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در سال ۱٩۲۴‏ که آدولف هیتلر به اتهام خیانت به کشور در قلعه رلندربرگ) زنداني بود؛ 
متن کتاب نيرد من را به منشی خود (رودلف هس) که با او هم زندان بود دیکته کرد. در این 
کتاب دیکتاتور آلمان آینده تامر؟ اساسی کشور را از نظر سیاسی و اصلاحات داخلی شرح 
می‌دهد. 

جلد ارل تبرد من در پائیز سال ۵ ر جلد دوم آن در بهار سال ۷ انتشار یافت. با 
وجود این که سبک نگارش کتاب بسیار تاهنجار است. امّا در دوره زمامداري حزب نازي به 
امتتنای انجیل پر فروشترین کتاب در آلمان بود و چزو برنامه‌های درسی دانش‌آموزان قرلر 
داشت که هر دو جلد ترجمه شده و یکجا در یک جلد منتشر می‌شود. 


م. راد 
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فصل اول 
دوران کودکی وکانون خانوادگی 


شاید خواست خداوند این بود که من در بیستم آوریل سال ۱۸۸۹ در شهر 
کوچک و زیبای سرحدی (براتار - ام -این) بین دو کشور آلمان و اتریش به دنیا 
بيایم زیرا هم‌بستگی این دو کشور از آرزوهای دیربنه هر فرد آلمانی بود. 

ما هرگز خواستار آن نبودیم که آلمان و اتریش از لحاظ مسائل اقتصادی با هم 
یکی شوند جنبه‌های مالی در نظر ما اهمیت زیاد نداشت ولی آرزری دیرینه ما این 
بود تا روزی که دو کشور آلمان و اتریش با هم متحد نشوند ملت آلمان نمی‌تواند 
استقلال سیاسی خود را حفظ کند» اين ایدهآل مانند ایبن بود که می‌خواستیم 
فرزندان آلمانی در کانون خانوادگی خود جمع شوند. 

اگر روزی رایش بتواند بر تمام خاک آلمانی‌نشین حکرمت کند دنیای سمادت و 
نیکیختی او از آن روز آغاز خواهد شد و در صورتی که قادر به تهیه مواد خام و امور 
تغذیه مردم خود نباشد فانون زندگی این حق را به او خواهد داد که از زمین 
بیگانگان برای تأمین معاش خود استفاده کند و در آل وفت کشاورزی جای جنگ را 
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خواهد گرفت و اشک‌های قربانیان زمین‌های حاصلخیز جهان را آبیاری خرامد کرد. 


سرحدي که زادگاه من به شمار می‌آید شاهد پبکارها و عونریزی‌های دامنه‌دار 
بوده. جوانان برومندی را به خاک نشانده و در همه وقت بااین که یک شهر 
اتربشی بوده جوانان و سرسپردگان این خاک حاضر نشده‌اند در برابر قدرت 
بیگانگان تبلیم شوند. 

پدرم هم مانند من در این دهکده سرحدی به دنیا آمد. ار یکی از کبارمندان 
کوچک و پااحساس بود و مادرم نیز با همان احساس پاک فرزندان خود را پرورش 
داد. 

البته این خاطرات تعلق به زمان خیلی دور دارد زیرا پدرم بعدٍ از چندی با يکي 
شغل بسیار ناچیز در شهر دیگری به نام «پاسو» که چندان از این نقطه قاصله نداشت 
و جزء متصرفات آلمان برد مهاجرت کرد. 

اما معلوم است که سرنوشت یک کارمند جبزء گمرک هیمیشه به یک جیال 
نمی‌ماند و چنندی بمد به شهر (لینز) برگشت و تقریاً دوران بازنشستگی خود را در 
آن جا گذراند. 

براي این پیرمرد ژحمت‌کش چنین رضمی استراجت و آسايش کامل به شیمار 
نمی امد. 

زندگی پدرم از کجا آغاز شید؟ ار فرزند یک زارع خرده مالک بود و ناچار شد در 
ابتدای جوانی خانه پدری را ترک کند. 

در سن سیزده سالگی برای تأبین امرار معاش خود. ناچار گردید که از کیانون 
جاترادگی خارج شرد. 

با اين که دهقانان محل به او اصرار می‌کردند تا در نزد پدرش بماند اما او برای 
تهیه یک شیفل و حرفه مناسب به وین رفت. 

این مهاجرت در سال ۱۸۵۰ واقع شد. الیته تصمیم او يراي هودش بیییار 
مرارت‌بار بود زیرا مچیور بود از پدر و مادر دور بامئید و وقتی از آنجا جارج مد بیش 
از سه سکه نقره چیزی نداثبت و بعد از گذراندن چهار سال در ریت هنوز وضع و 
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جالش رضایت بخش نبود بدبختي‌ها و نابسامانیهای زیاد وادارش کرد پراي تأمین 
زندگي از آنجا مهاجرت کند و با تحمل رنج‌ها و مشقات فراوان در حالي ک در 
بینواتی و تنگدستی دست و پا مي‌زد و در سن هفده سالگي توانست به کارمندي 
پرسد و با ود پیمان بسته بود تا خود را به جائی نرسباند به دهکیه زادگاه جود 


البته در آن ررزگار دیگر به خیال خودش به جائي رسیده پود ولي دیگر در آن 
زمان کسی آن جران فقیر و پاي برهنه سال‌ماي گذشته را به بااد نداشتِ بنابراین 
دهکده‌اش برای او حکم يک تقطه خارجي را داشت. بالاخره در سن پنجاه و شض 
سالگی خدمت را ترک کرد. اما او مردی نبود که وقت خود را یک سامت به بی‌کاری 
ورلگردی بگذراند به این جهت با کوشش زیاد دردهکده لا مباخ) و فسمت علیای 
اتریش زمین زراعتی رید و برای خجود درامد سالیانه درست گرد و چون مردی 
کاری و فعال بود تا اندازه‌اي توانست وضع زندگی خود را مرتب کند. 

از همان تاریخ اندیشه‌های شخصي من آغاز شد. با سروصداهای آزادی. فرار از 
مدرسه و مهاشرت با افراد بزرگتر از خودم که الب اوفات این معاشرت‌ها باعث 
غصه مادرم می‌شد. مرا کمی هوشمیار سات. و غالب اوقات درباره همه چیز از 
خود مي‌پرسیدم زیرا نکر ر سلیقه من به کلی مخالف با نجوه زندگی و اغکار پدرم 
بود. گمان می‌کنم استمدادي که در سخن‌راني داشتم و می‌ترانستم با خطابه‌ها توجه 
جممی را به ببري خود جلب نمایم در پیشرفت اپن افکار تأثیر به‌سزائی داشت. از 
همان دورا کردکی پرای خردم يي آقاي کوچرلر بردم که در عین جال تا که 
مدرسه خوبی هم بودم؛ خجوب کار مي‌کردم؛ ما همه کس نمی توانست با من کنار 
بیاید. 

دریاعات بی‌کاری وقت خود را در آوازجوانی و سرودهاي مذهبي در کلیسای 
لامباخ می‌گذراندم و فرصت‌هاي خوبي براي من پیش می‌آمد که بنوانم در امور 
مذهبی مباحثه کنم. 

يکي از کشیش‌ها که با پدرم سابقه دوستي زیاد داشت افکارم را عوض کرد و از 
آن روزبا اندیشه‌های تازه به کار افتادم اما چندی بعد اين هرس از سرم افتاد و جای 
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خود را به امیدواری‌ها و آرزوهای دیگر داد و چون هميشه کتابخانه پدرم را به هم 
می‌زدم چندین کتاب نظامی به دست آوردم که یکی از آن‌ها درباره جنگ اخیر 
۰ بین فرانسه و آلمان پود و دو جلد از آن در همان سال چاپ شده بود. این 
کتاب سرگرمی روزانه‌ام برد و در مدت کمی جنگ‌های بزرگ و حوادث جهان توجه 
مرا به سمت خود جلب کرد و از آن تاریخ هر کتابی که درباره جنگ و حوادث 
نظامی نوشته شده بود می‌خواندم. 

خواندن این کتاب‌ها افکارم را کاملاً روشن کرد. برای اولین بار به وضعی 
بهام‌آمیز با بعضی مسائل آشنا شدم و فکرم را به خود مشغول داشت. از جمله از 
خود می‌پرسیدم: آیا بين آلمان‌ها که در این جنگ شکست خورده بودند با دیگران 
چه تفاوتی وجود داشت؟ و برای چه پدرم و دیگران و اتریشی‌ها در این جنگ 
شرکت کرده بودند؟ آیا ما با سایر آلمان‌ها چه تفاوتی داریم؟ آیا نباید باهم از راهی 
که آن‌ها رفته‌اند برویم؟ 

این پرسش‌ها را چندین بار در مغز خود گردش می‌دادم و گاهی پاسخ‌های 
منأسبی برای أن می‌یافتم و نتیجه آن چنین بود که یک نوع احساس حسادت مرموز 
در قلبم جای گرفت. از خود می‌پرسیدم برای چه تمام مردم آلمان متعلق به دولت 
بیسمارک تباشد. 

اما من علت آن را نمی‌دانستم. 

بو زد 

پس لازم بود بیشتر از این مطالعه کنم. 

از رفتار و کردار و مخصوصاً نظریاتی که از خود بروز می‌دادم پدرم چنین نتیجه 
گرفت که من استعداد فرا گرفتن دروس کلاسیک را در دبیرستان ندارم و چون وضم 
مرا این طور دید انتخاب دروس را به اختیار خودم گذاشت. می‌خواست که به دنبال 
نفاشی بروم و این هنرکه در آن روزها مورد توجه زیاد نبود توجه او را یه حود جلب 
کرده بود. فکر می کرد شاید بتوانم از این راه به جاثی برسم. 

شاید هم زندگی سابق به او این طور یاد داده بود که غیر از نوکری کار دیگری 
نکند و در انديشه خود گنجانده بود که پسرش نیز مانند خودش باید شغل کارمدی 
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را پیش بگیرد. او نمی‌اندیشید که ممکن است آنچه را که او در زندگی خود گذرانده 
شاید من از قبول آن خودداری کنم. 

بالاخره تصمیم جدی پدرم همان بود که خودش فکر می‌کرد. مردی مانند او که 
در تمام دوران زندگی با بد بختی‌ها و ناکامی‌ها دست به گریبان‌بود» نمی توانست به 
خود اجازه بدهد که فرزندش کاری غیر از کارمندی انتخاب کند زیرا به خیال او 
کارمندی و نوکری آخرین راه نجات بینوایان است. 

در آن روزها با این که بیش از یازده سال نداشتم برای اولین بار با نظرش مخالفت 
کردم. پدرم هر چه بیشتر لجاجت به خرج می‌داد اما فرزندش از آن‌هائی نبود که 
تسلیم فکر دیگری شود. 

من نمی خواستم کارمند ساده باشم و اندرزها و راهنماتی‌های پی‌درپی او 
نتوانست در پرابر اراده محکم من مفاومت کند؛ خیر من هرگز برای کارمند مسترن 
ساخته نشده بودم. او گرچه با پیش کشیدن صحنه‌های زندگی گذشته‌اش 
می‌خواست مرا بترساند اما آنچه را که او می‌گفت مورد قبول من واقع نمی‌شد. هر 
وقت به یاد می‌آوردم که ممکن است یک روز خود را در چهار دیوار اتاق کارمندی 
زندانی سازم حالت نفرت در خود احساس می‌کردم. اما در هر حال لازم بود بنا به 
گفته او به کار مفیدی مشغول شوم من تقصیری نداشتم و نمی توانستم خود را مطیع 
او بسازم و چون برنامه‌های درس آن قدر زیاد نبود اوقات بی‌کاريم قهراً به تفکر و 
اندیشیدن می‌گذشت و اکنون که سال‌ها از آن تاریخ گذشته دشمنان و رقبایم سعی 
دارند دوران کودکی و جوانی این مرد را که امروز به نام آدلف هیتلر معروف ات 
مطالعه کنند و بدانند این جوان ماجراجوی پر حرارت دوران کودکی خود را چگونه 
گذرانده است. 

هر چه پدرم بیشتر در این موضوع اصرار داشت نفرت و بی‌میلی من نسبت به 
حرفه کارمندی افزایش می‌یافت و به همان نسبت سعی می‌کردم افکار درونی خود 
را از او مخنی کنم اما او هميشه از خود می‌پرسید: آیا این پسر چه کاره می خواهد 
بشود؟ ولی من خودم فکر دیگری داشتم و گاهی اين خیال از مغزم می‌گذشت که 
شاید بتوانم در آینده یک نقاش بشوم و به‌محض این که پدرم این موضوع را دانست 
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۱۳ نبرد من 


در نظر گرفت مرا به ریشویل بفرستد اما در آن جا پیشرفت زیادی برای من حاصل 
نشد و با این حال هر وقت پدرم درباره آینده چیزی می‌پرسید جواب می‌دادم 
بالاخره یک نقاش خحوب خواهم شد. 

یقین نداشت که گوش‌هایش درست شنیده اما وقتی مقصود خحود را درست 
برای او بیان کردم سری تکان داد و گفت درست است که من خودم قبلاً این نظر وا 
داشتم اما عدم پیشرفت تو در دروس نشان می‌دهد که نقاش شدن هم برای تو کار 
مشکلی است شاید پدرم حق داشت زیرا من در این رشته هم از حود چیزی نشان 
نداده بودم و بر عکس آن چه را که دلم می‌خواست تحصیل می‌کردم و مخصوصاً 
نمره‌های نقاشی من زباد عالی نبود و به جای نمره‌های خوب و عالی غالبا نمره‌های 
متوسط و غیر کافی می‌آوردم. 

اما در جفرافیا و تاریخ عمرمی بهتر بودم و این دو درس را نسبت به سایر دروس 
بیشتر دوست داشتم. 

امروز که بعد از گذشتن سال‌های دراز بیلان اعمال خود را در نظر می‌گیرم دو 
موضوع مهم ترجه مرا جلب می‌کند اول این که آن روزها برای ناسیونالیست شدن 
سراز پا نمی شناختم. دوم اين که برای دانستن تاریخ شوق زیاد داشتم و شب و روز 
نحود را به مطالعه کتاب‌های تاریضی می‌گذراندم. 

اکتون نظریات خود را درباره تاریخ این طور تشریح می‌کنم: 

اتریش قدیم یک کشور ناسیونالیزه درهم بود و برای یک فرد آلمانی که در اتریش 
زندگی می‌کرد مشکل بود از این که بداند او اتریشی است يا آلمانی زیرا بعد از جنگ 
فرانسه و آلمان با این که سیاست آلمان در داخل کشور پیشرفت زیاد کرده بود اما 
افراد آلمانی مقیم اتریش افلیت ناچبزی بودند و کسی بوجود آن‌ما اهمیت نمی‌داد 
و ان‌ها هم نمی‌دانستند که باید خود را المانی بدانند یا از اتریش دفاع کنند اما چون 
خود را بین پنجاه میلیون اکثریت اتریشی محصور می‌دیدند طبعاً اگر احساس 
آلمانی هم داشتند اتریش مانند یک زادگاه در نظرشان احترام داشت. 

این افکار هميشه بین آلمانی‌های مقیم اتریش وجود داشت. من هم که یکی از 
آن‌ها بودم با احاس سوسیالیستی افکاری در مغزم می‌گذشت و تقریباً از همان 
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برد من ۱۳ 


تاریخ یعنی زمانی که پانزده سال بیشتر نداشتم بین حکومت و مسئله ناسیونالیستی 
تفاوت می‌گذاشتم و به خود می‌گفتم کسی که ملیت آلمانی داشته باشد اگر چه در 
اتریشن نکر کت بازهم آلمانی است. 

کسی که با دقت و علاقه تمام وضع داخلی حکومت خانواده‌ها بسبورک اتریش 
را مطالمه نکرده باشد نمی‌تواند این وضع را درک کند اما به عقیده من تمام ایین 
احساسات مربوط به طریقه و اسلوب تدریس تاریخ عمومی است. زیرا اتریش هم 
مانند سایر کشورها برای خودش دارای تاریخ مخصوصی است. 

شاگردان در مدرسه تاریخ اتریش را به طورکلی می‌خوانند و آلمانی یا اتریشی با 
یک احساس مشابه بزرگ می‌شوند کودک آلمانی از روز اول خود را اتریشی می‌داند 
و وابسته به این کشور می‌شود زیرا از حیث زمان نیز با آن‌ها تفاوت ندارد اما اگر 
روزی آلمان و اتریش از هم جدا شوند مثل اين است که آلمان را به دو قسمت 
کرده‌اند. هنگامی که خانواده هابسبورک منقرض شد احساس مشترک در بین مردم 
به قدری شدید بود که آلمانی یا اتریشی آرزو داشت به خاک آلمان ملحق شود. 

امروز هم تدریس تاریخ و جغرافیا در کشورهای آلمان و اتریش در دوره‌های 
ابتدائی و دبیرستأنی روی اسلوب درست نیت بسیاری از معلمین تاریخ هنوز هم 
نمی‌دانند مقصود از ندریس تاریخ فقط دانستن حوادث جنگی نیست و اگر مقصود 
همین باشد برای شاگرد مدرسه چه فایده دارد که بداند فلان جنگ در چه تاریخ 
واقعم شده یا فلان مارشال در چه تاریخ به دنیا آمده؟ چه زمانی مرده است؟ بلکه 
شا گرد باید به طور تحقیق از علت این نبردها و حوادث تاریخ مستحضر شود. اتفاق 
اين طور افتاد که نحوشبختانه من دارای یک معلم تاریخ باشم که ببرخحلاف سایر 
معلمین از علل وقوع جنگ‌ها و انگیزه‌های تاریخی و نتیجه‌ای که از هر جنگ 
حاصل می‌شد با اطلاع بود» او مرد بسیار محترم و بی‌نظیری بود. آمرزش ار در رشته 
تاریخ به فدری برای من مفید واقع شد که بعدها به حوبی توانستم از اطلاعات خرد 
استفاده نمایم. 

امروز بعد از گذشت سال‌ها فیافه مهربان اين معلم را به باد می‌آورم که با 
علاقه‌ای سرشار به جای این که زمان حال را در نظر بگیرد با یک قدرت معجزاسا 
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افکار مرا به گذ شته کشاند و حوادث تاریخ و انگیزه هر یک از نبردها را به طور روشن 
شرح داد. 

آموزش‌های استادانه این معلم بود که حقایق زیادی برای من ررشن ساخت و 
به طور غیر ارادی در طول زمان به صورت یک مرد اقتصادی در آمدم. 

در هر حال با این افکار و احساسات من بزرگ شدم اما مسئله اشسخاص مستقلی 
که پدرم روی آن‌ها اصرار می‌ورزید چندان دوام نیافت زیرا من سیزده ساله بودم که 
پدرم را به طور ناگهانی از دست دادم مرگ او پر اثر یک حمله قلبی وافع شد که 
بدون احساس رنج و ناراحتی درگذشت وما را دریک دنیا درد وغم بر جاگذاشت. 
آحرین آرزوی او این بود که بتواند اینده فرزندش را تامین کند تا مانند خودش دچار 
غم و درد نشود اما تا وفت مرگ نتوانست به مقصودش برسد ولی در عین حال با 
اندرزها و احساسات خویش پایه‌های زندگی را به طوری استوار ساخت که کسی از 
حقیقت آن اطلاع قاتا 

بر حسب ظاهر چیزی تغییر نیافته برد مادرم عقیده داشت که بهتر است مطابق 
آرزوهای پدرم تحصیلات خود را دنبال کنم به این معنی که به پیروی از 
خواسته‌های او شغل کارمندی را در پیش بگیرم. اما من به طوری که گفته بودم 
به‌هیج وجه یرای پذیرش کارمندی امادگی نداشتم و برنامه‌های درسی دبیرستانی 
نیز نمی‌توانست مرا قانع کند. هر چه پایه‌های ایده‌ال من استوارتر می‌شد این نوع 
درس‌ها و بازی‌گوشی‌های کودکانه ارزش خود را برای من از دست می‌داد» اما 
بیماری نا گهانيم خود به خود مسئله را حل کرد و مرا برای هميشه از قید و بندهای 
خانوادگی رها ساخت به اين معنی که ریه‌های من به سختی تمام بیمار شد. پزشک 
معالج به مادرم توصیه کرد که از زندانی ساختن من در دفاتراداری خردداری.نماید 
و مخصوصا سفارش کرد که برای اعاده سلامتی من لازم است لااقفل یک سال درس 
خواندن را تعطیل کنم. با این ترتیب آزادی من بیشتر شد ولی با وجود این که هنوز 
در معرض تهدید بیماری بودم. مادرم توصیه کرد که بعد از پایان دوره تحصیلات 
وارد کاری شوم. 

معهذا روزهای خوشی داشتم زیرا می‌توانستم با فراغت بیشتر کتاب‌های مورد 
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نبرد من ۱۵ 


علاقه‌ام را مطالعه کنم اما دو سال بعد مرگ مادرم به دفتر این خاطرات خاتمه 
گ مادرم در بحبوحه افکار بلند و استقلال فکری برای من دردآور بود من به 
پدرم احترام می‌گذاشتم اما در حقیقت مادرم را دوست می‌داشتم» از این جهت 
مرگ مادر تا مدتی اراده‌ام را دچارسستی ساخت و تکلیف خود را نمی‌دانستم ولی 
لازم بود هر چه زودتر تصمیم خود را برای زندگی در آینده بگیرم زیرا درآمد 
مختصری که داشتم براثر دوران بیماری مادرم به مصرف رسید و آن چه که از حقوق 
بازنشستگی او برای من باقی می‌ماند نمی‌توانست زندگی مرا اداره کند. 
بنابراین لازم بود راهی برای امرار معاش خود پیدا کنم لذا با یک جامه‌دان لباس 
عازم وین شدم. با وجود تمام اين نابسامانی‌ها هنوز دارای اراده‌ای بسیار قوی بودم 
و اطمینان داشتم که بالاخره به جائی خواهم رسید. اما هرگز در این خیال نبودم که 
کارمند ساده‌ای باشم. 
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فصل دوم 
سال‌های تحصیل و تحمل مشقات در وین 


بعد از مرگ مادرم هنوز آرزوهای بزرگ در سر داشتم. در دوران بیماری اخیر او 
یک بار دیگر برای گذراندن امتحانات هنرهای زیبا در آکادمی به دین سفر کردم و 
چرن در ان تاریخ تابلوهای نقاشی بسیار خوب در اختیار داشتم مطمئن بودم در 
امتحانات آکادمی پذیرفته خواهم شد زیرا در دوران کارآموزی در ریشویل نی 
رفته طراح و نقاش خوبی بودم و تا آن روز استعدادم در این رشته پرورش يافته بو د 
به طوری که از نجوه پیشرفت خود راضی بودم. 

با این حال یک موضوع باعث نگرانی‌ام شده بود به این معنی که می‌اندیشیدم 
در نقاشی‌های شا هتمان استعدادم بهتر است و به همین دلیل دوف و سلیقه‌ام برای 
کارهای رنگ‌آمیزی افزایش يافته بود. 

این تحول ناگهانی در مدت اقامت پانزده روزه‌ام در وین در حالی که آن روزها 
بیشتر از پانزده سال نداشتم مرا ناامید ساخت و لااقل به این دل حرش بودم که به 
توصیه پدرم می‌توانم نقاش خوبی بشوم. 
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۸ نبرد من 


مدتی هم در گالری نقاشی هوف موزیوم به تمرین پرداختم اما کوشش 
بی‌فایده‌ای بود» زیرا کارهایم از نقاشی ساختمان‌های کوچی تعارز نمی‌کرد» هر 
روز صبح تا غروب با کنجکاوی و شوق زیاد از این سو به سوی دیگر پرسه می‌زدم و 
ساعت‌های طولانی در برابر اپرا و ساختمال پارلمان به نظاره می‌ایستادم و از 
طراحی‌ها و تراشکاری‌های هنری حظ و لذت وافر می‌بردم. 

بنابراین سوابق بار دوم بود که به این شهر می‌آمدم و با شوق و حرارت زیاد 
انتظار قیول شدن در این امتحان را داشتم و به قدری از پذ یرش خود مطمئن بودم که 
خبررد شدن من مانند یک ضربه ناگهانی درمن تأثیر نمود» با این حال هنوز مطمئن 
تبودم و درباره این موضوع از اراده پذیرش آکادمی توضیح خواستم. مقام مسئول 
آکادمی اظهار داشت تابلوهایی را که ارائه داده‌ام نشاد می‌دهد که در نقاشی هنری 
استعداد زیادی ندارم ولی از طرف دیگر ممکن است در نقاشی‌های ساختمان ر 
تراشکاری‌های ظریف موفقیت حاصل کنم. 

او می خواست به من اطمیتان بدهد که نمی توانم در رشته نقاشی هنری کا رکنم و 
ظاهراً نظر استادان اين بود که اگر مدتی دیگر به تمرین‌های خود ادامه دهم در این 
رشته‌ها پیروز خواهم شد. 

کاخ آکادمی را با یک دنیا افسردگی ترک نمودم. شاید برای اولین بار بود که 
احساس ناامیدی در من راه یافت زیرا آنچه راکه آن‌ها می‌گفتند در جای دیگر به من 
امیدواری می‌داد که شاید بتزانم در قسمت‌های دیگر که این برای من نامعلوم بود 
پیشرفت مایم 

بالاخره بعد از مدتی تلاش یک مهندس شدم بقیه راه مشکلی که در مدرسه 
ریشویل از دست داده بودم در اثرکوشش‌ها و تمرین‌های ده ساله تا اندازه‌ای جبران 
شد ولی قبل از تحصیل دوره مهندسی آکادمی می‌بایستی دوره فنی ساختمان را 
تمام کنم و پذیرش در قسمت ثنی هم لازمه‌ اش این بود که دوره مقدماتی آن را به 
پایان برسانم. 

اين قبیل مسائل نواقص کار من بود؛ از این جهت گاهی در رسیدن به مقصود 
ار می‌شدم و هنگامی که بعد از مرگ مادرم دو مرتبه به وین آمدم این بار اقامت 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


برد من ۱۹ 


من چندین سال طول کشید حالت آرامش و تصمیم جدیدی در خرد احساس کردم 
و کم‌کم غرور اولیه‌ام بیدار شد و جدا مصمم شدم که خرد را به جائی برسانم 
می‌خواستم مهندس ساختمان بشوم. از مشکلات و دشواری‌ها هم نمی‌هراسیدم 
زیرا خردم را خوب می‌شناختم و مطمثن بودم با سمی وکوشش می‌توانم هرگونه 
مانعی را از پیش پای خود پردارم. 

هر وقت قيافه لاغر پدرم را به شکل یک کارگر ساده که با زحمت زیاد توانسته 
بود خود را به کارمندی پرساند در نظر مجسم می‌ساختم این تجسم خیالی مانند 
یک مدل برجسته تصمیم مرا ثابت‌تر می‌ساخت. 

در آن روزها حیلی مسرور بودم از این که در پیشرفت کارها خشونت و سرسختی 
زیاد دارم. به خود می تم من از یک خانواده ناتوان و سیه روز برخاستم پس باید 
اراده‌ای از خود نشان بدهم که بعدها دوستانم مطمئن شوند که من غیر از دیگران 
بوده‌ام. 

در اد زمان با این که یک جوان بی‌سرپرست و ناتوان بودم و همه چیز را درک 
تم گزوع در اف متا فیرت‌های زباه انم بان قنه خیگر کردکی ب تخربه تبودم ز 
همه چیز را می‌ فهمیدم. بد و خوب. دشن و دوست را می‌شناختم. فکرم به‌قدری 
باز شده بود که مانند افراد برجسته در هر چیز اظهار نظر می‌کردم اما در این 
گیرودارها از دو چیز می‌ترسیدم. زیرا آن دو را خوب شناخته بودم. یکی از آذ‌ها 
عبارت از عقیده مارکسیست بود که از شنیدن نام آن بر خود می‌لرزیدم و دیگری 
بهود بود که از ان نفرت داشتم و بدون این که خودم معنی ان را درک کنم از شنیدن 
این دو نام چنان وحشت داشتم که گوئی از سال‌ها پیش با من دشمن بوده‌اند. 

اکنون دلیل این انگیزه را برای شما شرح می‌دهم. شهر وین که برای بسیاری از 
مردم شهری خاطره‌انگیز بشمار می‌آمد و هميشه از جشن‌ها و شادمانی‌های آن 
صحبت می‌کردند برعکس برای من مرکز اندوهبارترین خاطرات زندگی بشمار 
می‌امد. 

امروز هم که سال‌ها از آن تاریخ می‌گذ رد شهر وین برای من حاطرات دوران پنج 
ساله‌ام را زنده می‌کند. پنج سال دوران رنج و مشقت که می‌بایست اساس زندگیم را 
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ی مس عم ز 
یک کارگر ده نقاشی بردم که می‌بایست معاش خود را با زحمت و کرشش تاأمین 
کنس در حالی که غالب وفت‌ها نمی توانستم یک لقمه نان خالی داشته باشم. 
ا 
جِ میرم ند ۳ ۳ 
گر نکی ر غتر در این شهر از جمله درستان با وفائی بود که هیچ وفت دست از 


رم ب یت وت 0 هرکتابی ک ان ت کن مطالمه و تمرین نماشی 
می رید ه زحمتی پرز آن تهیه می‌کردم و در مقابل آن ناچار بودم از بسیاری 


تا بله هط ی ص ور ِِ یم و این جرد یکی از صحنه‌های تبرد مر با زندکی 
با این که اغلب اوقات شب و روز خرد را به روزه‌داری می‌گذراندم در عرض 


1۹ 


عمصصا درد کت تبت نا آ یت تا سرگرمی مر فراهم می‌ساخحت. 


پا این ترتیب کتاب‌ها را با علاقه مفرط و به طر عمیق می‌خراندم و البته آن هم 


م 


و مرافعی بو د که با فراعت تبیل | می‌کردم و در همین مدت ند فا 


چیزهاتی ۳ اد گ قتم که تا امروز مه ورد استفاده من قرار گر فته است. 

باأیذ اضانه کنم در این دوران بود که اساأس نظریات و تثوری‌هائی در وجودم 
پایه گذاری شد 

امروز کاملاً تقین دارم که ایام جوانی بهترین دوران برای سرمایه گذاری آینده 
است و معتقدم که مردان سالخورده که در ایام جوانی تجربیات لازم را اندوخته‌اند 
در دوران پیری از ذخیره‌های جوانی بهره‌برداری می‌کنند و به همین دلیل است که 


‌ 
۳۳ ب ‌ِ 


عصر 


مردماد بزرگ اقفر بتوانستد تحربیات عمیق اندوخته نمایند در دوران پیری و 
ص ۳ ِ پ ۰ م2 ۰ 
دگی با بیروزی‌ها رویرو شو اهلد شد. در وافع می‌توان هت که مکتب 


ِ ۰ ۳ هن 1 ۳ 
دد ان سف. ۱ یه مت له دب ده اعا لته اعماا ۹9 ۱ 
و مر 0 ۳۳ مج تا 


ی 
لی ‏ اب دو متا بورژدا که از حیثش وک اه رای ۵ "۳ زندگی می‌کنند و 
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نبرد من ۳ 


کارگرانی که باید نان خود را از دسترتج خود فراهم سازند خواهی نخواهی فاصله 
بسیار عمیق وجود دارد و این امرکاملاً طبیعی است.کانی که از روز اول در رفاه و 
کامرانی بوده‌اند نمی توانند با کارگران طبقات پائین تر کنار بیایند انا نود را از 
نان جدا می‌دانند و معلوم است که رابطه این دو طبته پاهم همیشه مانند رابطه 
حاکم با محکوم است وگاهی هم آنان را تحقیر می‌کنند و به تصورشان می‌آید که 
دنیا فقط به این منظور ساخته شده است که طبقه کارگر برای آن‌ها کار کند تا آن‌ها 
بتوانند زندگی خود را که مال خودشان است به راحتی بگذرانند و به همین سبب 
غالباً طبقه بالا افرادی بدبین می‌شوند. 

اوضاع اجتماعی وین هم بسیار در هم و نامنظم بود قسمتی از ثروتمندان و 
صاحبان صنایم در راس کارها قرار داشتند در حالی که در مقابل آن‌ها توده عظیم 
کارگر در فقر و تنگدستی دست و پا می‌زدند و اگربتوان مثال حوبی آورد باید گفت 
ثروتمندان در دایره‌ای در طیف مغناطیسی به طرف هم جذب می‌شدند در حالی 
که کارگران در قطب منفی. اکثریت آنان برای امرار معاش روزانه در مضیقه بودند. 

مسئله کار نیز یکی از سائل مشکل بود. البته برای من اشکال نداشت که کاری 
پیدا کنم اما کارهای من تقریباً آماتوری بود و در یک چنین بحران‌های بی‌کاری در 
حالی که کارگر متخصص ماه‌ها بی‌کار می‌ماند به دست آوردن کار برای کارگرهای 
آماتور چندان اسان نبود گاهی پیدا کردن کار به آسانی طسو رات می‌گرفت اما 
نگامداری آن دشوار بود زیر اک کتین ادعای حقوق یا دستمزد زیاد داضت از دادن 
کار به ار خودداری می‌کردند. اما کارگران گرسنه که حاضر بودند با تحمل زا رگونه 
مشقت دستمزدی ناچیز دریافت کنند و برای آن‌ها از صبح تا غروب جان بکنند 
یا هميشه کار داشتند بنابراین موضوع کمی دستمزد و نداشتن نامین ۳ 
برای کارگران از مسائل مهم حباتی شمرده می‌شد. 

کشاورزان جوان به امید این که در شهر کارهای اسان‌تر برای مدتی کوتاه برای 
خود پیدا کنند به شهر مجرم می‌آوردند. این تهاجم دست جمعی بیشتر علتش 
جاذبه زرق و برق تمدن جدید بود که کارگران را به سوی خود می کشاند و چون 
کارگر کشاورز | 


زاول عادت کرده بود درامد متوسط داشته یا لاافل یک شمه ناد 


۰ 
۰ ۵ ٩ 
| ی‎ 
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خالی به او بدهند در این موقع که می بینل درآمد او رو به کاهش گذاشته امیدوار 
است در شهر بتواند حداقل زندگی را داشته باشد ناجار به سوی شهر هجوم 
می‌آورد و در اثراين تهاجم دسته جمعی کار در شهر کمتر پیدا می‌شود. و در مقابل 
آن‌ها از زراعت زمین بهتر و مفیدتر است. این خطا و اشتباه را زرق و برق شهر و سر 
و صداهای تمدن جدید فراهم می‌کند» در حالی که تجربه نشان می‌دهد کانی که 
از دمات به شهرها مهاجرت نموده و زمین‌های زراعتی را رما کرده‌اند از افرادی 
بودند که به خود اطمینان نداشتند. منظور من از این مهاجرت اشاره به افرادی 
نیت که از کشور خود به امریکا یا جاهای دیگر مافرت کرده‌اند بلکه همان کارگر 
ضعیف و ناتوان و سرپائی هم که از کار خود دست می‌کشد تا در شهرهای بزرگ کار 
بهتری پیدا کند عمل او در بحران اقتصادی کشور خود بسیار موثر وافع می‌شرد. 
زیرا از هم خطائی مرتکب شات ا شنت و درامد قطعی و منفعت خود را به دست 
پولی به شهر می‌آید و انتظار دارد تا پول‌هایش تمام نشده خواهد ترانست شغل 
متناسبی برای خود پیدا کند ولی بارها اتفاق افتاده همین کارگر بعد از اين که شغل 
اولیه حرد ۳ از دست وا به این زودی‌ها نمی تواند تدای خود کار پیدا کند» 5 
متضیوضا | کر کاره ار در اعا وتان باشد سار تکار اسک وکا یه 
است در هفته‌های اول در صورت نبودن کار مجدد از مقرری بیمه سندیکا استفاده 
تماید» وی او انش بی‌کاری طرل یکند مقرری سندیکا هم قطع خواهد شد و در 
این وقت است که بدبختی و بیئوائی آغاز می‌گردد. ناچار است به این طرف و آن 
طرف رفته و اثالیه خود را بفروشد یا به گرو بگذارد. رفته‌رفته کار یه جائی خواحد 
رسید که بعد از فروش لباس و پوشاک انرژی اولیه را از دست می‌دهد. اگر زمستان 
باشد و منزل و جایگاهی هم برای استراحت و حفط از سرما لام ۸ باشدء به 


طوری که این حوادث بارها وافع شده بدبحتی او به حد افراط خو اهد سیبد. 
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دوع« 


چند ماه دیگر آغاز می‌شود یک دفعه قایکر ین کاری ه سواعقی می‌آید» دفعه سوم 
وضع او بدتر شده و کار به جاتی خواهد رسید که رفته رفته با این روش زندگی 
عادت کرده و سرنوشت او به دست حوادت سپرده می‌شود. 

به این ترتیب یک کارگر فعال کشاورزی دیروز خود را در اختیار حوادث گذاشته 
و مانند یک آلت بی‌اراده در چنگال افرادی که غیر از سیه‌روزی او مقصدی ندارند 
اسیر خواهد گردید. 

این وضم هم دوام زیاد نخواهد داشت زیرا او از این پس آن کارگر زحمتکش 
سایق نیست. ررح و فکر او عوض شده. خوشی‌ها و کامرانی‌ها جعلی و غیر 
طبیعی» زندگی و مخصوصاً بدبختی‌ها و ناکامی‌ها روحش را خسته کرده و ناچار 
است دیر زمانی مانند عروسک ماشیتی با اعتصاب‌کنندگان همکاری کند» و 
حوادث زمان او را و امیدوار که با فلح کردن دستگاه‌های اقتصادی لقمه نانی برای 
خود فراهم کند. من این حوادث را در موارد بسیار سخت مطالعه می‌کردم و هر چه 
مطالعات من بیشتر می‌شد نبت به گردانندگان سیاست شهرهای بزرگ که خون 
ملیون‌ها کارگر را مکیده بودند بدبین‌تر می‌شدم. 

البته آن‌ها چون قدم به شهرهای بزرگ میگذاشتند در روز اول خود را جزو ملت 
می‌دانستند اما چون مدتی در ان جا می‌ماندند در اثر برخورد با حوادث نامطلوب 
به صورت یک فرد بیگانه در می آمدند. 

من هم مانند هزاران کارگر گرسنه در کوچه‌ها و خیابان‌ها سرگردان بودم و این 
سرنوشت‌های شوم را با چشم می‌دیدم» بی‌کاری‌های طولانی. کمی مزد روزانه و 
مخصوصا بدرفتاری صاحبان کار مرا خسته و وا مانده می ساحت. 

آری این حرف درستی است که انسان خیلی زود به فقرو گرسنگی مانند بسیاری 
چیزها عادت می‌کند و نسبت به همه چیز بدبین می‌شود. بسیاری از کارگران را 
دیده بودم که در دوران زوستاگری جچرن درامد فترز تن دافشند با خلت و دولت 
دوست و مهربان بودند و اگر هم از آنان بی‌مهرباتی می‌دیدند باز هم از آرامش و 
صلح لذت می‌بردند» اما وقتی به شهر می آمدند دراثر چند بار بی‌کاری‌های مکررو 
تحمل بینوانی عاطقه و احساس انسانی را از دست داده خوی یغماگری در آن‌ها 
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زنده می شد و برای ارتکاب به هر عملی امرار معاش آمادگی پیدا می‌کردند. 
وضع بد تر می‌شد به این معنی که زن و فرزند هم در سرنوشت آنان سهیم بودند. تا 
۱ 
و شفقت خانوادگی نیز از بین می‌رفت و کارگر بدبخت بایستی با ده و جیهه مخالف 
یکی در منزل و دیگری در خارج نبرد کند. 

کشمکش‌ها و منازعات خانوادگی از این جا آغاز شد دیگرنه پسر پدر را و نه پدر 
فرزند خود را دوست داشت. هر کدام برای سدجوع به ضرر دیگری کار می‌کرد و 
پدر برای عترکوضی. وق آتسگیرخ اعصاب به مشروب پناه می بر د» هر روز تعطیل روز 
بدمستی و مشروب خوری او بوده و برای این که بتواند با زن و فرزند خود خحرب 
نبرد کند» به مشروب توسل می‌جوید و زن بدبخت ناچار با هزار کشمکش و دعوا 
یک سکه پول از شوهرش می‌گيرد. با این حال او مست و مدهوش به متزل می‌اید و 

من هزار بار ناظر این صحنه‌های جر خراش کردم اما دز ترانز اب وصع جه 
و ی و 

مئله مسکن نیز اشکال بزرگی بود. مخصوصا در شهر وین این گرفتاری‌ها روز بروز 

متقر م شا دا وز که سال‌ها از آن تاریخ می‌گذ: رد با یاداوری ات دخمه‌های تاریک 
که با یک دنا کثافت و میکروب جمعی کثیر را در خود جای می‌داد بدنم از یحشت 
ار 

چه می‌شد اگر روزی درب این جهنم‌های تاریک که میلیون‌ها بدیخت و گرسنه 
در ان دست و پا می‌زنند روی اجتماع باز شود. در انوفت انست که این گروه از جان 
گذشته با دیواز؟ گی‌های خود حوادث خونینی به‌بار می‌آوردند. 

خحوشبختانه من در آن موقع به مدرسه می‌رفتم و سرگرم درس خواندن بودم. در 
اثر مطالعات زیاد به این نتیجه رسیدم که تتها تهاجم دسته جمعی کارگران بدون در 
دست‌داشتن یک برنامه منظم کار عاقلانه تنست با ید علاح دردها را یافت و با 
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دست مسلح کاری انجام داد که نفع آن عمومی باشد. 

البته من هم مانند آد‌ها بودم اما چون نمی خواستم به کاری بی‌فایذه دست بزتم 
تا جائی که امکان داشت غیر از اندرز و راهنمائی چاره‌ای به نظرم نمی‌رسید. زیر 
عقیده داشتم که کار باید از مجرای درست خود اغاز شود و تهاجم دسته جمعی 
یک مشت گرسنه و پا برهنه در مقابل قدرت عظیم اجتماع مشت بر سندان کوفتن 
است. این موضوء برای من روشن بود که اجتماع فاسد گروهی از جان گذشته اما 
تبه کار بوجود می‌آورد و تا زمانی که اوضاع اجتماعی بر پایه حودخواهی‌های 
بورژوازی استوار باشد. امکان هر نوع فاد و فروافتادگی امری حتمی است. 

در سال‌هأی ۱۹۰۹ و ۱۹۱۰ وضع من بکلی تغییر یافته بود اما با وصف این حال 
با جدیت و علاقه تمام سرگرم مطالعد و فراگیری درس بودم. و دنیای جدیذی را 
می‌دیدم اما با این شغل و حرفه‌ای که پیش گرفته بودم به قدر سدجوعغ هم 
نمی توانستم پولی به دست بیاورم؛ ولی روی هم رفته از هتر اختصاصی خود راضی 
بودم و در معنا برای گذ راندن معاش ناچارکار می‌کردم و وسایل تحصیلی من از این 
راه فراهم می‌شد. 

در برابر سرگرمی‌ها به مسائل سیاسی یز بسیار علافه مند بودم اما در روزهای 
ارل از حدرد سرگرمی ساده تجارز نمی‌کرد زیرا به طوری که باید پخته با تجربه 
نبودم. اشخاصی را می شناختم که شب و روز مشغول خواندن کتاب‌های مختنب 
بودند اما این سرگرمی‌ها عمقی نبود. با خواندن چند خبر یا یک حادنه تداریضی 
خودشان را گول می‌زدند. این قبیل افراد روح سرگردان و کودکانهای دارند و از انیجه 
می‌خوانند چیزی درک نمی‌کنند. ناتوانی آنان به قدری است که قدرت تشیخیصر 
ندارند و نمی توانتد چیزهائی را که خوانده‌اند در مغز خود دسته‌بندی کرده و از آن 
نتیجه گیری کنند. 


اما من این طور نبودم در دوران کودعی به خود عادت داد بودم که آنچه :که 
می‌خوانم به خاطر بسپارم و از ان نتیجه بکیرم و چون مرش و استعدادم فوق‌آلعاده 
بود (اين چیزی است که دیگران هم می‌گفتند) انگیزه هر کار و نتیجه بحران‌های 


و سود 3 ی 


سیاسی ر حوربت درک می‌کردم و به همین حیت بعذ ها ند انستم از مر بات حود 
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ردمن 
بهره پرداری کنم. 

مطالعات روزمره وادارم می‌ساخت که در سائل مختلف و نامانوس تحقیق کنم. 
سعی داشتم در تتوری‌های سیاسی و اجتماعی حقایقی را که در اعماق آن وجود 
وخ برررسی نمایم. 

چیزی را که در دوران جوائی از حزب سوسیال دموکرات کسب نموده بودم 
کاملاً ناقص و دور از حقیقت بوده در ابتدای امر چون تا اندازه‌ای تشخیص داده 
بودم که افراد این حزب از زحمتکشان و رنجدیدگان طرفداری می‌کنند توجه من به 
سمت آنان جلب شد. زیرا عقل و اندیشه‌ام این حقیقت را برایم ثابت می‌کرد که 
شاید بتوان با پشتیبانی این عده موجبات ضعف و ناتوانی رژیم خانواده‌ها بسبورک 
را که من به شدت تمام از آن‌ها نفرت داشتم فراهم کرد. من مطمثن بودم که 
دولت‌های دانوب اگر بر فرض هم بتوانند نژاد ژرمن را از بین ببرند خودشان 
به تتهاتی نمی توانند مدیربت خویش را حفظ نمایند» اسلاوهای المانی هم چون 
سال‌ها در اسارت به سر برده‌اند این قدرت را ندارند. 

بنابراین هر نوع نیروئی بتواند اين رژیم را وازژگون سازد و آلمان را از اسارت 
هابسبورک خارج سازد از او طرفداری خواهم کرد زیرا تا آن جا که من خبر داشتم 
هابسبررک اتریش موجودیت ده میلیون افراد آلمان را که در اتریش ساکن بودند به 
خطر انداخته و مانند یکی از اقلیت‌های ناچیز با آنان رفتار می‌کرد. 

از آن گذشته موضوع ژبان هم در جای خود دارای اهمیت خاصی است. روزی 
خواهد رسید که المان‌ها بتوانند پایه‌مای خدائی این دولت باستانی را متزلزل 
سازند و در آن وقت نوبت آزادی ملت آلمان در اتریش فرا خواهد رسید و پس از آن 
الحاق آن‌ها به آلمان بزرگ کاری سهل خواهد بود. 

بنابراین فعالیت‌های سوسیال دموکرات برایم زیاد ناخوش ایند نبود و اگر هم 
روزی بتواند از کارگران پشتیبانی نماید فعالیت‌های او بی‌اثر نخواعد بود. 

تنها چیزی که مرا از سوسیال دموکرات دور می‌ساخحت خحصومت با هر نوع پیکار 
برای حفظ نژاد ژرمن در اتریش و رفاقت و همکاری برادرانه او با اسلاوها برد و 
آن‌ها هم به این حزب علاقه زیاد نشان می‌دادند در حالی که از جانب دیگر خود را 
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نرد مس ۳۷ 


یک نژاد برتر می‌دانستند. 

در آن وقت من هفقده سال بیشتر نداشتم اطا دعات می را ناد قاها گنش تا انشا 
ناجیز و محدود بود. ۱ تناها نبا تال دم وک رات و سوسیالیسم یکی 

می‌دانستم پس دراين فشسمت هم لازم بود دست تشد بر برای هوشیار دا هن کاری 
انجام دهد. 

در روزهای اول در برابر سوسیال دموکرات چون یک تماشاچی معمولی شاهد 
اعمال آنان بودم و کوچکترین اطلاعی از فلسفه آن و طرز تفکر طرفدارانش نداشت 
اما پس از تماس چند ماهه‌ای که گرفتم (فاصله کوتاهی که سال‌ها وقت لازه داشت 
تا انسان پفهمد در اعماق آن. چه چیزها وجود دارد.) 

دراين فاصله کوتاه دانستم چه طاحون کشنده‌ای در زیر ماسک توا و پرعی کاری 
در قالب این موجودات اناد‌نما نهفته است و به نظرم رسید که این ی 
اگر قدرتی به دست آورند کشتارهای خونیتی به دنبال خود به راء خو آهند ال ی 


ر 


9 


در یکی از صحنه‌های حساس با فرقه سوسیال دموکرات آشنا شده و آز نچه را کد 
لازم بود بدانم دانستم. 

من از رو ز اول آدمی متفکر و آندیشمند بودم و به فش وس ار یه عون 
می‌کردم که گاهی از خود بی‌خحرد سل ۵ و به اطرافیان خحویش اهمیت نمی دادم 

از یک طرف جویای کاری بودم که بترانم زندگی خود را تامین کنم و ۰ 
گرشتگ. نمیرم از طرف دیگر فکرم این بود که در طول زمان و فرصت‌های ز 
نششه‌ای را که در سرداشتم دنبال نمایم. 
ی 

به طوری که اشاره نمودم در آن سال من نمی‌توانستم مقصرد آنا د را بدانم رز 
علاوه بر این که ععنی این واژه را نمی‌دانستم طبیعت مخصوص به من حکم می‌کرد 
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نمی دانم از قبول آن خودداری می‌کردم. 

رفقا و دوستان زیاد اطراف مرا احاطه کرده بودند. همه آن‌ها مثل خودم بودند و 
چیزی هم از من بیشتر نداشتند معهذا نمی توانستم به خود بقبولانم درکاری که از آن 
بی‌اطلاع هستم شرکت نمایم. ۱ 

معهذا آن‌ها تصور می‌کردند که بعد از چندی تسلیم خواهم شد. اما این اشتباه 
بزرگی بود و پانزده روز بعد با این که درصورت ظاهر عضویت من انجام شده بود اما 
هتوز خودم آن را رسمی نمی‌دانستم. 
من می‌خواستم با نزدیک شدن به آن‌ها هدفی را که دثبال می‌کنند به دست 
بیأورم و چرن چندی گذشت اطرافیان خود را خوب شناختم. اما میج قدرتی قادر 
نبود مرا وارد جمعیتی کند که نمایندگان ان را دوست نداشتم. 

با این حال در روزهای اول به خود فرو رفتم. وقت ظهر عده کثیری از کارگران در 
کافه و رستوران‌های مجاور پخش می‌شدند و عده دیگر در محل کار مانده و در 
آن‌جا با یک غذای ساده و فقیرانه میگذراندند. 

این کارگران دارای زن و بچه بودند و ژن‌هایشان برای آن‌ها یک غذای ساده در 
قابلمه‌ای کهنه و زنگ زده می‌آوردند. در آخر هفته عده این قبیل کارگران زیادتر 
می‌شد اما من موضوع را نمی‌دانستم ولی بعدها فهمیدم مطلب به این سادگی 
نیست و کارگرانی که در محل کار می‌ماندند مقصود دیگری داشتند» زیرا در این 
چند ساعت می‌توانستند از مر دری سخن براننده موضوع اصلی صحبت آذ‌ها بر 
سر سیاست بود. 

من هم تقریباً مثل آن‌ها بودم به اين معنی که بطری شیر روزانه‌ام را سر کشیده و 
لقمه تانی را که همراه داشتم در گوشه‌ای خلوت می‌خوردم. ضمناً با احتیاط و 
جانب‌داری تمام مراقب اطرافیان بودم و دراین حال به سرنوشت خود 
می‌اند یشیدم. 

دراين مدت خیلی چیزها شنیدم و به نظرم این طور می‌رسید که گاهی از اوقات 
به من اوانس‌هائی می‌دادند و با خنده و شوخی مرا به طرف خود می‌کشاندندء اما 
آنچه را می‌شنیدم به نظرم غیر عادی می‌آمد. بارها کلماتی مانند ملت و نژاد و 
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طبقات مردم و سرمایه‌داری و امثال آن را می‌شنیدم. چند دفعه شنیده بودم که 
می‌گفتند میهن آلت دست بورژواها شده برای این که می خواهند طبقه کارگر را در 
فثار بگذارند و ضمن آن گفته می‌شد قدرت قانون وسیله‌ای برای فشار پرولتاریا 
است. مدرسه‌ها و تعلیمات عمومی هم دستاویزی برای ضعیف ساختن و به منظور 
استتمار است. هميشه مردان خوب در منجلاب بدبختی دست و پا می زنند. 

در ابتدا سعی می‌کردم سکوت کنم اما این سکوت نمی توانست طولانی باشد. 
بعدها تصمیم گرفتم که در برابر پرسش‌ها جواب بدهم ولی به ودی متوجه شدم تا 
زمانی که اطلاعات عمیق نداشته باشم دخالت درب‌ائل سیاسی کار بیهوده است. 
در نظرگرفتم که به منابع اصلی این صحبت‌ها و عقبده‌ها دسترسی يافته و به اصل 
فلسفه آن‌ها آشنا شوم. 

به این جهت تا مدتی کتاب‌ها و رساله‌ها را یکی بعد از دیگری از نظ رگذراندم. در 
این فرصت در محل کارم عنو زگنتگوها گرم بود گاهی پین ما مشاجره در می‌گرفت ر 
روز بروز درباره عقاید شخص آذ‌ها اطلاعاتم بیشتر می‌شد تا روزی رسید که با دلیل 
و منطق توانستم به نظریات آنان خورده بگیرم زیرا من با ترور و وحشت موافق بودم 
در حالی که آن‌ها معتقد بودند که مشکلات باید با روبه دمکراسی برطرف شود 
بعضی از گروه‌های مخالف مرا مجبور کردند جمع آنان را ترک کنم و در غیر این 
صورت کار مشاجره‌ها به وضع هولناکی می‌رسید بناپرایین چون با دست تنها 
نمی توانستم در برابرشان مقاومت نمایم بر حسب ظاهر جا خالی کردم و با یک دنا 
تجریه از آنان جدا شدم. البته با نفرت و دلخوری. تمام به جای دیگر رفتم. اما هنوز 
سرگردان بودم و چنان سر خورده شده بودم که بازگشت به طرف آن‌ها برای من غیر 
ممکن بود. 

پس از این که نفرت و بدبینی اولیه از بین رفت. لجاجت و سر سختی من زبانه 
کشید. تصمیم گرفتم که به هر ترتیب شده به کار اول خود بازگشت نمایم. از آن 
گذشته بعد از چند هفته ذخیره‌ام به اتمام رسید و دو مرتبه فقر و بینوائی دامنم را 
گرفت» دیگر در آن تاریخ تکلیف خود را نمی‌دانستم و باز مانند دفعه اول بادی از 


سر گرفته شد. 
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وس 


برد من 


نز حود می‌پرسیدم آیا این اشسخاص لیاقت آذ را دارند که بتوانند ملتی را آزادی 
سل ۲ 

پرسش بدوت جواب و خورد کننده‌ای بود زیرا اگر جواب آن مثبت بود. آیا این 
مردم حور اهند توانست در برابر نبردی که در پیش گرفته اند مقاومت نمایند؟ اگر هم 
پاسیخ ان منفی بود» پس این گروه ملت الماث ر از این بد بخت تر خواهند ساخت؟ 

در این روزها با اضطراب و نگرانی و تفکرات عمیق همدم بودم. با چشمم 
می‌دیدم نیروی کسانی که در ظاهر سنگ طرفداری ملت را به سینه می‌زنند 
روزبه‌روز زیادتر می‌شود در آن حال با احساسی دیگر به آن‌ها می‌نگریستم» 
می‌دیدم که کارگران با دسته‌های چهار یا پنج نفری چوند افرادی مصمم که برنامه‌ای 
منظم دارند برای شنیدن قط‌نامه‌عا و کنفرانس‌های آنان به مجمع می‌آیند. 

دو ساعت تمام چون یک تماشاچی بی‌طرف آن جا به گرش می‌ایستادم و در 
حالی که نفس را در سینه حبس کرده بودم ناظر جمع شدن خطوط فشرده مردم 
وت و بعد با قلبی افرده از آن جا خارج می دم وبه منزل برمی‌گشتم. 

یکی از روزها در بین راه در یکی از مفازه‌های توتون فروشی (اربیترریتیک) با 
یکی از اعضای مهم حزب سوسیال دموکرات آتریشی آشنا شدم. من او راگاهی ۳ 
یک کافه معمولی که بسیار ارزان بود دیده بودم. در ضمن صحبت به من توصیه کرد 
که برای آشنا شدن به مرام حزبی بهتر است مطبوعات آذ‌ها را مطالعه کنم. البته 
گاهی از اوقات اين کار را می‌کردم اما نوشته‌های آن‌ها حیلی سرسری انجام 
می‌گرفت و چیزی نداشت که توجه مرا به خود جلب نماید. 

آهنگ این مطبوعات بسیار خحشن بود و طبعاً به این قبیل مطالب خشن و زنده 
من ایجاد سك که بایستی مطبوعات حزبی با علاقه بیشتر خوانده شود. ضمن آن 
کتاب‌هائی را که تگوریسین‌ها نوشته بودند به دست آوردم و بعدها با مطالعه 
مطبوعات وابسته حزت سوسیال دمکرات اطلاعات خود را تکمیل نمودم. 
توری بود با دلایل و براهین استادانه صحبت از آزادی و شرافت و فضیلت انسانی 
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رد من رصىصث"7 5 
ناگهانی و در هم ریختن اوضاع اجتماعی آن زمان نبود. به موجب گفته‌های خود از 
ارتکاب کثیف‌ترین کارها فروگذاری نمی‌کردند و آن وقت با اين عقاید آلوده انتظار 
داشتند که ملت را دهب عم کند: 


کتاب برای مردان احمق و زودباور و مخصوص طبقاتی بود که بین طبقه اول و 


دوم فرار داشتند اما روزنامه‌ها برای توده مردم بود. 
اصول سوسیال دموکرات چیز تازه‌ای غیر از انقلاب و خحشونت و آدم‌کشی نبود 


ساختن افکار عمومی را یاد بگیرد و سال‌های بعد هم که اطلاعات من از این 
وسیع تر شد حزب دموکرات همان بود که روز اول شناخته بودم. 

در آن وقت بود که مفهوم حقیقی نظام خشن را دریافتم و مصمم شدم که از این 
به بعد از خواندن اين قبیل مطبوعات خفه کننده خودداری نمایم زیرا می‌دانستم 
اسلوبی را که آنان پیش گرفته‌اند» دردی را نمی‌تواند علاح کند. 

البته اين فلسفه برای من روشن بود که این چیزها برای روشن شدن فکر مردم 
لازم است یمنی همان طور که یک زن ناتوان در هر وضع و مقام احتیاج به پشتیبانی 
و حمایت شوهرش دارد به همان نسبت یک ملت هم مانند زن ناتوانی است که 
بایستی دارای یک رهبر یا فلسفه زندگی باشد تا بتواند با این فلسفه به زندگی خود 
ادامه دهد اما کدام فلسفه و اسلوبی است که قادر به هدایت ملت ناتوان باشد باید 
این فلسفه را در بین ملت به دست آورد. با اين حال در فاصله کمتر از دو سال 
توانستم اصول فلسفه سوسیال دموکرات را به خوبی بشناسم و کلید آذ را نیز به 
دست آورم. 

حقیقت سوسیال دموکرات برای من روشن شد ان‌ها تروریست‌های دانشمندی 
بردند که تاکتیک مخصوصی داشتند به این طریق که ملت را در مسیر رگ‌بار 
دررغ‌های شاخ‌دار قرار داده و با این دروع‌ها رقبای سرسخت خود را می‌ترسانند و 
این تگرگ سیل آسا آن قدر ادامه خواهد یافت تا اعصاب دشمنان سست شود و 
گروهی احمق و نادان به امید به دست آوردن آزادی موهوم خود را تصلیم نمایند. 
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7 نیرد من 

از آنجاتی که سوسیال دموکرات از روی تجربه ارزش قدرت را می‌داند این 
ددرت را در اختیارکسانی که به او ایمان دارند واگذار می‌کند. آذ‌ها افراد ناتوان را به 
که داقد عقل و هوش باشند پس از مدتی خراهند دید در آستانه سرابی.ایستاده‌اند 
که سال‌ها آن‌ها را فریب داده است. 

سعی می‌کند ظاهر را حفظ کند و با دلیل و برهان می‌نمایاند که حزب از آن‌ها 
پشتیبانی خواهد کرد و در آینده‌ای بسیار نزدیک آرامش کامل برفرار خواهد شد. 

۹ ی هم اعمالش مخفاته است ,.جائی را هدف فرار ر می‌دهد و در موقع حساس 
۳ | شده او را با سخنان بهتری فریب 
۶ ای ده سحدان سحور می‌سازد که هر گونه امکان مقاومت پا سر و صدا از او سلب 
حور صز ی 

ای -اکتیک که که بر اساس نفوذ شخصی و بر پایه ضمف انسانی استوار شده با 
نش مین و صاب شده پیش می‌رود» به شرط این که در فاصله این مدت گروه 
دیخ لب مونق نشود با بازی کردن نعل وارونه گاز خفه کننده افکار خود را درگلری او 

ای ۰۰ 


در از لر منم 
میب 


در ابتدای امر میلیون‌ها کارگر ژحمتکش عمدا با حزب سومیال دموکرات 
ءذالف بودند اما چندی بعد مقاومت آنان در شرایط مخالف یعنی در زمانی که 
آحزاب بورژوازی در برابر هر نوع تجدید نظر و تحول اجتماعی کارگران مخالفت 
و 

ین مخالفت‌ها غالباً عباه رت بود از خودداری اصلاح اجتماعی کارگر یا چیزهای 
«یگرء مانند این که نمی خواستند امور بهداه شت کارگران را تأمین کسد. با امتناع از 
ری وی مد کار برای کردکان و زنان و انواع خودداری‌ها باعث شد که توده 

کر را 3 رابه سوی حزب تاسیونال دموکرات بکشاند و آن‌ها با مهارت تمام در هر 
یک آز این موارد استقبال گرمی از کارگران به عمل می‌آوردند. اعمال آن‌ها به طوری 
داحرانه بود که احزاب بورژوازی نمی توانستند اشتباهات خود را ترمیم نمایند. 

زرا در طول زمان در نتیجه مخالفت با هرگونه رفورم سیاسی و اجتماعی چنان 
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نپبودهن ‏ << دح 
تخم نفاق در دل مردم پاشیده شده بود که برگرداندن افکار عمومی کاری بسیار 
دشوار بود. افراد حزبی نیز که درس خود را روان بودند در هر مورد حق را به آل‌ها 
می‌دادند و ثابت می‌کردند که احزاب بورژوا با توده ملت دشمنی دارند در صورتی 
که سوسیال دموکرات همیشه برای دفاغ حقوق کارگران آماده بوده است. در 
روزهائی که من در وین مشغول طرح‌ریزی افکار و نقشه‌های خودم بودم خواه 
ناخواه در مسئله سندیکالیسم توجه مرا جلب نمود و چون دیدم که حزب سوسیال 
دموکرات در حال سازمان دادن به خودش است من هم به دست و پا افتادم و سعی 
کردم تاکتیک خود را عوض کنم. 

دراین موارد بحرانی پیشامدها هم به بازشدن افکارم کمک نمود. به این معنی در 
زمانی که بیشتر از بیست سال نداشتم توانستم بین سندیکالیست‌ها که با حرارت 
تمام از حقوق کارگران دفاع می‌کردند و وطیفقه خود می‌دانستند که شرایط زندگی 
کارگر را به صورت مساعدی درآورند و طبقه دیگری از سندیکالیست‌ها که غیر از 
یک بی‌اراده در برابر مبارزه طبقات نبودند تقاوت زیاد قائثل شوم. 

لبته همه وابسته سندیکا بودند اما سندیکاها هم باهم فرق داشتند یکی وابسته 
حزب یود و دسته دیگر برای خود استقلال داشت. 

سوسیال دموکرات متوجه اهمیت فعالیت‌های سندیکاها بود و اگر می‌ترانست 
آن‌ها را همراه خود سازد به پیشرفت بزرگی ناتل می‌شد. در حالی که احزاب 
بورژوازی بدون اين که اين نکته حساس را درک کنند موفعیت سیاسی خود را 
رفته‌رفته از دست می‌دادند. 

بورژوازی به نظرش می‌رسید که حق و توی او برای جلوگیری از فعالیت و 
جنبشی های دسته‌جمعی این حزب کافی است و می‌تواند اساس و پایه فلسفی ان را 
متزلزل سازد. 

از طرف دیگر قبول کردن اين موضوع هم که جتبش سندیکالیست می‌تواند 
اساس حزب را واژگون سازد امری غیر طبیعی و خارج از منطق بودء برخللاف آن اگر 
فعالیت سندیکا هدفش آن باشد که سطح زندگی طبقه زحمتکش را بالا ببرد نه تنها 
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عمل او بر خلاف مصالح حزب بوده است بلکه این فکر بیشتر به ناسیرنالیست 
تزدیک است وکسی هم با ناسیرنالیسم مخالفتی ندارد. 

اما در اواخر اين قرن جنبش سندیکالیست‌ها صورتِ جدی به خود گرفت و 
سال به سال حرکت او به سوی سوسیال دموکرات آشکار شد؛ به طوری که نقطه 
اتکای آن‌ها همان مبارزه طبقاتی بود. 

البته از این که توانت با ضربات خود سازمان‌های افتصادی را درهم بریزد برای 
او آسان بود دررهمان شرایط تا کتیک خود را متوجه درهم ریختن سازمان‌های دولتی 
نماید. 

اما خوب در نظر گرفته بود که نیازمندی‌های طبقه کارگر را تا جائی که ممکن 


است مرتفع نماید اما پس از مدتی که این سیاست دنبال شد این حقیقت برای آنان: 


روشن گردید که از بین بردن تمام دشواری‌های طبقه کارگر به صلاح آن‌ها نیست زیرا 
چه با ممکن بود پس از این که نیازمندی‌های کارگران از هر جهت ت ا رده تن 
دست از مبارزه با پورژواها کنیده کنار بروند و به طور مسلم مانند امروز از 
دستررات حزبی اطاعت نخواهند کرد. این دورنمای وحشتناک برای رهبران حزب 
که مبارزه طبقاتی را پیش گرفته بودند چنان موجب تزلزل شد که به هیچ وجه 
در مقابل دشمنان از دست پدهد. آن چه که برای اصلاح کارها کرشش می‌شد تمام 
و در ایدئولوژی آنان کارگر ناتواندافزار شکسته‌ای است که کاری از دستش ساخته 

البته جبهه بورژوا از تاکتیک دو جانبه حزب سوسیال دموکرات دچار تشویش 
می‌شد زیرا سندیکاها در آن زمان نیرومند شده بودند ولی وضم طوری بود که 
نمی توانست از تشعت فکر آنان که برای حودشان در طبقه جداگانه بودند به نفم 
خود استفاده نماید. 

اما روی هم رفته این وضم به نفع بوژوا بود زیرا به محض این که تزلزل خاطر 
سوسیال دموکرات ر درباره اصلاح اموو طیقه کارکر اخسانین کتروو مخصوضا 
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برد من ۳۵ 


اختلافی که کم و بیش بین سندیکاها و حزب بوجود آمده بود درصدد برآمد 
اسلحه‌ای را که حزب مزبور می خواست از آن استفاده کند در اختیارگرفته و به نفع 
خود استفاده کند اما دیگر خیلی دير شده بود زیرا سندیکاها به طوری در حزب راه 
یافته بودند که جدا کردن آنان به این زودی امکان نداشت بنابراین به جای این که 
سنگر دشمن را مورد حمله قرار دهد از وسائل پیش پا افتاده مانند تشویق عده‌ای و 
متفرق ساختن دسته دیگر استفاده نمود و این وسائل دیگر در آن زمان به قدری 
سست و بی‌پایه بود که نمی توانست در واژگون ساختن سندیکاها موثر واقم شود و 
برعکس همین اعمال موجبات عدم رضایت بیشتر را فراهم ساخت. 

این کشمکش ها به سختی تمام ادامه داشت اما من به جای این که درباره یکی از 
طرفین نظر خود را بدهم به تحقیقات علمی و سیاسی خود ادامه می‌دادم. 

ادپیات رسمی حزب آن قدرها قوی و استخوان‌دار نبود که بتواند برای من مفید 
واقع شود زیرا وقتی بحث ازمائل اقتصادی می‌شد پروژه و برنامه‌های آنان غلط و 
نارسا بود. در بحث‌های سیاسی هم صداقت و حقیقت را از دست می‌دادند. از آن 
گذشته جنبه انتقادش بسیا رکودکانه و استدلال آن‌ها برای اثبات مسائل مهم تنفرآور 
بود. مخصوصا عبارات حزبی به سبک و اسلوب قدیمی و در بعضی جاها به طوری 
غیر قابل فهم بود که من تعجب می‌کردم اين افراد چگونه می‌ خراستند با این 
جمله‌های درهم و بی‌ معنی توده کارگر را رهبری نمایند. 

انان بایستی به همه زير و بم‌های یک فلسفه آشتا باشد تا بتواند در آن 
راهروهای تاریک و مبهم کلمات جدید حزبی که عقل ادمی را متزلزل می‌سازد 

معهذا مطالعه آن برای من مفید بود و مطالب مهمی در نظرم کشف شد و دانستم 

حالت نگرانی و دو دلی در قلبم راه یافت و خود را در برابر یک فلسفه لبریز از 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


۳۶ تبرد من 


حودخواهی و نفرت یافتم که آن‌ها به حساب خود تصور می‌کردند با این اسلوب 
پیروزی را به دست می آورند. 

در تمام نوشته‌های آن‌ها نام ملت بهود به گوشم می‌خورد و از شنیدن آن مو بر 
اندامم راست می‌ایستاد. تازه دانسته بودم که بدبختی و سیه روزی ملت‌ها به طور 
مخفیانه با یک برنامه منظم به دست بهودیان فراهم می‌شود. 

چون به مسئله بهود رسیدیم لازم است توضیح بدهم در این فرصت‌های 
گوناگون احساس نمودم بین این فلسفه مخرب اخلاق و خحصوصیات ملت بهود که 
تا امروز برای من ناشتاس مانده بودند» روابط بسیار نزدیکی وجود دارد و مملوم 
است که اگر ملتی جاهل و ازکار افتاده نباشد به این آسانی دست و پابسته خود را 
تسلیم آنان نمی‌کند. 

این عفیده برای من ثابت شد که شناختن مبادی اصول اخلاقی یهودیان مانند 
دموکرات آن را یافته است. 

شناختن اين ملت به منزله دور انداختن چشم پندی است که جلو چشمان را 
گرفته و اگر کسی خواست این چشم‌بند را بردارد همه چیز را می‌فهمد. 
دموکرات در خود نهفته است عریان سازم زیرا این قوم با یک مشت کلمات خیره 
کل چنان مردم را مسخر کرده‌اند که کسی نمی‌داند در ماورای این فیافه حرش 

ج مدع 

در این جا برای من کمی مشکل بلکه محال است که برای شما بگویم در چه 
زمان برای اولین بار برخورد نام بهودی توانست حقایق را برای من آشکار کند» به یاد 
نمی‌آورم که این نام را در منزل پدری شنیده باشم و شاید او هم که مرد شریفی بود 
به حود اجازه نداد که آن را برزبال جاری سازد. 


۸ 


د 
ن 


در مدرسه هم تعلیمات جدیدی و جرد نداشت که بتواند اندیشه‌های دوران 
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نبرد هن ۳۷ 


کانون خانوادگی را تغییر بدهد. 

در ریشویل با یک جوان یهودی آشنا شدم و با این که باهم دوست بودیم از 
یکدیگر پرهیز می‌کردیم و از گفتن بعضی مطالب به هم خودداری می نمودیم و تا 
روزی که از یکدیگر جدا شدیم نتوانستیم به قدر یک دوست ساده نسبت به هم 
اعتماد پیدا کنیم. 

از آن گذشته نه من و نه رفقایم از دوستی با بهودیان بهره‌ای نبردیم. در نظر من 
آن‌ها مانند افرادی بودند که از سبارات دیگ گر به زمین آمده و نمی توانند با فکر و نظر 
ما موافق باشند. این نام در مغزم بودکه ناگهان درحین خواندن فلسفه مارکسیست به 
آن برخررد نمودم وگاهی هم می‌شنیدم که در سیاست نامی از آن می‌برند. من از 
روز اول به طور ناخودآگاه از تین نام وخ ات داشتم و مخصوصا در 
مشاجره‌های مذهبی وقتی نام یهودی به میان می‌آمد نمی توانستم از احساس 
بدبینی خودداری نمایم. 

از آن تاریخ موضوع به طور دیگر در نظرم جلوه؟ گر شد و دانستم ؟ که در همه جا نام 
بهودی با نام مارکسیست همراه است و گردانندگان این فلسفه ضد انسانی را 
یهودیان تشکیل می‌دادند. 

در لینس تعداد کمی بهودی وجود داشت و در سال‌ها و فرن‌های متمادی آن‌ها 
از نظر خارج و خود را به شکل اروپائی درآورده بودند و سعی می‌کردند خود را 
مشابه دیگران بسازند و گاهی هم من آن‌ها را با آلسانی‌ها اشتباه می‌کردم و اگم 


چنانچه به من ثابت می‌شد که او بهو دی است موضیع السانی بودن او از بين 
می‌رفت. نمی توانستم به خود بقبولانم که یک یهودی الما نی تجگ ات المان۱۱ 


مانند خودمان دوست بدارد. 
بين ما و آن‌ها وجود داشت این اختلاف هم مسئله کوچکی نبود زیرا ایس انراد 


و 


تسیت به مذاعب ود سخت مععصت: بوردند و دیی آن را فز برابر ود در - 


۱ سرلوحه دعای صید ابا ار کر له 
سید 


س 


بود که حتی قبر حود را از 5 قبر بیگانگان جدا سازید. در ار هه وا مات 


لت گت مب مت لب 
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۳۸ نبرد من 


شده بودم هنوز نمی دانستم و شاید این انديشه به مغزم رسیده بود که ممکن است 
یهودیان در کشور المان دسته‌ها و جمعیت‌های سیاسی داشته باشند و روزی که 
داتفه غالب رهبران حزبی و گردانندگان سندیکاها و مخصوصاً رژسای 
مارکسیست از یهودیان هستند وحشتی سخت سراپايم را فراگرفت و دانستم که اگر 
یهودیان درکارهای سیاسی رخنه نمایند نه فقط آلمان بلکه قسمتی از اروپای شرفی 
را نابود خواهند ساخت. 

بهودی و مارکسیست مانند دو طاعون کشنده‌ای است که یکی قلب و دیگری 
مغز انسان را مسموم می‌سازد. 

در روزهای اول نظر به احساس شدیدی که نسبت به هنر نقاشی و معماری 
داشتم که از این راه معاش خود را تهیه نمایم در ابتدا نسبت به فشرهای فشرده ترجه 
زیاد نداشتم وبا این که از دو میلیون سکنه شهر وین بیش از دوست هزار بهودی 
زندگی می‌کردند توجه مرا به هیچ وجه جلب نمی‌کرد زیرا در هفته‌های اول به 
قدری به خود مشغول بودم که جهش‌های اخلاقی این توده کثیر از نظرم نمی‌گذ شت 
اما پس آزاين که کم‌کم افکارم آرامش یافت فعالیت‌های گوناگون یکی بعد از دیگری 
در جلو نظرم مجسم شد و تازه به فکر افتادم که بایستی بیش از این به آن‌ها نزدیک 
شوم و همین توجه سریع و عمیق, بهودیان را در رأس افکار و انديشه‌هایم قرار داد. 

در جستجوی آن بودم که از طریق مطبوعات درباره بهودیان نظری کلی به دست 
بیاورم؛ بعضی از جراید وابسته به دولت گاهی از اوقات مطالبی سربسته در این 
حصوص می‌نوشتند و نه تنها بهودیان بلکه ملل دیگر را به نام یک نسل متمدن یاد 
می‌کردند. 

من از شنیدن این کلمات زننده که به منزله اهانت بزرگی به نژاد آلمان بود سخت 
در زحمت بودم و هرگز نمی توانستم به کسی اجازه بدهم که ملت آلمان را تسبت به 
دیگران تحقیر نمایند اما اين روزنامه‌ها کاملاً جنبه یک طرفه داشت و لحن کلام آتان 
طوری بود که هر وقت با حرارت زیاد از سایرین تعریف می‌کردند تنها چیزی که 
بیش از همه مرا ناراحت و نگران می‌ساخت این بود که می‌دیدم تمام مطبوعات از 
نقش داشت در برابر بیگانگان طرفداری می‌کنند و خالبا صفحات روزنامه‌ها پر از 
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دح «۲ 
وقایعی برد که جای آن داشت درباره آن بحث شود ولی نویسندگان مقاله‌ها با نظری 
خوش‌بینانه بدون این که مسئله را نجزیه و تحلیل کنند به تمجید کارکنان دولت 
فو بدا تیک همین کلمات برد که برای بان اول ما ارمطیوعات وی بدا بیاشت 
زیرا می‌دیدم در این نوشته‌ها غبر از ظاهر سازی چیزی نیست. 

با این حال در مدتی که در وین اقامت داشتم در مسائلی که مربوط به آلمانی ر 
نژاد آلمانی بود علافه نخان می‌دادم شستض ضا در مسائل سیاسی و اجتماعی 
حساسیت داشتم. معهذا با حالتی غرورآمیز ناظر پیشروی‌های رایش بودم ولی اگر 
سیاست خارجی المان مرا خوشنود می‌ساخت در غالب اوقات سیاست‌های 
داخلی باعث نفرت و بدبیتی من واقم می‌شد در آن تاریخ مبارزه‌ای را که مردم 
آلمان بر علیه گیوم دوم آغاز کرده بودند به نظرم زیاد عاقلانه نبود زیرا مین او را علاوه 
بر این که امپراطور آلمان می‌دانستم او مرد با شهامتی بود که با سعی کوشش فراوان 
نیروی دریائی آلمان را سر و صورت داد. مخالفت‌های نمایندگان رایشتاک درباره 
نطق‌های سیاسی امپراطور مرا سخت خشمتاک می‌ساخت زیرا به طور کلی معتقد 
بودم که امپراطور یک کشور یا هر کس که زمامداری به عهده او است حق دارد به 
طور مستقیم در امور سیاسی کشور خود مداخله کند. 

از این موضوع سخت ناراحت بودم و خشمگین می‌شدم که صی‌دیدم در یک 
کشور دیوانگانی افسار گسیخته و عصیان زده حق داشته باشند در رایش سخنرانی 
کنند به اسم يا سنن‌های خود مردم را به زنجیر بکشند ولی در مقایل آن یک 
امپراطور که تاج امپراطوری پدران خود را بر سر دارد اجازه ندهند آنچه را که در دل 
دارد در سخنرانی‌های خود بگوید. 

چیزی که بیش از همه مرا عصبانی و ناراحت می‌ساخت این بود که دانستم 
مطبوعات وین به جای این که با مسرت تمام از پیشروی‌های آلمان استقبال نمایند 
در لفافه جملات و عبارات خود مطالبی نیش‌دار و اهانت آمیز به امپراطور می‌گویند 
‌ مخصوصاً یکی از روزنامه‌های نیمه دولتی این مسائل را بیشتر مورد توجه قرار 
می‌داد. تا ان روز ندیده بودم که یک کلام به نفع امپراطور بتویسند یا از زحمات او 
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مهم تر از همه اين بود که یکی از روزنامه‌های بزرگ به جای این که از ملت خود یا 
امپراطور توصیف کند به تمجید و ستایش دولت فرانسه می‌پرداست. 

برای یک آلمانی شرم‌آور بود که در جراید خود همه روزه مطالبی را بخواند که در 
ضمی ان آلمان ۵ را کوچک کند ولی فذ فرانسه را مانند یک فرشته عظیم توصیف نماید و 
او را به نام یک ملت متمدن خطاب کند. این تملی‌های تدلیس اهیژ مرا بة طوررق 
عصبانی می‌ساخت که تا مدتی چند از خواندن روزنامه‌ها خودداری نمودم و بیشتر 
اوقات مجله والکسیات را می‌خواندم که صفحات کرچکی داشت اما درباره این 
مسائل گاهی از اوقات زبان به انتقاد می‌گشود. 

این مجله در مقالات, خود زیاد نسبت امپراطور حالت حمله نداشت اما بعضی 
اوقات با دلایلی چند از اعمال کارکنان دولت خورده می‌گرفت و چون تا اندازه‌ای 
استدلال روشن داشت توجهم رابه به سوی خود جلب نمود. 

در هر حال مطالعه اين مطبوعات بسیار مفید برد. در ضمن مطالعه ان با یک 
شخصیت ممتاز به نام کارل بوگر و نظریات سیاسی حزب سیحی سوبیال اشنا 
شدم. 

البته وقتی به وین آمدم با این شسخص و حزب او بسیار دشمن بودم و دکترکارل و 
حزب وابسته به او به نظرم افرادی تجاوزکار جلوء کردند اما در فرصت لازم توانستم 
ی و را خوب بشناسم و از آن وقت نظرم نسبت به آن‌ها 

تغییر یافت. امرژز هم شاید بیشتر از سابق دکتر لوگر را مردی با شخصیت و یکی از 

فاد آلمانی نژاد و میهن پرست می‌دانم. به راستی می‌توانم بگویم که بسیاری از 
نظریات سیاسی من با نزدیک شدن به افکار خوب میحی سوسیال رنگ دیگری 
به حد گرفت و درباره آن در باطن خود نبردهای پی‌گیر نمودم تا این که عقل و 
احساسم پیدار شد و توانستم در طول زمان اشتباهات گذشته‌ام را جبران نمایم. در 
جریاد این مبارزه‌های طرلانی در حالی که روز به روز خود را به سردم رف کر 
می‌ساختم بسیاری از حقایق برای من روشن می‌شد و روزهائی فرا رسید که 
برخحالاف گذشته مانند نابینایان خرفت به بی‌راهه نمی‌زدم چشمانم رفته رفته به 
طوری باز شد که نه فقط خود را به تماشای ساختمان‌ها مشفول می‌کردم» بلکه افراد 
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را هم می توانستم در حفیقت خودشان بشناسم. 

یک روز در حالی که از قسمت شهر قدیم عبور می‌کردم ناگهان شخصی را در 
امتداد ناحیه (کافران) ملاقات کردم که دارای موهای مشکی حلقوی شکل و 
قیافه‌ای افتاب خورده بود. ۱ 

از خودم پرسیدم آیا این هم یک یهودی است؟ 

این اولین فکری بود که ناگهان به مفزم رسید اما هر چه بیشتر به این قیافه عجیب 
دقیق می‌شدم و خطوط صورتش را از نظر می‌گذراندم دو مرتبه همان سئوال اول به 
شکل دیگر حاطرم را به خود مشغول می‌داشت. از خرد می‌پرسیدم. 

ایا او هم المانی است؟ 

هر وقت به طور معمول کتابی را می‌خواندم سعی داشتم بدون احصاس شک و 
تردید ان را مطالعه کنم و برای کسب اطلاعات بیشتر از روزنامه‌ها و مطبرعات ضد 
دولتی استفاده می‌نمودم. 

آن‌ها به طوری خبرها را می‌نوشتند مانند اين که خوانندگان روزنامه‌ا از مسئله 
بهود آگاهی کامل دارند و همین آهنگ کلام به تردید من می‌افزود زیرا دلائلی که 
برای اثبات ادعای خود افامه می‌کردند بیشتر از اوقات کاملً سطحی و عاری از 
مبانی علمی بود. 

با خواندن ان در افکار دور و دراز خود فرو می‌رفتم. اين نوع مطالعات درونی 
غالبا مفته‌ها و ماه‌ها طول می‌کشید. موضوغ در نظرم سخت وحشتناک بود و گاهی 
اتهامات وارده جنایتی غیر طبیعی بود که از ترس این که مبادا منحرف شوم خرد را 
به راه دیگر می‌برد. 

زندگی کردن با شک تردید کار مشکلی است و من این طرر احساس می‌کردم که 
آن‌ها سعی دارند از بردن نام یهودی خودداری کنند. اگر مطلبی در بين نبود این 
احتیاط چه دلیل داست؟ مگر این که خودشان می‌دانستند افکار خفه کنندء مربوط 
به بهودیان است؟ البته اگر لازم بود درباره یک ملت بیگانه که دارای مذهبی 
جداگانه بودند تحقیق شود و این مطلب مهمی نیست زیرا ملت‌ها در دنیا فراوان 
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سای مخضوسی داشتم. از روزی که درباره مسائل مختلف به تحقیق پرداختم 
و توجه من به مسخله یهودیان جلب شده بود شهروین را با چشم دیگری 
می‌نگریستم. به هر جا که قدم می‌گذاشتم یهودیان جلویم سبز می‌شدند و هر چه 
بیشتر به این رم بر می خوردم چشم‌هایم عادت کرده و سعی داشتم آن‌ها را از 
دیگران تشخیص بدهم. مرکز شهر و محلات پر جمعیت واقم در ساحل کانال و 
کناره‌های دانوب پر از مردمی بود که در ظاهر به هیچ وجه با السان‌ها شباهت 
تداشتند: 

روز به روز تردید و نگرانی من افزایش می‌یافت و هر چه بیشتر به آنان نزدیک 
می‌شدم به نظرم این طور می‌رسید که اين قوم از لحاط اخلاق و رفتاری با سایر افراد 
المان تفاوت فاحش دارند. 

به نظرم می‌رسید که اين اقلیت ناچیز در بین اکثریت آلمان‌ها رفتار مشخص 
دارند. 

لبته آن‌ها هم مانند من سعی داشتند آن‌ها را از خود جدا سازند ولی من احساس 
تندتری نسبت به آذ‌ها داشتم و این قوم را خوب شناخته بودم و عفیده داشتم که 
تمام انقلابات داخلی و اختلافات سندیکاها و مخصوصاً رراج مارکسیست زیر سر 
آن‌ها است 

یهودیان نیز از لحاظ عقیده به دو دسته تقسیم می‌شدند دسته بسیار قلیلی 
یبهودی ازادی خواه بودند که چندان خحطری نداشتند. اما بهودیان وابسته 
صهیونیت که با آنها هم‌نژاد نبودند ولی از لحاظ عقیده و مذهب مشترک بودند 
نمی‌توانستند آلمان را میهن خود بدانند و از این جهت خحطرناک بودند. 

معهذا این موضوع نمی‌توانست آنها را از هم جداکند. بهودی در هر جا باشد از 
هر ناد باز هم از لحاظ عقیده مشترک است و همین وجه اشتراکی که بین بهودیان 
آزادیخواه و یهودیان صهیوئیست وجود داشت. توجه مرا بخود جلب کرد زیرا 
برای من یمین حاصل شده بود که خواه و ناخواه در برخوردهای سیاسی اختلاف 
نظر این قوم در عين اینکه از لحاظ اشتراک عقیده یکی بودند برای ملت آلمان 
خطرناک خواهد بود. 
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نبرد من ۳ 
از آن کل شجة حصوصیات اخلاقی این ملت هم در حد خود جنبه مخصو 
نمی ان در غدا خوردد و لباس پوشیدن که همنه آلوده به کثافت بو د نفرت هر 
بیننده را بسوی خود جلب می‌کرد و در ظاهر امر بطوری زننده بود که کسی 

نمی توانست بدون احساس نفرت از جلو آنان بگذرد. 

بطور مثال بهودیان غالا مردم ثروتمندی بودند با این حال در منزل‌های کثیف و 
کو حک زندگی می‌کردند و خانه‌های توا تست کال اجاره می‌دادند. با دست 
غذا می خوردند. لباس هایقان همه مر از کف وت ها ال تا شاه و رز 
معامله آن‌ها طوری بود که از ان ستنشر بودید و بالاخره بهودی از روی بعصی 

تازه تمام این مطالب در جای خود زیاد اهمیت نداشت نفرت شدید هنگامی 
اوج می‌گرفت که این فرم از زیر قيافه کثیف حویش افکار آلوده‌ای ر به مر دم تلقین 
وت 


( 


رت تال ۳ زیاد بیحت ۳ 9 رار رفن بو دم 
برای دانستی افکار سیاسی به این قوم تیک شدم) به طو اک ر می‌دیدم آن‌ها 
موجودات کثبف و آلوده‌ای هستند ؟ که نظیر آن بان در له من ‌ وراه فتاده‌تر ب. اقوام 
یافت نمی‌شود و مخصوصاً در زندگی اجتماعی کارمائی | از آن‌ها سر می زد که قابل 
تحمل نبود. 

مانند این یود که کسی با چشم می‌بیند دمل کلینی در بدنر پیدا شنه و بد 
محض این که نیشتر در آن فرو می‌کند ناگهان کرم‌های کوچک زهردار پر کنذه 

اکز کمیر رات و مطوخات نوی رانا حفت طا امه ان فا بط ر 
مسلم نظرش را جلب خواهد کرد در ! اثر تحقیقات خود نام : بستاری از نهد دیان را د 
راس کارخانجات و تهیه کنندگان مواد کثیف و آلوده به دست آوردم. غالب 
قرص‌های مسکن که دارومائی تقلبی بود و مواد غذائی مسمم به دست آن‌ها تهیه 
می‌شد. 
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و نبرد من 


نتیجه این تحقیقات بیش آز هر چیز اراحت کننده بود. بعدها به تدریج دانستم 
انچه که از دست بهودیان از این کارخانجات حارج می‌شود همه کثیف و آلوده و یا 
لااغل تقلبی و زیان‌آور بود 

به طور مسلم نه و نیم درصد کثافات ادبی که باعت فساد احلافی جوانان بود و 
فراررده‌های هنری و نمایشهای غیر اخلاقی به دست کسانی اداره می‌شد که لااقل 
یکصدم جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند و کسی نمی‌تواند این حقیقت را انکار 
کند. ۱ 

هر روز براي می مسئله‌ای تازه کشف می‌شد. طرز نگارش آنان به طوری نامأنوس 
و غیرقابل تحمل بود که برای دانستن مطالب بسیار ساده و پیش پاافتاده ناچار بودم 
چندین بار آن را بخوانم تا مقصود اصلی را کشف کنم: در حالی که مسائلی که عنوان 
می‌شد مت دروم وخالی از حفیقت بود و بدبختانه غالب همکاران مطبوعاتی 
و حزبی از بهودیان بودند. 

هزاران مطلب دیگ رکه در سابق ترجه مرا جلب نمی‌کرد یا به طور سرسری از آن 
گذشته بودم پس از این مطالعات دقیق برای من مفهوم خاص پیدا کرد. از آن روز 
مطبوعات آزاد که دم از آزادی خواهی می‌زدند به نظرم نمایشهای گول‌زننده بود و 
هنگامی که پاسخ اعتراض مخالفین را در جراید خود می‌دادند آهنگ کلامشان 
فریب دهنده و سکوت آن‌ها در مواقعی که می‌بایست حرف بزنند غیر از دام و تله 
سیاسی چیزی نبود. 

انتقادهای تتاتر و تمجیدات دامنه‌دار آنان غالبا به نفع یهودیان و گردانندگان 
دستگاه بود. در تمام تفسیرات و سخن‌رانی های خود کاری غیر از حمله به نژاد 
آلمان و کوچک کردن مردم زحمتکش نبود. سخنان نیشداری که گاء و بیگاه خطاب 
به امپراطور گیوم دوم گفته می‌شد کاملا شبیه همان بذله گوئی‌ها و تمجیدات 
تملق آمیزی بود که در بعضی جراید از فرانسه متمدن می‌کردند. 

پاورقی‌های روزنامه‌ها و طرز تکنم آنان از آن روز این طور به نظرم می آمد که مثل 
این که یک ملت بیگانه با من حرش می‌زنند. به صورکلی لحن کلام جراید نسبت به 
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سرد من ۴۵ 
نمی‌دانستم آن‌ها با این سیاست دوپهلو چه می‌خواستند بکنند؟ آیا تمام این 
تظاهرات اتفاقی بود یا تعمدی در آن وجود داشت؟ 
اما وقتی نمودارهای دیگر را دیدم و بازیگران آن در پشت صحنه ظاه رگردیدند 


اعمال یهودیان به طور آشکار نشان می‌داد که غیر از خراب کاری نظری ندارند.. 


مانند این بود که از طرف یک دسته ر جمعیت مخفی مامور شده‌اند که در تمام 

هنگام عصراگر کسی در خیابان‌های لثوپولدات قدم می‌زد خواه و ناخواه بدون 
این که انتظار چیزی را داشته باشد با صحنه‌هائی روبه‌رو می‌شد که البته در آن روز 
برای آن‌ها عادی و نامفهوم بود و اکثریت ملت آلمان تا زمانی که جنگ آغاز شد و در 
جبهه شرفی با یهودیان مواجه شدند منهوم آن را نمی‌دانستند و در آن روزها بود که 
دانستند جاسوسان یهودی چه برنامه خطرناکی را برای آذ‌ها تهبه می‌کردند. 

البته من هم مانند سایرین بودم اما از آن روزی که دانستم چه اعمال مخوفی را 
بهودیان برای نابودی آلمان انجام می‌دهند از شدت وحشت مو بر اندامم راست 
ایستاد اما افسوس که در آن زمان من خودم نیز یکی ازافراد ناشناس و ناتوال بودم و 
قدرت نداشتم که مشاهدات خود را بگرش مردم برسانم. 

از ان روز مسئله بهود برای من موضوع خاصی شد و مرا به وسوسه انداخت که 
بهودیان را دنبال کنم و اتفاقا در جاهائی به آن‌ها بر می‌خوردم که هیچ انتظارش و 
نداشتم. پس از این که دانستم حزب سوسیال دموکرات به رهبری و سیاست متقور 
یهودیان اداره می شود مانند این بود که پرده ضخیمی از جلو چشمانم برداشته شده 
است و یفین حاصل نمودم که ایجاد این حزب در اساس امر به همین منظور بوده 
است که راهی برای اجرای سیاست مارکیستی در این کنور پیدا کنند. 

در اعمال روزانه و معاشرت با کارگران نیز متوجه می‌شدم که درستانم غالب 
اوقات درباره این مسئله با هم بحث می‌کنند. گاهی اتفاق می‌افتاد که ساعت‌های 
متمادی این بحث سته کننده ادامه داشت. اما پرای من تعجب‌آور بود که چگونه 
مردمانی که از رری عقل و منطق فکر می‌کنند چون صحبت بهردیان پیش می‌آید 
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4 نبرد من 


مهر سکوت بر لب گذاشته و از اظهار نظر در این موضوع خودداری می‌کنند. 

این مسئله خود باعث ناراحتی زیاد برد البته گاهی از اوقات بحث‌های جدی 
پیش می‌آمد و تا جائی که امکان داشت نقاط تاریک و اعمال مخنیانه یهردیان را 
برای آنان روشن می‌ساختم. اما این کوشش‌ها فایده نداشت زیرا عمال بهودیان در 
همه جا رخنه داشتند و فورا اثر سختان من از بین می‌رفت. 

اما این اقدامات به جاتی نمی‌رسید زیرا در هر محفل یا مجلسی که قدم 
می‌گذاشتم یک نفر بهودی در رأس ان قرار داشت. یهودیان کارهای مخصوص به 
یی ذاختا کر دی تزاتر تفه رن اسییب واقم می‌شدند برای آن‌ها فرار و گریز از 
خعر کار آسانی بود و آنقدرها شهامت برای مقاومت از خطر در آنان وجود نداشت 
در در بهم‌زنی و ایجاد اختلاف و یکی را بر علیه دیگری تحریک کردن استاد بودند. 

در برابر اربابان بی اعتتا نسبت به زیردستان قيافه احمقانه‌ای به خود می‌گرفتند 
در متابل قیمت‌های گران مبواد غذائی زود از جا در رفته و زبان به اعتراض 
می‌گشودند و برای احقاق حق خویش در کوچه و بازار صف می‌کشیدند و 
شعارهای آن‌ها غالباً تحریک‌آمیز بود. ۱ 

با این نمونه‌ها کم و بیش به کیفیت اخلاقی آنان آشنا شدم اما تنها چیزی که 
برای من نامفهوم می‌ماند نفرت و بدبینی شخصی بود که نسبت به ملت آلمان 
داشتند. با این که خردشان یهودی المانی بودند با المانی‌های غیریهودی خصومت 
می‌ورزیدند و همین اصساسات سیب می‌شد که ارزش خود را در برابر ملت از 
دست داده و تاریخ ر آلوده و مردان بزرگ و سرشناس خود را در گل و لای فرو 
می بردند. 

این دشمنی و رقابت برای هم‌نوعان خود در برابر مسکن و خانواده و کشور 
خریش امری عجیب و استثنائی به شمار می‌آمد. زیرا ممکن است که ملت‌ها با 
هسایگان خود دشمن باشند ولی به طور قطع همنژاد و هم میهن خود را دوست 
دارند: اما طبیعت و سرشت این گروه مردم به کلی مخالف قانون‌ها و قراردادهای 
انسانی بود مانند این که کسی با اقوام و نزدیکان خود احساس نفرت داشته باشد. 


تمدن امروز توانسته انش وحشی‌های آمازون و سیاه‌پوستان دور از تمدن را که 
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نبرد من ِ 


چون حیوانات می‌زیستند به سوی قوانین انسانی بکشاند ولی در عمل مشاهده 
شده است که این فوم خارج از طبیعت. از وحشی‌های بی تمدن هم بی‌احساس تر 
بو دند. ۱ 
لد دج 

کم‌کم متوجه شدم که مطبوعات سوسیال دموکرات غالبا به وسیله بهودیان اداره 
همان برنامه را داشتند فقط یک چیز ممکن بود توجه شخص را جلب کند. در 
هیچیک از روزنامه‌هائی که به دست یهودیان اداره می شد کمترین احساس 
ناسیونالیستی وجود نداشت. 

با توجه به این مائل مدتی به خود فشار آوردم و مطبوعات مارکسیست‌ها را 
بیشتر مطالعه نمودم. نفرتی سخت سرایای وجودم را فرا گرفت و دانستم کسانی که 

آن‌ها در فن صحبت کردن دیالکتیک مخصورصی دا تن و در سقسطه‌بازی 
بسیار ماهر و استاد بودند. به تصور این که طرف مابل چیزی درک نمی‌کند با به کار 
بردن بعضی کلمات فریب دهنده مانند ملت و آزادی و استقرار امنیت میدان را 
خالی می‌کردند به طوری که طرف مقابل خلم اسلحه می‌شد. اما چسون عاجز و 


درمانده ار و 1 
شده حود را به حماقت می‌زدند. آن‌ها کسانی بودند که اگر یک جا زبر پایشان خا ۳ 
می‌شد بدون تامل به شاخه دیگر می‌جهيدند. دلایل آنان به قدری بی‌پایه بود که ؟* ۰" 


خحودشان هم واقف بودند اما به روی خرد نمی‌آوردند. 

اگر در حضور جمعی مصادف با ضربه‌ای شوند و يا این که راه گریز بر ايشان بسته 
شود در ظاهر امر برای خوشنودی دیگران خحود را مطیع و شکست خورده نشان 
می‌دهند اما به محض این که می‌دیدند یک قدم به جلو گذاشته‌اند دیگر کسی را 
نمی شناختند» بهودی موجودی خردخواه» سهل‌انگاره خائن به کشور و خانواده 
خودش بود. اگرروزی کشوری را صاحب شوند یا آن را مال خود بدانند این کشور را 
وسیله خرابکاری جای دیگر فرار می دهند. آن‌ها نمی‌خواهند به یاد بیاورند روز 
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هر یرد من 


گذشته بر آن‌ها و سایرین چه گذشته و بدون اين که به خاطر داشته باشند روز پیش 
در جبهه دشن شکست خورده‌اند باز هم به دلیل‌تراشی می‌پردازند و اگر به آن‌ها 
فشاه ر بیاورند تا درباره مطلبی که گفته‌اند توضیح بدهند خود را به تعجب و حیرت 
می‌زنند» زیرا به فدری در ة فن دلیل تراشی و سضطه‌بازی مهارت دارند که دست 
افلاطون :۱ أز پشت می‌بندند. 

گامی ار اوقات از مشاهده این حالات گوناگون چنان از تعجب بر جا خحشک 
می مانذ م که گوئی گرفتار جادوگران شده‌ام ولی مشاعده تمام این صحنه‌های 
وحشت‌نگیز نتیجه نتیجه‌اش آن شد که از همان تاریخ غول وحشت هار کیینستتینت: 1 عا 
پنحدهای خونین خود بر حلقوم میلیون‌ها مرد می‌دیدم که در خواب ناز فرو رفته‌اند. 

تمام این حا برای من یک نتیجه کلی داشت. و هر چه بیشتر با روسا و رهبران و 

مررین بر تبلیغات بهودی سوسیال دمکرات آشنا می‌شدم احساس ناخود آگاهی مرا 
0 7۳ 7 
عفریت بذبختی بر آلمان سایه انداخته و لازم است که از ملت خود تا جایی که 

چهکسی جرات داشت ندرب این دیوانگان فریب کا ۰ از فربانیان 
دیانکتیک دیوأنه کننده این فوم ترانوق کنكک؟ 

چقّدر مشکل بود در مقابل مردمانی که حرف راست و حقیقت برای آنان مفهوم 
سم نمودند با منطق و دلیل جلو رفت. 

شاید هم من در این مورد اشتباه کنم و گناه از دیگران باشد اما به طوری که همه 
کس می‌دانست عمال این تاکتیک خطرناک مزدوران بهودی بودند. آنان با گرفتن 
پول‌های گزاف که از یک کمیته مخفی دریافت می‌کردند کاری غیر از خرابکاری و 
فریب دادن کارگران نداشتند. 


با این حال نمی توانستم بی‌طرف بمانم و تجربیاتی که به دست می‌آوردم مرا بر 


آن وامی‌داشت که سرچشمه عقیده مارکسیست را پیدا کنم اما نفرتی که از مطالعه 
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این قبیل مقالات در من به وجود آمده بود رفته رفته چنان شدید شد که درصدد 
برآمدم کسانی را که توانسته بودند این دستگاه فریب کاری را راه بیندازتد درست 
بشناسم و بعد از تحقیقات زیاد دانستم که باید سرچشمه آذ را در مقالاتی به دست 
اورد که به دست بهودیان نوشته شده است. 

از آن روز تمام یادداشت‌ها و نوشته‌های حزب سوسیال دموکرات را از نظر 
گذراندم و درضمن آد سعی داشتم امضای نویسندگان این مقالات را پشناسم. همه 
ان‌ها بهودی بودند و هرنامی که به دستم می‌رسید یادداشت می‌کردم. 

عده آن‌ها بسیار زیاد بود و بین آد‌ها افرادی دیده می‌شد که نامشان در جزء 
اعضای منتخب مجلس رایش به دست می‌آمد یا این که از اعضای فعال» سردبیران 
سندیکاهاء کارکنان حزبی و از کسانی بودند که غالا در کوچه‌ها دست به تظاهر 
می‌زدند. به هر جا که می‌رسیدم نام آنان در سر لوحه کارهای بزرگ ثبت بود و امروز 
که سال‌ها از آن تاریخ می‌گذرد هرگز نام‌های برجسته چند نفر را که الیوخن» 
اشترلیپن داوید و ادلر باشد فراموش نمی‌کنم. 

برای من روشن شد حزبی که اعضای فمال آن دشمن سرسخت ما به شمار 
می‌آیند از افرادی تشکیل شده که اختیار زندگی یک ملت را در دست دارند و برای 
نایودی آن نقشه می‌کشند» زبرا من به طور کلی عقیده داشتم که یک نفر یهودی 
نمی‌تواند آلمانی باشد. 

یک سال اقامت در وین مرا مطمئنن ساخته بود که عده کثیری از کارگران کم و 
پیش تحت تسلط آنان قرار گرفته و مارکسیست با پنجه آهنین خود گلری مردم را 
می‌فشارد آن‌ها با اسلحه‌ای که از دست دشمن گرفته‌اند می‌خواهند با ملت خود 
برد کنند. 

این حقیقت در تمام اصول فلسفه آن‌ها چون آفتاب روشن بود پس بایستی به 
قیمت جان عده‌ای کثیر ملت آلمان را از چنگال این دشمن خانگی نجات داد. 

اما شناختن افکار یک یهودی به این اسانی امکان‌پذیر نبرد و من هم انقدرها 
توانائی نداشتم که بتوانم از پیشرفت و نفوذ این عقیده کثیف جلوگیری نمایم و اندرز 
و راهنمائی امثال من نیز موتثر وافم نمی‌شد زیر تترری‌های سوسیال دموکرات در 
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۵۰ نبرد من 


این فاصله کوتاه و مختصر چنان افرادی با تصمیم به وجود آورده بود که مبارزه با 
انها به اسان میت تم قنک: 

فلسفه مارکسیست یهودی اصول اربستو کراسی را که طبیعت به مردم ارزانی 
داشته به کنار می‌زند و به جای آن با نیروری غیر انسانی می خواهد اساس و پایه‌ای را 
که طبیعت استوار ساخته واژگون سازد. 

این فلفه ارزش شخصی و نژادی را انکار می‌کند و جامعه انسانی را از دست 
یافتن به اصول و شرایط تمدن باز می‌دارد. 

از طرف دیگر چون خود را پایه و اساس انسانی می‌داند با تمام ایدئولوژی‌های 
اجتماعی و انسانی مخالف است و چون بقین حاصل است که این قانون غیر از 
ویرانی تمدن امروز طالب اصول دیگر نت بنابراین فلسفه مارکیست طرفدار 
نابودی افراد ساکنین رری زمین است. 

من نمی‌دانم شاید خدای نخواسته روزی این عقیده در جهان پیشرفت نماید 
ولی یقین دارم که در آن روز هنگام ویرانی جهان فرا رسیده و دنیا چون اقیانوس 
مراح و پرتلاطمی خواهد شد که مردم روی زمین یک روزرنگ آسایش را نخواهند 
دید. 

اگر بهودی با ایمان دیوانه کننده‌ای که به مارکبست دارد روزی در روی زمین 
پیروزی به دست بیاورد تاج او روی مرگ عالم انسانی است و طولی نخواهد کشید 
که در روی زمین موجود زنده‌ای باقی نخواهد ماند. 

طبیعت با کسانی که بخواهند قوانین اين نیمه خدا را زیر پا بگذارند باید به چنان 
جنگ و پیکار وحشیانه‌ای دست بزنند که سرانجام به نابودی عالم انسان منتهی 
شود. 

من که اين مسأله را می‌دانستم با حالی مصمم می‌گویم اگر من روزی در مقابل 
یهودیان به دفاع برخیزم دفاع من جهاد بزرگ من است که خداوند آن را فرمان داده 


اش 
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فصل سوم 
در مونیح 

در بهار سال ۲ تقریباً به طور قطم به طرف مونیخ حرکت کردم. این شهر تا 
اندازه‌ای برای من آشنا و خودمانی بود. مثل این که سال‌های متمادی در آن زندگی 
کرده بودم به علت این که چند بار ادامه تحصیل مرا به این مرکز صنایع کشانده بود. 

ار کتمزن مونیخ را بشناسد نه فقط آلمان را شناخته بلکه باید گفت کسی که 
مونیخ را بشناسد به صنعت و هنر المان آشنا شده است. 

به مر صورت این دوره قبل از جنگ بهترین روزهای زندگی من به شمار می‌آمد. 
حقوق و درآمدم هنوز مانند سابق بسیار ناچیز بود. اما من نمی خواستم از راه نقاشی 
ثروت‌اندوزی کنم, بلکه درصدد آن بودم که از این راه امرار معاش نمایم و یا لاافل 
در این فرصت تحصیلات خود را تعقیب نمایم. 

من اطمینان کامل داشتم که بالاخره یک روز خواهم توانت به مقصود نهاتی 
خود برسم و در برابر اجرای این هدف مقدس تحمل هرگونه رنج و مشقت دارای 
ارزش بود. 
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1 نبرد من 


با تمام این‌ها می‌توانم علاقه عمیقی را که از روز اول ورود خود نسبت به این 
شهر پیدا کرده بودم اضافه کنم و ان احساس پاک و مقدسی بود بی‌ریا که نظیر ان را 
در هیچ جای دنا نمی توانستم داشته باشم. 

مونیخ یکی از شهرهای صنعتی آلمان بود و اگر می‌پرسید چه تفاوتی با وین 
داشت نمی توانم جواب بدهم و وقتی فکر این موضوع را می‌کنم از وحشت دیوانه 
می‌شوم» زیرا ال شهر مرکز فعالیت‌های اهریمنی بود که نمونه آن در این شهر یافت 
نمی‌شد. مخصوصاً لهجهٌ آنها کاملا با لهج من و تمام ساکنین اروپای سفلی بسیار 
نزدیک بود و به خوبی می توانست دورآن کودکیم را به یاد بیاورد. 

همه چیز این شهر برای من عزیز و قیمتی بود. چیزی که بیش از همه مرا به طرف 
این شهر می‌کشاند امتیاز دو جانبه استعداد هنری و نیروی بدنی مردم این شهر بود 
که شهرهای اطراف آن به طورکم و بیش از این امتیاز برخوردار می‌شدند. 

از جهت دیگر مونیخ از شهرهای پرماجرا به شمار می آمد و برای تمرین افکار و 
نقشه‌هائی که در سر داشتم جای بسیار مناسبی بود مخصوصاً از جهت این که این 
شهر مرکز فعالیت‌های سیاسی و داخلی و خارجی به شمار می‌آمد آن جا را دوست 
می‌داشتم. 

سیاست خارجی را از راه پیج و خم‌هائی که در سیاست الحاق دو آلمال در 
داخله کشور در جریان بود به دست آوردم. زمانی که در اتریش بودم درباره الحاق 
دو آلمان نظری نداشتم و در وین هم با تعجب تمام می‌دیدم که مردم آذ درباره اين 
موضوع اصرار زیاد نمی ورزیدند و شاید مردم برلن هم بدلائل زیاد امید آن را 
نداشتند که موضوع الحاق دو آلمان به طرری که بیسمارک در نظر گرفته انجام‌پذیر 
نیست و احتمال داشت که همین موضوع توجه دول اروپا را جلب کرده و باعث 
تشویش خیال آنان گردد. 

اما تماس با مردم شهر به من تشان داد که این عقیده کاملا غلط است و با نهایت 
تعجب یقین حاصل نمودم که در همه جا حتی در محیط‌های پر جمعیت هنوز مردم 
از کيفيت حکومت خانواده مابسبورک و نظر آنان نسبت به مردم آلمان با خبر 
نب تند در سالی که قاطبهٌ ملت آلمان چه ؟سانی که در اتریش زندگی می‌کردند و چه 
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377 ین 
در خاک آلمان همگی معتقد بودند که الحاق دو آلمان به منزله ایجاد یک قدرت 
مرکزی است و تا روزی که تشکیل دولت واحد آلمان به طو رکامل عملی نشود امید 
پیروزی نباید داشت. زیرا همگی به این اصل آگاه بودند که در موقع حطر می‌توانند 
نبروی عظیم‌تری تجهیز نمایند و اگر روزی حکومت در سرتاسر المان برقرار گردد 
به قدارت نهائی خواهند رسید و یقین داشتند که قدرت در این جا هم مانند آلمان 
مربوط به تعداد نفرات است. 

اما یکلی از یاد برده بودند که اتریش از مدت‌ها پیش از نام کشور آلمانی خارج 
شده و روز به روز وضم داخلی اين امپراطوری رو به زوال می‌رود. 
می‌شدم زیرا برحسب ظاهر وین یکی از شهرهای المانی به شمار می‌امد و انتظار 
نداشتم در یک کشور آلمانی چنین اصاسات ضد آلماتی وجود داشته باشد. 
مرزهای دورتر یا شهرستان‌های اسلاونشین امیراطوری اتریش می‌رسیدید چه 
اخحتلاف فاحشی رجود داشتا: 

کافی بود یک نظر سطحی به روزنامه‌های بزرگ بیندازیم تا بدانیم در آنجا درباره 
کمدی الحاق دو آلمان چگونه فکر می‌کردند. 

هر کس این موصوع را آنجا می شنید غبر از خنده و تمسخر جوابی نمی داد. در 
زمانی که هنوز صلح برقرار بود و دو امپراطور (اتریش و المان) نسبت به هم دم از 
دوستی و برادری می‌زدند در همه جا می‌گفتند که اگر روزی الحاق المان بسر متال 
حقیقت برسد مردم اتريش نمی توانند عهده‌دار نگاهداری آن باشند و خود به خود 

اما چقدر باعث تعجب آن‌ها شد وقتی ساعت الحاق دو آلمان فرا رسید با خالی 
شدن یک تير ناگهانی ایتالیا حود را از اتفاق مثلت بیرون انداخت و در حالی که 
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۵۳ نبرد من 


متفقین در جای خود میخکوب شده بودند به سوی دشمن رفت. 

چه کسی می‌توانست پیش‌بینی کند که چنین چیزی به وفوع خواهد پیوست و 
ایتالیا درکنار اتریشس خواهد جنگید. اگر آن روزکسی این حرف را می‌زد که ممکن 
است یک روز به نفع او خواهد جنگید هیچیک از رجال سیاسی حاضر نبود این 
پیش بینی را بهذیرد. 

در آن تاریخ وضع سیاسی اتریش بدین قرار بود: 

هابسبورک‌ها و آلمان‌ها تنها کسانی بودند که به این الحاق آمبد داشتند زیر 
مرجودیت آن‌ها بسته به این کار بود» هابسبورک‌ها ازروی حساب این الحاق را برای 
اتریش و آلمان لازم می‌داتتد زیرا فکر می‌کردند به وسیله اتحاد مثلث می‌توانند 
خدمت بزرگی برای آلمان انجام داده و او را تقویت نمایند و در موقع لزوم به کمک 
او بشتابند و به مفهوم دیگر نظر آتان چنین بود که اگر به این کشور مرده و یمه جان 
یعنی آلمان بعد از بیسمارک وابسته شوند لااقل خواهند توانست آن‌ها را یه نفع 
خود به سوی پرتگاه بکشانند. 

اتریشی‌های آلمان محکوم به اين نبودند که خواه نساخواه از گروه کشورهای 
ژرمنی خارج شوند و در حقیقت مابسبورک‌ها علاوه براین که مطمئن نبودند از راه 
الحاق با رایش می‌توانند از خطراتی که از این طرف مواجه با آن شده در امان بمانند 
از طرف دیگر امید داشتند که اگر با آلمان متحد نشوند لااقل از خطرهای دیگر 
مصون خواهند ماند. 

شاید تا اندازه‌ای حق با آذ‌ها بود و اگر این کار را می‌کردند راحت‌تر بودند و 
می‌توانستند در هر صورت با حفظ سیاست داخلی سیاست رضایت‌داری نزاد 
ژرمن را تعقیب کنند. 

این عمل گذشته از این که رایش را با آنان موافق می‌ساخت یک نتیجه دیگر 
داشت. با استقبال از سیاست الحاق آلمان از اعتراض میلیون‌ها آلمانی مقیم اتریش 
در امان بودند و از کارهای سنگین داخلی که هر لحظه به استقلال اتریش صدمه 
می‌زد راحت می‌شدند. 

از طرف دیگر هنگامی که آلمان رایش خحودش رسمیت حکومت هابسبورک را 
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می‌شناخت و به او اطمینان داشت دیگر اتریش نمی‌بایست از طرف آلمان و 
مرزهای او نگران باشد. 

اما اتریش این عمل را انجام نداد و به قدری با آلمان کینه‌ورزی و خصومت به 
خرج داد که اعتماد میلیون‌ها آلمانی مقیم اتریش از آن‌ها سلب شد به طوری که 
آتریش را به نظر بیگانه نگریستند در حالی که او که سالها محبت و یگانگی خود را 
نسبت به آلمان نشان داده بود اگر سیاست خشن و نامطلوب را پیش نمی‌گرفت 
شاید جنگ اول به نفع هر دو تمام می‌شد. 

ولی سیاست دارای جنبه‌های مختلف است اگر بر فرض هم این طور می‌شد ر 
نژاد ژرمن در حکومت خانواده هابسبورک فرو می‌رفت و جزء آن‌ها می‌شد دیگر 
آلمات رایس برای خلاصی آلمان‌ها کاری نمی‌توانست صورت بدهد. 

پس اتحاد مثلث چه فایده داشت آیا اتحاد مثلث برای آلمان به منزله نفوذ آذ در 
اتریش به کار نمی رفت و یا آن‌ها فکر می‌کردند که ممکن است آلمان‌ها پس از الحاق 
با اتریض به تسلط اسلاو تن بدهند؟ 

در حالی که حقیقت غیر از این بود آلمان‌ها هم در نقش‌های سیاسی خحود 
مرتکب اشتباه شدند. المان‌ها در نظر داشتند به رهبری افکار عمرمی با سوسیالیزه 
کردن آلمان را جمع سازند و ازاين راء آینده هفتاد میلیون آلمانی را تأمین نمایند ولی 
این کار لازمه اش سازش با اتریش بود در حالی که عدم سازش‌های سیاسی پایه‌های 
سیاست الحاق را سست‌تر می‌ساخت و نمی توانستند به مقصود برسند 

در مورد ایتالیا هم وصم به این طریق بود. 

اگر آلمان‌ها کمی بیشتر به اوضاع و احوال روانی و پسیکولوژی ملت‌ها واقف 
بودند نمی‌بایست تصور کنند که یک روز ممکن است امپراطوری اتریض به نفع آنان 
وارد جنگ شود. ۱ : 

ایتالیا به منزله کوه آتشفشان بود یعنی قبل از این که حکومت ایتالیا بخواهد یک 
سرباز ایتالبائی در میدان جتگ شرق جلو هابسبورک بفرستد در حالی که به شدت 
تمام از ان‌ها متتفر بود خودتان می‌دانید چه طوفانی بر پا می‌شد. 

چند بار من در وین دیدم که مردم این شهر با چه نفرت و احساس بدبینی نسبت 
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به ایتالما من نکر لام اشتباهاتی که خانواده هایسبورک آتریش بر علیه آژادی و 
استقلال ایتالیا در جریان سال‌های گذشته مرتکب شده بود به قدری زیاد و ظالمانه 
بود که مرگزاین خاطرات تلخ از نظر مردم ایتالیا محو نمی‌شد و این بدبینی و تنفر در 
پین افراد ون مراتتب بیشتر اژ روابط دو دولت اصاس می‌ شده بنابراین ایتالبا 
راهی نداشت جزاین که به اتریش ملحق شود و سوابق را به کلی فراموش نماید یا با 
او جنگ کند» در حالی که اگر راه اول را پیش گرفته بودند اتحاد بین آن‌ها دوام پیدا 
می‌کرد. 

قبل از اين که روابط بین اتریش و روسیه تیره شده و به جنگ کشیده شود 
موضوع الحاق آلمان کی از موارد خطرناک اختلاف بین دو دولت شمرده می‌شد و 

برای چه اتریش می خواست به المان ملحق شود؟ 

هدف اصلی نیرومند شدن اتریش در مقابل روسیه بود ولی از طرف دیگر اگر 
اتریش تنها می‌ماند ناچار تسلیم روس‌ها می‌شد و اين کار به ضرر آلمان بود و رایش 
می‌دانست اگر چنین چیزی واقع شود دیگر هرگز امید به پیروزی را نخواهد داشت. 

پس مسئله باید این طور تشیر شود. 

آیا زندگی و آینده متزلزل آلمان چگونه باید تامین شود؟ 
مقابل دولت‌ها تامین داشته باضد؟ 

سکنه آلمان هر سال به هفتصد هزار نفر افزايش می‌یابد. مشکلات تغذیه نیروی 
جدیدی که بعدها تشکیل خواهد شد سال به سال اضافه خواهد گردید و یک روز 
به صورت یک حادثه هولناک در خواهد آمد. بنابراین لازم و ضروری است که قبل 
از وقت وسائلی برای بدست آوردن غذای بیشتر فراهم شود. 

برای گریز از این پیش آمد احتمالی چهار وسیله پیش‌بینی می‌شد که هر کدام در 
جای شود دارای اهمیت بود. 

۱ - فرانسویان ضرب‌المثلی دارند که می‌گوبند به طور مصنوعی تخم‌دان‌ها را 
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نرد من 2۷ 


محدود کنید یعنی به وسیله مصنوعی باید از کثرت موالید جلوگیری به عمل آورد.. 


خوشبختانه طبیعت هم گاهی از اوقات در دوره‌های بدبختی و ناکامی یا در 
شرایط نامساعد آب و هرا یا در نواحی و مراکزی که از لحاظ کشاورزی ناتوانی 


دارنده به وسائل مخصوص از کثرت موالید در بعضی کشورها و برای بعضی نژادها - 


که استمداد کثرت موالید ندارند جلوگیری کنند. 

ان کته با نک اسارت:عاس هگن اسک در ناور سا مه آقداباد, 
بعمل آورد و اصولا مردمان یک چنین منطقه نامساعد در مقابل سختی‌ها و مشقات 
زد کون بردباری بیشتر از خود نشان می‌دهند و غالبا دیده شده است که در این 
زمین ها مردمانی غیور و از جان گذشته و مستعد برای هرنوع زحمت و مشقت يافته 
می‌شوند و از تمام این‌ها گذشته گاهی ممکن است در مقابل کم شدن تعداد موالید 
یک عده قلیل دارای نیروی بیشتری باشند که از راه اضطرار و ناچاری این عده قلیل 
ر انگشت شمار برابر عده کثیر متطقه دیگر برای جامعه خود مفید واقع می‌شوند. 

بنابراین کاملا طبیعی است در نژادهائی که به جهات مختلف بئا به قانون تنازع 
بقا «نزّاد ضعیف را از بین می‌برد» و از اين راه قهرً تعداد موالید رو به کاهش خواهد 
گذاشت و عده باقی مانده قوی‌تر می‌شوند و ناچار برای نجات خود با توسل به 
انرژی و اراده طبیعی در ردیف ممتازترین نژادها قرار می‌گيرد. 

تجربه نشان می‌دهد که یک روز ساکنین روی زمین به این صورت در خراهند 
آمد یعنی نژاد قوی جنس ضعیف را از بین می‌برد و تا مدتی چند در مقابل قوانین 
طییعیتا هیاروهمی کنقد تا وزدیده شوند, سنا ان مت زاب است که در اثر قل (۸ها ر 
قهر قوانین طبیعت با سرسختی تمام در برابر دشواری‌ها مقاومت کرده‌اند. 

در این صورت است که یک نژاد قوی‌تر نژاد ضعیف را از نزد خود رانده و خود 
جای او را می‌گیرد. زیرا حمله‌های دسته جمعی نژاد قوی به هر ترتیب که باشد 
احساس زندگی جنس ضعیف را متزلزل ساخته و پس از این که خود را با فرانین 
طبیعت و سایر شرایط انطباق داد جای دیگران را خواهند گرفت اما وضع المات این 
طور یست و کسی که بخواهد از راه محدود ساختن غیرطبیعی تکثیر موالید آینده 
این کشور را تأمین کند راه اشتباه رفته و این ملت را به سوت نابودی سوق خواهد داد 
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زیرا با توجه به قوانین بالا جلوگیری از تکثیر نفوس یک نژاد قوی محکوم ساختن او 
به مرگ تدریجی است. 

۲ راد دوم مسئله‌ای است که بارها وصف آن را شنیده‌ایم و آن عبارت از 

این موضوع از اصول اساسی به‌شمار می‌آید در حالی که بسیاری از مردم اهمیت 
برد اما این عمل تا حدودی امکان‌پذیر است و بیشتر از آن گاهی در شرایط ناماعد 
محال است یعنی تا مدت محدودی می توان بدون ایجاد خط رگرسنگی و قحطی در 
تکثیر ملتی مانند آلمان آن هم در یک احیه مخصوص کوشید ولی باید توجه 
داشت که به نسبت تکثیر تعداد نفوس یک محیط به همان نسبت احتیاجات آنان 
زیاد می‌شود. 

به طوری که تجربه نشان می‌دهد نیازمندی‌های غذا و لباس انسان سال به سال 
افزوده می‌شود و به همین جهت نمی توال زندگی مردم را به صورت اجتماع مردمان 
دویست سال قبل در آورد و این هم جنون محض است اگرکسی فکر کند که هر نوع 
افزایش محصول اجازه تکثیر نفوس را خواهد داد. این فرصیه در شرایط فعلی 

و اگر فرض کنیم حد اعلای محدودیت از یک طرف و فعالیت و نسبت کار از 
نیست باید هرگونه محدودیت به تناسب فعالیت باشد تا بتواند هميشه بین این دو 
عامل تعادل برفرار سازد. 

بارها دید شده است که در اين موارد فعالیت خیلی زیاد هم به جائی نرسیده 
ولی در حالی که زمین کم باشد و جمعیت زیاد. باز هم به مشکلی بر می‌ خورند به 

برای یک ملت که کثرت موالید دارد اين تدابیر کاملا بیفایده است. گاهی ممکن 
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است درسال‌های خوب انبارهای گندم پر شود ولی اين انبارها برای همیشه زندگی 
آنان را تأمین نمی‌کند و باز دوره گرسنگی و قحطی فرا خواهد رسید. بنابراین مردم 
مجبورند پشت کار بیشتری نشان داده و با طرح نقشه‌های تولید مواد مصنوعی تا 
جائی که ممکن است بطور حداقل جلوگرسنگی را بگیرند. 

شاید کی اعتراض کند که اين اعمال یک ررز ممکن است نسل انسانی را به 
مرگ تهدید کند و هیچ ملت و قرمی نخواهد توانست از این سرنوشت درامان باشد 
زیرا نسل ادمی برحسب امارهای دقیق روزبه‌روز در حال افزایش است. البته این 
ایراد درست است پس می‌توانیم از گفته‌های خود این طور نتیجه بگیریم: 

به طور مسلم یک روز فرا خواهد رسید که نسل انسانی نمی تواند با وسیم کردن 
راندمان زمین خود در مقابل نیازمندی‌های روزافزون مقاومت نماید و چاره‌ای غیر 
از کم کردن نقوس نخواهد داشت و شاید یک روز طبیعت وسیله‌ای فراهم کند تا 
خودمان در کم کردن تفوس بکوشیم در آن روز مشمول این قانون خواهیم شد در 
حالی که امروز این طرر نیست و این شرابط مخصوص کسانی است که قدرت 
ندارند زمین خود را برای تأمین نیازمندی‌ها بارور سازند. در برابر آن زمین‌های بسیار 
رسیم درگوشه و کنار جهان وجود دارد که اگر با وسائل علمی کشاورزی شود 
می‌تواند غذای فسمتی از جمعیت جهان را تهیه نماید. 

در حالی که در یک نقطه زمین مردم جا برای نشستن و سکونت ندارند در جای 
دیگر میلیون‌ها هکتار زمین بی حاصل مانده و اجازه نمی‌دهند که برای میلیون‌ها 
مردم گرسنه که از غذای روزانه خود محروم مانده‌اند غذا تهیه شود. 

به طور مسلم این زمین‌ها نباید بی‌کار و بی‌حاصل بماند و لازم است یک ملت 
توانا و تروتمند با فعالیت‌های خود آن را.مورد استفاده قرار دهند. 

طبیعت سرحدات سیأسی نمی‌شناسد. دراين جهان هرکس بیشتر زور و فدرت 
داشته توانسته است این سرحدات را برای خود مهار کند. ان کی که آز همه قوی تر 
و فا اک یه یز از آزسست 

یک ملت مجبور است در مهاجرت‌های داخلی خود را محدود سازد در حالی 


که دیگران دور زمین‌های کی حجهان پراکنده شلد ه و از تعمت حدادادی طیعت ی 
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به سرحد کمال بهره می‌گیرند اما آن که عقب مانده» شرایط زمان اجاره تاخت و تاز 
به او نداده و یک متر زمین ندارد که لااقل غذای خانواده خود را تأمین نماید. 

از آنجائی که بدبختانه در حال حاضر بهترین نژادهای روی زمین (نژادهای 
متمدنی که دنیا را در تصرف دارند) با غرور و خودخواهی نمی‌خواهند دست 
تصرف به زمین‌های دیگران دراز کنند زیرا به قدر کافی زمین در اختیار دارند و با 
سیاست مهاجرت داخلی به بارور ساختن زمین خود می‌پردازند به ملت‌های دیگر 
که فاقد زمین‌های زراعتی هستند اجازه نمی‌دهند از منابع طبیعی خحداوندی 
استفاده نمایند و ناچارند با فقروگرسنگی بسازند یا این که از راه اضطرار و ناچاری 
دست تکدی به سوی آذ‌ها درا زکنند. 

سلت‌های بسیار متمدن ولی محروم از همه چیز بایستی به نبت 
محدودیت‌های زمین خود از تکثیر موالید جلوگیری کنند در حالی که ملل دیگر که 
استعداد نداشتند نتوانسته‌اند از مزایای طبیعت که در اختیارشان گذاشته شده بهره 
گیرند. در این زمین‌ها به جای افراد انسانی حیوانات درنده را تربیت کنند و نتیجه 
این سیاست آن خواهد شد که یک روز دنیا به تصرف کسانی در خواهد آمد که 
تمدن ندارند ولی در اترکار وحشی‌گری صاحب دنیا شده‌اند. 

بتابراین در آینده دو احتمال ممکن الوقوع است. 

یا این که در آینده دنیا به دست تعداد انگشت‌شماری از مردم خواهد افتاد که 
بسیار نیرومند خواهند بود و آقای مردم دنیا می‌شوند و در این صورت در آینده 
دنیائی خواهیم داشت که با وضع جهان امروز متفاوت است. 

تردیدی نباید داشت که حفظ موجودیت انسان یک روز اساس پیکارهای 
شدیدی را پی‌ریزی خواهد کرد و غریزه حفظ جان بر همه چیز برابری خواهد 
اف 

این انسان که معجونی از خردخواهی و نادانی است یک روز ناچار است برای 
موجودیت خود قیام کند. جامعه انسان روز به روز طالب نیازممندی‌های بیشتر است 
و نمی‌تواند از حق خود و حقوقی که طبیعت به او داده صرف نظر نماید و تاچار 
است تا به پای مرگ برای به دست آوردن آسایش خحویش کوشش کند. 
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برای آلمان‌ها مسئله مهاجرت داخلی نفرت‌آور است زیرا این مسئله نمی تواند 
نیازمندی‌های او را برطرف سازد حوادث جهن نیز به آن‌ها یاد داده است به طوری 
که دیگران از این راه به مقصود رسیده‌اند آن‌ها هم باید با سعی و عمل آسایش خود 
را به دست بیاورند. 

اگر ملت آلمان اين اطمینان را پیدا کند که می‌تواند با فعالیت و پشت کار حق 
خود را ازکسانی که این حق را از اوگرفته‌اند پس بگیرد دیگر جای آن ندارد که مانند 
افراد مظلوم و بی‌دست و پا حالت دفاعی به خود بگیرد. باید حمله کند و چیزی را 
که از دستش گرفته‌اند تصاحب نماید. 

اين از اتفاقات است که مشتی بهود سرنوشت یک ملت کهنسال را در دست 
گرفته ولی آلمانی می‌داند که باید زنده بماند و با یک نیروی پی‌گیر حقی را که 
یهودیان از این کشور پایمال کرده‌اند زنده کند. 

درست است که همه به ما سی‌گویند مهاجرت‌های داخلی در بهبود وضع 
اقتصادی ما موّثر است ولی آد‌ها می خواهند با این سیاست مردم آلمان را سرگرم 
سازند در حالیکه روشنفکران آلمان يقین دارند آینده آلمان وقتی تأمین خواهد شد 
که بتواند زمین‌های تازه‌ای برای ایجاد کار و زراعت در دست داشته باشد در غیر این 
صورت با این زمین محدود نیروی حیاتی خود را از دست خواهند داد. 

محدودیت‌های کشاورزی و جلوگیری از تکثیر نفوس مانند این است که عمداً 
استعدادهای نهفته را از بین ببرند و به این ترتیب قوای نظامی هم دچار تزلزل 
خواهد شد. 

اصول مسلم این است که متصرفات ارضی یک کشور اساس زندگی سیاسی و 
اجتماعی او است و هر چه زمین وسیع تر در اختیار یک ملت باشد بیشتر می تواند از 
قوانین طبیعت استناده کند ر خود را نیرومند سازد. 

همیشه این طور است که درلت‌های بزرگ از لحاظ نظامی و سیاسی نیرومندتر از 
کشورهای محدود و کوچک هستند و کشوری که در این زمین وسیم واقع شده باشد 
البته در برابر حمله‌های دشمن مقاومت می‌کند» در غیر این صورت بر طیق 
ضرب‌المثل معروف. ماهی‌های بزرگ ماهی‌های کوچک را خواهند بلعید. 
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پس داشتن زمین‌های دص حافظ آزادی و استملال است و در برآبر این دو 
مسئله مهم یعنی تکثیر موالید به نسبت زیاد شدن زمین برای امررکشاورزی در کادر 
ملی رایش یکی از وساثئل برفراری تعادل و موازنه به شمار می‌اید. 
زیاد. 
و ی دیب و ( 


اس۳ 


۳ 
ملت‌های دیگر مانند انگلستان و دریانوردان شمالی نیز از اين راه برای خحود 
تحصیل قدرت نموده‌اند وکیست ازاین موضوع غافل باشد که سیاست استثماری 
انگلیس یکی از پایه‌های بزرگ قدرت انگلستان بوده است و کسانی که از راه استثمار 
و استعمار قدرت نموده‌اند چون کوهی آهنین در برابر دولت‌های کوچک ایستاده و 

خود را فرمانروای مطلق دنیا می‌دانند. 

البته خواهند گفت امکان به وجود آوردن یک طبقه فعال کشاورز به منظور 
استحکام موجودیت یک ملت کار مشکلی است. ما خودمان هم این موضوع را 
می‌دانیم بسیاری از بد بختی‌های کنونی ما نتیجه رفتار نامساعد بین روستائیان مالک 
و خرده مالک است و شاید یهودیان مارکسیست از همین نقطه ضعف اساسی 
استفاده کرده‌اند ولی اگریک دولت توانست بدون این که خود را در دام مارکسیست 
گرفتار سازد اساس زندگی کشاورزی را بر روی اصول (دهقان مالک زمین خودش 
است) استوار سازد به موجودیت و قدرت اقتصادی خویش کمک کرده زیرا با یک 
برنامه درست می‌توان این مشکل بزرگ را حل کرد و هنگامی ممکن است صنعت و 
بازرگانی موجبات آسایش مردم را فراهم سازد که به طور حداقل بتواند مسئله تامین 
غدای روزانه را حل کند ولی در مواردی که بين نیازمندی‌ها تعادل پرقرار نباشد و 
یک گروه کثیر ناچار شدند برای اقلیت ممتاز زحمت بکشند این تعادل از بین 
خواهد رفت. هميشه گفته‌اند صنعت و تجارت به یک میزان متعادل اساس زندگی 
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وقتی یک ملت توانست اقدامات و فعالیت‌های خود را محصرر برقرار ساختن 
رابطه درست بین نیازمندی‌های اولیه و تهیه محصرلات در زمین‌های خود گسترش 
دهد به طور مسلم استقلال او در برابر دیگران حفظ می‌شود و با این اسلوب حتی 
در سخت‌ترین بحراد‌های سیاسی آزادی کامل پرای او فراهم خواهد شد. 

معهذا من عیده ندارم که سیاست ارضی در یک نقطه مانند کامرون دنبال شود 
بلکه باید دامنه آن تا اروپا و جاهای دورتری نیز ادامه یابد. 

اگر عدالت خداوندی را در نظر بگیریم اوکسی نیست اجازه بدهد که یک ملت 
متصرفات او پنجاء برابر دیگری باشد اگر زمین‌ها دارای آنقدرها وسعت هست که 
تمام مردم را تان بدهد پس به ما هم که یکی از افراد اين جهان وسیم هستیم آن قدر 
زمین بدهند که بتوانیم زندگی خود را تأمین کنیم. 

ما معلوم است که این عطا و بخشش را به میل و رغبت انجام نمی‌دهند و هیچ 
دولت و ملتی حاضرنیست آنچه را که به زور و قدرت به دست آورده تقدیم دیگران 
کند پس ان وظیفه پیش می‌آید که هر کس بابد برای حفظ موجودیت خویش 
کوش شش کند و آنچه را که دراين جهان وسیم حق مسلم او بوده و از دستش گرفته‌اند 
با زور و قدرت سرپنجه تصاحب نماید. 

اگر نياکان ما می‌خواستند با شفقت و مردم‌داری آنچه را که دارند در احتیار 
دیگران بگذارند اکنون نصف آنچه را که در دست دارم مالک نبردیم اما سال‌های 
متمادی بی‌هوشی وکناره گیری قدرت دوران قدیم را از دست داده‌ایم و امروزملت 
آلمان هیچ چاره‌ای ندارد جز اين که مانند نياکان خویش سیاست پیشروی به سوی 
مشرق را پیش بگیرد. 

بسیاری از دولت‌های اروپائی مانند سد محکمی در جای خود مستقر شده‌اند و 
" بر زمین‌ها و دریاهای وسیع حکومت می‌کنند در حالی که مساحت متصرفات 
اروپائی آنان در مقابل آنچه که در ستعمرات خود دارند بسیارکنوچک و ناچیز 
است و همین مستعمرات امور بازرگانی و دادوستد آن‌ها را اداره می‌کند. 

با این حساب قله متصرفات آنان در اروپا پایه‌اش در جاهای دیگر جهان قرار 
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دارد و برخلاف کشورهای متحده آمریکا که پایه استقلال آنان در کشور خودشان 
فرار دارد. 

دارند و مجبور نیستند هزینه‌های کمرشکن بارگیری را بر عهده بگیرند. چیزی را در 
کشور خود به دست می‌آورند و مازاد آن را به کشورهای دیگر می فرستند. 

کثشور انگلستان به همین دلیل برخلاف آنچه ما می‌گوئيم نباید باشد زیرا نباید 


ات 

قدرت او در مستعمرات پایه می‌گیرد و مخصوصاً اشتراک زبانی که با آمریکا 
: دارند این مسئله خود نیروی عظیمی است که با وضم هیچیک از دول اروپائی قابل 

پس کشور آلمان برای بقای موجودیت خود هیچ رامی ندارد جزاین که سیاست 
ارضی خود را در اروپا دنبال کند. 

مستعمرات از نظر این که می‌تواند با ایجاد مهاجرنشین‌ها فسمت اعظم غدذای 
روزانه مردم را فراهم نماید یکی از مسائل حیاتی برای آلمان است. 

اما کاملا روشن است که در اوضاع و احوال اروپائی فرن نوزدهم این اجازه را 
نخواهند داد که با نگاهداری صلح بتوانند به مقصود خویش برسند و بدون اقدام 
جنگ و خونریزی به دست آوردن زمین‌های مستعمراتی امکان‌پذیر نیست. گرفتن 
یک چنین تصمیم بزرگ دارای شرایط زیاد است جهاد کبیری است که خون‌های 
فراوانی در راه ان باید ريخته شود پس تمام سیاست رایش باید منحصر به این 
موضوع باشد و برای به دست آوردن این ایده‌آل کلی باید تمام فعالیت‌ها را نار 
گذاشت. باید حقایق را در نظر گرفت. حقایقی که بتواند ما را به سر منزل مقصود 
برساند و همه باید بدانیم غیر از توسل به جنگ از هیچ راه به مقصود نخواهیم 
زسیی, 

درست است که توسل به جنگ می‌تواند ما را به هدف نهائی خود نزدیک سازد 
ابا فراهم آوردن اين جنگ هم دارای شرایط مخصوصی است ابتدا باید پس از 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


تبرد من ۳8 


فراهم ساختن تجهیزات کامل با اتحادهای سیاسی پايه‌هاي این جهاد عظیم را 

ا گر زمین‌های وسیم را در اروپا بخواهند غیر از اتحاد با روسیه امکان پذیر نیست 
پس رایش جدید باید نقش شوالیه‌های قدیم را پیش گرفته و با سرنیزه المان در 
صورتی که روسیه با او اتحاد بسته باشد نان و غذای ملت خود را فراهم سازد. 

ناپلتون گفته بود اگر از روسیه نان می‌گرفتم و از انگلیس آب خود را فراهم کرده 
بودم دنبا را صاحجب مي‌شدم. 
اگر ناپلْون نتوانست این کار را بکند ملبت مان بباید از گذشته درس عبرت 
بگیرد. ۱ 

پس براي اجراي یک چنین برنامه عظیم تدها متجد امکان پذیر در اروپا انگلستان 
است. با پشتیبانی این کشور المان می‌تواند دست به جهادی در حد نبردهای 
صلیبی ژرمنی دبست بزند. 

تاریخ به ما حرب نشان داده است دولت‌هائی که با انگلستان هم پیمان شده‌اند 
در چنگ‌ها به پیروزی رسیده‌اند» زیرا بنا به گفته ناپلگون روسیه نان و انگلستان به 
منزله آننت تاه 

در اوایل اين قرن یک بار بر اثر دیپلمامیی سران آلمان ترتیباتی پیش آمد که 
انگلستان تا اندازه‌ای به آلمان نزدیک شد و حتی مقّدمات یک اتحاد محکم بین دو 
دولت فراهم گردید ما قصدی از این کار نداشتیم جز این که انگلستان را در کنار 
خود به سوی جنگ بکشانيم اما دیپلمات‌های انگلستان به قدری ماهر و حیله گر 
بودند که دانستند اتجاد آنان به صرفه خردشان نیست واگر می‌توانستیم انگلستان را 
به سبوی خود جلب کنیم شاید جنگ ۱۹۰۴ و هم‌چنین جنگ جهاني ۱۹۱۴-۱۸ 
راقع نمی‌شد. 

اما یک چنین اتحادی به جهات سیاسی عملا امکان پذیر نبود زیرا نمی‌بایستی از 
طرف دولتی که از نژاد ژرمن و تسلط او پر جهان می‌ترسد انتظار داشت که در 
سرحدات سیاسی بخود از منافع آلمان دفاع نماید. 

درحالی که المان خودش ان قدر قدرتِ نداشت که لااقل از سرنوشت ده میلبون 
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آلمانی مقیم اتریش دفاع نماید. بعید به نظر می‌رسید که یک دولت بیگانه و محتاط 
مانند انگلستان که در آن طرف آن‌ها فرارگرفته دفاع آلمانی‌ها را به عهده بگیرد. 

انگلیسی‌ها مردمان عاقلی بودند و تمام وانت کار را در تظر اه گر فمد و 
می‌دیدند علاوه بر اين که اتحاد آد‌ها با المان برای آن‌ها سودی ندارد دولت المان 
در حالی که نمی‌تواند با اتریش که هم زیان او است کنار بیاید با سایر ملل هم نقش 
متجاوز ناتوان را بر عهده خحواهد داشت. 

دراین صورت صلاح او نبود خود را در خطری دچارکند که رمائی از آن مشکل 
باشد. از این جهت عملا اگر خود را به آلمان نزدیک کند پای او خوای نخواهی به 
جنگ و اختلاف نژادی بین آلمان و اتریش کشیده خواهد شد. 

اما آنگلیس‌ها هم اشتباه کرده بودند و می‌خواستند که خود را با حیله و تزویر از 
جنگ دورکنند ولی وقتی چشم خود را گشودند خویشتن را در استانه جنگ گرفتار 
دید‌ند. 

آلمات هم بر سر دو راهی عجیبی واقع شده برد. او می‌دانست در قطعه اروپا 
زمینی برای تصرف وجود ندارد مگر این که سیاست به سوی مشرق را دنبال نماید 
و از طرف دیگر مشاهده می‌کرد که جنگ برای او اجتناب‌ناپذیر است و با این حال 
خواستار این بود که در یک چنین وضع تامطلوب صلح را حفظ نماید. 

زیرا با این که المان.از مدت‌ها پیش برای به دست اوردن مستعمرات خواهان 
جنگ پود با در نظرگرفتن اوضاع و احوال سیاسی این فکر برای آن‌ها پیش آمده بود 
که نگاهداری آلمان با جنگ کار بسیار دشواری است و اگر می‌توانستند تا مدتی 
دیکر پایه‌های صلح را در جهان و مخصوصاً در اروپا استوار سازند برای پیشرفت به 
مقصود آن‌ها و به دست آوردن فرصت لازم بهتر بود. 

اما حوادث جهان با این پیش‌بیتی موافقت نکرد و ترتیباتی پیش امد که پبای 
آلمان به طرف جنگ کشیده شد. 

پیشرفت سریم صنایم و امور بازرگانی دولت‌های جهان و پیدایش فقدرت 
مستعمراتی که حیات آنان را مورد تهدید قرار داده بود روزبه‌روز کارها را مشکلتر 
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سیاست هستعمراتی خود را حفظ نمایند و آلمان در این میان نقش یک ناظر و 
تماشاچی دورافتاده را داشت و مطمئن بود که در این بحران سیاسی نمی تواند پرای 
بهدست آمودن مستعمرات اقدام نماید زیرا در وضم حاضر که دولت‌های بزرگ؛ 
جهان را خورده بودند به المان اجازه پیشروی نمی‌دادند. 

آلمان هم به خوبی می‌دانست که در این بحران سیاسی به دست آوردن 
مستعمرات برای او نه تنها مشکل است بلکه امری محال شمرده می‌شود و البته این 
کاری نبودکه دریک یا دو سال انجام شود و شاید سال‌ها وقت لازم بود که بتواند به 
اه امقضواد ترسبن. 

سیاست مستعمراتی چون آتشی نبود که یک دفعه مشتعل شود و انجام آن 
می‌بایستی اه و در سال‌های متمادی صورت گیرد. 

آلمان به خوبی می‌دانست که امر محالی است و اگر بخواهد این سیاست را 
دنبال کند خواه ناخواه او را به جنگی خواهد کشاند که موجودیت آلمان در معرضص 
خطر خواهد افتاد و تازه اگر آلمان در یک چنین موقع نامناسب این مسئله را پیش 
می‌کشید انگلستان که تا آن حد به او نزدیک شده و از دوستی او می‌توانست در 
جاهای دیگر استفاده کند در ردیف دشمنان قرار گرفته و مشکلات دیگری فراهم 
خواهد ساخت. ولی آلمان هرگز این فکر را نکرد زیرا می‌دانست امر محالی است. 
به فرض این که آلمان می توانست برای دنبال کردن سیاست تصرف اراضی در اروپا 


مستعمراتی و بازرگانی جهانی غیر از راه اتحاد با روسیه بر علیه انگلستان امکان پذیر 
مخصوصاً لازم برد که در این مورد اتریش را به حال خود رما سازند این کار هم به 
خودی خود روبراه شد ولی اتحاد با اتریش در سال ۱۹۰۰ کاری جنون‌آمیز به‌شمار 
می‌آمد. از این جهت زمامداران آلمان در حالی که نمی توانستند با اتریش کنار بیایند 
نتیجه آن جنگ تابردی آلمان برد در حالی که زمامداران آلمان به جای تمام این 
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فد تیرد من 


کارها برای حفظ صلح و استفاده از فرصت متیاست بازر کانو را دنبال می‌کردند. 

نقشه‌های دیگری هم برای تعقیب سیاست بازرگانی و ایجاد بازارهای معاملاتی 
در پیش برد که از آن جبله قراردادهای تجارتی و معاملات پاياپاي بود ابا از این 
طرف هم اطمینان نداشتند زیرا در مورد سیاست بازرگانی حریف زورمندی بانند 
انگلستان در مقابل خود داشتند که آنان را در هر حال مورد تهدید رار می‌داد. با 
۰« مشکلات فرمانداران آلمان قبل از جنگ به قدری از خود خافل 

که لاقل به فک رخرید و ساختن مهمات جنگی هم نمی‌افتادتد و به طور کلی 

اب اط اکتا را مر آوسر تقوو گرده 
بو دند. 

جریان تاریخ بایستی برای مردم جهان درس عبرت باشد و انکستان در مقابل 
آلمان ضرب المفل بزرگ‌ترین خطر به شمار می‌آمد. 

این فک کاملا کودکانه است که کسی بتواند با زور سرنیزه سیاست بازرگانی ود 
را حفظ نماید و این مثل آن می‌ماند که با زور سرنیزه بخواهند ما و متاع خود را 
به‌فروش برسانند. انگلستان همیشه سیاستی جداگانه داشت و به جبای این که از زور 
و سرنیزه استفاده کند با سیاست مماشاأت و جلب دوستی کشورما امور بازرگانی 
خود را پیشرفت داد وبا این سیاست از دو فرن پیش تاکنون توانسته است قدرت و 
سیاست بازرگانی را به دست بیاورد. 

در این صورت چه اشتباهی بالاتر از این که تصور کنند انگلستان حاضر شود 
چون جوانان برای پیشرفت امور بازرگاتی دیگری قدم بردارد وبا این سیاست 
احمقانه در امور بازرگانی برای خود رقیب سرسختی مانند المابْ بتراشد. 

انگلستان هميشه در فکر پیدا کردن تجهیزاتی بوده که به آن احتیاج داشته و 
عاقبت سیاست‌های خود را بدون استقاده از اسلحه انجام داده است. ولی در هر 
حال همیشه مقد ار معینی سرباز مسلح برای ضروریات فوری خود در اختیار داشته 


اج 


در همان روزها در جراید و مطبوعات السان کثور انگلستان را یکی از دولت‌های 
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پاقدرت می‌دانستند ولی همه مطمئن بودند که این قدرت جهنمی به جای این که به 
وامتاه آنتلخة یه قانب که امده باشد از سیاست‌های مماشات حاصل شده است. 

پس با کدام کشور می‌توان اتحاد کرد؟ اتريش امکان نداشت که بتواند دست به 
نبرد بزند و همه می دانستند کسی که با اتریش متحد شود مثل این است که خود را 
در تنور آتش انداخته است. 

بیسمارک می‌توانست خود را به این آب و آتش بزند ولی ؛ به طوری که دیدیم 
هیچیک از جانشینان ناشی و ناآزموده او نتوانستند این عمل را انجام دهند آن هم 
در زمانی که پایه‌های اصلی اتحاد از نظر بیسمارک به طور کلی وجود خارجی 
نداشست» زیرا بیسمارک با تمام این احوال اتریش را کشسوری بیگانه از آلمان 
نمی‌دانست اما حوادث دیگر و اختلافات طبقاتی و تصویب بعضی قوانین وضم 
این کشور را به طوری متزلزل ساخت که دیگر مسئله آلمانی بودن آن از بین رفت. 

از نظ رکلی اتحاد با اتریش ناخوش آیند بود زرا حوادث این طور نشان می‌داد که 
بااکمک و همکاری رایش که وارد سیاست روز نبود دولت جدید نیرومندی از اسلاو 
درکنار آلمان در حال به وجود آمدن بود که خواه ناخواه یک روز با اتحاد روسیه بر 
علیه آلمان جبهه مخالفی تشکیل می‌داد و به اين ترتیب اتحاد آلمان و اتریش خود 
به جرد أز بین می‌رفت. 

اتحاد المان و اتریش در سال ۱۹۰۰ مانند اتحاد اتریش و ایتالیا شده بود در اتجا 
هم همان مسئله تکرار شد. به جای این که از تژاد ژرمن دفاع کنند و از فشارهائی که 
به آن‌ها وارد می‌شد جلوگیری نمایند با کذمکش‌های داخلی و اختلافاتی که از 
سال‌ها پیش با هم داشتند وضع هر دو کشور آشفته گردید. 

ارزش اتحاد متلت از نظر پسیکولوژی جنگ بسیار ناچیز شمرده می‌شد زیرا 
قدرت یک پیمان در صورتی که یکی از طرفین رو به قدرت برود و دیگری به 
چیزهای واهی سرگرم شود دچار تزلزل خواهد شد و برخلاف آن عنگامی پایه‌های 
یک اتحاد محکم می‌شود که دولت‌های شرکت کننده هر کدام به نفع دیگری 
اقدامات مشترک به عمل آورند. در این حال هم مقاوست دلیل همکاری نیست ولی 
اگر در برابر حملات دسته جمعی دشمنان احساس همکاری داشته باشتد این پیمان 
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دوام خواهد داشت. 

بدبختانه خلاف این موضوع در اتحاد مثلك صدق می‌کرد؛ لودند فاصله زیاد 
است ورف در آن تاریخ به عنوان کلنل وابسته به ستاد کل ارتش این نقاط ضعف را 
در یکی از تطق‌های سال ۱۹۱۲ خاطرنشان ساخت طبعاً رجال و زمامداران سایر 
کشورها هیچ توجهی به این موضوع نداشتند. فانون طبیعت این است که هميشه 
حق باکسی است که با صراحت حرف می‌زند ولی کست که معنی صراحت را 
درک کند. این حق در مذاق یک مشت دیپلمات‌های ناآزموده خوش آیند نبود و 
نتوانستند نقاط ضعف خود را در سیاست خارجی درک کنند. ۱ 

برای آلمان مایه خوشبختی بود که در اثر جنگ ۱۹۱۴ می‌توانست از اتریش رو 
بگرداند و هابسبورک‌ها هم وقتی تنها می‌ماندند از این ناتوان‌تر می‌شدند و ضعف 
آن‌ها به نفع آلمان بود ولی مسیر جنگ طوری تغییریافت که در غیر آن صورت امید 
به نجات خود نداشتند. 

پس آلمان تنها می‌ماند و خانواده هابسبورک هم نمی‌توانت در ترقق درگیر 
شود که مقدمات آن را آلمان فراهم کرده است. 

آنچه که بعد‌ها سبب شد عمل ایتالیا را سورد سرزنش قرار دهند بادست 
اتريش به وجود آمد یمنی رفتار اتریش در برابر ایتالیا به طوری ناجوانمردانه بود که 
همه می‌دانستند از اتحاد با اتریش خارج خواهد شد. 

زیرا ایتالیا حساب همه چیز را کرده بود و در برابر کشوری که در آستانه جنگ 
دست به انقلاب زده کاری غیر از کنار گرفتن وجود نداشت. 

اسلاوهای اتريش قبل از اين که اتریش بتواند دست کمک به سوی آلمان دراز 
کند او را ناتوان و خسته ساختند و سبب این شکست آن بود که در آن زمان تعداد 
کسانی که خطر شدید اتحاد دولت‌های دانوب و می‌کردند بسیار قلیل و 
انگشت‌شمار بود اتریش هم در اطراف خود دشمنان زیاد داشت که در کمین او 
نسته بودند و انتظار آن را داشتند که وارث بعضی نواحی سرحدی اتریش شوند 
اما کار هم به این آسانی صورت نمی‌گرفت و می‌دانستند تا از برلین نگذرند 
نمی توانند خود را به رین برسانند. 
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در مرحله دوم المان از اي ن عم بهترین امکانات اتحاد خود را از دست می‌داد. 
از طرف دیگر ۳ روسیه مطالب تازه‌ای کشف شد و حتی این تمایل 
که در ایتالیا هم بسیار ز محسوس بود زی اک 
آلمان ساعد بود ولی دشمنی با اتریش هنوز در قلب آنان وجود داشت و هرگز 
ممکن نبود بعد از آن سوابق تاریک ایتالیا و اتریش با هم کنار بيایند. 

از آن گذشته در حالی که برای آنان امکان داشت ار لحاظ بازرگانی و صنعتی با 
یکدیگر رابطه داشته باشند دیگر موردی نداشت که آسایش دو کشور را دچار 
ناامنی ساخته و علیه روسیه وارد جنگ شوند وا گر جنگی میان آنان در می‌گرفت به 
سود دشمنان بود و بهودیان عارکیست به خوبی می توانستند آنتن تک وا دامن 
زده و به سود خود دو کشور را از یای دراورند. 

در مرحله سوم ا؛ ین اتحاد برای المان‌ها یک خحطر دیگر داشت زیرا برای دولتی 
که آن قدر قابلیت نداشت بعد از اختلافات سیاسی بیسمارک از خد مات او استفاده 
نماید و در حالی که رایش آلمان نیز روی یهودیان می‌چرخید این پیش آمد بعید به 
نظر نمی رسید که برای خود دشمنان تازه‌ای ساخته و اتریش هم علیه آلمان کارهایی 
انجام دهد. 

اگر در یک چنین عوقع بحرانی اسلارهای دانوب هم به تحریک اتریش وارد 
جنگ شوند ایتالیا نیز پیشقدم شده و از سه طرف آلمان در محاصره قرار خواهد 
۳ 

با در نظررگرفتن بعضی شرایط دیگر که کشورهای دانوب به انتظار حوادثی بودند 
که بتوانند قسمتی از اتریش و آلمان را ضمیمه خاک خود نمایند و چون ترکیه هم 
وارد اين اتحاد بود تردیدی در آن وجود نداشت که برای آلمان مخاطرات بیشتری 
فراهم می‌شد. 

من در آذ روزها با این سیاست‌ها آشنا بودم و می‌دانستم که این اتحاد منحوس با 
کمک و همکاری دولتی که با المان خصومت دیرینه داشت این کشور را به 
ورطه‌های هولنا ک می‌کشاند» مگر این که حوادئی غیر انتظار بتواند آلمان را از این 
خطر برهاند و من چنین احتمال می‌دادم و پس از اين که مقدمات جنگ جهانی 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


فراعم شد دانستم آنچه فکر می‌کردم درست بوده است. حتی دراوقاتی که در جبهه 
جنگ بودم و هر بار فرصت این بحث پیش می‌آمد اشاره می‌کردم که اتتخاد آلمان با 
اتریش یکی از خبط های بزرگ آلمان شمرده می شود غسه می دانستند که این اتحاد 
به نفع آلمان نمی‌تواند باشد. البته قبل از اين که این پیمان بسته شود گرومی از 
محافظه کاران هشدار دادند که یک چنین اتحاد غیر از ضرر و خحران برای آلمان 
چیزی به بار نخواهد آورد اما بدبختانه دست‌های مرموزی در کار بود به طوری که 
سران آلمان با دست خویش وسائل نابردی خود را فراهم کرده و با پایکوبی تسام در 
اعماق شکست سرازیر شدند. 
مر 6 

دلیل بسیار روشنی که پشتیبانی از سیاست افتصادی به تنهائی نمی‌تواند به 
متزله یک سیاست عملی به منظور حفظ صلح بباشد ايین بود که هر یک از 
گردانندگان دستگاه طرح مخصوصی را دنبال می‌کنند که خواه ناخواه با منافع رقیبان 
خود تماس و برخورد خواهد داشت و همین مسئله مهم در آغاز فرن نوزدهم خطر 
جنگ را نزدیک می‌ساخت وی ان هت اه این ترقیات شگرف و دامنه‌دار صنایع و 
پیدا کردن بازار و مشتری‌های مناسب مخصوصا برای کسانی که در سیاست 
مستعمراتی خود پیش رفته بودند و صنایع خیره کننده آلمان مضاعف آن شده و به 


همه ثابت مم کرد که دير با زود باید حساب‌ها تصفیه شم د ول برای آلمان یک ۱ 
می پر با زود ؛ سر 5 برای 


فیک و شش بود و همه می‌دانستند که پیشرفت صنایع آلمان بدون وجود دولتی 
که پیشرفت صنایغ الزام پذیر تهیه غذای کارگران است و تا وقتی که آلمان زمین‌های 
قابل زراعت نداشته باشد نمی‌تواند غذای کارگران را تأمين نماید خلاصه این که 
رقابت امور بازرگانی در کشورهای اروپا وضع روابط بین‌المللی را به سخت‌ترین 
بحرأن‌ها رسانده بود. 

اما دمافتارات البان فد ان تاریخ به این حساب‌ها نمی‌رسیدند و در فکر و 
پیشرفت صنایع خود بودند و از مسئله مهمی که امکان داشت. کمبود مواد غذاتی 
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توجه به شرایط و عواملی که در قدیم وجود داشت دلخوش بودند که روزی با اتحاد 
کامل آلمان بتوانند بازارهای بهتری برای کالاهای خود پیدا کنند. 

تا آنجا که من می‌دانستم آلمان دارای شرایط مخصوص به خودش بود و هر بار 
که قدرت سیاسی آذ فوس صعودی خود را می‌پیمود خواهی نخواهی سطح نیروی 
اقتصادی هم بالا می‌رفت و اگر سیاستمداران به جای ایجاد قدرت به بالا بردن 
سطح اقتصادی می‌افزودند» همانند دو کبه ترازو و طرف دیگر رو به ضعف و 
ناتوانی می‌رفت و در سقوط خود قسمت مهمی از افتصاد کشور را فلج می‌ساخت. 

دراين گیرودارها من از خود می‌پرسیدم: پس چه قدرتی می تواند به طور دلخواه 
موجودیت کشور را حفظ کند؟ 

البته پاسخی برای آن نداشتم زیرا شرایط زمان و مکان و تیروی فعال مردمانت 
کشور در همه وقت موثر است. کشوری که قادر باشد موازنه سیاسی و اقتصادی 
خود را حفظ کند بدیهی است پیشرفت هر یک از عوامل نمی‌تواند کمبود عامل 
دیگر را جبران کند. کشوری که فاقد زمین زراعتی برای غذا و کارگران صنعتی باشد 
نمی‌تواند از انقلاب‌ها و اعتصاب‌های داخلی جلوگیری کند پس هر یک از اقراد 
کشور بایستی دراین جهاد بزرگ شرکت نمایند تا بتوانند لاقل برای سد جوع خود 
غذ! تهیه نمایند. 

انگلیس‌ها مثال خوبی برای مردم جهان به شمار می‌روند آن‌ها با محافظه کاری 
خود هرگز خود را به جاتی نمی‌کشانند که سرانجام دچار پشیمانی شوند. جنگ 
آن‌ها برای آزادی خودشان است و اگر نان ندارند خوب می‌دانند که چگونه باید 
برای قاپیدن نان از دست دیگری دولت‌ها را به جان یکدیگر بیندازند. زمانی که ما 
برای به دست آوردن یک لقمه نان نقشه می‌کشیدیم که با کدام دولت متحد شویم و 
از چه کسی کناره بگیریم انگلستان برای آزادی خودش از اتحادهای درل اروپا 
پهره‌برداری می‌کرد. 

در آن روزها ما به این عروسک بازی‌ها می‌خندیدیم و با اعمال ناشیانه خود 
نشان دادیم که سیاست دیپلماسی آلمان قبل از جنگ چتدر بچه گانه بود. سیاست 
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۷۴ برد من 
ناستوده‌ای را پیش گرفتند که به قیمت خون چند میلیون جوان آلمانی تمام شد به 
طوری که مجبور شدند در نیمه راه جنگ کنار بروند. 
باید بجنگند به جنگ ادامه می‌داد. مثل اين که در اوایل جنگ ۱۹۱۴ همین طور 
بود» اما وقتی می‌دید که باید برای تحصیل یک لقمه نان نبرد کند خود را از معرکه 
کنار می‌کشید. 
اختلاف و دگرگونی‌ها دچار تعجب شدند آن‌ها هرگز نمی خراستند بدانند که وفتی 
ملت آلمان می‌خواهد برای یک مسئله مهم اقتصادی نبرد کند از مردن نمی ترسد 
زیرا می‌داند باید زنده بماند تا از پیروزی خویش بهره بگیرد. ناتوان‌ترین مادر برای 
بقای فرزند خویش تبدیل به یک قهرمان می‌شود. همیشه هم روال کار این طور بوده 
است هر یک از ملل دنا برای بقای نژاد و کانون زندگی خود در برابر سخت‌ترین 
دشواری‌ها مقارمت کرده اتحتتگار 

بنابراین فرمول ذیل را مانند یک حقیقت کلی باید پذیرفت: 

هرگز هیچ دولتی فقط به منظور خورد و خوراک تشکیل نمی‌شود بلکه در همه 
اوقات غریزه نژادپرستی و حفظ نسل بر همه چیز مفدم اد ان پرای زنسد ه نصا 
داشتن نسل خود به هزاران تزویر و پیکار دست می‌زنند. مثال زنده آن نژاد آریا است 
که در مرحله اول با کار و زراعت توانستند خود را زنده نگاه دارند. با به کار رفتن 
حیله و تزویر مستعمرات یهودی به وجود می‌آید و به محض این که با غریزه جمع 
مال خود نژادپرستی را از بین برد و این احساسات را خامرش کرد خودش سبب 
اسارت و بدیختی می‌شود. 

ایمان و اعتقادی که قبل از جنگ مردم آلمان به خودشان داشتند و تصور 
می‌کردند که می‌توانند با سیاست اقتصادی و سیر کردن شکم بدون دست زدن به 
جنگ موجودیت خود را حفظ کنند تبدیل به وحشت و اضطراب شد و بااین 
وسیله تمام قوای خود را از دست دادند. به همین دلیل بود که بعد از جنگ جهانی 
دچار شگفت گردیدند. کسی که اين مسئله مهم را نتواند با نظر عمیق نگاه کند 
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موضوع ملت آلمان برای او یکی از اسرار حل نشدنی جلوه می‌کند زیرا کشور المان 
تنها کشوری برد که روی قدرت استئنائی خویش توانست سال‌های متمادی یک 
امپراطوری عظیم را اداره کند اما در آستانه جنگ جهانی ملت آلمٌان:به شکل 
دیگری در آمده بود. چون دیو عظیم و غول‌پیکری بود که زهری کشنده پیکرش را 
ناتوان ساخته و به زحمت زیاد می‌توانست در اثر این بیماری عظیم سرپا بایستد. 

این بیماری عظیم مارکسیست بود که در قالب او فرو رفته به طوری که ملتی که 
در سایق با روح فهرمانی خویش دنیاتی را بهم می‌زد روزبه‌روز بر صعف و ناتوانی 
وی افزوده هو گ دیا 

من که از دور ناظر جریانات سیاسی بودم چندین بار با دقت و علاقه مفرط این 
مسائل را با سیاست آلمان آن روز و سیاست‌های اقتضادی سال‌های ۱۹۱۳ تا 
۴ نزد خود تجزیه و تحلیل می‌نمردم و آنچه را که در وین با چشم خود دیده 
بودم با حوادث سال‌های قبل از جنگ مقایسه می‌کردم و با این حال در تصورم 
نمی‌گنجید که مارکسیست هر چند نیروهند باشد بتواند در این کشور نفوذنایذیر 
رخنه نماید. 

اما باز هم برای چندمین بار خود را به جلسه طرفداران مارکسیست نزدیک 
ساختم البته اين بار دیگر تحت تأثیر افکار و نظریات اطرافیان و مسائل روزسره 
نبودم بلکه این بار نمودارهای مختلف این رژیم را از نظر گذراندم. نظرم این بود که 
بدائم پیدایش این فکر در اقراد مردم آلمان شامل چه نوع فعالیت‌های اصلی است و 
ان را پا انچه که در مسائل اقتصادی کشور وجود داشت مفایسه نمودم. کنیا هن 
نبودم همه کس می‌خواست این طاعون جهانی را که چون یک بیماری خطرناک در 
همه جارخنه کرده با وجود خطرناک بودنش به خوبی بشناسد. 

در مرحله اول خواستم بدأتم گر دانندگان این طاعون جهانی چه اشخاصی 

در ضمن آن به مسلله قانونگذاری استثنائی بیسمارک فک کردم زمانی که به 
وجود آمده ر پیکارهاتی که در آن شده با نتایج حاصله از نظرگذراندم و کمکم مانند 
کسی که از کوه بسیار بلندی بالا رفته در قله سخت و مستحکم آن قرارگرفتم و چنان 
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44 نبردهن 


اطمینانی برای من حاصل شد که دیگر امگان نداشت تغییر جهت بدهنم و در ضمن 
آن روابطی را که بین مارکسیست و بهودی‌گری وجود داشت از نظ رگذراندم. 

اگر در سابق یعنی ارقاتی که در وین اقاست داشتم آلمان در نظرم مانند هیولاتی 
نموذناپذ پر بود در اثر مطالعاث اخیر این حقیقت بکلی از میان رفت. تردید و دودلی 
در دلم راه یافت و با خردم و در مخافلی که با مردم تماس داشتم شروع به 
خرده گیری کرده و سیاست خارجی آلمان و روش‌های نامطلوب زمامداران آلمان را 
مورد انتقاد قرار دادم و تعجب می‌کردم که انان با چه سبکسری و بی‌اعتنائی بدون 
این که حودشان بدانند مرتکب چه خطا و اشتباهی شده‌اند از مارکسیست و افکار 
وابسته به آن استقبال می‌کردنده برای همه کس عجیب و باورنکردنی بود که ملت 
آلمان کورکورانه به استقبال خطری می‌رود که تمام جزئیات آن وحشتناک بود. 

از این جهت در اطراف خود به فعالیت افتادم صدایم را بلند کردم و به آن‌هتا 
۳ زمان باشید خطر در چند قدمی شما قرار گرفته يقین بدانید ملت آلمان از 
هیچ طرف مواجه با خطر نیست جز از این راه که مانند طاعون مهلک در اعصاب او 
ريشه دواند. پس برای چه المات هم سانند سایرکشورها در مقابل این دشسمن 
غول پیکر نمی خواهد مقاوست کند؟ 

در سال‌های ۱۹۱۳ و ۱۹۱۴ برای اولین بار در احزاب با جمعیت‌های مختلف 
که عده کثیری از آن‌ها مردمانی باهوش بودند و برای چنین جنبش‌هاتی آسادگی 
داشتند وارد گفتگو شدم و با خطابه‌ها و سعخنرانی‌های گرم این مرضوع را روشن 
ساختم و گفتم بدون هیچ تردید مسئله اصلی مستاشت: کته القتان ان فتن ف 
واژکون ساختن مارکسیست باشد. 

اما هر چه دز اجتماعات سیاسی و غیرسیاسی فرو می‌رفتم اين سئله برای من 
روشن می شد که مارکسیست در همه جا مشفول چنگ زدن است و بدتر از همه این 
که این زهرکشنده تمام پایه‌های حساس اقتصاد کشور را مسسموم سساخته و افکار 
مردم نیز در اثر تمأس با این فکر جدید به صورت وحشت‌آوری تغییر سی یافت 
به‌طوری که افرادی که تحت‌تأثیر آن قرار گرفته بودند احساس نمی‌کردند چه سم 
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نپرد من ۷۷ 


مهلکی در درون آنان جای گرفته و با پیکاری دید دست به گریبان شده‌اند. 

بنابراین از مدت‌ها پیش انحطاط قهری ملت آلمان خودبه‌خود آغاز شده برد 
بدونِ این که مردم -به طوري که اين پیش آمدها در زندگی هر ملت اتفاق می‌افتد - 
چرات کنند افکار خود را بشنامیند. ۱ 

البته گامی از اوقات برای علاج این بیماری جانخراش اقداماتی می‌کردند و 
سروصداهائی به راه می‌انداختند اما سوداگران ماهر این بازیچه عجیب اعماق آن را 
می‌پوشاندند و ظاهر حال را به طوري که عوام‌پسند باشد جلوه می‌دادند و چون 
هیچکس مفاد این فرمول را چنان که باید نمی‌دانست و یا این که نمی خواستند 
چیزی بدانند مبارزه با مارکسیست دارای اثری منقی بود و مانند این بود که یک 
پزشک قلابی بخواهد با حیله و تزویر بیماری خطرنا کی را علاح کند. 
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فصل چهارم 
جنگ جهانی 


از روزی که دوران پرشور جوانی برای من آغاز شد هیچ چیز مرا این طور . 


تحت ‌تاثیر قرار نمی داد» جز اين که می‌دیدم در زمانی به دنیا آمده‌ام که کار اداره 
جهان به دست یک مشت ممامله گر و واسطه معاملات افتاده و در واقع سرنوشت 
اینده مردم جهان بسته به میان بردوباخت هر یک از طرفین معامله بود. 

توسان امواج حوادث تاریخی گاهی از اوقات چنان آرام و بی‌سروصدا بود که 
گوئی آینده جهان بدون قید و شرط به یک صلح پایدار منتهی خواهد شد و دول 
جهان خواهند توانست با همکاری متقابل دشواری‌های خود در هر صورت حل 
و فصل نمایند اما در همان حال سکوت و آرامش مطلق در گوشه و کنار جهان 
سروصدائی بلند می‌شد و معاملاتی به دست سوداگران صورت می‌گرفت که جای 
یک اختلاف و کشمکش جدید را یرای خود می‌گشود و در واقم چهارگوشه جهان 
به شکل بنگاه سعاملاتی در آمده بود که دسته‌ای در یک طرف سرگرم حفر 
گودال‌هائی بودند و مشتری‌هائی نیز از گوشه وکنار با سروصدا و عربده‌های 
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۸ برد من 

این فعالیت‌ها نشان می‌داد که در آینده‌ای نزدیک جهان وجهه خود را تبغییر 
خواهد داد و جمعی کثیر را در آن گودال که به دست خود کنده بودند نابود خواهد 
ساحت. ِ ۱ 

در این بازار معاملات. انگلیس‌ها بازرگانان و معامله گران را از چهار گوشه جهاد 
دعوت می‌کردند اعضای فعال این بازار معامله غالبا آلمان‌ها پردند در حالی که 
یهودیان با قیافه بورژواهای ثروتمند واسطه معاملات بودند. 

برای چه من چند سال پیش به دنیا نیامدم مثلا در زمان جنگ‌های آزادیخواهی 
تبودم که لااقل بتوانم ارزش خود را در این بازار نشان بدهم. 
که کمی دیر به دنیا آمده بودم افوس می‌خوردم و نمی‌توانستم خجود را با این 
آرامش ساختگی که نام آن را صلح مسلح گذاشته بردند گول بزنم زیرا مي‌دانستم 
آتشی در زیر این خاکستر نهفته شده است که روزی چون یک کوه آتشفشان شمله‌ور 
خحء اهد شد. 

با این که در دوران جوانی خود بسیار ابت قدم و مصمم بودم نمی‌ترانستم آرام 

هر روز به اخبار جراید و مطبوعات مترجه بردم. اخبار جدید را از هوا می‌قاپیدم 
و خوشحال بودم از اين که در کنار نشسته و جنگ تن به تن اين قهرمانان را تماضا 
می‌کنم. 

جنگ روس و ژاپن توجه مرا به نحود جلب کرد. من در آن روزها از لحاظ ملیت 
طرفدار ژاپنی‌ها بودم و شکست روس‌ها را به منزله شکست اسلاو اتریشی تلفي 
ی ۳: 

بعد از این که سال‌ها گذشت به نظرم رسید آنچه راکه در آن روزها یک نوع تنبلی 

در روزهائی که در وین اقامت داشتم حالتی حباکی از التهاب و جهش در 
کشورهای بالکان دیده می شد و همین حالات خود نمایشگر یک طوفان شبدید 
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نبرد من ۸۱ 


ناگهانی بود و اگر یک ساعت پرتوی از آرامش در قلب‌ها روشن می‌شد در ساعت 
دیگر آثاری از اضطراب و نگرانی نمایان می‌گردید. 

در همان اوقات بود که جنگ‌های بالکان می‌رفت که به وقوع پیوندد و اولین 
ضرربه آن را وزش بادهای اساعد در اروپای اماده و مضطرب منتشر ساخت. 

هوای آرام و ساکت که حکایت از آرامش کامل می‌کرد ناگهان به صورت طوفان و 
نگرانی شدید درآمد و وضع طوری شد که ابری سیاه آسمان سیاست کشورها را فرا 
گرفت و به صورت یک حمله ناگهانی سرنوشت جهان را تغییر داد. 

اولین صاعقه ناگهانی خواه ناخواه پر سر مردم جهان فرود آمد و به دنبال آن 
طوفان جنگ از جاکنده شد. 

رعد و پرق آن فضای سیاست را روشن کرد و شمله‌های جنگ از هر طرف زبانه 

وقتی خبر جدید فتل ارشیدوک فرانسوا فردیناند در مونیخ انتشاریافت وحشتی 
سخت و بی‌سایقه مردم را فراگرفت و قلب‌ها چنان به ضربان افتاد که گوثی 
خطرنا ک‌ترین حادثه‌ای را که منتظرش بودند فرا رسیده است. 

من در آن روزها کمتر از منزل خارج می‌شدم» معهذا این اخبار را جسته و گریخته 
می‌شنیدم و به تویه خود مانند ساير مردم دچار اضطراب و نگرانی سخت می‌شدم. 

البته تیر از اسلحه دانشجوئی آلمانی خارح شده و به مردم آلمان که در آن زمان از 
رفتار اسلاوها خسته شده و ارزو داشتند در اثر یک حادثه مشتی المانی را از سلطه 
اسلاوها خارج سازند ارتباط نداشت. اما این گلرله اگر از جای دیگر بود آلمان را یک 
باره از جا تکان داد. وفتی نام سربها در اثر این حادثه بر سر زبان‌ها افتاد در حقیقت 
همه کس از انتقام طبیعت بر جای خشک ماند و معنی آذن این بود که یکی از 
عزیزترین دوستان اسلام به دست سرب متعصب کشته شبله استتا: 

اگر کسی در آن زمان با دفت بیشتر وضم اتربش را در برابر اسلاوها در نظر 
می‌گرفت تردیدی برای ار حاصل نمی‌شد که دست هیچکس در این ماجرا غیر از 
اتفاق دخالت نداشته و مانند سنگی بود که طبیعت آن را در سراشیبی رها کرده و در 
سقوط خود خواه‌ناخواه عده‌ای دیگر به وادی نیستی کشانده شده‌اند. 
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شاید امروز دولت اتریش را درباره اولتیماتومی که داد و با این اولتیماتوم فتبله 
جنگ را عمداً آتش زد مورد سرزنش قرار دهند» اما این اشتباه بزرگی است.» هیچ 
دولت مقتدری در آن زمان با این وضع و حال نمی‌توانست کاری جز آن انجام دهد. 

انریش در سرحدات جنوب شرقی خود یک دشمن خونخوار داشت که همیشه 
بر علیه ار مشفول فعالیت‌های سیاسی بود و تا روزی که این کشور را درهم 
نمی‌ریخت آرام نمی‌گرفت. 

حق با آن‌ها بود که هميشه از این احتمال می‌ترسیدند اما به فکرشان نمی‌رسید 
که این دشمنی‌ها بالاخره با کشتن وارث خاندان امپراطوری خاتمه خواهد پاقت. 
شاید مردم حق داشتند که بعد از مرگ فرانسرا ژوزف از این استمال می‌ترسیدند و 
مانشد روز روشن انتظار آن را وال اما در آن روزها وضم کشور طرری بود که 
فدرت مقارمت در برابر هیچ حادثه‌ای را نداشتتد. در جریان سال‌های متمادی 
آتريش خحلاصه‌ای از فدرت فرانسوا ژوزف بود. مردم با این فدرت عادت کرده بودند 
و پس از مرگ فرانسوا ژوزف در روح و فکر رد هنوز قیافه او را در نظر مجسم 
می‌کردند و تصویر قدرت او را در.قیافه وارث جوان او میدید ند. 

مردم آتریش به قدری به امپراطور خود ایمان داشتند که قدرت و موجودیت 
خود را مدیون مساعی و کوشش‌های او می‌دانستند و منتظر بودند بعد از امپراطور 
مقتدر آو دوره‌های گذشته ۳ برای آنان تحل ید نماید. 

اما در عين این خودیرستی از یک چیز غافل بودند و آن دشمنی اسلاوها بود و 
هرگز به نظرشان نمی‌رسید که شاید این دشمن دیرینه ازاین راه نیش خود را در قلب 
خواهد رسید و یک روز چکش تقدیر درب سعادت نها را خواهد کوبید. 

برای چه اين اتفاق روی داد؟ 

مردم اتریش نمی خواستند بدانند با اين که مقتدرترین امپراطوران بر تخت آنججا 
تکیه زده بود سخت ترین قدرت‌ها در برابر تقدیر ناگهانی کاری نمی تواند صورت 
بدهد. 


این اوضاع و احوال محصول قدرت و تسلط بود و در همه وفت چه در زمان 
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نبرد من ۱ ۸۳ 
فرانسوا ژوزف و چه در دوره ماری‌ترز حوادث را از خود رانده و با این حال منتظر 
حادثه تازه‌ای بودند. 

در آن روزها بسیاری از کشورها اتریش را متهم کردند که باعث روشن شدن آتش 
جنگ شده و پا لااقل می‌توانسته جنگ را دو سال عشب بیندازد. 
بیندازند اما برای هميشه جنگ اجتناب‌ناپذیر بود و اگراين بدیختی بر سر آلمان هم 
جنگ کناره بگیرند چون وضع بین‌المللی آشفته شده بود خواهی نخواهی در موقع 
امساعدتری این پیش آمد واقم شد. 

درست است که حنظ صلح مهمتر از این بود که در یک چنین دوره بحرانی خود 
را بدام جنگ گرفتار سازند. ولی دیگر ادامه نگاهداری صلح امکان نداشت کسانی 
که با جنگ مخالف بودند لااقل لازم بود فکر کنند که خودداری از این جنگ برای 
آن‌ها دشوارتر بود و به فرض این که از دو طرف همه گونه کوشش برای حفظ صلح به 
عمل می‌آمد نتیجه‌اش خواه ناخواه در یک موق نامساعدتر به سوی جنگ کشیده 
می‌شد. 

کسی که با این جنگ موافق نبود لااقل لازم بود دلیل مخالفت خود را بگوید و آن 
دلیل فدا کردن اتریش بود و در هر حال جنگ به هر صورت واقم می‌شد. البته نه به 
صورت یک جنگ تن به تن با سایرکشورها پیش می‌آمد بلکه جنگی بود که 
نتیجه‌اش به تجزیه دولت هابسبورک منتهی می‌گردید. 

پس لازم بود تصمیمی گرفته شود و آن هم به دو صورت یا ناچار بسودیم به 

اتفاقاً همان کانی که با این جنگ مخالف بودند و به دیگران اندرز می دادند در 
آخرکار جزو افرادی درآمدند که اجباراً جنگ را استقبال نمودند, 

از ده سال پیش حزب.سوسیال دموکرات آلمان با نهایت حیله گری کوشش 
می‌کرد که موجبات جنگ بین آلمان و روسیه را فراهم سازد در حالی که در مرکز 
حزب نظر به بعضی مصالح مذهبی سعی می‌شد اتریش را از این جنگ برکتار 
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اور نبرد من 


نگاهدارند و اکنون همان افراد از راه اضطرار مجیورند نتایج ان اشنتباه بزرگ: را 
تحمل نمایند آنچه که باید واقع شود اجتناب‌ناپذیر بود گناه حکومت آلمان اين بود 
که به پهانه حفظ صلح همیشه موقع‌های خوب را از دست می‌داد و اين اهمال کاری 
باعث شد که دست و پا بسته در وسط پیمان‌ها و اتحادیه‌های دوئت‌های جهان 
گرفتار شود زیرا آن‌ها به هیچوجه طرفدار حفظ صلح نبودند و با کوشش‌های 
حستگی ناپذیر آتش جنگ را دامن می‌زدند. 

اگر در آذ روز اتریش به اولتیماتوم خود جنبه ملایمتری می‌داد و راه آشتی را باز 
می‌گذاشت پاسخ او به هیچوجه نمی‌توانست وضع سیاسی جهان را تغییر بدهد 
جز این که افکار عمومی بر علیه او تحریک می‌شد و تازه مردم اتریش از لحن آرام 
اولتیماتوم راضی نبودند و می‌گفتند که عزیزترین وارث خود را از دست داده و نباید 
با می‌گویند و 
خانواده هابسبورک را دوست ندارند. 4 

حقیقت آیر ای تن 
که تمام ملت آرزوی آن را داشتند. 

لازم بود جنگی واقم شده و به وضع ناهنجار دولت‌ها خاتمه داده شود و دلیلشس 
این بود که در روزهای اول دو میلیون از بهترین جوانان آلمانی داوطلبانه به زیر پرچم 
رفته و حاضر شدند تا آخرین فطره خون خود را برای دفاغ از کشور خویش به زسین 
فریر یل 

دب 

برای من هم این ساعات دردناک به منزله رهائی از افکار و فشارهای روحی بود 
و امروز هم هیچ شرم ندارم از این که اعتراف کنم که از پیش آمدن جنگ بسیار 
خوشحال بودم و سپاس خداوند را می‌کردم که در یک چنین دوره‌ای به دنیا آمده‌ام. 

یراع اف ار فنده بود و طوری بود که همه مردم جهان انتظار آن را 
داشتند. به محض این که صدای جنگ بلند شد در ترده‌های عظیم این اطمینان به 
دست آمد که دیگر بحث بر سر سرنوشت صربستان یا اتریش نیست بلکه پایان اين 
جنگ منتهی به استقلال کامل يا نابردی آلمان خواهد شد. 
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بالاخره ملت آلمان می توانست بعد از سالهای دراز اشتباه کاری و نابینائی آینده 
خود را به طور آشکار مشاهده کند و دلیلش آن بود که در آغاز این پیکار عظیم ملت 
با شور و شعف تمام از آن استقبال نمودند و همه مطمئن بردند که اين التهاب و 
اشتمال از شعله‌های پوشالی نیست بلکه همه کس جنگ را جدی می‌گرفت و 
هیچکس از اين نظ رکه امکان داشت دامنه پیکار طولانی شود نگرانی زیاد نداشت. 
همه فکر می‌کردند که در اول زمستان مردم به خانه‌های خود پرگشته و برای آینده 
خرد نقشه خواهند کشید. 

چیزی را که انسان می‌خواهد به آن امیدوار است و ایمان دارد. اکثریت مردم از 
مدتی پیش از این وضع بلاتکلیفی خسته شده بودند و دیگر این تصور از بین رفته 
بود که ممکن است بین اتریش و صرب سازش و ائتلافی صورت گیرد و همه انتظار 
نتیجه کلی را داشتند. منهم در شمار ساير مردم با آنان هم‌عقیده بودم. 

به محض این که خبر سوءقصد در مونیخ انتشاریافت دو فکر و یا به معنی دیگر 
در نظریه از ذهنم گذشت اپتدا این که یقین داشتم جنگ اجتناب‌ناپذیر است. دوم 
این که خانواده هابسبورک پرای اتحاد با المان ناچار است. زیرا چیزی که بیش از 
همه باعث نگرانی من شد این بود که امکان داشت یک روز آلمان در مقابل این 
اتحاد دچار اشکال شود بدون این که اتریش باعت آن باشد و يا این که امکان داشت 
دولت اتریش نظربه بعضی مائل سیاسی قادر نباشد خود را درکنار متحد خریش 
فرار دهد. 

دراین حال اکثریت مردم اسلاو در مورد اتخاذ این تصمیم بنای خراب کاری را 
گذاشته و غالب آن‌ها به قدری با آلمان مخالف بودند که تجزیه دولت اتریش را بر 
اتحاد با آلمان ترجیح می‌دادند اما دیگر این خطر خود به خود از بین رفت و کشور 
قدیمی اتریش خواهی نخواهی باید وارد جنگ شود. 

وضع من در مقابل این برخررد خیلی روشن و ساده بود و به نظرم این طور 
می‌رسید که اين جنگ نه فقط برای آن بود که اتریش ناچار است براقع سر طرمی 
دشمن وارد جنگ شود بلکه این نبرد برای آلمان آغاز شده بود تا بتواند قدرت خود 
را به دیگران نشان داده و استقلال خویشی را حفظ کند. 
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گر نبرد من 


این نبرد تکلیف آلمان را روشن می‌کرد» یا به طوری که پیش‌بینی کرده بودند از 
بین می‌رفت یا آزادی و آینده او تأمین می‌ سد. 

آلمان بیسمارک ناچار بود در جنگ شرکت کند آنچه را که اجداد او با نثار 
خون‌های خود در نبردهای گذشته از دست داده بودند جوانان آلمانی وظیفه 
داشتند تا آن را پس بگیرند و اگر این نبرد با پیروزی به پایان می‌رسید ملت آلمان 
می‌توانست جای خود را در برابر ملت‌های جهان استوار کند آنوقت بدون این که 
مجبور باشند برای حفظ صلح بچه‌های خود را در فشار گرسنگی بگذارند پتاهگاه 
التهاب و شوق جرانی داشتم سعی می‌کردم به مردم ثابت کنم شور و اشتیاق مردم 
برای جنگ براساس خیال واهی نیست. 

البته روزی که از اتریش خارج شدم بیرون آمدن من از آنجا دلائل سیاسی داشت 
زیرا نمی توانستم ببینم که میلیرن‌ها آلمانی در اسارت اتریش باشند ولی اکنون که 
جنگ آغاز شده بود میج دلیلی نداشت که روی این احساسات از جنگ کناره 
بگیرم البته نمی خواستم برای پیروزی خانواده هابسبورک وارد جنگ شوم ولی 
حاضر بودم برای کشور خودم که به استقلال آن علاقه داشتم خون خود را نثارکنم. 
ارسال داشته وضمن آن تقاضا نمودم که اجازه بد هد در یکی از قسمت‌های وابسته 

در آن روزها دفاتر وابسته به کابینه جنگی که طبعاً سرگرمی زیاد داشتند پسیار 
نامنظم بود ولی چه مسرت فوق‌العاده‌ای به من دست داد وقتی فردای آن روز پاسخ 
ماعد آن به دستم رسید. 
جواب آن ماعد باشد و چون پاسخ پذیرش خود را ضمن این که دستور داده 
بودند خود را به یکی از هنگ‌های باویر معرفی نمایم دریافت کردم به قدری مسرور 
و خوشحال بودم که حد و وصف نداشت و چند روز بعد لباس ارنیفورمی رابه تن 
کردم که شش سال بعد مجبور شدم آن را از تن بیرون سازم. 
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۸۷ 7۳۳ 

با این ترتیب زندگی پر از اشتیاق من و هزاران جوان آلمانی آغاز گردید. 

در برابر حوادث پشت سر هم این پیکار عظیم خاطرات گذشته‌ام در فراموشی و 
نیستی صفر فرو رفت. 

همیشه با یک حالت مالیخولیائی این روزها را به حاطر می‌آررم و شاید آنچه که 
بر من گذشته به فدری مورد علاقه‌ام بود که امروز جزئیات آن را پ تست 
سال‌ها می‌توانم به خاطر بیاررم. 

مثل این که دیروز بود که جلو نظرم حوادئی عجیب نقش می‌بست و خود را در 
جمع درستان خویش درلباس اونیفورم مشاهده می‌کنم که چگونه خود را برای نبرد 
آماده ساخته و با بی‌صبری تمام انتظار عزیمت به جبهه جنگ را داشتم. 

در بین تمام نگرانی‌ها یک چیز خاطر مرا به خود مشغول می‌داشت و آن این بود 
که می‌ترسیدم دیرتر از دیگران به جبهه جنگ برسم و اين فکر بعضی اوقات به 
سختی تمام مرا ناراحت می‌کرد. 

شنیدن اخبار جنگ و پیروزی‌های اولیه جان مرا آتش زده بود و آرزو می‌کردم 
اولین کسی باشم که در جبهه جنگ حاضر شده است. 

بالاعره روزی که می‌بایست برای انجام وظیفه از مونیخ خارج شوم فرا رسید» 
برای اولین بار رودخانه راین را با نظری پر از التهاب از نظر گذرانده و آرزو می‌کردم 

که بتوانم این شط عظیم را از دسیسه دشمن حفظ کنم. 

اقب دای ی کرک و ینام 
ازکنار آن میگ شتم. رفتی آفتاب طلوع کرد ناگهان از بالای سرمان صفیر برخورد 
اسلحه‌ها به گوش عی رسید. گلوله‌های پی‌درپی در بین صفوف ما رها می‌گردید. 

ولی قبل از این که شب فرا رسد در برابر اولین قربانی جنگ فریادی تحسین آمیز 
از گلری صدها سرباز خارج گردید به دنبال آن روشنائی گلوله‌ها عرش فدم‌های 
رعدآسای سربازان دل‌ها را از وجد و سرور می‌لوزاند. هر کدام از ما شتاب داشتیم 
که جلوتر از دیگران به استقبال جنگ برویم. 

از دور صدای آوازی به گوش‌ها می‌رسید و ما را سرشوق و شعف می‌آورد و 
وقتی این آوازها با صفیر مرگ همراه می‌شد مانند اين بود که تمام سربازان را به یک 
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۸۰۸ برد من 


مجلس مهمانی رقص دعوت کرده‌اند. 

اما چند روز بعد مجبور به عقب‌نشینی شدیم» وضع جنگ شکل دیگر به خود 
گرفته بود» پسران هفده ساله در آن جا مانند مردان جنگی ابراز شهامت می‌کردند. 

این آغاز جنگ بود. 

سال‌های دیگر با اين پرنامه گذشت اما کمکم حالت شاعرانه جنگ جای خود را 
به وحشت داد. التهاب و حرادث اولیه کم‌کم رو به سردی گذاشت و قهقهه‌های 
خنده مسرت حاکی از ترس مرگ خفه شد و زمانی فرا رسید که هر کس بنابه‌عادت 
غریزی و حفظ جان می‌خواست فقط برأی انجام وظیفه جنگ کند و حتی من هم که 
دارای آن همه شور و التهاب بودم گاهی گرفتار ترس و سستی می‌شدم. زمانی که 
پرنده مرگ در اطراف ما سایه می‌انداخت چیزی در درون من سر به طفیان 
می‌گذاشت. سعی داشتم احساس خود را در مقابل عقل و وجدان خاموش کنم این 
ای زماسستی به خرج می‌داد ازناتوانی و 
خحستگی بود و با این - جنگ و گریزهای درونی آن قدر مقاومت کردیم تااین که 
بالاخره ندای انجام وظیفه ما را از جا حرکت داد. 

در زمستان ۱۹۱۵-۱۹۱۶ این نبرد باطنی در وجود من به پیروزی رسید و اراده 
قوی بر همه چیز غالب آمد. اگر در روزهای اول با شوق و اشتیاق و با احساس تند 
در صحنه‌ها شرکت می‌کردم. کم‌کم کار به جائی رسید که از وجود خودم آدمی 
مصمم ساختم اين احساس به قدری شدید بود که از مرگ نمی‌ترسیدم و مصمم 
شدم وظیفه‌ای را که بر عهده دارم به انجام برسانم. 

من که یک داوطلب ساده بودم به صورت یک مرد جنگی درآمدم این تغییر 
حالت دو مرتبه در روحیه غالب سریازان راه یافت به طوری که اگر یک نفر 
نمی خواست وظیفه‌اش را انجام دهد به وسیله دیگری از پا در می‌آمد. 

اگر کسی انصاف داشته باشد می‌تواند از روی حق درباره این سربازان که در 
مدت چند سال با نهایت مشقت و بردباری در مقابل تعداد کثیر دشمن باگرسنگی 
دست به گریبان بودند قضاوت نماید زیرا آنان برای یک ایده آل مسخصوص 
می جنگیدند و می‌دانستند که باید در اين نبرد آزمایش خود را نشان بدهند. 
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نمرد ص ۸۷۹ 


من که خود آلمانی هستم نباید این حرف را بزنم اما حق آن است که از مقاومت و 
تحمل سربازان آلمانی در جریان جنگ درس عبرت بگیرند زیرا آنها با تعداد بسیار 
قلیل در سخت‌ترین نبردها در حالی که گرسنه بودند چنان سرسختی و مقاومتی از 
خود نشان دادند که باعث حیرت و وحشت دشمن شدند. همه به یاد می‌اورند که 
این سربازان بدون این که ضعف و سستی از خود نشان بدهند تا جان در بدن 
داشتند جنگیدند و تا زمانی که آلمان زنده است خاطره این سربازان غیور را از یاد 
نخواهد برد. 

من در آن وقت یک سرباز ساده بودم و قصد نداشتم که مرد سیاسی بشوم ولی 
هنوز هم این اطمینان را دارم که سربازان آلمانی در این نبردها اگر چه شکست 
خوردند اما در شجاعت و شهامت بی‌نظیر بودند. 

اگر من در آن زمان مرد سیاسی نبودم لااقل در برابر مسائلی که به ملت آلمان 
ارتباط داشت نمی توانستم ساکت بمانم و هميشه در یک مورد سعی می‌کردم درباره 
این مسائل نظریات درست خود را بگویم. 

دو مسئله مهم مرا سخت خشمناک می‌ساخت یکی این بود که هیچیک از 
فرماندهان دسته يا گروه نمی خواستند روحیه سرباز را تقویت نمایند در حالی که 
این موضوع یکی از مسائل مهم در میدان جنگ شمرده می‌شود. 

دوم اين که به جای تقویتِ روحیه سربازان از نیش زدن و خرده گرفتن خودداری 
نمی‌کردند سربازان که می‌دیدند در پیروزی‌ها تشویق نمی‌شوند و در مقابل آن 
کوچک‌ترین اشتباه و لغزش از گناهان بزرگ شمرده می‌شود طبعاً در طول زمان 
آژرده می شدند» و حرارت و شهامت اولیه را به کلی از دست می‌دادند. 

این تقصیر بزرگ فرماندهان جنگ بود که به تاکتیک‌های نظامی آشنا نبودند و 
نمی خواستند خود را مطابق روز بسازند و روحیه سرباز را تقویت کنند. پس از 
پیروزی‌های ابتدائی بعضی از مطبوعات شروع به سم‌پاشی نمودند و مسئله اشتیاق 
و رغبت سربازان آلمانی را برای استقبال از جنگ به هیچ شمردند و این کلمات را در 
لباس حسن‌نیت به مردم الا می‌کردند و هنگامی که پیروزی به دست می‌آمد به 
جای این که سربازان را تشویق کنند این پیروزی‌ها را جزو وظایف آنان می‌شمردند. 
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آن‌ها برای این که صحنه‌سازی کنند می‌گفتند برخلاف شایعات دور از حمقیتت 
سربازان آلمانی با شوق و شعف از جنگ استقبال نمی‌کنند بلکه پیروزی‌های آنان 
مربوط به شجاعت و شهامت آنها است و نباید برای پیروزی‌های به دست آمده 
شادمانی کرد زیرا ممکن است همین تبلیغات سربازان را مغرور بسازد. فلسفه دیگر 
آنها این بود که تبلیغات زیاد از هر لحاظ به سود دشمن است و مارا در برابر 
بیگانگان حقیر می‌سازد مرد بزرگ کسی است که کارهای مهم انجام دهد اما از 
توصیف خویش خودداری نماید. 

هیچ چیز بهتر از آرامش نیست زیر در این حال سرباز می‌داند وظیفه‌ای دارد و 
خواه و ناخواه خود را برای نبرد تازه‌ای آماده خواهد ساخت. اما حکومت وقت به 
جای این که جلو این پر حرفی‌ها و یاوه‌سرائی‌های منفی‌بافان را گرفته و نویسندگان 
آن راکه به ملت آلمان اهانت می‌کردند روانه چوبه‌دار کند با فلسفه‌های غلط از آنان 
جانبداری می‌کردند و به فکرشان نمی‌رسید که وقتی احساسات آتشین سرکوب 
گردید در موقع لزوم بیدار کردن این احساس کار دشواری است. 


من هم اگر چه در آن زمان خیلی جوان و ناآزموده بودم از این انتقادات پی جا" 


خوشم نمی آمد و معتقّد بودم هر چه روحیه سربازان قوی‌تر باشد پیروزی آنان 
تزدیک‌تر خواهد شد. 

مسئله دوم که مرا سخت خشمناک می‌ساخت روش ناپسندی بود که در معامله 
با مارکسیست‌ها پیش گرفته بودند یعنی نقش آن‌ها برای ناتوان ساختن مارکسیست 
به این طریق بود که با سمت بی‌اعتنائی به مبارزه می‌پرداختند و به آن‌ها وانمود 
می‌کردند که ما از این فلسفه جدید چیزی درک نکرده‌ايم و به نظرمان می‌رسید اگر 
بين احزاب اتحاد و ائتلاف اتخاذ کنند به این وسیله می‌توانند مارکسیست را 
سرکوب يا مضحک تر از همه آذ‌ها را به راه راست هدایت نمایند. 

رفتار آن‌ها در مقابل مارکسیست جنبه سازش و دمکراسی داشت. دموکراسی و 
سازش با عقیده‌ای که اساس آن برای واژگون ساختن دولت‌ها پایه گذاری شده 
ای 


اما آنها غافل بودند زیرا در این ماجرا سروکارشان با یک حزب ساده نبود بلکه با 
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تبرد من ۱ 
فلسفه حزب انسانی روبه‌رو بودند که اگر به طوری که باید از آن جلوگیری نمی‌شد 
عواقب بسیار وخیمی به دنبال داشت. 

اما هیچکس به این موضوع مهم توجه نمی‌کرد مانند این بود که زخمی مهلک در 
پدن جای گرفته و عدم توجه به آن میدانی برای پیشروی باز می‌کند و طولی نخواهد 
کشید که سراسر وجود انسانی را مورد تهدید فرار خواهد داد. 

این فلسفه در همان روزهای اول در دانجویان و دانشگاه‌ها رخله کرد و چندی 
بعد رجال عالی‌رتبه و کارمندان درجه اول در حانی که از وضع اجتماعی در فشار 
بودند برای وقت گذرانی کتاب‌هائی به دست می‌گرفتند و چیزی از آن می آموختند 
که هنوز در بين دانشجویان انتشار داشت بنابراین امکان داشت خرابی اساسی از 
این طرف متوجه آلمان شود و کار به جائی می‌رسید که در موّسسات بزرگ کارگری 
نمی‌توان پذیرفت که در ابتدای ماه اوت ۱۹۱۴ کارگران آلمان به طور کامل با این 
فلسفه آشنا شده بودند زیرا در آن روزها کارگران آلمانی خیلی هوشیار بودند و تا 
جائی که امکان داشت از نزدیک شدن به این طاعون مهلک پرهیز می‌کردند» در غیر 
این صورت اگر کارگر آلمان قبل از جنگ در چنگال مارکسیت گرفتار شده بود 
حاضر نمی‌شد از جنگ استقبال نماید پس خیلی احمقانه است که فکر کنیم در آن 
زمان فلسفه مارکسیت در اجتماع آلمانی نفوذ کرده باشد و این خود دلیل آشکاری 
بود که تا آن زمان هیچیک از رمبران دستگاه دولتی به طوری که باید به این طاعون 
مبتلا نشده بودند.. 

مارکسیست حقیقی که هدف اساسی آن خرابی اوضاع تمام کشورهای غیر 
یهردی بود در ماه‌های اول سال ۱۹۱۴ قیافه زشت خود را نشان داد. کارگرانی که در 
آلمان در دام آنان افتادند ناگهان پشیمان شده و چون آوازه جنگ بلند شد این افکار 
را به دور انداختند و چنان که دیدیم آمادگی خود را برای شرکت در جنگ اعلام 
نمو دند. 

در فاصله چند روز وضع مارکسیست‌ها دفرگون شد و دودهای گول‌زننده اين 
فلسفه جدید به دست بادهای حوادت سپرده شده. ناگهان قشرهای فشرده رهبران 
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اه نبرد من 


بهودی خود را تنها دیدند به طوری که کرچکترین اثری از آنچه که در سر راه مردم 
پاشیده بودند باقی نماند» زیرا در آن روزها وضم کارگران بسیار حساس بود و به 
هیچ چیز غیر از دفاع از کشرر فکر نمی‌کردند و روسا و رهیران هم وقتی با عدم 
استقبال توده مردم روبه‌رو شدند خود را به راه دیگر زده و در ظاهر امر خود را 
راضی نشان دادند. 

این زمان فرصت بسیار مناسبی بود که جلو این دستگاه مخوف و پروپا گاندهای 
بهودی گرفته شود و می توانستند این گرره را که افکار مردم را خراب می‌کند به 
دادگاه به کشانند. 

اما این کار را نکردند و نتیجه آن شد که بعدها خواهید دید در اوائل سال ۱۹۱۴ 
تبلیغات یهودیان بی نتیجه ماند و نتوانستند گروه کارگران را تحت نفوذ خود کب 
و چتد هفته بعد امریکاتیان دخالت نمودند و با فریاد برادر دوستی کارگران را به 
جنگ تشویق نمودند. این وظیفه فرمانداران آلمان بود که وفتی می‌دیدند افنکار 
ناسیونالیستی درکارگران به شکل دیگر شروع به فعالیت کرده می‌بایست با دسایس 
سیاسی دشمنان ملت را پراکنده سازند اما آن‌ها به هیچوجه خطر را تشخیص 
ندادند و در حالی که در جلو جبهه عده‌ای سقوط می‌نمودند مزدوران یهودی در 
عمّب جبهه مشفول فعالیت‌های منفی بودند. 

امپراطوری آلمان به جای تمام این کارها دست دوستی به سوی جنایتکاران 
قدیم درا ز کرد و در برابر مهلک‌ترین دشمنان خویش چنان فیافه دوستانه‌ای از خود 
نشان داد که آن‌ها به سهولت تمام اعمال مخفیانه خود را دنبال نمودند. 

همه ما خطر را می‌دیدیم ولی متوجه نتایج آن تبودیم و حالت مسخ‌شدگان را 
داشتیم که در دنیائی از اسرار و عجایب فرو رفته‌ایم. 

در آن وقت دیگر چه می‌توانستند یکنند؟ هیچ آیا امکان داشت گردانندگان 
دستگاه را به زندان انداخته یا به وسیله محکومیت‌ها ملت را از سرنوشتی که در 
انتظارشان بود نجات دهند. 

دیگر کار مشکلی بود. با این حال اگر در آن وقت هم شدت عمل به کار می‌رفت 
شاید می‌توانستند اين فاد را ريشه‌کن کنند یا ممکن بود این حزب را به وسیله 
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پارلمان غیرقانونی اعلام کتند اما تمام این تدابیر در آن بحران شدید بی‌نتیجه 
می‌ماند زیرا در دستگاه‌های دولتی این همه قدرت وجود نداشت که بتوانند یک 
چنین رستاخیز بزرگ را وازگون سازند. 

گامی هم این سئوال پیش می‌آید که با زور و سرنیزه ممکن است این فلسفه را 
درهم ربخت ولی در کجا دیده شده است که کسی بتواند با خشونت و سرنیزه 
عقیده‌ای را متزلزل سازد. 

من هم که مانند سایرین از اين پیش آمد مضطرب و نگران ببودم این قکر را 
می‌کردم اما یقین داشتم که با وسائل عادی امکان نداشت در یک چنین محیط درهم 
که عقاید و افکار به هم ريخته شده اقدام به عملی کرد که مشابه آن در سای کشورها 
هم مواجه با شکست شده است. 

فرمول کلی در این مورد به قرار ذیل است: 

افکار و عقاید فلسفی و هم‌چنین نهضت‌های مذهیی چه درست باشند یا 
نادرست پس از این که مدتی از پیدایش آن گذشت ريشه کن کردن آن به وسیله قوای 
نظامی با وسائل مشابه آن امکان‌پذیر نیست زیرا ابدال مقدس چون قطرات خونی 
است که در عروق و اعصاب و تسوج آدمی جای می‌گیرد و خارج کردن آن از 
گوشت واعصاب ممکن نیست مگربه یک شرط... مگر این که اين نیروی نظامی در 
خدمت یک فلسفه و عقیده جدید نفوذ کند و از آن چیز دیگری بسازد. 

استفاده از نیروی نظامی بدون نیروی معتوی که بر روی قلب استوار نباشد 
نمی تواند از پیشرفت فکر فلسی دیگر جلوگیری کند و این کار هم از عهده دولتی بر 
می‌آید که با قدرت کامل مسلط بر امور باشد. 

تازه اشکال کار در این جا است که هر وقت عقاید و نظریات فلسفی و مذهبی در 
قلب‌ها جایگیر شد زجر و شکنجه خود مانند تبلیغات بزرگ آن را وسعت می‌دهد. 
تجربه نشان داده است هرگونه عقیده که با مخالفت سخت روبه‌رو شود هواخواه 
بیشتر پیدا می‌کند وگاهی شکنجه‌ها برای پییشرفت آن موثر است و بر تعداد 
طرفداران آن افزوده می‌گردد. به طور استدنا ممکن است وقتی اکثریت به مخالفت 
برخیزد طرفدارانش بیشتر شوند. 
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به همین دلیل است که در عورد پیشروی این قبیل عقاید وفتی که هنرز کودک 
نوزادی است باید برای ريشه کن کردن آن به کار افتاد و اگر مدتی بگذرد این کار 
امکان‌پذ یر یست. 

فسمل قر و خن خر استه ان یک فده سیر مهن زان مپسا اف هیا 
اشکال زیاد شده‌اند وگاهی خود به دام آن افتاده‌اند. 

اولین تیروی مقاومت توسل به اسلحه است که اگر تنها پاشد باید با احتیاط 
پیشروی کنند و آن هم مربوط به بکار پردن اسلوب‌های مشابهی است که بتوانند 
افکار عمومی را متزلزل سازد اما وفتی به زور به صورت ضعیف‌کشی در آمد قهر 
حس ترحم را جلب می‌کند در این صورت نه تنها عقیده‌ای را که خواسته‌اند از بین 
ببرند جان تازه‌ای می‌گیرد بلکه در هر بار که افراد آن تحت شکنجه قرار می‌گیرند 
توجه مردم به سوی آن‌ها جلب می‌شود. 

این حالت ترحم دارای اثار و نتایج نامساعدی است یعنی از یک طرف مردم 
سبت به آن‌ها دلسوزی می‌کنتد و گاهی هم به حمایتشان برمی‌خیزند و از طرف 
دیگر قاطبه ملت نسبت به این اعمال ناروا بذبین شده نفرت عمومی بر علیه آتان 
تحریک می‌شود و چون این حزب در افکار عمومی به صورت یک مظلوم جلوه گر 
شده سخنرانان زیردست انان پرای دفاع از خود. توجه مردم را به سوی خود جلب 
نموده و در نتیجه عده‌ای زیاد به حمایت ان‌ها قیام خواهند کرد. 

اما در قادهای تدریجی و منظم و تبلیغات دامنه‌دار و اصرلی ممکن است تا 
اندازه‌ای جلوگیری کرد ولی همین فرصت‌های زیاد هم وسیله‌ای برای انتشار عقیده 
. است و به مرورزمان به شکل عقاید مذهبی با این ترتیب پیش رفته‌اند معهذا در این 
خصوص مطالب دیگر می‌توان اضافه کرد و گفت هر نوع عفیده فلسفی چه مذهبی 
یا سیاسی باشد (گامی تفکیک آن‌ها مشکل است» مبارزه منفی با آن زیان‌آور است 
و بایستی در برابر ان یک عقیده قوی‌تر بوجود اورد تا بتواند پایه‌های آن را سست و 
از طرفداراتش بکاهد زیرا اکثر آن‌ها حالت دفاعی به خود گرفته‌اند پس نباید سر و 
صدای زیاد راه انداخت زیرا سر و صدای زیاد خود به منزله یک نوع تبلیغات منفی 
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فعالیت به منظور مبارزه با یک سیستم معنوی به وسیله نیروی جبری دچار شکست 
خواهد شد. مگر این که در مقابل آن یک عقیده و فورمول معنوی قوی‌تری عرضه 
شود. همیشه در مبارزات متقابل بین دو عقیده فلسفی معمولا سلاح خشونت و زور 
در حالی که عقیده دیگری را در برابر آن عرضه می‌کند ممکن است برای عفیده‌ای 
که خود پشتیبان آن می‌باشد مفید واقم شود. 

به همین دلیل است که تا کنون هرگرنه مبارزه بر علیه مارکسیست دچار شکست 
شده و این دلیل قاطعی است که به وسیله آن قانونگزار بی‌شماری در برابر 
سوسیالیسم‌ها موجبات میارزات شدیدی را فراهم ساخت زیرا دو عقیده در برابر 
هم قرار گرفته بودند ولی سکوی پرتاب یک عقبده فلسفی را در اختیار نداشت که 
بتواند با سوسیالیسم مبارزه کند و چون فاقد عقیده قوی‌تری بودند مجبور شدند در 
برابسر سوسیالیسم دست به محاکمه متفرق بیزنند و توسل به این راه را 
سوسیالیست‌ها به آن‌ها نشان داده بودند و صدر اعظم آهنین اراده چون راه چاره را 
از هر طرف مسدود یافت سرنوشت نبرد با مارکسیست‌ها را به دست دموکراسی 
بورژوازی سپرد و تقریباً مانند این بود که کسی بیاید نگامداری گیاهان را به عهده 
حیوائات گیاهخوار بگذارد. 

بالاخره تمام اين‌ها به دلیل فقدان یک عقیده فلسفی در مقابل مارکسیست بود و 
به همین جهت نتیجه‌ای که از آن گرفته شد کاملاً منفی بود. 

آیا در جریان جنگ جهانی و در ابتدای آن اوضاع و احوال برخلاف این‌ها بوده 
بدبختانه باید گفت خیر. 

من هم مانند سایرین در این مسائل فکر می‌کردم و هر چه بیشتر عمیق می‌شدم 
می‌دیدم که دولت حاضر نیست روش خود را در مقابل حزب سوسیال دموکرات که 
خودش در مقابل مارکسیست فاقد یک عقیده فلسفی بود تغییر بدهد زیرا این حزب 
چون فلسفه‌ای در اختیار نداشت خیلی زود به دام فا کسینتت ۱ فتاق, 

آیا برای از بین بردن مارکسیست چه اسلحه‌ای به دست ملت داده بودند؟ 

در آن روزها هیچ نوع جنبش‌های فلسفی وجود نداشت که بتواند ملت سرگردان 
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را به آن مشقول کند بنابراین کاملاً خارج از منطق و فکر جتون آمیزی است که تصور 
شود یک مرد متعصب بین‌المللی دست از مبارزه طبقاتی برداشته و بخواهد به طور 
مستقیم در یک حزب بورژوازی که به ضرر او رآی می‌دهد زارد شود. 

از طرف دیگر چون حزب سوسیال دموکرات از احزاب بورژوازی تشکیل شده 
بود نمی توانست با طبقه کارگر کنار بیاید و در برابر آن مارکسیست آماده ایستاده 
بودند و از کارگران حمایت می‌کردند. 

اگن‌مارکسینست هم نبود طبقه کارگر خود را همیشه از بورژوازی جدا می‌دانست. 
آن‌ها تمی توانستند باهم کتار بیایند و به تصورشان نمی‌رسید که ممکن است آن‌ها 
منافع کارگران را در نظر بگیرند پس فاتح اصلی در این نوع مبارزات عقیده‌ای است 
که تازه بوجود امده و در ظاهرامر از طبقه پرولتاریا حمایت کند. با این حال در اوایل 
سال ۱۹۱۴ می‌توانستند برنامه‌ای علیه مارکسیست تنظیم نمایند» اما تردید و 
دردلی زمامداران به نفع مارکیست‌ها تمام شد زیرا به طوری که اشاره کردم در 
مقابل آن‌ها چیزی برای جانشین کردن مورد اختلاف در اختیار نداشتند. قبل از 
جنگ عتقاید من در اطراف این مسائل دور می‌زد و به همین جهت نتوانستم در یکی 
از حزات موجود شرکت نمایم و اگر هم مایل می‌شدم در حزبی داخل شوم که 
برنامه آن مخالفت با حزب سوسیال دموکرات بود اولا یک چنین حزب کاملا ملی 
وجود تداشت و از آن گذشته به دلایل زیاد شرکت در هر حزب خالی از خطر نبود. 
گامی پیش می‌آمد که افکار قلبی و نظریات خحصوصی خود را در اختیار دوستان 
صمیمی خود می‌گذاشتم اما غالب آن‌ها تعصب زیاد داشستند و حاضر نبودند 
نظریات مرا تبول کنند و به من اعتراض می‌کردند که اگر دارای یک نظریه سیاسی 
هستم برای چه در یکی از احزاب وابسته شرکت نمی‌کنم. 

اما من خود را برتر از این‌ها می‌دانستم و غالبا در محضر دوستان گفته بودم که 
بعد از جنگ باید به عنوان سخنران در دسته خودمان نقشی را به عهده بگیرم. 

آری اين تصمیم در قلب من باقی بود. 
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در ضمن این که حوادث سیاسی را بررسی می‌کردم مسئله مهم تبلیغات سیاسی 
توجه مرا بیش از هر چیز به حود جلب می‌کرد و آن را مهمترین وسیله برای 
پیشرفت امور سیاسی می‌دانستم و حزب سوسیال دموکرات از احزاب پرکار و 
فعالی بود که از این راه برای پیشرفت مقاصد خود در هر موقع استفاده می‌کرد. 

از این رهمگذر برای من اطمینان حاصل شد که دستگاه تبلیغاتی در هر مورد 
نقشی را بازی می‌کند که قدرت‌های نظامی کمتر در آن توفیق می‌یابند ولی به طوری 
که مشاهده شد نا کنون بورژواها از این وسیله استفاده نکرده‌اند و تنها جنیش‌های 
سیاسی حزب مسیحی سوسیال در سال‌های اخیر موفق شد بعضی از اوقات این 
وسیله را به عنوان یک اسلحه قوی مورد استفاده قرار دهد. 

اما در دوران جنگ برای اولین بار به دست سیاستمداران نتایج بزرگی از این کار 
گرفتد. 


روی هم رفته باید دانست استفاده از دستگاه تبلیغاتی دارای شرائط محخصرص 
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است که بدون در نظر گرفتن آن نتایم مطلوب به دست نمی آید. 

در آلمان وضع تبلیغات مشکل دیگری داشت واگرکسی از من بپرسد که آیا در 
این کشور هم از وسیله تبلیغات استفاده می‌کردند باید بگویم که خیر زیرا استفاده از 
این وسیله در آلمان به قدری سرسری و بی پایه بود که گاهی از اوقات به جای این که 
مفید وافع شود به ضرر دستگاه تماع می‌شد. 

این موضوع به قدری در المان پیش پا افتاده و ناچیز تلقی می‌شد که زمامداران 
گامی از خود می پرسیدند: 

چگونه ممکن است تبلیغات بتواند هدف مهمی را تعقیب نماید؟ 

راست است اگر تبلیغات وسیله‌ای باشد بایستی بتواند مقصدی را هدف قرار 
دهد بنابراین لازم است که شکل آن منطبق با مقصدی باشد که از آن می خواهند 
بهره برداری کنند. 

پروپاگاند در تمام دور؛ جنگ وسیله‌ای برای رسیدن به هدف برد اما آن نوع 
تبلیغات که در آلمان از آن استفاده می‌کردند به هیچ وجه نمی‌توانست قوای ارتش را 
به مقصد نزدیی کند 

همه می‌گفتند سلاح خوفناک هميشه اثرش بیشتر از پروپاگاند است اگر دولتی 
از لحاظ سلاح جنگی نیرومند باشد ضرورت نخواهد داشت که از تبلیغات و 
دروغ‌پردازی استفاده کند. این درست است و کسی ایراد نمی‌گیرد که قدرت اسلحه 
جنگی می‌تواند همه کاری انجام دهد اما چه کی انکار می‌کند که پروپاگاندهای 
نظامی بهتر از داشتن اسلحه می‌تواند سرباز را تقویت کند. 

موضوع دوم که اهمیت بیشتر داشت این بود که آیا پروپاگاند به چه طریق و 
خطاب به چه کسانی باید باشد و آیا این وسیله برای طبقه روشن فکر مفید است يا 
برای توده ملت که اليته هر در طبقه می‌توانند از آن استفاده نمایند یعنی رجال 
روشن فکر و کسانی که با علوم و صنایم سر و کار دارند پروپا گاند برای آن‌ها باید 
دارای جنبه علمی باشد تا بتوانند آن‌ها را متقاعد سازد ولی به طوری که دیده شده 
به طور مثال آگهی‌ها که یکی از مستقیم‌ترین وسیله پروپاگاند محسوب می‌شود به 
قدری ساده و غیر علمی و عاری از استدلال منطقی است که نمی‌توان آن را در 
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ردیف هتر پروپا گاند قرار داد. 

آگهی‌ها باید طوری باشد که از حیت مطالب و رنگ آمیزی طرف مقابل را به خود 
جلب نماید مثلا آن‌ها که آگهی‌هائی که برای یک نمایشگاه می‌دهند مقصودی غیر 
از معرفی کالای خود ندارند اما این معرفی تابع یک سلسله اصول علمی است که در 
چند کلام و عبارت برجسته بایستی امتیازات نوع کالا و طرز استفاده از ان به طور 
کامل شرح داده شود. 

آگهی کننده باید طرز فکر مشتریان را مطالعه کند به نیازمندی‌های آنان آشنا 
باشد و بداند تا کنون چه کالای دیگر و در چه شرائط به او عرضه کرده‌اند. داشتن 
تمام این شرائط لازم نت۸ 

در مررد آگهی‌های غلط که چندی بمد خلاف آن ثابت شود علاوه بر این که 
اعتماد مردم را سلب می‌کند ارزش خود را نیز از دست خواهد داد. 

در مورد تبلیغات سیاسی نیز مراعات این شرائط لازم است فن پروپا گاند تابع 
اصولی است که باید محیط خود را بشناسد اطراف و جوانب و طرز کار را در نظر 
بگیرد. به طور مثال این درست نیت که در تبلیغات سیاسی دشمن رابه مسخره 
بگیرند و او را در نظر سرباز کوچک و حقیر جلوه دهند. اتفاقا روزنامه‌های آلمان و 
اتریش بیشتر از این راه استفاده می‌کردند و در وافع مانند بلندگوی فریب دهنده‌ای 
ود که سربازان را در میدان جنگ گمراه می‌ساخت. 

این کا رکاملاًببهوده بود زیرا وقتی چیزی را می‌خواهد باید پشت به دشمن خود 
عقیده خاصی داشته باشد و برحلاف این دستور نسبت به میزان نیروی مقاومت 
دشمن فریب می‌خورد و به جای اين که تمام فوای خود را صرف از بین بردن او 
بکند چون چیزی از آن نمی‌داند دشمن در نظرش ناچبز شده و جرأت وحسارت 
اولیه او یه سستی و بی‌قیدی تبدیل می‌شود. برخلاف آن پروپاگاندهای انگلیس‌ها و 
امریکائی‌ها بیشتر جنبه علمی يا تاریخی داشت به طور مثال برای اين که آلمان را 
کوچک نشان دهند در پروپاگاندهای خود مردم آلمان را مانند قبایل هون قدیم 
معرفی می‌کردند و با این تبلیغات طبعاً رحشت جنگ برای سربازان بیشتر می شد و 
طوری در نزد آن‌ها مجسم شده بود که سربازان از شنیدن نام آلمان بر‌خود 
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نبرد من 


می‌لرزیدند این کار هم درست نبود زیرا سریاز انرژی لازم را از دست می‌داد و نفرتی 
شدید از السان در دلش باقی می‌ماند. به طوری که سرباز امریکائی چنان 
وحشت‌زده شده بود که از شنیدن نام وحشیان آلمانی می‌لرزید و به تصورش 
می‌رسید که با این اسلحه‌های عادی نمی تواند با آلمان‌ها روبرو شود. 

آلمان‌ها هم کوچکترین اطلاع از وضع دشمن نداشتند زیرا در تبلیغات جنگ 
به قدری داستان‌ها و انسانه‌های دور از حمیقت شنیده بودند که نمی‌توانستند 
قضاوت کنند و شاید علت بیشتر شکست آلمان‌ها در جبهه‌ها همین موضوع بود که 
از وضع دشمن بی‌خبر بودند و انچه را هم که می‌شنیدند برخلاف حقیقت بود و 
همیشه با چشم بسته و بدون اطلاع تحت فرماندهی یک دبسیپلین جابرانه جلو 
می‌رفت و طبعاً چون آمادگی کامل نداشت در برخورد با مشکلات عاجز می‌ماند و 
مجبور به عمب‌نشینی می شد. 

بنابراین طریقه‌ای که آلمان‌ها در پروپا گاند پیش گرفته بودند کاملاً نادرست و 
خلاف قانون بود و از این راه مخصوصاً در ابتدای جنگ در بعضی جبهه‌ها مرتکب 
اشتباهاتی شدند که جبران‌پذیر نبود. 

از نظر دیگر هدف پروپاگاند باید قطعی و مثبت باشد و با وسائلی که در دست 
دارند لازم است طرز تفکر افراد دشمن و نحوه حملات دسته‌جمعی و میزان 
خونسردی و نیروی مقاومت آنان را در اختبار واحدها بگذارند تا هرکدام بتوانند با 
یک حساب درست به طرف دشمن حمله نمایند اما گاهی هم پیش می‌آید که 
فرماند هی به طور عمد از افشای بعضی حقایق خودداری می‌کند و اين عمل بدان 
جهت است که تا سر حد امکان بایستی مراعات نمایند تا دشمن نتواند از اخبار 
درست و حقایق روشن سوءاستفاده نماید. 

این هم اشتباه بزرگی بود که دوئت‌های متفق نمی‌توانستند آلمان را به تنهائی 
مسئول این جنگ بدانند در حالی که اگر این تبلیغات بر اساس واقع بود رقبای آلمان 
در این جنگ گناه بیشتری داشتند زیرا آن‌ها در طول سال‌های اخیر قبل از جنگ 
عملاً با سیاست حفظ صلح آلمان مخالف بودند اما دستگاه تبلیغات دشمن به 


فدری فوی بود که دورافتاده‌ترین مردح حهات هنوز هم آلمان را مقصر اصلی به 
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حساب می آورند. 

این تبلیغات چندان هم بی‌اثر نماند و مردم که از حیله‌های سیاسی بی خبر بودند 
هدف این تبلیغات قرارگرفته و کار به جائی رسید که سربازان در جبهه جنگ المان 
را مقصر شمرده و اکثریت مردم نسبت به زمامداران کشور و نحوه سیاست آن‌ها 
بدبین شدند. صفوف فشرده مردم در هم شکست و حالت عدم رضایت بین آذ‌ها 
محسوس شد و به طور یقین اولیای امور را عامل اصلی بدبختی‌های خود تصور 
کردند. 

میزان تأثیرات این پروپا گاندها قابل توجه است به طوری که بعد ازگذشت چهار 
سال دشمن خود را در برابر مردم به طوری مظلوم نشان داد که همه مطمتن شدند 
حق با آن‌ها بوده و اگر آلمان در این جنگ پیشقدم نمی‌شد این همه سیه روزی‌ها 
برای ملت آلمان پیش نمی‌آمد. برای زمامداران آلمان هم ثابت شد که پیشرفت 
فوای دشمن و در هم شکسته شدن قوای آلمان در نتیحه بدی دستگاه تبلیفات 
خودشان بود که به مرور زمان روحیه افراد نظامی را در هم شکست. اما در انگلستان 
از شکست آلمان و پیشرفت نیروی تبلیفاتی نتبجه دیگری گرفتند و به دنیای متمدن 
آلمان را کشوری متجاوز معرفی نمودند و به خوبی از عهده این کار برآمدند. 

نتیجه این شکست معنوی برای آلمان آن بود که از یک لقمه نان خشک که برای 
سد جوع خود داشت محروم شد. معهذا زمامداران احمق آن روز نمی خواستند در 
این ماجرای حیاتی کوچکترین سهو و اشتباه را به گردن بگيرند. 

در هر حال هر چه بود آذ‌ها بازی را باختند و نتیجه‌اش برای آلمان صفر بود. 
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فصل دنم 
انقلاب 


پروپا گاند دشمن بر علیه المان از سال ۵ آغاز شده بود و از سال ۱۱۶ 
شدت یافت و در آغاز سال ۱۹۱۸ طوفان عجیبی برعلیه آلمان برپا کرد بتابراین 
دشمن انتظار داشت که قدم به قدم از این حربه معنوی خود استفاده نماید و بهترین 
اثر این پروپاگاندها این بود که طرز فکر آلمان‌ها عوض شد و به دلخواه دشمن فکر 
می‌کردند و همین سستی و سوزش موجبات شکست قطعی آلمان را فراهم ساخت. 

عکس‌العمل المان در برایر این ضربه کاملاً منفی بود. این طبیعی است که 
هميشه افراد مسلح به جای پای فرماندهان خود قدم برمی‌دارند و هر چه پایه‌های 
اراده فرماندهان سسست می ضد این تزلزل در وضع روحی سربازانل راه می‌یافت 
خحصوصا این که در اواخر سال از حیث مهمات جنگی در تنگتا بودند و 
نمی‌توانستند با این سستی و تزلزل در حالی که اسلحه کافی ندارند به جنگ ادامه 
دهنك. 


از آن گذشته اشتباء بزرگی بود که اجازه می‌دادند در یک چنین موقم حساس 
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تزلزل و انحطاط در استقامت سربازان راه پیدا کند. 

این سستی و تزلزل در داخله کشور چه تأثیرانی داشت؟ 

در اواسط تابستان ۱۹۱۸ پس از تخلیه ساحل جنوبی مارن مطبوعات آلمان 
آلمان را فراهم می‌کند. 

من در این مورد از خود می‌پرسیدم وقتی که ما در چهاردهم ماه به طور تاگهانی با 
ناگهانی چه عکس العملی نشان داد. 

ایتالیا در روزهائی که در جبهه ایزونشس با شکست رویرو شد چه اثر می‌کرد؟ و دو 
مرتبه فرانسه در ژوئیه سال ۱۹۱۷ وقتی دید قوای نظامی آلمان در برابر حمله‌های 
او عقب‌نشینی کرد و با این حال روز بعد آتشبارهای سنگین دشمن دروازه‌های 
پاریس را مورد تهدید قرار داد. در سریازان او چه روحیه‌ای ایجاد شد؟ 

برای هریک از کشررهای مهاجم یا مدافع مواردی پیش می‌آید که با شکت 
روبرو می‌شوند اما شرط ات انست که در حال تست و هزیمت سرازان دارای 
روحیه قوی را چه چیزی غیر از تبلیغات فراهم می‌کند بارها فکر می‌کردم اگر 
خداوند مرا در رأس کاری قرار می‌داد و به جای اين مردان ناتوان که تکلیف زندگی 
خود را می‌دانند زمام امور را در دست داشتم و یا لااقل اختیار پروپاگاندهای جنگی 
را به دست من می‌دادند شاید سرنوشت جنگ المان غیر از این می‌شد که آذ‌ها 
فراهم کردند. 

در آن ایام بود که سخت تحت تأثیر قرار گرفته و پیش خود فکر می‌کردم: آیا 
عاقبت این کشور که به دست مردمان نالایق اداره می‌ شود به کجا خواهد رسید؟ 

اما افسوس که من یک فرد گمنام بودم» یک سرباز ساده و بی اهمیت که در بین ده 
میلیون سرباز دیگر پرسه می‌زدم. 

چاره‌ای غیر از سکوت نبود و به جای آن خود را وا می‌داشتم وظیفه‌ای را که 
برعهده دارم به انجام برسانم. 
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اه ماه وه 
دج 


در تابستان ۱۹۱۵ اولین شب نامه های تبلیغاتی دشمن به دست مردم افتاد 
محتویات این سخ پراکنی‌ها یکسان بود و با اين که ظاهر آن باهم اختلاف داشت 


ولی در نفس امرنتبجه کلی آن یکی بود و به صورت برنامه‌های مرتب و سلسل‌وار ‏ 


به گوش ی می‌رساندند که فعر و گرستگی در آلمان روز به روز زیاد می‌شود و 
دلیل ملت آلمان در داخل خود احتیاج به صلح دارد ولی میلیتاریسم امپراطوری 
آلمان اجازه نمی دهد صلح و آرامش در آلمان مستقر شود و دنیای آمروزکه تمام این 
آلمان نیت بلکه برای این است که شما گناهکار و جنایتکار جنگ را که امپراطور 
آلمان است به مردم معرفی نمائید و تا این نتیجه به دست نیاید جنگ پایان نخواهد 
می‌داند به کنار نرود مردم آلمان روی آزادی و صلح را نخواهند دید زیرا مردم آلمان 
باید به صراحت بدانند تا روزی که اين برنامه‌ها علمی نشود متفقین به هیچ وجه 
اسلحه را به زمین نخواهند گذاشت. 

برای این که اين اعلامیه‌ها اثری مطبوع و اعد داشته باشد در ضمن آن 
رونوشت‌های مجعولی از کارها و اتدامات دولت را منتشر می‌ساختند در واقع با 
این اعلامیه‌ها ملت آلمان را مسخره کرده بودند اما مردم این اعلامیه‌ها را 
می‌ خواندند و دولت اعلام می‌کرد که در ستاد ارتشس مشغول رسیدگی به آن هستتد 
ور هدتی بعد همه چیز از خاطره‌ها می‌رفت تا این که پادهای بحوادث اعلامیه‌های 
جدیدی را بین سربازان جبهه تیم می‌کرد و بیشتر از اوفات هراپیماهای دشمن 
بود که این اوراق را پین ملت آلمان پراکنده می‌ساخت. 

در این قبیل پروپاگاندها یک موضوع اصلی قابل ترجه بود به اين معنا که تمام 
جبهه‌هائی که سربازان باویر دیده می‌شد ند به کشور پروس و مسئله الحاق دو آلمان 
سم‌پاشی زیاد می‌شد و ضمن آن اشاره می‌کردند که نه تنها دولت پروس اولین حامل 
و مقصر جنگ شمرده می‌شود از طرف هیچیک از افراد نسبت به مردم باویر نظر 
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۱۰۶ برد من 
خرشی ند اشتند و تا وقتی که این ملت آلت دست میلیتاریسم‌های پروسی هستند 
آتش جنگ خاموش نخواهد شد. 

در سال ۱۹۱۵ کوشش دشمتان بر این بود تا جائی که ممکن است بین ملت‌های 
آلمان و پروس تفرقه و اختلاف بیندازند و نمی‌گذاشتند این فکر در مردم رسوخ کند 
که آلمان یا پررس يا باویر در اصل یکی هستند و اگر باهم اتفاق واه حاستز 
می‌توانند استملال خود را حفظ کنند از اين اختلاف نظر دشمنان نتیجه گرفتند و از 
آغاز سال ۱۹۱۳۴ در پروپا گاندهای خود بر علیه اتحاد آلمان بنای فعالیت گذاشتند. 

از آن گذشته نامه‌های خصوصی و گریه‌زاری‌ها و خواهش و تمناهای آذ‌ها از 
سربازان در جبهه جنگ اثر فوق‌العاده‌ای داشت و معلوم نبود این نامه‌ها چه وقت و 
به دست چه کسانی نوشته می‌شود ولی در ظاعر امر معلوم بود نویسندگان این 
نامه‌ها غیر از ایجاد تزلزل در روحیه سربازان مقصودی نداشتند و در معنا مطالبی را 
که نمی توانستند به وسیله اعلامیه‌ها و نشریات به مردم برسانند نامه‌های خصوصی 
با امضاهای مجعول این وظیفه را انجام می‌داد و کارکنان دوئت برای جلوگیری از 
این تبلیغات مسموم تنها کاری که کرد اين بود که کسانی را به اتهامات مختلف گرفتار 
می‌ساخت و اعلامیه‌هائی در این خصوص منتشر می‌شد که کوچکترین انری در 
اصل موضوع نداشت. در هر حال جبهه‌های جنگ همیشه با این سم‌پاشی‌ها 
تسمو مورسد. 

طریقه دیگر که از همه عجیب تر بود نامه‌های عاشقانه زن‌های مزدور به سربازان 
بود و خدا می‌داند همین نامه‌های مسموم به قیمت جان چند میلیون نفر در 
جبهه‌های جنگ تمام شده بود. 

با این ترتیب در جریان سال ۱۹۱۶ به وسائل مختلف برای تزلزل خاطر سربازان 
اقداماتی به عمل می‌آمد در حالی که جوانان آلمانی با شکم گرسنه در مقابل هزاران 
بدبختی جان خود را از دست می‌دادند. خانواده‌های آن‌ها در شهرها گرفتار قحطی 


بودند در حالی که در تمام قمت‌های جبهه وضم یکسان نیود و فرماند ها شب‌ها 


به می‌گساری مشغول بودند. 


شاید این گزارشات تمام آن درست نبود ولی در اثر تغییری که به طورناگهانی در - 
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نبرد من ۰ 
وضم من داده شد اختلاف زندگی افراد المان را با چشم خود مشاهده کردم در 
اواخر سال ۶ قشمت مابرای نبرد به ناحیه سم عازم شده. این نبرد برای ما 
وحشتناک‌ترین قسمت جنگ بود به طرری که خاطرات آن تا مدت چند سال برای 
مها 

هفته‌های متمادی فوای المان در مقابل طوفان‌های شدید اتشیار دشمن 
مقاومت نمود گاهی وضع ساکت می‌شد اما دو مرتبه آغاز می‌گردید اما تا به آخر 
هیچ کدام حاضر نبودند تسلیم شوند. 

دو سال بودکه میهن خود را ندیده بودم و دراین مدت در شرایط بسیار سخت از 
بیمارستان اردوئی به قسمت دیگر منتقل شدم از وضم قوای آلمان هیچ اطلاعی 
نداشتم. وفتی من در بیمارستان اردوئی که نمی دانستم مربوط به کدام قسمت است 
بستری شدم بعد از مدت‌ها صدای حرف زدن یک پرستار آلمانی را شنیدم که در 
کنار تخت من خوابیده بود. 

بعد از دو سال شنیدن صدای یک آلمانی بو ای من مسب لت فوق‌الماده‌ای قاتا 
آلمان را دیدیم و از مسرت فریاد کشیدیم. 
محل بهترین غذاها را می‌خوردند در حالی که وقتی ما در جبهه جنگ بودیم دو یا 
سه روز یک بار رنگ خوردنی را نمی دیدیم. 

در اکتبر ۱۹۱۲۴ نگامی که از سر حد برای جبهه جنگ عزیمت می‌کردیم از 
شوف و مرت در تب و تاب بودیم اما اکنون که جنگ به پایان خود رسیده و 
سربازان از جبهه‌ها حرکت می‌کردند سکوت ملالت باری در همه جا حکمفرما برد. 

هرکس خوشحال بود که زنده مانده و باز هم یکبار دیگر خاک وطن را مشاهده 
می‌کند اما در باطن امر اين طور نبود که کسانی که به شرافت سربازی احترام 
۱ می‌گذاشتند در مقابل این شکستت که نا سین خالی برمی گشتند شرمسار بودند. 
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۰ نبرد من 


تقریبا یک سال بسعد از روزی که به جبهه جنگ رفته بودم در یکی از 
پیمارستان‌های نزدیک برلن بستری شدم چه تغییراتی در این شهر مشاهده 
می‌کردم گودال‌ها و خرابه‌های جنگ سم از جلوی نظرم می‌گذشت وضعی که در 
جبهه جنگ دیده بودم در این جا کاملا مخالف آن بود. چیزهائی در این نقطه 
می‌شنیدم که در جبهه جنگ اثری از آن دیده نمی‌شد» همه شادمان بودند که چنگ 
خاتمه یافته و کسی نبود که از شکست آلمان متأثر شده باشد. 

همه حوشحال بردند که زخمی شده و آن‌ها را به بیمارستان انتقال داده‌اند اين‌ها 
همان سربازانی بودند که در موقع اعزام به جبهه از خود اشتیاق زیاد نشان می‌دادند 
اما امروز به قدری عوض شده بودند که بستری شدن در بیمارستان را به نبرد و 
گرسنگی در میدان جنگ ترجیح می‌دادند. زخمی شدن برای سربازان یک نوع 
رهائی از جنگ و تحمل گرسنگی بود. 

نمی‌دانم چه کسی توائسته برد تا این حد روحیه سرباز المانی را تفییر دهد. 

پروپا گاندهای دشمن که به نفم خود تبلیغ می‌کردند. 

وقتی حالم بهتر شد و ترانستم راه بروم با کسب اجازه عازم برلن شدم. 

آنچه را که در برلن دیدم مشاهده آن برای یک فرد آلمانی طاقت‌فرسا بود. قحطی 
وگرسنگی همه جا وجود داشت. جمعیت کثیر شهر از گرسنگی رنج می‌کشیدند 
ناراحتی های مردم به قدری برد که امکان داشت یک نیروی داخلی آخرین نیروتی 
را که بافی مانده نابرد سازد. 

در بسیاری از مراک ز که سربازان قدم می‌گذاشتند بدبختی و گرسنگی همان برد 
که در بیمارستان دیده بودم. 

رضم مونیخ هزار بار بدتر از این شهر بود. 

وقتی بعد از بهبردی از بیمارستان خارج شده و به سوی مونیخ حرکت کردم مثل 
این بود که این شهر را نمی‌شناسم بدبختی و فقر و ناراحتی و اضطراب و بدتر از 
همه بیماری‌های زیاد سرتاسر شهر را فرا گرفته بود. 

در گودان‌های خارج از جبهه جنگ وضع روحی سربازان به قدری خحراب برد که 
کسی انتظار ان را نداشت. 
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به این بدبختی باید اضافه کرد که سازمان‌های ارتش به قدری خراب بود که امید 
نمی‌رفت بتوانند عده بسیار قلیلی برای کمک به جبهه‌های جنگ اعزام دارند و 
سربازانی که از جبهه برمی‌گشتند به جای این که لااقل وضعی بهتر از میدان جنگ 
داشته باشند افسران و درجه‌دارانی از آنان پذیرائی می‌کردند که از فنون جنگی 
بکلی عاری بودند به طوری که حتی قادر نبودند سربازان جدید را تحت تعلیم قرار 
دهند. 

سربازان و افسران قدیمی که از جنگ برگشته یا نظر به بعضی مصالح جای آذ‌ها 
را عوض کرده بودند به جای این که برای تعلیم سریازان جدید از آنان که جبهه 
جنگ را دیده بودند استفاده نمایند این سربازان را به بیگاری و کارهای کوچک 
می‌فرستادند و به جای آن سربازان و افسران ناآزموده به تعلیم و راهنمائی نفرات 
جدید مامور می‌شدند. 

از نظر اقتصادی هم وضم کاملا ناساعد بود. یهردیان به کارهای مهم گماشته 
شده و به معنأی روشن تر تار عنکیوت با قدرت تمام مردم المان را تست اختیار 
خود گرفته بود. 

در آن روزها صحبت بر سر آن بود که بایستی سرمایه‌های ملی به نفع جنگ در 
یک نقطه تمرکز داده شود به طریفی که در زمستان سال ۱٩۹۱۷‏ - ۱۹۱۶ تقریباً 
مجموع محصولات اقتصادی آلمان به طورکامل تحت کنترل بهردیان قرارگرفته بود 
اما معلوم نبود ملت از چه کسی متنفر است. 

من در آن حال مواجه با یکی از بازی‌های تقدیر شدم که اگراین حادثه واقع نشده 
بود شاید وضع داخلی بحران شدید تری پیدا می‌کرد. در حالی که یهودیان اکثر ملت 
را تحت اختیار گرفته و آن‌ها را به اطاعت از خود وا می‌داشتند مردم را بر علیه 
پروسی ها هم تحریک می‌کردند به طوری که من اطلاع داشتم این تبلیغات سوء در 
جبهه جنگ پیشرفت زیاد نداشت و هیچ کس نمی خواست درک کند که شکست و 
پراکندگی پروس نمی‌توانست برای تقویت فوای باویر مفید شود بلکه بر عکس 
یکی از اين‌ها بر اثر سقوط خود دیگری را خواه‌ناخواه به سوی نابودی می‌کشاند. 
این فعالیت‌های منفی مرا به شدت تمام متأثر می‌ساخت در این اقدامات سریم به 
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۱۱۰ نبرد من 


نظرم می‌رسید غیر از دست بهردی دست دیگری کار نمی‌کند زیرا آن‌ها در نظر 
داشتند ملت آلمان را به طوری گیج کننده که وسائل نابودی آلمان زودتر فراهم 
شود. در مدتی که پروس و باویر باهم می‌جنگیدند بر حسب ظاهر برای هر کدام 
وسیله‌ای جهت تقویت خود پيشنهاد می‌کردند به این معنی در زمانی که پروس‌ها و 
باویر به جان یکدیگر افتاده بودند یهودیان در طرف دیگر موجبات یک انقلاب 
داخلی را فراهم می‌ساختند و درعین حال پروس و باویر را باهم متلاشی می‌کردند. 
در تاریخ ۱۹۱۷ دو مرتبه به قسمت خودم اعزام شدم زیرا اگر در آنجا می‌ماندم 
چون طاقت مشاهده این کارشکنی‌ها را نداشتم احتمال داشت دیوانگی دیگری به 
سرم بزند که بعدها مرا از سایر کارهای مهم باز دارد. 


وی وی ماج 
یی ومت مرج 
9 


در اواخر سال ۱۹۱۷ ارتش آلمان از لحاظ تقویت روحی خیلی جلو رفته بودند. 
تمام افراد ارتش شکست قوای روس را وسیله تجدید قوای خود قرار داده و به 
پیروزی بیشتر امیدوار بودند. با وجود تمام این حوادث المان‌ها به قدری بای 
به‌دست آوردن پیروزی اطمینان داشتند که همین امیدواری و اطمینان بر درجه 
شهامت وگستاخی آنان در میدان‌های جنگ می‌افزود. 

دو مرتبه صدای شادی از هر طرف بلند شد. کلاغ‌های بدبختی را که همیشه 
برفراز سر خود در پرواز می‌دیدند حالا این تصور برای آن‌ها کمتر شده و دو مربه 
آینده خوبی برای کشور خود پیش‌بینی می‌کردند. 

از طرف دیگر شکست و عقب شینی ایتالیا در پائیز سال ۱۹۱۷ اثر مطلوبی 
داشت و در حمیت در این پیروزی ایجاد شکاف در جبهه‌ها غیر از جبهه روسی 
آسان‌تر به نظر می رسید. 

سیل یک ایمان و امیدواری جدید در قلب‌های هزاران سرباز آلمانی جریان 
یافت و با نهایت بی‌صبری انتظار رسبدن بهار سال ۱۹۱۸ را داشتند. در مقابل آن 
وضع دشمن بهم خورده بود. در این زمستان خیال مردم از عسال‌های کد شنتة 
راحت‌تر بود اما این حالت آرامش قبل از طوفان بود. 

جبهه جنگ آخرین مقدمات حمله قطعی را فراهم می‌ساخت. نقل و انتقال‌های 
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نبرد من ۱۱۱ 


مداوم گروه‌های مسلح و تجهیزات جنگی به طرف جبهه غرب کشیده می‌شد و 
افراد مسلح هر روز دستورات جدیدی برای آغاز این حمله دریافت می‌داشت. 

در این موقع بود که آخرین حیله جنگی مقدمات شکست آلمان را فراهم 

آلمان نبایستی که پیروز شود در آخر ساعت هتگامی که گمان می‌رفت پرچم 
المان تاج پیروزی را بر سر خواهد زد حیله‌ای از طرف دشمن بکار برده شد که به 
خربی می‌توانست حمله فصل بهار آلمان را خنثی ساخته و پیروزی او را 
امکان‌ناپذ یر سازد. 

اعتصاب تجهیزات آغاز گردید. 

اگر می توانستند از فرستادن تجهیزات جلوگیری نمایند جبهه غرب خواه ناخواه 
در هم شکته می‌شد و این پیروزی جای خود را به یک شکست و عقب‌نشینی 
وحشیانه می‌داد. 

صحبت بر سر این بود که اگر تجهیزات کامل هم نرسد بایستی در فاصله یک 
هفته از این طرف شکافی ایجاد شرد. حملات دشمن در این طرف به طور متاوب 
بود» متحدین می‌توانستند از محاصره خود را نجات دهند اما قوای مهم بین‌المللی 
احتیار فوای المان را در دست داشت. 

دلائل زیادی موجود بود که دشمن می‌توانست از این طرف بر آلمان پیروز شود 
یا لااقل از پیروزی آلمان جلوگیری کند. خرابی اوضاع اقتصادی ملی برای به دست 
آوردن اقتصاد بین‌المللی» نقضه و هدفی که زمانداران احمق آلمانی برای پیشروی 
ایدالی خود در نظر گرفته بودند و بی‌غیرتی و سستی اعمال دسته دیگر خود به 
خود این شکست را فراهم ساخت. با این حال نرسیدن تجهیزات کافی می‌ترانست 
از پیشرفت و امیدواری‌های المان‌ها بکاهد. اين قلت تجهیزات بسیار ناچیز برد و 
نمی‌ترانست به این زودی شکست آلمان را فراهم کند ولی باید در نظر گرفت که 
ضعف قوای روحی به مراتب بیشتر ا زکمبود اسلحه می‌ترانست موئر واقع شود در 
صورتی که مردم پیروزی را نمی خواستند. برای چه سربازان با علاقه تمام خود را 
برای نبرد اماده سازند؟ 
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این همه فداکاری و محرومیت برای چه کسی بود؟ بایستی سرباز برای به دست 
آوردن پیروزی بجنگد در حالی که مردم برای رساندن قوا اعتصاب کرده بودتد. دوم 
این که باید دید این وضم چه اثری در روح دشمن داشت؟ 

در زمستان سال ۱۹۱۷-۱۹۱۸ ابرهای تیره در اسمان ارزوهای متفقین ایجاد 
که پوت ور مات قریبا جهارسال قر یراب قرای غرل آساش المان مات راد 
را فراهم ساختند ولی نتوانستند او را شکست بدهند. اما آلمان چیزی غیر از بازوان 
خود نداشت. کارش این بود که دشمن را به جل و کشیده از خود دفاع کند در حالی که 
لازم بود مراقب اطراف خود باشد و گاهی در جبهه مشرق و گاهی مفغرب و زمانی 
در جنوب این حملات دفاعی را دنبال نماید. 

اکنون این غول آلمان از طرف مشرق آزاد شده بود چقدر خحون سوربازان خود را 
ریخت تا توانست یکی از رقیبان غول‌پیکر خود را از پا بیندازد. 

از این به بعد حملات دسته جمعی از طرف جبهه مغرب آغاز می‌شد و چون تا 
امروز دشمن نتوانسته بود به پیروزی برسد پس باید کاری کند که با حملات خود 
شکست خویش را جیران نماید. 

باز هم از آلمان می ترسیدند و از پیروزی او بیم داشتند در لندن و پاریس 
کنفرانس‌های جنگی یکی بعد از دیگری تشکیل می‌شد و حتی پروپاگاندهای 
دشمن مشکل شده بود و نمی‌توانستند تصو رکنند که یک در صد پیروزی آلمان را از 
بین ببرند. 

در جبهه‌های دیگر هم وضم به اين ترتیب بود. در نیروهای متحدین هم سکوت 
مدهش حکمنرما بود. 

گستاخی و امیدواری‌ها هم از بین رفته بود» سایه‌ای اضطراب آمیز به دنبال خود 
می‌دیدند مقاومت درونی دشمن در مقابل آلمان درهم شکسته شده و آلمان‌ها را تا 
آن روز مانند دیوانگانی افسار گسیخته می‌دانستند که هیچ چیز نمی تواند جلو آن‌ها 


را بگیرد» آن‌ها در مقابل خود سرباز غول پیکری را می‌دیدند که روسیه را شکست. 


داده بود. 
در مدت سه سال توائستند جلو جملات روسیه را بگیرند البته در ابتدا این 
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جلوگیری‌ها در ظاهر بی‌نتیجه جلوه می‌کرد و شاید روس‌ها و جبهه غرب حملات 
آلمان را در جبهه شرق به مسخره می‌گرفتند زیرا بالاعره هر چه بود روسیه حریف 
غول پیکری بود و به طور قطع پیروزی را به دست می‌آورد زیرا همه می‌دانستند که 
تعداد سربازان روسی خیلی بیشتر از آلمان‌هاست و آلمان در مقابل او غیر از ربختن 
خون سربازان خود نتیجه‌ای نخواهد گرفت و همین مطالعات باعث امیدواری 
مطلق آن‌ها بود. 

بعد از روزهای سپتامبر ۱٩۱۴‏ هنگامی که برای اولین بار سربازان زندانی 
پی‌شمار روس‌ها که در جنگ تا نبرک آزاد شده بودند در جاده‌های آلمان برلن 
می غلطیدند. روس‌ها دچار وحشت شدیدی شدند اما تعداد آذ‌ها به قدری زیاد 
بود که بلافاصله تعداد کثبری جای آن‌ها را می‌گرفت و حکومت تزاری روسیه آنچه 
سرباز در اختیار داشت در طیق اخلاص گذاشت و برای پیروزی غرب به مبدان 
فرستاد. 

تا چه مدتی آلمان می‌توانست دراین مسابقه شرکت کند؟ آیا روزی می‌رسید که 
قوای بی‌شمار روسیه رو به کاهش بگذارد؟ همه فکر می‌کردند که پیروزی روسیه در 
این دو قسمت حتمی است و روزی خواهد رسید که دشمن را وادار به تسلیم نماید. 

امروز تمام اين امیداواری‌ها از بين رفته بود قرای متحد که باریزش خود 
سربازان خود آخرین فداکاری را برای به دست آوردن پیروزی مشترک نشان 
می‌دادند فوایش از دست رفته و در برابر یک رقیب قوی و تازه نفس مشفول دست 
و پا زدن بود. 

از این جهت نسبت به بهار آینده خوش بین بودند و چون تا امروز نتوانسته بودند 
قوای المان را درهم بشکنند در حالی که در آن روزها در جبهه غرب قوای زیادی 
نداشت. چگونه ممکن بود به پیروزی خود امیدوار باشند در حالی که می‌دیدند 
قوای وحشتداک این کشور غول‌آسا برای حمله به جبهه غرب خود را آماده ساخته 
بود. 

سایه کوه‌های تیرول در سواحل دریا در تصور آن‌ها وحشتناک بود و مه‌های 
غلیظ فلاندر هم آن‌ها را می‌ترساند» قوای شکست خورده (کادورنا) اندوه و ترس 
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شدیدی در قیانه‌ها به وجود می آورد و یقین داشتند که پیروزی آلمات در این جبهه 
هم دیر یا زود خواهد رسید. 

ان وقت در لحظه‌ای که در سرمای زمستان در شب‌ها فکر می‌کردند صدای 
خالی شدن توپ‌های جبهه جلو حملات آلمانی را خواهند شنید و در حالتی پر از 
ترس و بیم انتظار آخرین تصمیم را داشتند به طور ناگهان از طرف آلمان‌ها برق 
تاش قد 63 طالع شد که آخرین تانگ‌ها و خمپاره‌ها را نشان می‌داد. 

در ساعتی که آخرین دستور برای حمله به آن‌ها داده شد ناگهان اعتصاب 
عمرمی در آلمان اعلام گردید. 

ابتدا مردم ساکت ماندند ولی به زودی دستگاه تبلیغاتی دشمن در "ساعت 
دوا وه ند کار آفتاه و جهن اون انم خر تن ماش کعله: 

در قدم اول کوشش شد که وسیله‌ای برای سلب اعتماد سربازان در جبهه جنگ 
به دست بیاورند. در ظاهر آمر احتمال پیروزی را می‌دادند و در ضمن آن یک نوع 
اضطراب و دو دلی بوجود می‌آمد و اکنون می‌توانستند به نیروهائی که انتظار حمله 
آلمان را داشتند و احتمال می‌رفت در هر آن حمله آغاز شود این اطمینان را بدهند 
که تصمیم نهائی در پایان این جنگ نه فقط وابسته به ارت و گستاخی از طرف 
آلمان‌ها است بلکه اگر خوب مقاومت کنند دشمن را وادار به تسلیم خواهند نموده 
به عرض این که آلمان‌ها بتوانند به دلخواه خود پیروزی را به دست پیاورند اما در 
داخل کشور آنان انقلابی برپا خواهد شد و وفتی به شهرهای خود برگردند مواجه با 
وضع تاهمواری خواهند شد و معلوم است که نیروی خسته و کوفته شده در مقابل 
یک چنین وضع از پیروزی خود سود نخواهند برد. 

مطبوعات انگلیسی و فرانسه و امریکا این موضوع را در نظر خوانندگان خود 
بزرگ جلوه می‌دادند در حالی که پروپاگاندهای شدید در جبهه‌ها نیز کار خود را 
انجام داده بود. 

موضوع مقاله‌ها این بود: المان در حال انقلاب. پیروزی ستفقین تردیدناپدیر 
انتتا: 


این پبهترین وسیله برای محکم کردن پاهای اراده سربازات خودشان بود. اکنون 
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می‌توانند تفنگ‌ها را آتش کنند و مسلسل‌ها را به کار بیندازند و خواهند دید که با فرا 
رسیدن دسته جمعی دشمن رویه رو خواهند شد. 

این بود اثر و نتیجه‌ای که از اعتصاب تجهیزات آلمانی بوجود آمد و طرفداران 
قوای متفق را به پیروزی آمیدوار ساخت و تخم ناامیدی در قلب سربازان ملل متحد 
کاشته شد. 

در واقع این اعتصاب نابه‌هنگام به قیمت جان هزاران سرباز آلمان تمام شد ر 
گردانندگان این اعتصاب منفور از جمله کاندیدهای حکومت آینده آلمان به شمار 

در حالی که از طرف جبهه آلمان هنوز امید به پیروزی باقی بود در عوض در 
جبهه دشمن به پیروزی خود بیشتر امیدوار بودند. 
خحودخواهی دراسد و نیروتی که تمام چیز خود را از دست داده بود دیگر 
نمی‌توانست مقاومت لازم را از خود نشان بدهد در واقع اگر جبهه مشرق 
می‌توانت چند روز دیگر در برابر قوای آلمان متاومت تماند تین امن این 
حوادث پیروزی ملل متفق را در مقابل المان سریع تر انجام می‌داد 

در پارلمان‌های ملل متفق آینده درخشانی را برای خود پیش‌بینی نموده و 
بودجه بسیار هنکفتی برای توسعه پروپاگاند برصد المان در اختیار مامورین 
تلیغات لاه شم 


خوشبختانه شانس با من بود که توانستم در حملات اول و دوم اين نبرد شرکت 
نمایم. 

این حملات تاربخی اثر عجیبی در تمام دوره زندگی من باقی گذاشت زیرا اکنون 
هم یک بار دیگر مانند ابتدای سال ۱۹۱۴ نبرد ما حالت حمله خود را از دست داده 
و جای خود را به حالت دفاعی داد و در حالی که بعضی اوقات کاملا برعکس بود و 
حمله‌های دفاعی خود به خود تبدیل به حمله می‌شد. در جبهه‌های آلمان حالت 
جدیدی بوجود آمد و وقتی بعد از چهار سال جنگ خونین مشاهده کردند که باید 
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وس را پس بدهند نقس راحتی کشیدند ولی باز هم امیدوار 
توقالل که کر کفس دد بیشتر مقاومت کنند پیروزی مال آن‌هاست و ملل مد متفق نخواهند 
توانست این حق را از آن‌ها بگیرند به طرری که قریادها و آوازهای شادی از هر طرف 
بلند بود و با شور و اشتیاق خود به دشمن نشان می‌دادند که آلمان در حال شکست 
خوردن نیز نبروی أستفامت را از دست نمی‌دهد. 

در اواسط تابستان سال ۱۹۱۸ در جبهه‌ها حالت سستی و افسردگی سخت 
حکمنرما بود» از خود می‌پرسیدند برای چه در داخل کشور عدم توافق بین 
فرمانداران ایجاد شده» در قسمت‌های مختلف جبهه‌ها مطالب زیادی گفته می شد» 
می‌گفتند که در وضع حاضر دیگر جنگ دارای یک هدف معین نیست. و دیوانگانند 
که باور می‌کنند پیروزی را به دست خواهند آورد. 

مدعی بودند که ملت علاقه‌ای ندارد بیشتر از این مقارمت به عمل آید فقط 

سرمایه‌داران و مشروطه طلبان در کارا پیروز می‌شدند و اخیرا اب ین مسائل مختلف 
در جبهه‌ها مورد بحث قرارگرفته بود. 

این صحبت‌ها در ابتدا عکس‌العمل بسیار شدیدی در جبهه‌ها نداشت 
می‌گفتند بهم خوردن اوضاع داخلی به ما مربوط نیست ایا برای این مسائل بود که 
ما مدت چهار سال و نیم جنگ را قبول کردیم 

این د یک نوع عمل راهزنی است که ما با اعمال خود بر هزاران افرادی که در زیر 
خاک خفته‌اند پاسخ منفی بدهیم ما برای فریاد زنده باد و حتی برای رای عمومی 
به این جا نیامده‌ايم و برای این نبود که جوانان شاداب المانی در واحی فلاندرجان 
خود را از دست بدهند اما همه ما با فریاد آلمان بالای همه در این جنگ شرکت 
نمودیم. 

این تفاوت کوچکی بود که زیاد قابل توجه تبود اما کسانی که مدعی حق رای 
بودند برای گرفتن حق خود به میدان جنگ نیامده بودند. 

جبهه جنگ هنوز بی‌نیرو بود در حالی که چه مقدار احزاب جنایتکار در داخل 
کشور کارشکنی می‌نمودند و تصور می‌کردند در پارلمان آذ‌ها مردان نیرومندی 


۳۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


277-1 ۱۷ 
ندسته‌اند که از حقوق آنان دفاع می‌کنند. 

با این ترتیب سربازان قدیمی جبهه‌ها از هدف جنگی فرمانداران خود مانند 
آقایان ابرت شنیدمان 0علن50 رایرت لیب‌نخ 1060و دیگران بی خبر 
بودند. و به طوری کلی نمی‌فهمیدند برای چه باید کسانی که مانتد موش در کمین 
ملت بودند بایستی قدرت کشور را به دست بگیرند بدون این که منافم ملت را درک 
منت مردمان جنایتکار بی‌لیاقت و فرومایه که مردم را فرب می‌دادند نفرت 
داشتم. از مدتی پیش می‌دیدم که در تمام این فسمت‌ها هیچ کدام به نفع ملت کار 
این افراد پست حاضرند ملت را برای این منظور فدا کنند و اگر لازم می‌شد کشور 
آلمان را هم به باد می‌دادند؛ آنان را لایق چوبه دار می‌دانستم» تسلیم در مقابل 
تمایلات آذ‌ها به مفهوم فداکردن متافع کارگران و توده ملت بود برای این که در این 

اما به دست آوردن این منظور با نابردی آلمان تمام می‌شد. این بود طرز فکر 
اکثریت کسانی که در میدان‌های جنگ با مرگ روبه رو بودند اما قوای کمکی که از 
طرف کشور برای سربازان جبهه می آمد فوق‌العاده ناچیز و در شرایط نامساعد بود 
به طوری که رسیدن آن‌ها نمی توانست به قوای ارتش کمک کند و برعکس آنان را 
ضعیف و ابود می‌ساشت. 

به طور کلی طبقه جدید کارگر در نظر آنان ارزشی نداشت گامی باور کردن آن 
مشکل بود که این‌ها فرزندان کشوری عمستند که جوانان خود را به قربانگاه 
فرستاده‌اند. 

در ماه اوت و سپتامبر تجریهُ قسمت‌ها روز به روز زیادتر می‌شد در حالی که 

نیروهای» صم. و فلاندر در برابر این نیروها به منزله خاطراتی مت تا 5 بود. 


دراواخر سپتامبر دیویزیون ما برای بار سوم موضعی را که در قدیم از دست داده 
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بود تصرف کرد و در این جنگ جوانان داوطلب شرکت کرده بودند. 

چه خاطرات سنگینی! 

در ماه اکتبر و توامبر سال ۱۹۱۴ دراین محل چه آتشی روشن کردیم. قسمت ما 
مانند این که به مجلس رقص می‌رود جلو می‌رفت. عشق میهن را در قلب داشت و 
آواز قتح و پیروزی بر لب‌هایش جاری بود. جوان‌ها با مسرت و نشاط تمام خون 
ود را می‌ربختند برای اين که می خواستند آزادی و استقلال کشور را حفظ نمایند. 

در ماه ژرئیه ۱۹۱۷ برای بار دوم دسته جمعی این قطعه زمین را که برای ما 
مقدس شده بود تصرف کردیم زبرا در این سرزمین بهترین دوستان ما که تقریباً 
کودک و جوانان خردسال بودند در آن خوابیده و همان‌ها بودند که برای افتخار 
میهن عزیز خویش با چشمان پر از نشاط جان خود را از کف دادند. 

ما سربازان قدیمی که با قیمت جان خود به جلو می‌رفتیم در این مکان مقدس با 
یک نوع هیجان مخصوص عمیق ایستادیم و به یاد می‌آوردم که پیمان بسته بودیم 
این قسمت را تا به پای مرگ نگاه داریم. 

این سرزمین که قسمت ما به وسیله حمله خود ان را سه سال پیش به تصرف 
درآورده بود اکنون باید برای نگاهداری آن با حمله‌های دفاعی حفظ شود. 

اما انگلیس‌ها با تجهیزات سنگین خود برای حمله به زمین‌های فلاندر خود را 
آماده می ساختند. در آن حال ارواح مردگان جلو چشمان ما مجسم شده بود» هنگ 
وابسته خود را به گل و لای ان اند در سوراخ‌ها پتاه برد و در جاهای خحلوت 
خود را مخفی می‌ساخت و حاضر نبود آنجا را تسلیم کند اما باز مانند دفعه گذشته 
فوایش رو به نقصان گذ اشت. در انجا جان خود را از دست داد و تا وقتی پایداری 
کرد که در تاریخ ۱ وئبه سال ۱٩۱۷‏ حملات انگلیس‌ها آغازگردید. 

در روزهای اول ماه اوت مجبور به تسلیم شدیم. 

از رژیمان ما غیر از چند نفر که با بدنی لرزان و پوشیده از گل ولای پیش 
میآمدند و بیشتر شباهت به اشباح مردگان داشتند کسی دیگر باقی نمانده بود اما 
انگلیس‌ها در این نبرد زخمی‌های زیادی باقی گذاشتند. 

اکنون در پاتیز سال ۱۹۱۸ برای سومین بار در این قسمت متصرفی سال ۱٩۹۱۴‏ 
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نبرد من ۱۱۹ 


رسیده بودیم. دهکده کومین که در سابق محل استراحت ما بود اکنون به یک میدان 
جنگ تبدیل شده بود. 

در حقیقت با وجود این که موضم جنگی به حال سابق باقی مانده بود مردمان آن 
عصوض شده بودند در ان وفت در این محل سربازان به بحث‌های سیاسی 
می پرداختند. 

سم‌پاش‌های داخل کشور در این جا هم مانند سایر نقاط نفوذ یافته بودند و کاملا 
مسلم بود که یک چنین افکار در محیط دورافتاده دارای چه اثراتی خواهد بود. 

در شب ۱۳ و ۱۴ اکثر خمیاره‌های گازی انگلیس‌ها در جبهه جنوب (ایپرز) 
6 پیداد می‌کرد. آذ‌ها در این خمیاره‌ها ازگاز زردرنگ استفاده می‌کردند که هنوز 
ما آن را نداشتیم و من در آن شب اثر این گاز را با چشم خود دیدم. 

در یکی از جبهه‌های جنوبی و رویک, نزدیک عصر در مدت چند ساعت در 
معرض خمپاره‌های گازی قرارگرفتیم؛ و این جنگ چند ساعت با سرعت تمام ادامه 
یافت. نزدیک نیمه‌شب فسمت مهمی از ما کشته شد و چند نفربرای همیشه ناپدید 
یل 3 

نزدیک صیح دردی شدید سراپای بدنم را فرا گرفت اجه ساعت این درد 
شدت می‌یافت و در ساعت هفت با بدنی لرزان و لغزان به عقب رانده شدم در 
حالی که چشمانم را آتش گرفته و اثرات آن تا مدت‌های زیاد در من باقی مانده بود. 

چند ساعت بعد چشمانم تبدیل به یک قطعه آتش فروزان شد و دیگر جائی را 
ی ۳ 

به این جهت بود که مرا به بیمارستان پاسدالک انتقال دادند و در آنجا با درد و 
شکنجه تمام شاهد جریان انقلاب شدم. 

از مدتی پیش سروصداهای نفرت‌انگیز در همه جا بلند شد مردم برای هم بیان 
می‌کردند که در فاصله چند هفته خبرهای تازه‌ای انتشار خواهد یافت امامن 
نمی‌توانستم درک کنم این خبرها از چه قرار خواهد بود. 

ابتدا به اعتصاب عمومی فکر می‌کردم. سروصداهای نامساعد از هر طرف بر 
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۱۲۰ برد من 


می‌خاست که بیشتر آن از طرف نیروی دریائی بود و می‌گفتند در این قسمت اوضاع 
کاملا غیرعادی است اما این حرف‌ها شتا نبه اس کرضوی جوانان بود هدوز کسی از 
اصل قضیه اطلاع زیاد نذاشت. 

در بیمارستان هم همه از پایان جنگ صحبت می‌کردند و امیدوار بودند در آینده 
نزدیک عملی شود اما هیچکس نتیجه قطعی آذ را نمی‌دانست و من هم به واسطه 
چشم درد نمی‌توانستم روزنامه بخوانم در ماه نوامبر ناراحتی عمومی بیشتر شد تا 
این که یک روز حادثه شوم به طرر ناگهانی واقم شد. 

ملوانان زیاد که چند جوان بهودی بر آن ریاست می‌کردند از راه رسیده و آتش 
اتقلاب داخلی را دامن زدند. همه فریاد می‌زدند که اين انقلاب به نفع آزادی و 
موجودیت کامل ملت المان است اما هیچ کدام از این ملوانان جبهه‌های جنگ را 
ند پده بودند. 

در این اواحر کمی بهتر شده بودم و درد چشم من تا اندازه‌ای تخفیف یافت و 
کم‌کم می توا نستم اطراف خود را پبینم و رنگ‌ها را تشخیص بدهم. 

امیدوار بودم که دو مرتبه می‌توانم بیناتی خود را باز یافته و لااقل در اینده شغلی 
را پیش بگیرم ولی در هر حال امید آن را نداشتم که بتوانم باز هم مانند سایق نقاشی 
کنمء بالاخره در حال بهبودی بودم که حادثه بزرگ اتفاق افتاد. 

اولین امیدواری من اين بود که این انقلاب در نتیجه فعالیت چند جنایتکار محلی 
به وجود آمده است و سعی می‌کردم این فکر را به سایر رفقای خود بقبولانم. 

رفقای بیمارستان من که از اهل باویر بودند مانند من سخت متأثر و ناراحت 
شدند زیرا آنچه که از گوشه و کنار شنیده می‌شد موضوع انقلاب داخلی بود. 

نمی توانستم به تصور خود نزدیک کنم که در مونیخ هم این دیوانگی‌ها آغاز شده 
است و یقین داشتم که ان‌ها نیت به خانواده وتیل پاخ 0 و فادارند و 
اراده چند بهودی نمی تواند آن‌ها را متزلزل سازد. 

با این ترتیب به نظرم می‌رسید در اثر فعالیت چند ملوان اين سروصداها بلند 
شده و در فاصله چند روزاز بین خواهد رفت. 


روزهای بعد فرا رسید و با این روزها حوادث مهم و وحشتناک صورت حقیقت 
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نبرد من ۱۱ 


به خود گرفت» سروصداها روز به روز زیاد می‌شد اما آنچه را که من یک اقدام و 
فعالیت محلی فرض می‌کردم به طوری که مردم می‌گفتند یک انقلاب عموعی بزد. 

به دنبال آن خبرهای نامساعدی از طرف جبهه‌ها رسید. می‌خواستند تسلیم 
شوند اما هیچکس باور نمی‌کرد که یک چنین موضوع حقیقت داشته باتد. 

در تاریخ دهم نوأمیرکشیشی به بیمارستان تظامی امد که برای ما سخنرانی کند و 
در آن وقت بود که همه چیز را فهمیدیم. 

در حالی که به سخنان او گوش می‌دادم به سختی ناراحت بودم. کشیش 
سالخورده در حال گفتن ا: ین کلمات بدنش می‌لرزید و به ما گفت که دیگر خانراده 
هومنزلوت نمی تواند در آلمان حکومت کند وکشور ما به صورت» جمهوری در اسده 
بایستی از خداوند متعال درخواست کرد که لطف و مرحمت خود را در این تغییر 
رژیم از ملت المان دریغ نکند و ما را در این بحرات شدید مساعدت نماید. 

دیگر چمیزی نترانست بگوید جزاین که از خانواده امپراطوری توصیف می‌کرد و 
با کلمات خود می‌خواست خدمات این خانواده را در برابر پروس و تمام خباک 
آلمان ستایش کند و بعد از گفتن این کلمات چنان متاثر شده بود که به گریه افتاده و 
به طوری که اشک‌های او در قلب حضار تاثیر زیاد نمود و نتوانستند از گریستن 
خحودداری نمایند. 

اما وفتی که کشیش سالخورده خواست سخنرانی خود را دنبال کند به ما اظهار 
داشت که مجبوریم به جنگ خاتمه بدهیم. در آینده کشور ما در فشار سختی قرار 
خواهد گرفت زیرا ما در جنگ شکت خورده‌ايم ویایستی متارکه جنگ رآ بپذيريم 
و چون شکت از طرف ما است چاره‌ای غیر از قبول شرایط سنگین دوئت‌های 
فاتح را نخواهیم داشت, 

من از شنیدن این سخنان دیگر نتوانستم طاقت بیاورم. دیگر قادر نبودم بیش از 
این بشنوم وناگهان دومرتبه چشمانم تاریک شد و در حالی که کورکورانه دستم را ب- 
درودیوار می‌گرفتم به خوابگاه برگشته و خود را به روی بستر انداختم و سرم را در 
بالش فرو کرده بنای گریستن را گذاشتم. از روزی که بر سر ثبر مادرم گریستم دیگر به 

- 


یاد نداشتم که ۳ ان اه خسخه پاش هتجامی جرد ی ۶۱یا جوانی سرنوشت 


کت ۳ 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۲۳ ۲9 


۱۳۲ نبرد من 


بی‌رحمانه مرا مورد تجاوز قرار داد روز به روز حس مردانگی من تقویت شده وقتی 
در جریان جنگ چهارساله مرگ جوانان آلمانی را درهم کوفت تقریبا از اين که برای 
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خرد را شماتت می‌کردم زیرا آن‌ها برای المان مرده بودند و جای 


آن‌ها گریسته 0 
آن نداشت برای کسانی که جان خود را در راه کشور داده‌اند اشک از چشمان سرازیر 
شرد. 

هنگامی که بالاعره در آخرین روزهای این نبرد وحشتناک گاز مسموم چشمانم را 
سیاه کرد و بیناتی را از من گرفت در برابر ترس کور شدن لحظه‌ای ناامیدی سراپای 
وجودم را فرا گرفت اما ناگهان صدای وجدان مانند صاعقه‌ای مرا هشیار ساخت و 
به خود گفتم ای بد بخت کم جرات در حالی که هزارال فرد المانی هزار بار از وضع تو 

ازابن جهت ساکت ماندم, احساس را در خودم کشتم و به سرنوشت خود تسلیم 
شدم اما ا وز در برایر بذبختی بزرگی که برای کشورم پیش آمده دردهای خود را از 
باد برده‌ام. 

پس به این ترتیب تمام فدا کاری‌ها و محرومیت ها بی فایده ماند» پس بی‌جهت از 
درد ؟ سنگی و تشنگی دراین مدت جنگ مردم رنج کشیدند» ساعاتی ک در تحت 
فشار اضطراب‌ها و نگرانی‌ها و مرگ دست و پا می‌زدیم بی‌نتیجه بود. ما در آن وقت 
به وظینه خود عمل می‌کردیم پس کشته شدن دو میلیون انان که در جبهه‌های 

آیا قبرها باز نخواهد شد و میلیون‌ها جوانانی که در این آتشبارها جان خود را 
برای همیشه از دست داده‌اند بد بحختی امروز ما ر تخواهند فد ۲ 

آیا نمی‌بایست این مردگان بدبخت که در خاک و خون غلطیده بودند سراز خاک 
بلند کنند و به مردمان این کشور حق نداشتند بگویند برای چه در این شرایط مشکل 
ما را به میدان جنگ فرستادید و آیا این فدا کاری‌ها که از ما سر زد نمی‌بایست یک 
روز نتیجه‌ای غیر از این داشته باشد؟ 

آیا برای همین بود که حون سربازان وطی در ماه‌های اوت و سپتامبر سال ۱۹۱۴ 
به خاک ریخته شد و در پائیز هماد سال سربازان داوطلب به دنبال رفقای خود به 
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اید یت پیوستند, 

آیا برای همین بود که کودکان هشده ساله در زمین های فلاندر حاد خود را از 
دست بدهند؟ ۱ 

آیا برای این فدا کاری بود که مادر وطی جوانان خود را به میدان جنگ فر ستاد که 
ا ۲ ت۴۳ 

تمام این قدا کاری‌ها فقط برای آن بود که یک مشت خیانتکار کشور را تصاحب 

پس برای همین بود که سرباز آلمانی در اثر بی خوابی شب‌ها تواناثی خود را از 
دست دادند و در اثر حرارت آفتاب و طوفان‌های پر از برف سخت تری. فذاکاری‌ها 
را از خود نان دادند؟ 

برای همین بود که جوانان جهنم سوزان کارهای مسمورم ۳ پذ پر فته و بدول ترس 
به وظیفه خود عمل کردند و آن عیارت از نگاهداری کشور از خطر حدند دشمنن 
بود. 

در حقیقت این جرانان استحقاق آن را داشتد که نامشان به روی ستگ». : 
شود و بکربند. 

ای رمگذری که قدم در آلمان می‌گذاری به مردم این کشور یبغاه ما را وسان 
بگر در زیراین سنگ‌ها جوانانی وفادار به کشور و وظیفه‌شناس خفته‌اند اما کش به 
چه حالتی افتاده؟ 

آیا این تنها فداکاری برد که از ما پر می‌آمد؟ آیا در برابر تاریخ وطائف دیگ 
تخواهیم داشت شت؟ آیا ما لیاقت آن را نداریم که اة قتیخارات گذ شته ۱ 
آیا تسل‌های آینده درباره این حوادت چه قضاوت خواهند کرد؟ 

ای خیانتکاران بیشرم و فرومایه. 


۰ 4 1 ی عمج ۹ ۱ ۳ ِ 
ها سس یات . فا ند کار اما نت ۳ سس 0 2 ۰ 
ی ی ی 3 بت 2 یم کسه چبر ۱ 
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گروهی دیرانه و دروغگو می‌توانستند منتظر ترحم دشمنان باشند. دراین شب‌ها 
بود که در قلب من نفرتی عمیق بر علیه به وجود آورندگان این حوادث ريشه گرفت. 
اکترن می‌بایست به آیتده خود که چندی پیش با اضطراب و ناراحتی به آن 
می‌نگریستم خنده کنم آن روزها حوادث کوچک را بدبختی می‌دانستم و به فکرم 
نمی‌رسید که با یک چنین وضع شرم‌آور روبرو خواهم شد. 

ایا خنده‌آور نبود که روبه‌روی یک چنین زمین لغزان به فکر ساختن خانه افتاد 
بالاخره در آن روز چیزهائی را می‌دیدم که از مدت‌ها پیش از آن مي‌ترسیدم. 

امپراطور گیوم دوم اولین امپراطور آلمانی بود که دست خود را برای آشتی به 
سوی دمن درازکرد و ازروسای مارکیست تقاضای صلح نمود بدون این که فکر 
کند استقبال از صاعقه برای آلمان باعث افتخار نیست. 

در حالی که آن‌ها دست امپراطور را در دست می‌فشردند با دست دیگر از پشت 
به او حنجر زدند. 

بهودی کسی نیست که آشتی پذ یر باشد باید همه را نابرد ساخت. 

از آن تاریخ درصدد برآمدم وارد سیاست شوم. 
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آغاز فعالیت‌های سیاسی من 


در آغاز نوامبر سال ۱٩۱۸‏ دومرتبه به مونیخ بازگشتم و به قسمت هنگ خحودم که 
در آن وقت در دست جمعی به نام هیثت سربازان بود ملحق گردیدم. 

به قدری از اين سازمان‌های جدید نفرت داشتم که در صورت امکان مایل بودم 
از آن جا بروم با یکی از رفقای جنگی خودم به نام اسمیت درلیف. به تروماتین رفته 
و در انجا تا روزی که فسمت‌های تجزیه شد توقف نمودم. 

در مارس ۱٩۱٩۹‏ به مونیخ بازگشته بودیم. 

وضم نامطلوب بود و مقدمات انقلاب خود به حود فراهم می شد. هر کت ا یوت 
تغییرات را مشکل تر ساخت و بالاخره دیکتاتوری روسیه خاتمه یافت اگر روشن تر 
بگویم اختیار کشور به دست یک دسته انقلایی بهردی به طور موقت سپرده شد و 
این تنها چیزی بود که به وجود آورندگان انقلاب ان را می خواستند. 

در این مدت نقشه‌های متعدد در مفزم دسته‌بندی می‌شد روزها و شب‌ها فکر 
می‌کردم چه می‌توانم بکنم اما تمام اين نقشه‌ها به اين نتیجه می‌رسید که من در ان 
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۱۶ تبرد من 


وقت نام و شهرتی نداشتم و دارای شرایطی نبودم که بتوانم فکر یا نقشه جدیدی را 
به دیگران تحمیل کنم اکنون برای شما بیان خواهم کرد که به چه سبب 


نمی توانستم در یک 0 نام تویسی کنم. 

در جریان آين آنقلاب جدید روسی برای اولین بار خود را نتان دادم به طوری که 
زب مذارال روسی بذ من ۳ نظر بد نگاه می‌گردند. 

در ۲۷ ماه آوریل ۱۹۱۹ قرار بود توقیف شوم اما آن سه قهرمان انقلاب در برابر 


تیب ماتی که به طرف ان‌ها حواله شده بود جرات این کار را نداشتند و بدون احد 


۳ ۰ سس 
۳ گاور جرد رفتند . 


3 هن مونیخ ماموریت یافتم که درکمیسیونی که مامور رسیدگی 
مج :۵ تب انفدبی هنک دوم پیاده نظام اتقاق افتاده بود شرکت نمایم. 


1 


تٌّ اولین ماموریت رسمی من در آمور سیاسی بود چند هفته بعد به من دستور 
خاقد سل که که ر یک سخنرانی که برای تعلیمات جدید سربازان از جنگ برگشته در 


نظ رگرفته بردند حضور پیدا کنم. 


از بو د د در آی ن سخنرانی دستورات و راهنمائی‌هائی ب به سربازا ان داده شود برای 


من ای چیزها ابدا آرزش نداشت فقط به این فکر بودم که از بین رفقا چند نفر را هم 
ف> گر خود پیذا کنم و ؛ بآ نها در موارد مختلف به بحث پپردازم. چند تن از این رفتّا با 
1 
سیثه احزاب خیاتتکاری که این ماحراها را ساحته بودند شود را جات بدهد و از 


طرف. دیکُر سازمان‌های بورژوازی ملی حتی اگر صاحب اراده قوی بودند قادر 
نبودند بذبختی‌های وارده را جبران نمایند. 
ِِِ" شرایط موجود امکان نداشت کاری صورت داده شود و حرادئی که 
بعدها اتناق افتاد این نظر را کاملا تایبد کرده بود. 
بت براین درگرره کوچک ما این فکر به وجود آمده بود که باید با یک حزب جدید 


دسست به کا فمتل, 


اصولی که در ان روزها در دست داشتم همان بود که بعدها در حزب کارگر آلمان 


مب گ 


به مه قع اجرا ۳ ۲۲ 
2 


ِ‌‌ 
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تیرومن اااااا ۱۲ 

بایستی که نام حزب جدید به طوری باشد که بتواند توده ملت را به سوی خود 
بکشاند زیرا بدون در نظرگرفتن این شرایط تمام کوشش‌های ما به هدر می‌رفت. به 
این جهت بر سر نام حزب سوسیال انقلابی مترقف شدم و اين نام بدان جهت 
انتخاب شد که افکار سوسیالیستی و جنبش‌های جدید در ظاهر صورت یک نوع 
انقلاب را داشت اما علت اصلی آن به قرار ذیل بود. 

البته اطلاعات من در زمینه اقتصادی تا اندازه‌ای وسیع بود اما من می‌دانستم که 
از هر جهت با مسئله اجتماعی مربوط است و بعدها روی اين مطالعات بود که 
دانستم نبردهای چهار ساله و درهم شکستن المان فقط برای آن بوده که نیروی 
اقتصادی این کشور را ضعیف سازند. از طرف دیگر مطالعات عمیق به من نشان 
یداه که رال تسا ند اسان و یه اه کار است ما ای 
رقتی با هم فراهم شوند فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در سطح بالا تر فرار خراهد 

پس اهمیت ملی سرمایه این نتیجه را خواهد داد که سرمایه‌داری به نسبت 
قدرت و آزادی کشور است و می‌تواند سطح ملیت را بالا ببرد. هر.وقت کشوری 
صاحب قدرت شد بالطبم سرمایه او رو به افزایش خواهد گذاشت. 

دراين شرایط وظیفه دولت در برابر سرمایه به همان نسبت ساده و روشن است 
و دولت باید مراقب باشد که سرمایه ملی برای پیشرفت و قدرت کشور به کار برده 
شود و تباید سرمایه‌ها در دست افرادی باشد که په تفع خود در تکثیر آن فعالیت 
می‌کنند. 

این وضع باید در شرایط زیر باشد: 

از یک طرف سیاست اقتصادی و ملی آزاد و مستقل باشد و از طرف دیگر 
حقوق اجتماعی کارگر در مقابل آن در نظر گرفته شود. 

البته من به طور کامل نمی‌دانستم بین سرمایه‌داری و تهیه کننده آن چه نسبتی 
باید وجرد داشته باشد و ان چه را هم می‌دانستم در سیاست و تماس‌های خرد با 
پروفسورهای جامعه‌شناس که یکی از آن‌ها به نام گوتفرید فدر بود به دست اورده 
بودم. 
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اد 
از نظر من متام و ارزش فدرا که از آن ذکری کردم در این بود که با سرسختی و 
لحاحت تمام ؛ این عقیده را پیروی می‌کرد که در یک کشور بایستی سرمایه‌های 
خصوصی با سرمایه ملی توام باشند و به اتفاق یکدیگر بتواتند اقتصاد کشور را 


تب ریاشع با رک تایه بسیار وسیم می‌توان نظریه‌های او را به موقع اجرا 


1 ت 
کد اشست.. 


عمل مهم کسی که یک برنامه عملی را پيشتهاد می‌کند اين نیست که به طور 
"نمکار برنامه خود را قابل عمل جلوه بدهد یعنی به جای این که وسائل آن را در نظر 
2اه تاش با تسش 9 ساعد باشد. 

جیزی که در این شرایط بیشتر قایل عمل است درستی و صحبت یک فرمول در 
اساس او است نه این ن که اشکالات عمل مورد توجه قر ارگیرد. اگر فکری درست بود 
یی نا آن به خودو ی خود از بین شواهد رفت. 

اکرکسی که برنامه‌ای را طرح می‌کند توجهش به این باشد که مشکلات زیاد دارد 
به جتای این که بتواند یک حقیقت مسلم را بقبولاند برعکس اصل موضوع به 
صورت افسانه در می‌اید. 

در مقابل ان کسی که برنامه یک حزب یا جنبشی را طرح می‌کند باید قابل اجرا 
بودد ال را نیز ارائه دهد. 

بنابراین اولین چیزی که به فکرش می‌رسد حقیقت موضوع است در حالی که 
دیگران عقیده دارند که باید حقایق عملی زمان و مکان نیز در آن موجود باشد. 

عشمت و وسعت یکی برپایه درستی مطلق فکری است که به وجود آورده و 
امسیت آن دیگری از بهره‌برداری کامل آن است که بتواند به طور مستقیم از آن 
ات هت فلس 

رفتی یک سرد سیاسی توانست جای خود را در بین اجتماع باز کند پبیشرفت 


نقشه‌ها یعنی بهره‌برداری از حقایق برای او اسان صورت می‌گیرد» مردان بزرگ 
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برد من ۱۳۹ 


جهان از روی افکار بزرگ و بی‌سابقه خود بزرگ می‌شوند زیرا یک مشت حقایق را 
در اختیار مردم می‌گذارند. به همین جهت است که از پایه گذاری مذاهب و ادیان 
استفبال می‌شود. 

اما مطلب دیگر که جلب توجه می‌کند این است که هر چه افکار بزرگتر باشد 
انجام آن نیز مشکل است ولی پایه گذار این فکر مردود شناخته می‌شود برای این که 
مردم انجام آن را محال می‌دانند و مثال آن پایه گذاران مذهب است که در ابتدا مردم 
آن‌ها را بزرگ نمی‌دانند و نفرین می‌کنند و تا وقتی حیات دارند کوچک و حقیر 
شمرده می‌شوند زیرا آنچه را می‌گویند حقیقت است ولی مردم آن را غیرقابل اجرا 
می‌دانند. 

انحتلاف بزرگی که بین ماموریت و وظیفه پایه گذار یک برنامه و اجراکنندگان آن 
موجود است این که هر دو نمی‌توانند یک کار را انجام دهند یکی یاید نقشه بکشد و 
اجرای آن به دست دیگری انجام 3 

اين وضع کاملا مربوط به مردان سیاسی حد وسطی است که پیشرفت‌هائی 
مختصر به دست اورده‌اند و اعمال آن‌ها از حدود امکان تجاوز نمی‌کند مانند 
بیسمارک که سیاست را با نظر ضاده تلقی می‌کرد. 


نسبت پیشرفت‌ها و پیروزی‌های او ساده و انگشت‌شمار و سریع و زودگذر است 
کارهای اين قبیل سیاسیون به طور کلی بدون ارزش و مخصوصابرای آیندگان 
بی‌نتیجه است زیرا پیشرفت آنها در حال حاضر بر پایه از بين بردن و متزلزل ساختن 
تمام افکار بلند است که هر کدام از آن‌ها را آیندگان باید بهره‌برداری کنند. 

دنبال کردن این اقداعات پرارزش برای کسی که به نفع خودش کار می‌کند بسیار 
مفید است ولی هرگز نمی‌تواند به نفع توده مردم تمام شود. 

همین خودخواهی‌ها باعث می‌شود که بسیاری از مردان سیاسی عملا از دنبال 
کردن طرح و نقشه‌های آینده ملت خود جدا شده وکارها در نظرشان مشکل وگاهی 
غیرفایل امکان باشد» پیشرفت و اهمیت اآن‌ها به طور کلی وابسته به زسان حمال 
است و برای آینده زندگی نمی‌کنند و این فکر برای مفزهای کوچک ناراحت کننده 
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۱۳۰ برد من 


البته شرایط آن برای تهیه کنندگان این برئامه متفاوت است اهمیت آذ تقریباً 
همیشه بر پایه آینده قرار دارد و آنچه را هم که برای آینده در نظر بگیرند غیر از 
حواب و خیال چیزی نیست زیرا هنوز یک انسان سیاسی از هنر امکانات نباید 
تجاوز کند تهیه کنندگان اين برنامه‌ها ازکسانی هستند که می خواهند کاری را در راه 
رضای خدا انجام دهند و آن هم بیشتر در مواردی است که به یک کار غیر ممکن 
دست می زنند چنین مردی بایستی همیشه از شناسائی افکار و خواسته‌های مردم 

در جریان زندگی انسان مواردی پیش می‌آید که مرد سیاسی خالق و به وجود 
مرد سیاسی به وجود آمده صاف و بی‌شائبه باشد استقامت او برای به نتیجه 
رساندن افکار خود بیشتر خحواهد شد او دراين کار برای پیشرفت کارهای عادی کار 
نمی‌کند ولی می‌خواهد کاری را انجام دهد که مورد ستایش اطرافیان خود باشد. از 
این جهت است که موجودیت او گاهی بین عشق و نفرت بر باد می‌رود. 

از طرف دیگر عمل یک مرد سیاسی هر چه برای ایندگان مفید و مهم باشد 
معاصرین او کمتر به روش آن پی خواهند برد و به طوری که دیده می‌شود در مقابل 
آن دست به اعتراض می‌گشایند. 

و اگر درگذشت ایام یک چنین مردی با پیروزی و پیشرفت مواجه شود شاید 
بتواند در دوره زندگی خود به بعضی افتخارات محدود برسد اما بدیهی است که 
است که زنده هستند و بعد از مرگ نام و نشانی از آن‌ها باقی نخواهد ماند. 

در بین این افراد کسانی را می‌توان نام برد که تا وقتی زنده بودند معاصرین آن‌ها 
نتوانستند به ارزش آتان پی ببرند و با این حال در مدت حیات برای به کرسی نشاندن 
افکار و تقشه‌های خود زحمت کشیدند. و آن‌ها کسانی بودند که یک روز در قلب 
ملت خود جای داشتند و مانند این بود که تمام حخطاها و لغُزشهایشان را از یاد 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


۱۳۱ 777717 


خواهند برد. 

این گروه مردم نه فقط در ردیف مردان و رجال سیاسی قرار داشتند بلکه بعضی 
رفورماتورها هم همین سرنوشت را کب کرده‌اند» وزیر فردریک کبیر که یکی از 
رجال سیاسی بود مارتن لوتر» وریشارد واگنس را هم می‌توان نام برد. وقتی که من نام 
گوتفرید فدر» را شنیدم که درباره الغای قانون بردگی و سرمایه‌داری بنای فعالیت را 
گذاشت دانستم که اين اقدامات با این که از طرف اشخاصی گمنام آغا زگردیده تا 
جائی که مربوط به سم‌پاشی‌های مارکسیست نباشد برای آینده آلمان بی‌فایده 
نخواهد بود. 
محروم نان تهیه کرد و خون آلمانی را پاک نگاه داشت. آزادی و استقلال کشور از 
مسائل بسیار لازم است تا این ملت بتواند ماموریتی را که در جهان به عهده گرفته به 

تمام افکار نلسفه‌ها و برنامه آموزش‌های علمی و اقتصادی برای رسیدن به این 
گیرند. 

با توجه به این مسائل بود که تئوری‌های گوتفربد فدر مورد علاقه من قرارگرفت 
و شروع به مطالعه آن نمودم و بعدها بود که دانستم مقصود کارل مارکس چه بوده و 
چگونه تمام عمر شود ر صرف تامین زندگی یهودیان ساخته کتاب سرمابه او 
برنامه منظمی از مبارزه طبقاتی بود مانند اين که قبل از او حزب سوسیال دموکرات 
در پرابر افتصاد ملی همین مبارزه را پیش گرفته و بالاخره نبرد و کنمکش دو 
طرفه‌ای بود که اساس آن آماده ساختن اقتصاد و سرمایه ملی یهود بود. 

اما از طرف دیگر این مطالعات عمیق در من اثر بسیار مهمی باقی گذاشت. 
خود به طور آشکار از یهودیان طرفداری می‌کرد. این مطالب مرا واداشت که جواب 
او را بدهم و بسیاری از طرفداران آن‌ها اعتراض مرا تایید نمودند و نتيجه این 
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۱۳۲ نبرد من 


جروبحت‌ها این شد که چند روز بعد به نام یک افسر تعلیم دهنده وارد یکی از 
فشمت‌های پادگان مسلح مونیخ شوم. 

در آن وفت که من وارد آنجا شدم گروه‌های ارتش سروصورت درستی نداشت به 
اين معنی که سربازان و افسران عادت نکرده بودند که از مقررات نظامی اطاعت 
کنند. هر فسمتی برای خود اختیار کامل داشت و خود را مجبور نمی‌دید که از 
قشسمت‌های دیگر اطاعت کند. 


۲۱۳ ۰۱۵۲۱۷۱6۲۱۵3۰0۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۲۳ ۲9 


حزب کارگر آلمان 


یک روز از مافوق خودم دستوری دریافت نمودم که درباره حزب جدیدی که 
ظاهراً دارای رنگ سیاسی و خود را حزب کارگر آلمان نامیده بود تحقیق نمایم. از 
قرار اطلاعی که رسیده بود اين حزب به تازگی تشکیل شده و فرار بود در یکی از 
جلسات رسمی آن گوتفرید فدر سخنراتی کند. 

در آن زمان در اثر حوادئی که اتفاق افتاده بود نیروهای مسلح آلمان در هر یک از 
قسمت‌ها درباره احزاب جدید کنجکاوی مخصوص داشتند زیرا انمقلابات اخیر 
سربازان را به این خیال وا می‌داشت که بایستی در یکی از احزاب سیاسی دارای 
فعالیت باشند و اين حقی بود که رفته‌رفته بین افراد نظامی عمومیت پیدا می‌کرد و 
این گرایش بیشتر از زمانی آغاز شد که حزب سوسیال دموکرات آلمان با نهایت 
تاسف مشاهده می‌کرد که توجه سربازاد و افراد ارتش از طرف احزاب انقلابی 
منحرف شده و رفته رفته به سوی احزاب ملی رو می‌آوردند. از این جهت به تمام 
افراد ارتش دستور داده شده بود که حق ندارند در احزاب سیأسی عضویت داشته 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


باشتد. 

البته موضوع را همه کس می‌دانست زیرا مارکسیست‌ها در بین مردم شهرت 
می‌دادند و از تساوی حتقّوق افراد و سربازان صحبت می‌کردند و به آن‌هامی گفتند 
هر یک از افراد چه سرباز باشند يا افراد عادی حق دارند در امور سیاسی دخالت 

از این جهت افکار مردم باز و روشن شده بود و همه فکر می‌کردند که باید توده 
ملت را از چنگال کسانی که سال‌ها خون آن‌ها را مکیده و حودشان را خدمتگذاران 
و کارگزاران دولت‌های اتفاق ملت هستند پاید حلاص کنند. 

اما اساس مطلب از این قرار بود که همان دستجاتی که خود را احزاب ملی نام 
گذاشته بودند با جنایتکاران نوامبر همکاری داشتند و همکاری آن‌ها باعث می‌شد 
که کارها پیشرفت زیاد نداشته باشد و غالب اوقات دسته‌جات ملی به‌طو رکلی آلت 
دست جنایتکاران قرار می‌گرفتند. 

از این جهت بنابه‌دستوری که داشتم تصمیم گرفتم در یکی از جلسات این حزب 
که هنوز ناشناس بود حضور پیدا کنم وقتی که هنگام شب به ناحیه لیتریم رکه یکی از 
مراکز ابجوفروشی سترنکر در مونیخ بود وارد شدم در انجا بیست يا بیست وپنج نفر 
را دیدم که طاهرشان نشان می‌داد از طبقات کارگر و توده طبقه پائین مردم هستند. 

او منت و از هدتی ب پیش آشنا بودم از ایین جهت به خوبی 
می‌توانستم از کنفران دنت کت 

آنچه را که او می‌گفت در من اثر فوف‌العاده‌ای نداسست ت یکی از احتماعات 
معمولی بود مانند سایر احزاب, اما در هر حال یک اجتماع جدید بود در آن زمان 
این فکر برای همه کس پیدا شده بود. که هر کس باید عقیده‌ای داشته و وایسته به 
یک حزب باشد و با این حال چون حس اعتماد مردم به کلی از بین رفته بود به 
هیچیک از احزاب موجود چنان که باید اعتماد نداشتند زیرا هیچکدام تا آن روز 
تشکیل می‌شد و چندی بعد از بین می‌رفت و جای خود را به یک حزب و دسته 
تاژه می‌داد و سروصدای ژیاد در اطراف حود رآه می‌انداخحت. 
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تیرو ی ۱۲ 

بیشتر موسسین احزاب جدید غالبا بدون نقشه وارد می‌شدند و نمی‌دانستند چه 
باید بکنند و صرفاً سازمان آن‌ها پایه و اساس درستی نداشت و قهراً پس از چندی با 
وضع مسخره‌آوری پایه‌های آن متزلزل می‌شد. 

در هر حال مدت دو ساعت در سخنرانی‌های آنان شرکت نمودم و اگر چه در 
ظاهر آن چیزی نداشت آنچه لازم بود فهمیدم و با یک دنیا اندوخته جدید از آنجا 
خارج شدم. ۱ 

چون سخنرانی فدر» تمام شد رویهمرفته از انچه شنیده بودم رضایت داشتم و 
می‌خواستم بروم ولی چوت دیدم نوبت دیگران رسیده که فصد دارند کلامی به 
عنوان اعتراض بگویند صبرکردم ولی اعتراض‌کنندگان نیز مطلب مهمی نداشتند تا 
این که نوبت کلام به یک پروفسور رسید که در ضمن سخنرانی خود اساس عقیدة 
فدررا مورد اعتراض قرار داد و مسائل مهم‌تری پیش کشید و درباره جدا شدن ناحية 
باویر: از پروس مطالبی ابراز داشت که تقریباً بی پایه و بدون دلیل بود گوینده مطلب 
مخصوصاً در این قسمت پافشاری می‌کرد که بایستی آلمان و اتریش به باویر ملحق 
شوند تا صلح بین کشورهای آلمان‌نشین برقرار شود. 

من هم عقاید خود را به این آقا معلم که داد سخن می‌داد ابراز داشتم و او چون 
مداخله یک عضو بیگانه را دید دست از سخن کشید و از تریبون سخنرانی پائین 
امد. 

در مدتی که حرف می‌زدم با تعجب و حیرت تمام به سخنانم گوش دادند و 
هنگامی که می‌خواستم از اعضای جلسه خداحافظی کنم مردی به من نزدیک شد 
(البته من نام او را نمی‌دانستم) و یادداشتی را که یکی از مقالات سیاسی بود در 
دستم گذاشت و خواهش کرد که آن را در موقع فرصت مطالعه نمایم. 

البته برای من پیش امد خویی بود زیرا به جای این که وقت خود را در جلسات 
بی‌مزه آن‌ها تلف کنم با خواندن آن اطلاعات بیشتری به دست می‌آوردم و از آن 
گذشته این مرد که ظاهر یکی از کارگران معمولی را داشت در من اثر مخصوصی بجا 
گذاشت در هر حال یادداشت را در جیب گذاشته و از آنجا حارج شدم در آن زمان 


من در سربازخانه هنگ دوم پیاده نظام در یک اتاق کورچک که هنوز آناری از 
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۱۳۶ نبرد من 
ضایعات انقلاب در آن دیده می‌شد منزل داشتم. 

در مدت روز غالب اوفات در بیرون بودم و یا در مجامم و کنفرانس‌های سایر 
دسته جات ارتش شرکت می‌کردم و فقط هنگام شب برای خوابیدن وارد اطاق 
می‌شدم چون عادت داشتم که هر روز قبل از ساعت پنج از خواب بیدار شوم بعد از 
صرف غذاء خورده‌ریزهای نان خشک پا گرشت خود را در گوشه‌های اطاق برای 
موش‌های خانگی که هنگام بنای جت و خیز می‌گذاشت قرار می‌دادم و با یک 
نوع کنجکاوی کودکانه به این حیوانات کوچک نگاه می‌کردم به طوری که قبللاً اشاره 
کرده بودم من در زندگی خود سختی زیاد کشیده بودم و به این جهت میل داشتم با 
خحورده‌ریزهای نان خه د از موش‌های خانگی پذیرائی کنم. 

فردای روز این جلسه در حدود ساعت پنج در کلبه فقیرانه خود خوابیده و به 
حرکات موش‌ها را تماشا می‌کردم و چون دیگر خوابم نمی‌آمد به فکر فرو رفته و 
ناگهان جریان جله شب گذشته را به یاد آوردم و به دنبال آن یادداشتی را که آن 
کارگر به من داده برد بیرون آورده و شروع به خواندن کردم. 

این یادداشت یکی از اعلامیه‌های کوچک وکوتاهی بود که در آن نویسنده‌اش که 
ظاهراً یکی از کارگران ساده بود شرح می‌داد چگونه از حیله‌پردازیهای حزب 
مارکیت خود را خلاص کرده و به سوی احزاب ملی رر آورده و در ضمن آن 
نرشته بود. این تاریخ آغاز بیداری و هوشیاری سیاسی من بود این یادداشت را با 
علافه و دفت تمام تا به اخر خواندم زیرا در جملات ان تغییراتی را که ده سال پیش 
در حودم حاصل شده بود مجسم یافتم. 

در مدت روز چتدین بار به این موضوع فک رکردم و با این حال به هر ترتیب بود 
این موضوع را از یاد بردم تا اين که چند هفته بعد با نهایت تعجب کارت پستالی 
دریافت کردم که در آن نوشته بود که مرا در حزب کارگر آلمان پذیرفته‌اند و پیشنهاد 
شده بود که هر چه زودتر خحودم را معرفی کنم و در جلات آن حاضر شوم. 

من از طریق دعوت که حالت یک غافل‌گیری را داشت بسیار متعجب شدم و 
نمی‌دانستم که باید از آن خشمگین شوم يا بخندم؛ البته هیچ میلی نداشتم به این 
حزب ملحق شوم و اگر هم روزی به این جلات می پیوستم مایل بودم ریاست آن 
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برد من ۱۳۷ 


مت 
من بنای وسوسه را گذاشت. تصمیم گرفتم که شخصاً در روز معین در چلسه حاضر 
شده و عقاید خود را اظهار دارم. 

روز چهارشنبه فرا رسید هتلی که قرار بود جلسه آذ‌ها تشکیل شود متل 
در آنجا بتوانند تشریفات باشکوهی داشته باشند. 

وارد سالونی شدم که روشنائی زیاد نداشت و در انجا کسی را ندیدم بالاخره در 
دیگری را باز کرده و خود را در مقابل اعضای جلسه یافتم. 

در مقابل نور کمرنگ یک چراغ گازی که کثیف و شکسته بود چهار مرد جوان 
نشسته بودند که از دیدن من بسیار خوشحال شدند یکی از آن‌ها نویسنده همان 
یادداشت بود که با مسرت تمام به من سلام کرد و مانند اين که یکی از اعضای 
جدید جلسه را می‌بیند خوش آمد گفت. 

من کمی ناراحت برد از من خواعش کردند که عتاید خود را بگویم زیرا به 
طوری که می‌گفتند قرار بود رئیس جلسه آنجا بياید اتفاقاً چند دقیقه بعد آمد او 
همان کسی بود که در آیجو فروشی سترنکر در مقابل سخنرانی فدر اعتراض کرده 
بود. 

با مریکاراضا( ‏ رس سا ی شیم 6 
و رئیس سازمان رایش موتیش افای انتون درسلر نام داشت. 

صورت مجلس جله قبل خوانده شد سپس نوبت گزارش امین صتدوق فرا 
رسید و به طوری که بعدها دانستم صندوق آن‌ها مقذاری موجودی داشت که پس 
از قرائت گزارش مورد تائید قرارگرفت بعد رئیس جلسه گزارش جوابیه آقای گیل را 
قرائت نمود که نشان می‌داد در دوسلدورف و برلن برنامه آن‌ها مورد تأیبد قرارگرفته 


1. 2۲ ۰ 2. ۸۳۲ 
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بعد شروع به بررسی نامه‌های وارده نمودند» که وصول این نامه‌ها باعث مسرت 
آن‌ها شد و اظهار داشتتد که رسیدن این نامه‌ها حاکی از آن است که مردم نسبت به 
حزب کارگر آلمان خوش‌بین شده‌اند» سپس درباره نامه‌ها به مشورت پرداخته و 
جواب‌های تازه تهیه شد. 

بعد از انجام این کارها رسیدگی به کارهای روزانه آغاز گردید که یکی از آن‌ها 
موضوع پذیرش من در حزب آن‌ها بود. 

شروع به سئوال نمودم اما غیر از سه چهار نفر که ظاهراً میئت رئیسه محسوب 
می‌شدند و چند یادداشت‌های نافص هیچ برنامه‌ای در انجا وجود نداشت و بیانیه 
یا اساس نامه چاپی هم نداشتند و اثری از مهر امضای حزبی غیر از مقداری اراده و 
انرژی که در آن‌ها دیده می شد چیزی که بتواند مرا راضی کند جلب توجه نمی‌کرد. 

البته خیلی دلم می‌خواست به آن‌ها بخندم زیرا هیچ چیز آن‌ها نشان نمی‌داد که 
می‌توانند کار مهمی برای کشور صورت بدهند و تنها چیزی که این مردان را به این 
وضم عجیب به انجا کشانده بود اصساس و ندای باطتی ادها بود و رویهمرفته 
دانسته بودند که مجموع احزاب موجود در حال حاضر لیافت آن را نداشتند که 
ملت آلمان را از جا حرکت داده و يا خسارت و خرابی های گذشته را جبران کنند. 

با مطالعه اساسنامه حزب که ماشین نشده بود فقط این موضوع برای من مسلم 
شد که این حزب در حال حاضر چیزی ندارد اما با اراده حساس خود می خواهند 
کارهای بزرگ انجام دهند. 

البته در اساسنامه آن‌ها نقاط تاریک بسیار دیده می‌شد و بعضی قسمت‌های مهم 
را هم فراموش کرده بودند ولی در هر حال جمعیتی ود که برای انجام کار بهمی 
تشکیل شده بود. 

آنچه را که اين چند نفر می‌خواستند من می‌دانستم و آن عبارت از این بود که با 
یک جنبش جدید که اساس آن از قلب آنذ‌ها بر می‌خاست به اوضاع خراب و 
دگرگون آلمان سروصورتی بدهند. هنگام شب که به سربازخانه بر می‌گشتم درباره 
این جمعیت آنچه را که لازم بود بدانم دانستم. 
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کار ار کرک( ۱۳۹ 


خود را در مقابل یکی از مسائل بسیار مهم زندگی خود یافتم و از خود 
می‌پرسیدم آیا باید عضویت آن را به‌پذیرم یا آن را رد کنم. 

البته عقل و منطق غیر از عدم قبول چیزی تکلیف نمی‌کرد اما احساس درونی 
مرا راحت نمی‌گذاشت و هر چه که می‌خراستم به دنبال عقل خود بروم احساس 
مرا به سوی این حزب می‌کشاند. 

روزهای بعد اين فکر مرا راحت نمی‌گذاشت. روزها و شب‌هایم با فکر و خیال 
می‌گذشت از مدتی پیش در این فکر بودم که از یک راه فعالیت سیاسی خود را آغاز 
کنم و این فعالیت غیر از یک حزب جدید در جای دیگر برای من امکان‌پذیر نبود و 
از اين که تا آن روز نتوانسته بودم کاری صورت بدهم سخت ناراحت بودم از طرف 
دیگرمن جزء آن دسته مردم نبردم که امروز به کاری دست بزنند و فردا از آن دست 
کشیده و به کار دیگر می‌پردازند از این جهت برای من کار مشکلی بود که دست به 
یک چنین کار جدید بزئم که برای من آن قدر اهمیت داشت و قردا یبا روز دیگر 
مجبور شوم که از آن دست بکشم. 

خودم خوب می‌دانستم که رفتن به طرف این حزب برای من یک تصمیم قطعی 
بود و اگر قدم در آن می‌گذاشتم دیگر راه برگشت و عقب‌نشینی امکان نداشت. 

اين کارها درنظرم زودگذر تبرد بلکه بسیار جدی و از مسائل مهم شمرده می‌شد؛ 
از روزی که خرد را شناخته‌ام از کانی که دمدمی مزاج و متلوث بودند و کاری را 
بدون این که به پایان برسانند رها می‌کردند سخت متنفر بودم. 

اين تغییر عقیده و از این شاخ به شاخ دیگر پریدن همیشه در نظرم زشت و 
مردود شمرده می‌شد اما با توجه به تمام این مسائل اعمال این دسته اشخاص راکه 
گرد هم جمع شده بودند اساسی و کامل می‌دانستم. 

مانند این بود که سرنوشت می خواست مرا به ان طرف بکشاند و با این حال تا 
آن روز حاضر نشده بودم یه سوی یکی از این مجامم بروم و برای آن دلیل و منطق 
درستی داشتم این مجمم کوچک که ظاهری مسخره داشت برای خود جمعیتی بود 
ولی هرگز یک فرد تنها مانند من به هیج حزبی رابستگی ندارد چگرنه می‌تواند در 
فعالیت‌های سیاسی شرکت نماید این حزب هر چه بود می‌توانست مرا به فعالیت 
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۱۴۰ نبرد من 


وادارد در آنجا ی توانستم موضوعی را تحت مطالعه قرار دهم و شاید موجباتی 
فراهم شود کاری را که در احزاب و جمعیت‌های بزرگ امکان‌پذیر نیست به نتیجه 
پرستانم, 

مدت‌های زیاد در این زمینه فکر کردم و هر چه بیشتر در این خصوص 
مهمی را به انجام رساند ولی با وصف این حال تصمیم گرفنن در آن کار مشکلی بود. 
به فوض این که قبول می‌کردم در این حزب چه وظایفی خواهم داشت؟ 

سن آدمی فقیر و بی‌چیز بودم و با فقر و بینوائی چنان عادت کرده بودم که هرگونه 
سختی و مذلت را تحمل می‌نمودم ولی تنها چیزی که مرا رنج می‌داد اين بود که 
موجودی تنها و دورافتاده و مانتد چند میلیون مردمی که در این کشور زندگی 
می‌کردند به طور ناشناس روزهای خود را می‌گذراندم تحصیل زیاد هم نداشتم و 
نمی‌توانستم از این راء خودم را به جائی برسانم» این تقصیر من بود که درس 
نخواندم پدری داشتم که نمی توانست مرا به دانشگاه پفرستند یا اگر می‌خواست 
آنقدر زنده تماند که آینده مرا تأمین کند من این موضوع را می‌دانستم» کسانی که کم و 
بیش تحصیل کرده‌اند خود را مردسان باهرشی می‌دانند و با نظر حسادت به کسانی 
که می توانسته‌اند تحصیل کنند می‌نگرند و هرگ زکسانی در این دنیا پیدا نشده‌اند که 
خواند» است. این قبیل اشخاص که خود را در حلقه یک مشت تصدیق و 
تحضیلات می‌بیند قضاوتشان غیر از این نباید باشد و نمی‌توانند قبول کنند که 
مهمی را انجام دهند, 

از این جهت می‌دانستم که این مردمان تحصیل کرده چگونه از من پذیراشی 
خواهند کرد. 

پالاخره دو روز تمام را با سخت‌ترین مرارت‌ها در نکر و انديشه گذراندم و 
سرانجام به اين اطمینان رسیدم که باید قدم به جلوگذاشت. 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


۱۶" 5777 


این آخرین تصمیم دوره زندگی من بود من نمی‌بایست به عقب برگردم. عاقبت 
با اين افکار دور و دراز دو روز بعد در حزب کارگر المان نام‌نویسی نمودم و به طور 
موفت عنوان شماره هفت عضویت حزب کارگر را دریافت نمودم. 
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فصل ده 
برای چه آلمان شکست خورد 


سقوط هر ملت هر چه عمیق و شدید باشد همیشه میزان آن وابسته به فاصله‌ای 
است که بین وضع حاضر وگذشته آن وجود داشته است و پر معلوم است ملتی که 
از پستی و تاچیزی به بزرگترین و عالی‌ترین مقام سیاسی و اقتصادی برسد سقوط او 
عمیق تر و خطرناک‌تر خواهد بود. 
دولت‌های همسایه که فرانسه یکی از آن‌ها بوده دست به نبردهای خونینی زده که 
طبقات مختلف وجود داشته به وجود آورده است. 
را فراهم نماید و وقتی چنین آزادی وجود داشت مردم می‌توانند با بهره‌برداری از 
زمین‌های خود به سوی ترفی و اسایش پیش بروند. 

همیشه همسایگان آلمان ترتیباتی به وجود می‌آوردند که دولت و ملت آلمان 
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سانتد دو دشمن خحونخوار با دست مسلح در برابر یکدیگر صف آرالی می‌نمودند اما 
این بار سقوط حکومت و ملت المان به قدری عمیق بود که همه به سرگیجه و 
حبرت دچار شدند وکسی فرصت آن را نیافت که دلیل این شکست و واژگونی را 
تشخیص بدهد. حوادث بعد از جنگ که موجبات آن در حین جنگ فراهم شده بود 
به قدری سریم وشتابآلود بود که فرصت به کی نداد در اطراف آن قضاوت کند و 
بدبختانه وضع ما طوری شده بود در زمانی که در نهایت قدرت حکومت می‌کردیم 
هرگز به فکرمان نمی‌رسید که اساس آن حکومت که مانند یک کوزه در مقایل 
دشمنان قرارگرفته است در اثر یک حادثه کوچک درهم ريخته شود. 

البته سقوط آلمان دلائل سیاسی و اقتصادی داشت که هر دو با کمک یکدیگر 
موجبات این اغتشاش و از هم‌گسیختگی را فراهم ساخت. 

این تصور کاملا درست است. بسیاری از روشتفکران آلمان در آن زمان عقبده 
داش کفریگی اتتررکتری: علت شکست المان مئله اقتصادی بود ولی با وصف 
این حال جائی برای مسائل دیگر مانند شرایط سیاسی باقی می‌ماند و گذشته از 
علل سیاسی اختلاف نژاد در آلمان و ملت‌های گوناگون که در سیاست آن دخالت 
دا تقو زو آتست یکین از بزرکتری علت شکست المان باخد پس بیدا کردن عات 
شکست آلمان یکی از عرامل مهم درمان دردهای آینده است و تا این علت سیاسی 
شناخته تشود نمی‌توان اینده‌ای درخثان برای آن پیش‌بیتی کرد. 

در تجسس علت شکست به بسیاری از موارد حساس بر می‌ خوریم که دنباله آن 
به جاهای دورتر می‌رسد ولی در هر حال یقین داریم بدبختی‌های زمان حال نتیجه 
همان شکستی است که در جنگ برای ما حاصل شده بود. 

البته در بین مزاران عرامل که باعث شکست آلمان شده برد می‌توان نفوذ 
سرمایه‌داران یهودی و ررابط آذ‌ها را با مارکسیست‌ها به حساب آورد و اين خود 
دلیل قاطعی است که گردانندگان کشور از روزی که قدم به میدان جنگ گذاشتند ان 
را حدس زده بودند. 

در مر حال هر چه بود گذشت ولی این نکته برای ما مسلم بود که شکست آلمان 
در جنگ برای این کشور بسیار اهمیت داشت و مخصوصاً آینده این کشور را هم 
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دچار نگرانی می‌کرد ولی با این حال نمی‌توان کاملاً بر این عقیده ثابت بود که 
شکست آلمان موجبات سقوط حکومت را فراهم کرده است بلکه باید اين اغتشاش 
و بهم ریختگی دلائلی دیگر داشته باشد. البته ممکن است یکی از دلائل انقلاب 
آلمان شکست او در جنگ باشد ولی غیر از این موجباتی دیگر وجود داشته که 
دانستن آن برای هر فرد آلمانی ضروری است. آیا ممکن است یک شکست نظامی 
باعث بهم ریختن اساس سازمان‌های کشوریشود؟ چه وقت دیده شده است که یی 
ملت شکست خورده بعد از جنگ دچار هرج و مرح شود. 

اما من می‌گويم که شکست آلمان در این جنگ زیاد هم بدون دلیل نبوده بلکه 
این مجازاتی بود که عدالت خداوندی برای ملت ما فراهم کرده بود. 

بنابراین لازم است در علل مختلف این شکست اتفافی بیشتر جستجو نمائیم. 

دشمنان برای پوشاندن جنایات خویش دروغ‌ها گفتند و مردم را فریب دادند و 
انقلاب دسامبر را نتیجه شکست آلمان در جنگ و فقر اقتصادی و عوامل نو ساخته 
دیگر جلوه دادند شاید بسیاری ازاين سخنان درست بود اما علت‌های دیگر داشت 
که یهودی ازیک طرف و ناشی‌گری سرداران از جانب دیگر دست به دست عم داده 
موجبات ان را فراهم کردند. آن‌ها یک عمر به ملت خود و حتی به خودشان دروع 
گفتند و اتشی را دامن زدند که خودشان نیز در ان سوختند و خاکستر شدند. 

کثرت فوق‌العاده موالید در آلمان قبل از جنگ سراد آلمان را بر آن داشت که 
برای تهیه نان و غذای روزانه مردم دست و پا کنند. در مرحله اول مسائل سیاسی ر 
اقتصادی در هم ريخته شد و پس از بررسی‌های لازم فقط یک راه به دست آمد و 
غیر از آن چاره‌ای نبود یعنی اگر می خواستند دست از تصرف زمین‌ها و مراکز دیگر 
که می‌توانست برای مردم غذا تهیه کند یکشند یقین داشتند که از راه دیگر و تکثیر 
مراکز صنعتی به مقصود نخواهند رسید زیرا کارگری که در معدن یا کارخانه کار 
می‌کرد به عوض این که پول زیاد می‌گرفت غذای کافی نداشت و نمی توانست شکم 
خود را سیر کند. 

با این حال چون چاره‌ای در پیش نبود دست جنایتکاران به کار افتاد و به آن‌ها 


توصیه نمودند که برای تقویت سرمایه ملی بر تعداد مراکز ‏ نعتی افزوده و پایه 
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۱۶ نبرد من 


اقتصاد کشور را محکم نمایند. کار به جائی رسید که دهکده‌ها خالی شد و شهرهای 
صنعتی لبریز از مردم روستاها گردید. 

اولین نتیجه مستفیم این سیاست که در جای خود اهمیت زیاد داشت باعث 
ضعف و تزلزل نیروی دهقانی گردید و بر اثر پر شدن شهرهای صنعتی تعادل بین 
شهر و دهکده از دست رفت و روابط بین این دو نیروی حساس به طور آشکار قطم 
گردید. 

در مرحله اول فاصله وحشتناکی بین ثروتمند و فقیر بوجود آمد. بدبختی و فقر 
سر تا س رکشوررا فراگرفت و به طوری این وضم شدت یافت که هر دو طبقه گرفتار 
ی وا کر ی وگ رکشت ار 
کارگران مرد و زن را به بازی گرفت و آثار عدم رضایت و تلخی و حرارت زندگی را 
در چهره‌های مردم نمودار کرد و نتیجه آن قطع روابط سیاسی بین طبقات مردم شده 
بود. 

با وجود این که سیاست اقتصادی شکفتگی یافت ناامیدی مردم روز به روز 
بیشتر شد و به درجه‌ای رسید که هر کس اطمینان داشت که این وضع دوامی 
نخواهد داشت و دیر یا زود مردان شجاع از جان گذشته از جای خرد تکان خورده و 
کاری را که تباید بکنند انجام خواهند داد. 

این مسائل و نظاثر آن آثاری از عدم رضایت بین مردم بود که خواه ناخواه نتیجه 
آن به ظهور می‌رسید. 

موجبات بدتر از این پیش آمد که کارها را از جریان طبیعی خود خارح ساخت به 
این معنا که به همان درجه‌ای که اقتصاد کشور موازنه بين ملت و دولت قرار گرفت 
پول در معاملات کمیاب شد و به صورت نیمه خدائی در بین مردم ظاهر گردید که 
می‌بایستی همه برای به دست آوردن آن زحمت بکشند و در برابرش سر تعظیم 
فرود آورند» رفته رفته کار به جائی رسید که خدای آسمان فراموش شد و به جای آن 
پول جایش را گرفت همه در صدد بودند پول زیاد جمع کنند و ثروتمندان نیز 
پول‌های خود را از معاملات خارج ساختند. 

این مسئله باعث شد که مردم همه چیز خود را از دست داده عواطف انسانی را 
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زير پا گذارده برای پیدا کردن و ذخیره نمردن پول فضائل انسانی بکلی از بین رفت و 
این موضوع مقدمه بدبختی بسیار بزرگ و خطرناکی بود زیرا در موقعی که کشور 
مراحل بحرانی خود را طی می‌کرد و لازم بود که مردم با عقل کامل از بدبختی‌ها 
جلوگیری کنند اوضاع چنان به هم ريخته شد که دولت به جای این که به مسائل 
- سیاسی رسیدگی نماید تاچار بود هر روز شمشیر به دست گرفته و برای تهیه یک 
لقمه نان خالی مردم با عوامل مختلف نبرد کند و مردم را به کار وا دارد تا پایه‌های 
اقتصادی خود را مستحعم سازد. 

حکومت پول بدبختانه به وسیله سران کشور تقویت می‌شد و دولت به جای 
این که از تورم اسکناس جلوگیری نماید خودش با سرمایه‌داران و بانکدارها که 
غالب آن‌ها را بهودیان اداره می‌کردند بنای همکاری را گذاشت تا جاتی که حتی 
امپراطور نیز که خودش در رأس کارها قرار داشت مردان صالح و خانواده‌دار را از 
اطراف خود پراکنده ساخت و به جای آن‌ها مشتی پول‌پرست را که از راه 
جمع آوری پول به مقامی رسیده بودند دور هم جمع کرد. 

البته باید به او حق داد زیرا پیسمارک هم که خود را مردی عاقل و سیاستمدار 
می‌دانست این خطر سخت و خانمانسوز را تشخیص نداد و به این ترتیب تقو و 
پرهیزکاری جای خود را به پول و ثروت داد زرا معلوم بود پس از این که ثروتمندان 
پول‌پرست قدم به میدان می‌گذاشتند نجیب‌زادگان حقیقی به کنار می‌رفتند 
فعالیت‌های مالی بهتر از یک جنگ واقعی می‌توانست اوضاع را دگرگون سازد. 

بدیهی است که اوضاع و احوال قهرا دولت را با یبهودیان و بانک‌ها نزدیک 
می‌ساخت مردان حقیقی و دوستاران کشور به کنار رفتند و جبای آن‌ها را نبزول 
خواران تازه به دوران رسیده گرفتند. هیچ مقام و منصبی به آنان داده نمی‌شد. این 
تغییر و تحول ناگهانی بسیار خطرناک بود اصیلزادگان دیگر مقام و ارزش نداشتند و 
رفته رفته اکثریت اعضاء دولت از کسانی شدند که تازه به دوران رسیده بودند و 
نجالت و اصالت نداشتند. 

از طرف دیگر وضع حقوق کارمندان دچار بحران اقتصادی شد. بورس‌ها به کار 
افتاد و حقوق کارمندان به جیب سهام‌داران و نزول بگیران ريخته شد و کار به جاتی 
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رسید که زندگی مردم در اختیار بانکداران و نزول‌خواران قرار گرفت. 

در اثر سفته بازی و سهام‌داری بانک‌ها ثروت المان به دست اشخاصی افتاد که 
قصدی غیر از خرابی نداشتند و حقیقت این بود که قسمت مهمی از صنایم آلمان 
کوشش نمودند شاید بتوانند در مقابل این سیاست غلط که حیات اجتماعی آلمان 
را تهدید به نیستی می‌کرد مقاومت نمایند اما آن‌ها هم شکست خوردند و در برابر 
صف منظم سرمایه‌داران قلابی که به پشتیبانی سوسیته‌های وابسته به 
مارکسیست‌ها جلو می‌رفتند مجبور به عقب‌نشینی شدند. 

جنگ سرسخت و پی‌گیر بر علیه صنایم سنگین آلمان اولین قطم نامه بین‌المللی 
مارکسیست‌های اقتصادی آلمان بود و نتیجه آن به فتح و پیروزی مارکسیست‌ها و 
اغتشاش وضع اقتصادی المان پایان یافت. 

در حالی که من این مطالب را می‌نویسم حمله عمومی مارکسیست‌ها بر علیه 
شبکه راهآهن دولتی آلمان به پیروزی نهائی مارکسیست‌ها تمام شده و این شبکه هم 
بعدها در اختیار مالیه آلمان قرار خواهد گرفت و با این عمل حزب سوسیال 
دموکرات توانت به یکی از نقشه‌های دیرین خود برسد. 

این خرابکاری‌ها آن قدر ادامه یافت که ملت را فقیر و قدرت مالی را از دستشان 
گرفت به طوری که بعد از جتگ یکی از رهبران و گردانندگان صنایع آلمان و 
مخصوصاً بازرگانی آلمان بر این عقیده شد که نیروهای اقتصادی تنها عاملی است 
هرق انفا ۵ تیه کنات را بسا نگاهدا زو ۱ 

این پیشنهاد در زمانی بود که دولت فرانسه با استقاده از این اشتباه بزرگ اعمال 
سرمایه‌داران آلمان را تعقیب نمود و آموزش و پرورش خود را به قدری محدود 
ساخت که با پیروی از این سیاست پایه‌های افتصادی خود را مستحکم نماید. 

اما یکی از پدیده‌های نامطبوع سازمان‌های کشور آلمان قبل از جنگ این بود که 
دشمنان و جنایتکاران تا جائی که امکان داشت حس انرژی و اراده مردم را خفیف 
کرده بودند و این هم در جای خود یکی از نتایج مستقیم عدم اطمینان مردم بود که 
هر کس در هر جائی که کار می‌کرد نسبت به ان اطمینان نداشت. رفته رفته په جای 
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دس ۲۹ 
این که مردم در برابر این بحران‌های شدید دست به فعالیت‌های انسانی بزنند از 
روی یاس و نومیدی از کارهای مثبت کتار می‌کشیدند» در امور سیاسی دخالت 
نمی‌کردند و این بیماری را به تقلید از برنامه فرانسویان از طریق آموزش و پرورش 
تفویت نمودند. 

آموزش و پرورش آلمان قبل از جنگ به طوری بود که غیر از ضعیف کردن و 
تزلزل ساختن روحیه جوانان کاری نداشت. این برنامه بسیار محدود و فتشرده و 
شامل دانستنی‌های محدود و ساده و کاملا با قدرت فکری و اجتماعی مردم 
مغایرت داشت. از طرف دیگر این برنامه طوری بود که نمی توانست صفات اتسانی 
شاگردان را تقویت کتد» حس مسئولیت را از آن‌ها می‌گرفت و اراده‌ها را ضعیف و 
بعضی را به گوشه گیری و بریدن از تعلقات دنیوی وادار می‌کرد و نتبجه و حاصل این 
روش آن بود که سخنرانان سفسطه بازی تربیت کرد که هیچکدام با مردم آلمان 
کشت شبات تداشعان: 

مردم آلمان را دوست می‌داشتند برای اين که وجود آن برای آن‌ها مفید بود و 
زندگی می‌کردند و لقمه نانی به دست می‌آوردند اما به طوری که باید کشور آلمان را 
نمی‌شناختند و برای آن ارزش قائل نبودند و علتش این بود که صفات و فضائل 
مردم را ضعیف کرده بودند. ۱ 

تعجب اور نیست ازاين که مشاهده می‌کنیم در بسیاری از کشورها المان اهمیت 
خود را از دست داده است این ضرب‌المثل معروفی است که می‌گویند کسی که 
کلاهش را در دست داشته باشد نمی‌تواند تمام کشورها را گردش کند یعتی باید 
سبکبار بود حس وطن پرستی را به دور انداخت تا هرکس بتواند در جای دیگر غیر 
از آلمان زندگی کند. 

این نرمی و لفزش در مائل دیگرکاملا حالت عکس داشت ر ضمن آن به مردم 
یاد داده بودند که یک المانی هر چه هست و در هر وضعی که باشد باید کورکورانه از 
امپراطور خود اطاعت کند و آنچه را که او انجام می‌دهد و لازم می‌داند بپذیرد با 
قطع‌نامه‌هاتی که از طرف دشمنان صادر می‌شد سعی می‌کردند این فکر را تقویت 
کنند کسانی که دراطراف امپراطور پرسه می زدند یک مشت مردمان جاپلوس بودند 
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که به امید رسیدن به مقام از او جانبداری می‌کردند و همین سقوط و عقب‌ماندگی 
باعث آن شد که مردمان صالح جای خود را به یک عده اوباش دادند. 

این موجودات که خودشان با سخنان زهرآگین دیگران تسخیر شده بودند از یک 
طرف نسبت به آقا و ارباب خود اطاعت صرف داشتند و از طرف دیگر با تعظیم و 
تکریم خود جیب‌هایشان پر می‌شد و شکم خود را سیر می‌کردند. 

همین‌ها بودند که با خدعه و فریب جای مردان صالح و با نفوذ را گرفته و با 
اعمال خویش گوری برای آزادی و دموکراسی کنده بودند و افکار بلند و نیکو را به 
کلی خفه کردند. غیر از این هم نبود مردی که خود را برای به دست آوردن یک 
مقصد معین آماده ساخته کسی است که باید همه چیز را زیر پا بگذارد تا بتواند به 
مفصود خویش برسد. 

در همه جا این تعلیمات احاطه داشت. جراید و مطبوعات نیز نقش بزرگی بازی 
می‌کردند. غالبا در این قبیل کشورها که کسی قدرت مطلق را در دست دارد جراید 
یکی از پایه‌های قدرت دولت به شمار می‌آید و در حقیقت این بسیار مهم است و 
نباید آن را از نظر دور داشت بنابراین روزنامه‌نویسی یکی از پایه‌های محکمی است 
که بهترین مرکز آموزش و پرورش به شمار می‌آید. 

در این مورد می‌توان خوآنندگان این جراید را به سه دسته مشخص تقسیم کرد: 

اول -کسانی که انچه را که می‌خوانند پاور می‌کنند. 

دوم -کسانی که به طور کلی هیچ چیز را باور نمی‌کنند. 

سوم -گروهی که دارای مغزی مخصوص حستند و همه چیز را با انتقاد می‌نگرند 
و درباره آن قضاوت می‌کنند. 

گروه اول از لحاظ تعداد در اکثریت قرار دارند و شامل توده عظیم ملت‌اند و 
عده‌ای از تحصیل کرده‌های ساده‌دل کشور ر! تشکیل می‌دهند. 

این گروه همه دارای یک شغل و حرفه مخصوص نیتند و می‌توان آذ‌ها را از 
لحاظ درجات موش و استنباط به دسته‌های دیگر تقسیم کرد ولی به طور کلی در 
زمره افرادی محسوب می‌شوند که از لحاظ آموزش و پرورش (نه از طرف خودشان) 
عادت کرده‌اند که درباره هیچ چیر فکر نکنند ویرا نه قدرت فک ر کردن و نه استعداد و 
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انديشه دارند بنابراین آنچه را که به آن‌ها ارائه می‌دهند يا می‌گویند و می‌نویسند باور 
ی 
این گروه شامل مردم زودباور و زنده‌دلی هستند که برای خودشان فکری دارند 
اما از لحاظ تنبلی و کسالت روحی از فکر دیگران استفاده می‌کنند و آن را قاطع و 
درست می‌دانند و از روی سادگی تصور می‌کنند که البته آن دیگری آنچه را که 
ی کوبات رف ریا بآ هداس مت کشیلده و فرشت ایض داوه اس 

در تمام این گروه که عده کثیری را تشکیل می‌دهند مطبوعات و جراید اثر 
فوق‌العاده‌ای در ان‌ها دارد. 

آن‌ها حال و قدرت آن را ندارند که چیزی را خودشان تحت مطالعه قرار دهند و 
آنچه را که به آنان نشان می‌دهند بدون ایرادگیری می‌پذیرند و به طور کلی عوامل 
خارجی به هر شکل و قدرت که باشد در روحشان موثر است. 

آن‌ها اگر واقعاً مردمان خوبی باشند آنچه را که می‌فهمند برای خود حقیقت 
مسلم می‌دانند اما اگر دروع‌گو و جنایتکار باشند از ان شهء استاه و آهند کرد 

گروه دوم از لحاظ تعداد کمترند بسیاری از این عوامل که گفته شد مخصوص 
گروه اول است پس همین گفته‌ها به صورتی در می آید که گروه دوم نمی‌توانند آذ را 
باور کنند و به محض این که موضوعی را به نام اين که تقسیو شده یه انبان اراکه 
می‌کنند باورشان نمی‌شود. از مطبوعات متنفر می‌شوند هیچیک از روزنامه‌ها را 
نمی خوانند با به طور سطحی درباره آن قضاوت می‌کنند و به عقیده آن‌ها همه‌اش 
غیر از دروغ و مطالب غیرحقیقی چیزی نیست. 

این افراد مشکل پسند و منفی‌باف هستند زیرا ممکن است در مقابل حقایق 
مسلم بی‌اعتبار شوند و از این رهگذر تمام مسائل مثبت را از نظر دور می‌دارند. 

بالاخره گروه سوم تعداد کمتری را تشکیل می‌دهند این افراد دارای مغزهای 
قوی و باهوش و موشکافند. آموزش و پرورش به آن‌ها آموخته است که در هر چیز 
فکر کتند و پژوهش نمایند و در برابر هر مسئله‌ای که قرار می‌گیرند حودشان 
فضاوت کنند و چیزی را که می‌خوانند و با فکر و دقت تمام مطالعه نمایند. 


لب 
بص۳ 


ممکن تیه روزنامه‌ای ر بدون م‌احعه به دیحری و حلاجی کردن ان بخو انند» 
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احتیاط می‌کند. 

برای گروه سوم دروغ‌هائی را که یک روزنامه عنوان می‌کند زیاد خطرناک نیست 
و یا این که لااقل به آن اهمیت نمی‌دهند. آن‌ها در طول زندگی خویش عادت 
کرده‌اند که روزنامه‌ها را از نظر تفریح و وقت‌گذرانی بخوانند و می‌گویند که جراید 
هميشه دروغْ می‌گویند و گاهی ممکن است مطالبی از روی حقیقت بنویسند. 
بدیختانه اهمیت این دسته افراد مربوط به هوش آن‌ها است نه تعدادشان واين خود 
یک بدبختی بزرگی است که تعداد هوشمندان کم و در مقابل آن احمق‌ها و نادان‌ها 
در همه جا پرا کندهاند. 

امروز اگر لایحه‌ای در مجلس آلمان تصویب شود اکثریت نادان هستند که برای 
آن رای می‌دهند و در مقابل آن هوشمندان رای اقلیت دارند! 

این وظیفه دولت است که نگذارد اين قبیل اشخاص تحت تعلیم معلمین 
بی‌سواد فرار گیرند و مخصوصانباید معلمین ازک‌انی پاشند که فصد بدی دارند. 
دولت موظف است که سازمان‌های آن‌ها را تحت‌نظر گرفته و از انتشار مقالات دروغ 
و خارج از حقیقت جلرگیری نماید. دولت نباید مطیوعات را از نزدیک مراقبت کند 
زیرا نقوذ دولت در این قبیل اشخاص که روزنامه می‌نویسند بسیار زیاد است 
اداره شود. 

غانتان سایر کشورها دول در این کشور هم نبا یك فراموش کند که تمام وسائل 
بایستی برای به دست آوردن مقصد نهانی به کار برده شود و تباید آزادی مطبوعات 
را این طور تعبیر کرد که هر کس بتواند آنچه را که می‌خواهد از دروغ و راست به 
عدم انجام وظیفه رهبری می‌کند و در متابل آن از کسب پیروزی باز می‌مانند. 

پس باید جراید هر کنور طوری باشد که دولت و ملت را یه راه راست هدایت 
کنات 

اکنون می پرسیم روزنامه‌های قبل از جنگ آلمان چه غذای نامطبوعی برای ملت 
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آلمان تهیه کرده بودند آیا آنچه را که به ملت خود تحویل داد غیر از زمر قتال چیز 
دیگری بود؟ 

آیا جراید آلمان در قلب مردم مائلی را تفوذ نداده بود که نسبت به همه چیز 
بی‌اعتماد باشد آن هم در حالی که تمام کشورهای جهان روی آلمان طور دیگری 
حساب می‌کردند؟ آیا جراید آلمان قبل از جنگ برای این که ملت را مطیم دولت 
کند برای آن‌ها ایجاد تردید نکرده و اعتمادش را نسبت به دولت سلب نکرده بود؟ 

آیا همین روزنامه‌ها نبودند که از راه منفی دموکراسی کشورها را به رخ مردم 
کشیدند؟ و از این رمگذر ملت غافل را در اختیار جمعیت‌هائی که نام ملی داشتند 
نگذاشته بودند؟ 

آیا همین جراید نبودند که ملت آلمان را به طور غیرطبیعی بار آوردند؟ آیا 


عادات و صفات انسانی را مورد تمسخر قرار ندادند و کاررا به جائی نرساندند که با 


عدم اعتماد جلو بروند؟ 

آیا همین روزنامه‌ها با چاپلوسی‌های خود از دولت یک سد محکم و پرده 
آهنینی نساختند تا کار به جائی برسد که یک روزاین قوای محکم را واژگون سازند؟ 
آیا آن‌ها با نوشته‌های خویش دولت را خدای روی زمین نساختند؟ و با این رساتل 
ملت را از دولت جدا نکردند؟ و آیا همین روزنامه‌ها نبودند که با تمسخرهای خود 
روحیه ارتش را ضعیف کرده و حد مت نظام را برای عده‌ای محدود ساختند وکار را 
به جائی رساندند که پسیاری از مردم از همکاری با دولت شانه خالی کرده و در 
نتیجه موجبات شکست ما را فراهم نمودند. 

پس آزادی مطبوعات برای ملت و دولت آلمان مانند کسی بود که گوری برای 
ملت حفر می‌کند. 

کاری به أين نداریم که مارکسیست‌ها چه دروغ‌های شاخدار در جراید نوشتند 
زبرا برای آن‌ها دروغ‌گوئی یکی از وسائل زندگی و مانند موشی بود که مورد احتیاج 
گربه است. عمل و نقش مارکسیست فقط این بود که پشت ملت آلمان را جم کند و 
از نظر اجتماعی آن‌ها را متفرق ساخته و همه را برای بندگی و اسارت سرمایه‌داران 
بهودی آماده سازد. 
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آیا دولت در مقابل این کارشکنی‌ها چه عملی انجام داد؟ 

البته که یچ غیر از بعضی کارهای مضحک و مجازات کردن بعضی اشخاص که 
هیچ نتیجه نداشت. 

آن‌ها با اعمال خود قصد داشتند این بیماری طاعون را به سوی کشور خود 
بکشانند و تمام این کارها را تملق و چاپلوسی جراید که عنوان یک امور زنده 
سیاسی را داشت انجام داد و بهودیان که از این برنامه راضی بودند با تبسم‌های 
زهرآگین خویش از آن‌ها تشکر نمودند. 

معذالک باید گفت شکست دولت آلمان بر پایه عدم شناساتی این خطر بزرگ 
قرار نداشت بلکه انگیزه کلی آن همان سستی و بی‌جائی کارکنان دولت بود که در 
تمام شرایط در اعماق حیات ملت آلمان ريشه دوانده بود. 

هیچکس جرأت نداشت به کارهای سیاسی دست بزند و هر کاری را هم انجام 
می‌دادند مانند نسخه داروی کم اثری بود که فقط در آن حال دردها را تسکین می‌داد 
وبه جای این که قلب‌ها را تسخیرکنند آنچه عمل می شد مار و افعی‌ها را که از هر 
طرف به پای حکومت چسبیده بودند تقویت می‌کردند و نتیجه آن چنین شد که نه 
فقط اوضاع و احوال گذشته اصلاح نشد بلکه قدرت خراب کننده دستگاه که 
بایستی کارها را روبه‌راه کند سال به سال افزایش یافت. 

مبارزه دفاعی آلمان بر علیه جراید و مطبوعات با کندی تمام پیش می‌رفت و 
مخصوصا مبارزه با جراید بهردی به قدری بی‌نقشه و سست بود که به جای از بین 
پردن آن‌ها اساس و مبانی آن تقویت شده بود. 

احتیاط و عقل و تدبیر هیچ اثری نداشت. مسائل علمی و تحقیقی را کتار 
گذاشتند و بعضی اوقات که می‌دیدند یک روزنامه زیاد اسباب زحمت است چند 
روزی آذ‌ها را به زندان می‌انداختند و در همان حال آشیانه عقرب به کار خود 
مشغول بود. 

بدون تردید این نتیجه تاکتیک ماهرانه بهودیان و از طرف دیگر حماقت کارکنان 
دولت بود که خطر را تشخیص نمی‌دادند یهودیان از آن زمره مردمان نبودند که 
بگذارند به طور مستقیم به جراید و مطبوعات آنان حمله‌ور شود خیر این طور نبود 
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نبرد من ۱۵۵ 


آن‌ها دو دسته بودند که که هميشه یک دسته گروه در گر را حمایت می‌کرد. 

در حالی که روزنامه‌های مارکسیستی به طور دسته‌ جمعی در برابر آنچه که برای 
مردم مقدس بود صف‌آرائی می‌کردند و با وضعی شرم‌آور به مردم حمله می‌کردند 
دولت و طرفدا رال حکومت ساکت بودند. آن‌ها با نهایت آزادی یکی را به جان 
دیگری انداخته و سایر فرا کسیرن‌های ملی و روزنامه‌های بهودی و بورژواخراه 
دموکرات با نهایت مهارت بدون این که کسی را تحریک کنند ظاهر خود را حفظ 
کرده و میدان را برای عملیات مخرب مارکسیست باز می‌گذاشتند. 

آن‌ها می‌دانستند این مغزهای پوک و توخالی غیر از ظاهر چیزی را تشخیص 
نمی دهند و هرگز استعداد آذ را ندارند که به اعماق مسئلهٌ وارد شوند و انچه را که 
می‌بینند فقط ظاهرش است و چیزی غیر از اين درک نمی‌کنند» آن‌ها از ضعف و 
سستی و غفلت مردم حدا کثر بهره‌برد اری را می‌کردند البته برای این اشخاص مجله 
فرانکفورت یکی از جراید خحرب و طرفدار مردم بود زیرا این مجله هرگز کلامی 
ناپخته و نسنجیده نمی‌نوشت و با جنگ‌ها و جدال‌های تن , به تن میخالف برد و 
عیده داشت که مبارزه بایستی از راه فک, د: نبال شود و حتی کسانی هم که 
اندیشه‌های قوی ندارند می‌توانند از این رآه عبارزه کنند. 

این نوع آموزش مربوط به طریقه و روش حد وسطی بود که به مردم یاد می‌داد از 
غرایز خود دست کشیده و ان‌ها را عملا به سوی علوم و دانش‌هاتی می‌کشاندند که 
بدون آن که چیزی از آن درک کنند خود را به جائی برسانند که از اراده و انرذی و 
کارهای مثبت اثری در آن وجود ندارد. در حالی که کسب معرفت غیر از این بود و 
آنچه را که لازم بود بدانند در اختیارشان نسی‌گذاشتند البته انسان نباید مرتکب این 
اشتباه شود که روزی صاحب دنیا و طبیعت گردد بلکه او باید برعکس ضنرورت 
اساسی قانون و حکومت طبیعت را بداند و کشف کند که تا چه اندازه می تواند 
تحت استیلای قوانین طبیعت بگذارد و از این جاست که مبارزه انسانی اشاز 
فیصوت 

بعد از این که این موضوع را دانست کشف خواهد کرد چکونه سیارات منظومه 
شمسی گردش خود را ادامه می‌دهند و اقمار زیاد به گرد آن‌ها در حرکتند پس با این 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


قانون نیرو در همه جا وجود دارد و حتی اگر موجوداتی در ظاهر ضعیف باشند 
امنتعداد قدرت دارند و باید از این قدرت استفاده کنتد انسان هم یکی از این 
موجودات است. 
قوانین آن اطاعت می‌کند. 

از این بحث‌ها می‌خواهم نتیجه بگیرم که یهود برای خودش نیمه دنیائی است 
فرانکفورت و هزاران مانند آن را اداره می‌کردند بدون این که وجهه خود را از دست 
مطبوعات خود آن را یک مشت راهنماتی عوام‌فریبانه به مردم تحویل می‌دهد. 
آن‌ها در حالی که مطالب تدلیس آمیز خود را به طوری وانمود می‌کنند که باورکردنی 
باشد قطره قطره در قلب خحوانندگان خود زهرکشنده را که از جای دیگر تهیه کرده‌اند 

در واقع در حالی که آن‌ها این سموم را در قلب زود باوران می‌پاشند عقل و 
فکرشان را می‌دزدند و مطالبی درباره آزادی می‌گویند که نتیجه آن برای آن‌ها غیر از 

غیر از این عوامل اساسی مسائل دیگری در سیاست داخلی و خارجی آلمان 
وجود داشت که هرکدام به نوبه خود موجبات شکست المان را می‌توانت فراهم 
کتل, 

در اثر کارشکنی‌ها و تبلیغات سوء مارکسیست‌ها رفته رفته آلمان قبل از جنگ 
اعتقادات مذهبی خود را هم از دست داد و اين مستله اگر چه زیاد محسوس نبود 
اما در زودباوری مردم آلمان تأثیر به سزائی داشت. 

اگر در زندگی آلمان قبل از جنگ سستی عقیده وجود داشت بدون تردید در اثر 
استفاده نامشروعی بود که احزاب مذهبی که عهده‌دار امور روحانی بودند به عمل 


می‌اوردند. 
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نتایج وخیم این کارشکنی‌ها و يا به عبارت دیگر بی‌نظمی جدیدی که در امور 
مذهب فراهم شده بود بر سر ملت فشار بیشتری وارد ساخت زیرا همین سستی 
عمیده رفته رفته در تمام شئون اجتماعی راه یافت و ملت را در سراشیبی سفوط 
قرار داد. 

با این حال ممکن بود تمام این جراحات و خراب‌کاری‌ها موجبات سقوط ملب 
را فراهم نکند اگر حوادث نامطلوب دیگر اتفاق نمی‌افتاد اما وقتی حوادث خطرناک 
دیگر یکی بعد از دیگری به وقوع پیوست موجب شد که پایه‌های استقامت را در 
سایر مسائل اجتماعی متزئزل سازد. 

از ان گذشته در صحنه سیاست نیز چشمان تیزبین بعضی لخزش‌ها و 
خراب‌کاری‌ها را مشاهده می‌کرد که امکان داشت یکی از موجبات اساسی سقوط 
آینده امپراطوری باشد و اگر در فرصت‌های مناسب نمی‌توانستند جلو این 
خراب‌کاری‌ها را بگیرند سقرط امپراطوری حتمی‌الوقوع بود. 

نداشتن یک هدف معین در سیاست خارجی و داخلی آلمان برای هر کس که 
اندک دفت و توجه داشت بسیار مصوس و آشکار بود. 

سیاست افتصادی که حالتی درهم برهم داشت کاملا شبیه طرز تفکر دوره 
بیسمارک بود زیرا او معتقد بود که در حدود امکان باید هرگونه سیاستی را تعقیب 
کرد و اگراوضاع و احوال اجازه دنبال کردن یکی را نمی‌داد بایستی صرف نظر شود 
اما بین سیاست بیسمارک و صدراعظم‌ماتی که به دنبال او آمدند یک تفاوت 
کوچک وجود داشت که در مراحل اول محتاج به تسیر زیاد است در حالی که ۳ 
نظر دیگران مفهوم دیگری پیدا می‌کرد. 

در واقع بیسمارک با این جمله کوچک می‌خواست بگوید برای رسیدن به یک 
هدف معین بایستی به تمام امکانات دست زد و از هر چیز کمک گرفت اما 
جانشینان او این طور تعبیر کردند که دولتی که دارای سیاست روشن باشد ضرورت 
ایجاب می‌کند در هر حال نقه خود را اجرا کند. 

در حالی که این طور نبود و آلمان قبل از جنگ هیچ هدف مشخصی نداشت 
بنابراین نمی‌توانستند روی نظریه بیسمارک کاری انجام دهند. 
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۱۵۸ نبرد من 


سستی و تزلزل زیاد وجود داشته أست. 

این اف اد با این که یعین داشتند دو سیاست آلمان لفزش‌هائی وجود داشته 
حاضر نبودند پیام چمبرلن نخت‌وزیر انگلتان را که می‌گفت آلمان باید در 
سیاست خود تجد یدنظر نماید گوش کنند. 

و می‌گشتند ای ن اشخاص خیلی احمق هستند که تصور می‌کنند آن قدر عاقلند که 
می‌ترانند به دیگران درس نبا سبیت بد هن . 

شاید حرف آن‌ها تا اندازه‌ای درست بود ولی غافل از آن که چندی بمد از ار 
ای 3 صدر اعظم سوئدی در ضمن سخنانش گفته بود. 

سیاست جهان را باید مرداتی عاقل اداره کنند و هر یک از این مردان عاقل در 
صحنه سیاست جهان حکم یک اتم را دارند که باید یکدیگر را جذب و دفع نمایند. 

در دوره‌های قبل از جنگ مردم آلمان مجلس و رایشتاک را یکی از مراکز بسیار 
یت و و متزلزل می‌دانستند و می‌گفتند در این مجلس افرادی سست عنصر جمم 
شده‌اند که در مقابل مستولیت ترس دارند و کاری انجام نمی دهند. 

این یکی 
اتقلاب مر تک حطاهای رد فاد شده در حالی که این خطاها همش؟ کی بوده و قبل 
از ازقالا ۱ ۳ 

حق مطلب این است که این دستگاه عریض و طریل که رایشتاک نام دارد غیر از 
خرابی. کاری از دستش ساخته یست و هرکاری که تا امروز انجام داده اگر هم مثبت 


از عقاید پوچ بود که مردم تصور می‌کردند دستگاه پارلمان آلمان بعد از 


و درست بوده اما مردم با عدم اعتماد به آن می‌نگریستند. البته نمی‌توان گفت که 
شکست آلمان را کاملا و به طور مستقیم متوجه اين سازمان دانست ولی اگر حادثه 
شکست جلوتر واقم می‌شد یا اصلابه وقوغ نمی‌پیوست نمی توانستیم این پیروزی 
را مربوط به لیاقت نمایندگان رایشس بدانیم و اگرشکست هم به عقب می‌افتاد همه 
کس می‌دانست که مقاومت سرسخت ارتش در آن دخالت داشته زیرا هرگز به 
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طوری که به خاطر داریم تاکنون رایش نتوانسته است کاری مفید انجام دهد. 

اما عقیده من در این مورد چیزی دیگر است. علت اصلی شکست آلمان سستی 
و تزلزل گروه اداره کنندگان سیاست خارجی و داخلی آلمان بود که قهراً امیراطور 
آلمان هم تحت تسلط رایش قرارگرفت و موجبات این حادثه بزرگ را فراهم 
متا تا 

عدم توانائی گردانندگان سیاست آلمان نیز ریشه‌ای داشت که اساس آن را 
بایستی در مجلس رایش جستجو نمود. 

این ناتوانی‌ها در بسیاری از چیزها دیده مش خنک یکین از انا در مورد اتحادهای 
خارج بود که از یک طرف می خواستند صلح را حفظ نمایند از طرف دیگر مجبور 
بودند امپراطور را به طرف جنگ بکشانند» ناتوانی در مقابل سیاست لهستان نیز 
یکی از آن‌ها بود. بدون این که جرات حمله به این کشور داشته باشند او را بر علیه 
خود تحریک می‌کردند و نتیجه آن نه پیروزی شد و نه این که توانستند با لهستان 
صلح کنند در عوض حالت جنگ بر علیه روسیه را برای خود درست کردند. 

ناتوانی دیگر از این جهت بود که قادر نبودند سئله آلزاس و لرن را حل کنند. به 
جای این که برای هميشه به نفوذ فرانسه در این سرزمین خاتمه بدهند و در الزاس 
حقوق مساوی مانند سایرکشورها قائل شوند نه این کار را کردند و نه کار دیگر و در 
واقع اين کار هم کاملاً غیر ممکن بود زیرا در صفوف منظم این کشور خیانتکارانی 
وجود داشت که قبل از هر چیز از بین بردن آن‌ها ضروری به نظر می‌رسید. 

ولی تمام آن‌ها قابل تحمل بود. اگر الزاس در اثر فشار فرانسویان قدرت شود را از 
دست نمی‌داد در ان وفت تصرف الزاس کار اسانی شمرده می‌شد اما این کار را 
رایش در موقع خود نتوانست انجام دهد. 

خطائی را که رایش در این مورد مرتکب شد از لغزش‌هائی بود که هرگز ملت 
المان نمی توانست ان را فراموش کند. 

از مر طرف حساب کنیم این چند مرد پوسیده و زوال دررفته اسلحه‌ای را که با 
آن می توائستند خود را حفظ کنند از دستشان گرفتند. 

اگر قبرهای دنف فلاندر دهان بگشاید افرادی حون آلود سر از قبر پرداشته و 
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ملت آلمان و رایش را محکوم می‌کنند و خواهند گفت هزاران هزار جوان آلمانی در 
اثر اشتباه و خطاهای فاحش این چند نفر که در رایش نشته‌اند با از دست دادن 
آرزوهای خود به آغوش مرگ پتاه برده‌اند. 

آن‌ها و هزاران زخمی و دست و پا بریده و شهید خواهند گفت که میهن فتط 
آن‌ها را به این دلیل به آغوش مرگ فرستاده که خواسته است به یک عده ضریب 
دهنده ملت اجازه بدهد سیاستی را دنبال کنند که به هیچ وجه درست نبوده زیرا 
آن‌ها با عده‌ای خیانتکار همدست بودند و با همکاری یکدیگر این دشت خون را 
فراهم کردند. ۰ 

در حالی که بهودیان خیانتکار به وسیله جراید و مطبوعات در اطراف جهان به 
دروغ و تزویر ملت المان را دولت میلیتاریسم معرفی می‌کردند و به این وسیله 
می خراستند آلمان را بکوبند مارکیست‌ها و دموکرات‌ها که در ظاهر دم از دوستی 
آلمان می‌زدند حاضر نشدند حتی کوچکترین کمکی به ملت آلمان بکنند. از آن 
گذنته وقتی یک چنین خیانت بزرگی آشکار شد می‌بایستی لاقل تمام کسانی که 
فکر می‌کردند در مورد ظهور احتمالی جنگ همگی اسلحه به دست می‌گیرند و از 
آلمان دفاع می‌کنند به این نکته متوجه باشند که تمام این حرف‌ها دروغ بوده. به 
جای این که کوچکترین قدمی برای کمک به ملت آلمان بردارند هزاران جوان 
ناآزموده را جلوی گلوله فرستاده و بر مزارهای آنان شادمانی نمردند. 
باید به این نکته توجه داشت که با اين که نمایندگان رایش می‌دانستند این عده 
بازان تاازمو ده کاری از دستشان ساخته نیست و عاقبت باعث شکست خواهند 


شد به جای این که از همدستان خود کمک بگیرند اظر شکست آلمان شده و بعد از 
آن علل اقتصادی را باعث جنگ معرفی کردند. 

ای هو وه فا زمین با فرستادن سربازان ناآزموده عدم تعادل فاحشی بانیروی 
دشمن وجود داشت در دریا هم همین عدم تعادل به صورت دیگر موجیات 
شکست را عملاً می‌توانست فراهم کند. 

توضیح این مطلب آن که در جنگ‌های دریائی نیز کشتی‌های کوچکتری هم از 
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نبرد من ۱۶۱ 
این کشتی‌های ناچیز در مقابل قدرت عظیم نیروی دریائی انگلستان نمی‌تواند 
مقاومت کند. 

یک کشتی که در ابتدای امر آن قدر کوچک است که نمی تواند لاقل واحدهای 
ارتش را با خود حمل کند آن هم در موقعی که در برابر قدرت عظیم دشمن قرار 

به طوری که شهرت داشت قبل از جنگ قی گفتنل روم دویا نی الما یمسیار: 
قوی است و دشمن نمی‌تواند با آن مقاومت کند به این معنی که مواد تجهیزاتی 
دولت آلمان خیلی قوی‌تر و بیشتر از تجهیزات انگلستان است و توپ‌های آلمانی 
۸ سانتیمتری از نظر فدرت آتش کم قدرت‌تر از توپ‌های سی سانتیمتری 
انگلستان نخواهد بود. 

این کار درست نبود در حالی که آذ‌ها می‌دانستند انگلستان توپ‌های ۳۰ 
سانتیمتری را به دریا خواهد فرستاد لازم بود خودشان هم با یک چنین تجهیزاتی با 
دشمن روبه‌رو شوند تبلیغاتی هم که در مورد خمپاره‌اندازان ۴۲ سانتیمتری المان 
شده بود کاملا حمیقت نداشت اما این موضوع مسلم بود که خمپاره‌اندازهای ۳۱ 
سانتیمتری آلمان از تمام توپ‌های دورزن دشمن برتری داشت. با این حال چون 
تعدادش کم بود موازنه خحود را با فرای دشمن از دست داد. 

فرمانده نیروی دریائی چرن از ساختمان و قوای دفاعی کشتی‌های خود اطلاع 
داشت دست به حمله نمی زد زیرا او خوب می‌دانست که یک کشتی کم ظرفیت که 
سرعت کشتی‌های جنگی را نداشت و نمی‌توانست تجهیزات زیاد داشته باشد در 
پرابر یک کشتی قوی‌تر هدف بمباران قرارگرفته و در آب غرق خواهد شد به این 
جهت همیشه سعی می‌کرد که خود را در فاصله دورتری نگاهداشته و غیر از 
حمله‌های دفاعی کاری از او ساخته نبود. 

تعداد زبادی از زیردریائی های ما به طوری که گزارش داده بودند قدرت پیشروی 
نداشتد و مجبور بودند از حمله‌های دفاعی استشاده کنند. 
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در دوران صلح تاکتیک آن‌ها این بود که کشتی‌های قدیمی را حتی‌الامکان مجهز 
می‌ساختند و برعکس کشتی‌های تازه را که از آن اطمینان داشتند کاملا وگاهی بیش 
از ظرفیت پر از تجهیزات می‌کردند اما بنابه گزارش فرمانده دریاداری در زمان جنگ 
این ترتیب کاملا غلط بود زیرا کشتی‌های قدیمی اگر تجهیزات کامل تری داشتند از 
کشتی‌های جدید آماده‌تر بودند. 

اگر در جنگ دریاتی (شارژ -راک) کشتی‌های آلمان مانتد کشتی‌های انگلیسی 
دارای سرعت و تسجهیزات مشابهی بودند نیروی دریائی بریتانیا در مفابل 
بمباران‌های خمپاره ۳۸ سانتیمتری آلمان در همان حمله اول در آب فرو می‌رفت. 

ژاپن در گذشته یک نو تا کتیی مخصوص دریائی داشت. آذ‌ها از روی تجربه 
دانسته بردند که باید هریک ازکشتی‌ها تجهیزاتی مشابه يا بالاتر از تیروهای دشمن 
داشته باشند ولی در این حال لازم بود نیروی دریائی آلمان کشتی‌های لازم برای 
حمله داشته باشتد که متاسفانه در بسیاری از نبروهای دریائی موازنه‌ای وجود 
نداشت. 

در حالی که نیروی زمینی آلمان در بسیاری از جبهه‌ها قوای خود را از دست داده 
بود نیروی دریائی آلمان که بنابه ادعای مقامات پارنمان قوی‌تر از نیروی زمینی بود 
نتوانست تعادل خود را حفظ کند و شکست جیهه‌های زمینی را جبران نماید. 

آنچه راکه ارتش آلمان در این جنگ‌ها برای خحود مایه افتخار می‌دانست از لحاظ 
کرت تجهیزات نبود زیرا به طوری که اشاره کردیم در بسیاری از جبهه‌ها قوای 
زمینی یا دریائی المان به مراتب کمتراز قوای دشمن بود اما باید دانست که پیروزی 
دراين جبهه‌ها در نتیجه شهامت بی‌نظیر سرداران و فرماندهان جنگی بود و افسران 
و سربازان از جان گذ شته بودند که با قلت تجهیزات در بسیاری از جبهه‌ها پیروز و یا 
لااقل از خود دفاع می‌کردند؛ اگر فرماندهی کل دریائی قبل از جنگ دارای نبوغ و 
شهامت معادل دشمن برد در جنگ‌های دریاتی این همه تلفات از خود برجا 
نمی‌گذاشتند ثساید بتوان گفت که یک سوم شکست المان را تبلیغات و 
سروصداهای توخالی نمایندگان و کارکنان دولت فراهم کردند زیرا در دوران صلح 
به جای این که در فکر برطرف کردن نواقص خود باشند با کوس وکرنا به همه 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


نبرد من ۱2۳ 


می‌گفتند که قوای آلمان از هر جهت بر نیروی دشمن برتری دارد. 

آن‌ها می‌بایست امور جنگی را به عهده فرماندهان ارتش بگذارند اما در غالب 
موارد در کارهای بچتگرن کنسانز دخحالت می‌کردند که به هیچوجه صلاحیت 
ند اشتن, 

به طوری که قبلا نیز اشاره کردیم فرماندهی نیروی زمینی تا جائی که ممکن بود 
قبل از جنگ قوای خود را تحت آزمایش قرار داد. با وصف این حال کارشکنی و 
ضعف اراده نمایندگان رایشتاک به قدری بود که خواهی تخواهی ما را به سری 
کته کتبا نان 

لودندرف(۱ که در آن زمان در ستاد ارنش کلنل بود مدت‌های زیاد بر سر مسائل 
نظامی در برابر ضعف و بی حالی نمایندقان رایشتاک مقارمت نمود و بیشتر اوقات 
کار به جاتی می‌رسید که آن‌ها حاضر نبودند سخنان لودند رف را گوش کنند و اگر 
نبردی را که این افسر آغاز کرده بود به شکست منجر گردید نیمه گناه آن به گردن 
پارلمان و تیم‌دیگر آن متوجه بتمان هولوک٩‏ ۲ بود که در آن زمان سمت صدراعظم 
ات اطور ها دافیت. 

البته این گفته‌ها و نظریات نمی‌تواند به طور دربست مسئولین جنگ را تبرئه کند 
زیرا آن‌ها ه رکدام رظیفه‌ای داشتند و لازم بود تا به آخر آن را به انجام برسانند و به 
فرض این که به قول خودشان از هیچگونه فداکاری دریغ نکردند اما نتیجه کار آن‌ها 
غیر از شرمساری برای المان چیزی نداشت. کسی چه می‌داند شاید تمام این 
کارشکتی‌ها برای آن بود که عده‌ای سودطلب راه را برای آینده خود و رسیدن به 
مقام صد راعظمی باز می‌کردند و دلیلش آن پود که بعد از جنگ فریاد خیانتکاران از 
هر طرف بلند شد و افراد ناشناس مامورین قدیم را به عقب زده و هرکدام به مقأمی 
جدید نائل آمدند. 

تمام این تقصیرات و کارشکنی‌ها وقتی آشکار شد که بعد از جنگ هر کدام از 
آن‌ها در سیاست داخلی و خارجی اعمال خود را به مردم نشان دادند. 
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آری در چنین موارد حقایق نامطبوع از طرف قاطبه ملت به کلی آشکار گردید اما 
فرماندهان سعی می‌کردند اعمال شرم‌آور خود را پوشانده و در بعضی موارد بکلی 
آنچه را که گذشته انکار می‌کردند. 

بیشتر فرماندهان جنگ به اقدامات و فعالیت‌های تبلیفغاتی عقیده نداشتند و 
نمی‌دانستند که به وسیله تبلیغات می‌توان کاری کرد که جهنم را در نظر ملت به 
صورت یک بهشت و یا بهشت را تبدیل به جهنم کرد اما آن‌ها که برای خود تثرری 
مخصوص داشتند به این سخنان ترجه نمی‌کردند و فقط بهودیان بودند که با مهارت 
و تردستی تمام کارهائی از راه تبلیغات انجام می‌دادند که حتی مامورین و وابستگان 
بسیار نزدیک دولت متوجه تأکتیک آنان نبودند. 

همین بیهوشی و عدم توجه در جنگ برای آن‌ها خیلی گران تمام شد. 

با این حال در مقابل تمام این خحطاها و لغزش‌های کوچک و بزرگ که به آن اشاره 
کردیم و قبل از جنگ هر کدام از آن‌ها مانتد سلسله زنجیر به یکدیگر ارتباط داشت 
زندگی مردم آلمان از یک جهت دارای امتیاز خاصی بود. 

دربین سایر امتیازات می‌توان این موضوع را مورد توجه قرار داد که ملت آلمان 
تقریباً در بین سایر کشررهای ارویاتی دارای امتیاز مخصوصی بود که همیشه سعی 
می‌کرد در حد اعلای خود از لحاظ اقتصادی و جنبه ملی؛ خود را حفظ کند وبا 
وجود تشنجات زیاد کمتر از دیگران تابم کنترل مالی بین المللی قرار می‌گرفت. 

این خاصیت از نظر کلی یک امتباز خطرناکی بود که بعدها یکی از موجبات 
وش شلات ای ی عهانین اش 

شاید به دلیل آن بود که حکرمت آلمان آن طور که لازم بود ملت خود را 
نمی‌شنا خت بدان جهت که امپراطوران آلمان غالباً از برخورد یا... چگونه بگوئیم از 
تماس پا مغزهای روشن محروم و دور بودند. آن‌ها بدبختانه کسانی را می پسندیدند 
که با تملق و چاپلوسی به جای حقیقت‌گوئی خود را به امپراطوران نزدیک می‌کردند 
و در واقع می‌توان گفت چیزی را که می‌شنیدند غير از تملق و چاپلوسی چیزی 
نداشت. 


این تا کتیک و روشن باعث تأسف ۰۱ ت آن هم در موقعی که جهان از بسیاری 
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و ور ۰۰ سا اس سح 
جهات تحولات زیاد به خود دیده و آنچه را که در حال حاضر در دست داشتند. از 
هیچ جهت با عادات قدیم هم آهنگی نداشت. 

به این جهت در اثر تغییراتی که در فرن ما بوجود امده بود انسان معمولی و حد 
وسط نمی توانست در مقابل آن پرنسی که به رسم امروز بر اسب سواراست و لباس 
اونیفورم پوشیده آن احترام و شخصیت رابه دست پیاورد. 

به همین جهت آن مسائل پیش پا افتاده اسان دوستی که در قدیم مرسوم بود 
امروز ارزش و مقامی نداشت. 

به طور مثال وقتی پرنسس +... با آن مقام و منزلت می‌خواست چیزی بخورد 
ممکن بود با ظروف آشپزخانه و بدون تشریفات عصرانه‌ای را بگذارند اما امروز در 
این قرن وضع عوض شده بود و آنچه را که یک پرنسس برای تشریقات می‌خواست 
غیر از آن برد که درسانق وجو هداس 

بنابراین به طور یقین می‌توان پذیرفت که اگر امپراطور می‌خواست در یک 
مهمانی شرکت کند تشریفات لازم غیر از سابق بود و این موضوع را همه کس 
می‌دانست. 

بنابراین فرن ما طوری شده بود که بهترین فکر و نظریه که قادر نباشد کی را 
تحریک پا در او موثر باشد به صورت مسخره جلوه می‌کرد. 

مساگل افضانه آمیوی که سابقا به امپراطو رات تسبت می دادند دیکر ارزش سایق را 
قاتا 

مثلاً عادت امپراطور که صبح زود از خراب برخیزد و لازم بود تأ مدتی از شب به 
کار مشغول شود و یا این که ممکن بود فلان غذا به مزاج او نامطبوع وافعم شود و 
باعت خطر شود و از این قبیل مساتل پیش پا افتاده صورت مسخره داشت و دیگر 
مردم اصرار نداشتند که بدانند امپراطور امروز چه چیزها خررده یا در حرمسرای 
خود چگونه گذرانده است و می‌گفتند امپراطور هم مانند ماست و از یک غذای 
ماکول زندگی می‌کند. هر وقت هم که بخواهد می‌تواند استراحت کند آن‌ها در 
صورتی خوشحال بودند که می‌شنیدند امپراطور برای کشور خود حدمتی انجام 
داده و به نژاد مردم کشزر خود احترام کرده است و بدون این که کسی به او اشاره کند 
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وظایف امپراطوری خود را انجام خواهد داد. 

ولی این‌ها باز هم از مسائل بسیار جزئی و پیش پا افتاده امست و بیشتر و بدتر از 
این‌ها باز هم وجود داشت که حس اعتماد يا بهتر بوئیم احساس وظیفه‌شناسی را 
نقصان می داد و آن عبارت از این بود که اين اعتماد متاسفانه در بین عده کثیری از 
افراد بوجود آمده بود که ملت و دولت از هم جدا هستند و هرکدام وظیفه جداگانه 
دارند. 
زیارتگاه مذهبی داشت و در این اواخر با وجودی که افکار و عماید ماتریالیستی 
رخنه کرده بود هنوز هم از روی فلب به آن ایمان داشتند. 

فد ود 3۶ 

برای ختم مقال ضروری است که چند کلامی از ارتش آلمان و چگونگی آن 

آنچه را که بسیاری ار آلمان‌ها در اثر غفلت و عدم اراده خود نمی توانستند درک 
کنند و بر خلاف آن کشررهای خارجی خوب می‌دانستند این بود که ارتش آلمان 
بهترین و توائاترین نیرو برای به دست آوردن آزادی ملت و تامین تغذ یه کودکان 

اما باید دانست که به جز سازمان‌های دولتی و ارتش یک عامل دیگر وجود 
داشت و آن از گروه کارمندان و سازمان‌های امپراطوری قدیم بود که در تمام شئرن 
اجتماعی ما موّثر بود. 

آلمان بهترین کشور سازمانی و اداری دنیا به شمار میآمد شاید بعضی‌ها احلاق 


مطلب مهمی نیست بسیاری از کشورها شاید به مراتب از آن‌ها بدتر بودند. 

اما چیزی را که شاید کشورها فاقد آن بودند استحکام و استواری عقیده و طرز 
تفکر آ۵‌ها است که نظیر ان در هیچیک از کشورها دیده نشده است. 

اگر این عقیده را حمل بر اغراق نکنید باید بگویم که آلمان‌ها مردمانی ثابت قدم 
و وفادار و از جمله ملل زنده‌ای به شمار می‌آمدند که به امپراطور و میهن و 
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افتخارات گذشته خویش چنان دل بسته بودند که یک تفر آلمانی از این لحاظ در 
برابر سایر ملل قابل مقایسه نبود. 

کدام کشور از دئیا مانند آلمان دارای وسائط نقلیه مرتب مانند سازمان راه‌آهن 
سرتاسری کشور بود؟ اما انقلاب آلمان اين وسیله منظم را در هم ریخت و دست 
ملت را از اين طرف کوتاه کرد و به نام این که می‌خواهند راه آهن آلمان را ملی کنند 
سرمایه ملی را به مصرف فعالیت‌های انقلابی رساندند. 

اما چیزی که بیش از همه دستگاه کارکنان دولتی آلمان را از ساير ملل جدا 
می‌کند اين است که ملت المان هميشه استقلال و پایداری خود را در مقابل 
حکومت‌های مختلف نشان داده و نقوذهای سیاسی به هیج وجه نتوانسته است در 
وضع کارکنان دولت تفییری بدهد اما بعد از اتقلاب این وضع کاملاً تغییر یافته 
است و به جای این که وابستگان دولت لیاقت و شهامت همبستگی از خرد نشان 
بدهند در فکر تصاحص جاه و مقام افتاده و در بعضی احزاب وابسته دولت کارهائی 
انجام می دهند که می تواند در راه اقدامات دولت سدی ایجاد کند. 

یکی از مسائل مهم در سیاست آلمان مسئله شناسائی نژاد آلمان است و این 
موضوع از مسائل مهمی است که در دوران تاریخ در المان مورد توجه بوده است. 

زیرا باید به اين نکته اذعان داشت که تمام حوادث بدو نامطلوب برای هر ملت 
اتفاقی نیست بلکه ملتی که بتواند نژاد اصلی خود را حفظ نماید در ساير مراحل 
سیاسی موفقیت خواهد داشت و بر عکس ملت‌هاتی که در برابر حوادث سیاسی 
نژاد خود را از دست داده و در نتیجه رابطه‌های نزدیک با سایر ملل ماهیت اصلی 
آنان تغییر یابد دچار پراکندگی.و شکست خواهد شد. 

این مطلبی است که باید بدانیم. 
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فصل دهم 
ملل و نه 


بعضی حقایق به طوری پیش افتاده‌اند که اگرکسی خوب دقت نکند آن را 
لااقل نمی توانند بد و خحوب خویش را تشخیص دهند. 

گاهی از اوقات !۱ ین حقایق از جلو نظرشان می‌گذرد اما آ درا نمی‌بینند به طوری 
که غالباً در برابر حقایق بسیار مسلم کورو تابینا می‌مانند و وقتی کسی به طرر ناگهاتی 

ی ی ی و ۳ 2 
ی تن 0 ۹ 
ی تا مس ات شنت و ۳ ۳ ۳ 
گرد؛ و بیضی شکل است می‌توان از هر طرفش ب# وی دید کی ی کی ون 

بدون استتتتا بسیاری از مردم د 0 نا خی هیارا ات طرر 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


بش رد 

فکر می‌کنند که همه چیز را می‌دانند اما مانند کوران ساده‌ترین مسئله را که هر 
ساعت هزار بار از جلو چشمانشان می‌گذرد تشخیص نمی‌دهند. 

اگرکسی دقیق و مر شکاف باشد با یک نظر دقیق می‌تواند آن چه را که در 
اطرافشس می‌گذرد خحوب تشخیص دهد و یکی از آن‌ها مسئله جنسی است که اگر 
چه در ظاهر امر بسیار ساده و پیش پا افتاده تلقی می‌شود اما در عین حال از مسائل 
مهمی است که عدم توجه به آن خسارات گوناگون به بار می‌آورد. 

اگر شما در طبیعت نگاه کنید این مثال را در حیوانات می‌توانید به طور آشکار 
به‌بینید که هیچ حیوانی غیر از هم‌جنس خود با حیوان دیگر معاشرت نمی‌کند کبوتر 
با کبوتر و جفد با جفد و لک‌لک با لک‌لک و قورباغه‌ها با یکدیگر زندگی می‌کنند و 
اگر به طور مثال در پین یک مشت مرغ و جوجه جغد وکبوتر یا گربه‌ای را بیندازید 
همه از یکدیگر می‌گریزند و سعی دارند خود را از حیوان غیر جنسی خویش خود 
دور نگاه دارند. ۱ 

فقط بعضی موارد استثنائی می‌تواند اين قانون را باطل کند. در درجه اول اختیار 
یا اسارت و ناتوانی با یمضی موانع اتفاقی گاه ممکن است جسی را به سوی جنس 
دیگر بکشاند» همان مردی که خواه ناخواه به سوی زن کشیده می‌شود اگر چه 
نمی‌توان آن را گرایش به سوی نا هم جنس تلقی کرد معهذا این عمل از ناتوانی 
حمیقی و شهوات انسانی است و الا مرد با قدرت بارها خود را از نزدیک شدن به 
زلی که به او تعلق داشته باز داشته است. 

در این موارد است که طبیعت تمام فوای خود را به کار می‌اندازد که در برابر این 
نزدیک شدن به نوع مخالف خود احتراز دارد. این عادت و سرشت انسانی است که 
گاه پیش می‌آید آدمی روی حب جاه و غرور ذاتی میل دارد به یک تژاد ما بین خود 
نزدیک شود تا او را تصاحب نماید اما در موردی که تحت استیلای نژاد بالاتر فرار 
گرفته بنا به دلخواه او نیست و ضمف و ناتوانی و هزاران دلیل دیگراورا تحت تسلط 
نژاد برتر یا فوی‌تر فرار می‌دهد. 
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نبرد.هن ۱۷۱ 

اين نوع هم بستگی یعنی قرارگرفتن تحت تسلط نژاد قوی‌تر مخالف قانون 
طبیعت است زیرا طبیعت همیشه می‌خواهد که نژاد برتر و قوی‌تر مسلط بر خود 
باشد و با این حال مخالف قانون طبیعت هميشه نوع برتر نوع جنس ضعیف تر را 
تحت تسلط خویش گرفته و بر طبق قوائین تنازع بقا ان قدر این دو نوع باهم تلاش 
پسازد. 

نقش نژاد قوی‌تر این است که دیگری را در خود حل نماید نه اين که مانند ار 
شود و اکثر عظمت و قدرت خود را در هم شکسته نوع ضعیف رادپایمال می‌کند این 
فقط نژاد ضعیف است که از این برخورد ناراحت شده و آن را ظالمانه می‌داند اما 
چون مرد ضعیف و محدودی است غیر از تسلیم و رضا چاره‌ای ندارد زیرا اگر این 
قانون در دنیا اجرا نشود ساير موجودات ضمیف نیز خود به خود محکوم به فتا 
خواهند شد. 

نتیجه و حاصل این قاتون طبیعی فقط نت که برسب ظاهر جسی به جنس 
دیگر تبدیل شود اما بحث بر سر این که نذاد قوی‌تر کلیه حالات و اخلاق خود را در 
ناد ضعیف به جا گذاشته و پس از مدتی او را مانند خود می‌سازد. 

یک روباه هميشه رویاه و یک غاز یک غاز و یک پبر تا وقتی زنده است یک ببر 

اما مدفی که بین یک گروه از انسان‌های هم نژاد وجود دارد مربوط به اراده و 
استعداد و قابلیت و مقاومت او در مشکلات است. یک روباه که طبیعت او 
حیله گری و دزدی است نمی تواند در مقابل یک غاز یا طعمه دیگر با احساس 
انسان‌دوستی از خوردن او صرف نظر کند و در مقابل آن هیچ گربه‌ای دیده نشده 
انگیزه‌هاگی است که از عشق يا نفرت سرچشمه می‌گیرد. 

در هر حال طبیعت همیشه ناظر و شاهد بی‌طرف این نبردها است مبارزه برای 
به‌دست آوردن نان و معاش روزانه هر انسانی را چنان ضعیف مي کند و با این که 
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۱۷ ٍِِىِآ رد مه 


حالی که نیروئی که جنس نر برای به دست آوردن جنس ماده از خود نشان می‌دهد 

ولی نبرد هميشه برای حفظ سلامتی و ایجاد نیروی استقامت نوع است و به ظرر 
خلاصه این نبرد یکی از شرائط مسلم پیشرفت زندگی او است. 

اگر این تلاش و کشتی‌گیری وجود نداشت در هیچ نوع ترقی و پیشرفت حاصل 
نمی‌شد و در عوض به جای پیشروی به سوی نابودی برگشت داده می‌شد. 

گاهی دیده می‌شود که عده‌ای ضعیف و نالایق جنس برتر را تصاحب می‌کنند 
این برای آن است که اگر تمام افراد دارای یک نوع قدرت و امکان زندگی بودند 
ناتوانان به سرعتی جلو می‌رفتند که دیگران را زیر بای خود نابود می‌ساختند پس 
طبیعت در اين میان نظارت دارد و وسائلی ایجاد می‌کند که ناتوان را تا حدی 
محدود می‌کند و از بین آن‌ما افرادی را که لایق‌تر باشند برای تقویت قوای دیگران 
" اگر طبیعت مایل نباشد که ناتوانان با اقویا پیوند کنند به همان نسبت اجازه 
برای خود قانونی دارد و از میلیاردها ال اين قانون را پیروی کرده و اگر غیر از این 
باشد که همیخه نژاد برتر یک نژاد ضعیف‌تر را نابود کند آن انسان ضعیف به خودی 
خحرد نمی توانت پیش برود پس باید اين انسان طوری آزاد باشد تا بتواند با نیروی 
خود به سوو کمال پیش برود. 

تا آنجاتی که ما از جریان تاریخ اطلاع داریم نمونه‌های بسیار زیادی از این قانون 
را به ما نشان داده است. 

تواد آریا با یک نژاد پائین تر از حود هم حون شد و نتیجه اين امتزاج و هم بستگی 
ویرانی و نابردی خودشان بود که تمدنی را در این جهان بوجود آوردند. 
امریکای شمالی که ملت آن از تعداد کثیری نژاد ژرمن بوجود آمده تا جائی که 
امکان داشته با تذادهای یائین تر از حود و سیاهان اج پوستان مخلوط نشده‌اند 


دارای تمدن و قدرتی غیر از امریکای جنوبی هستند که در این کشور مهاجرین 
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یرد من ۱۷۳ 


مختلف لاتين با مردمان جنوبی مخلوط شده‌اند. 

این مثال تنها به خوبی می‌تواند به طور سریع و آشکار به نتایج حاصله احتلاط 
نژادها را نشان بدهد. 

نژاد ذرمن چون یک ناد پاک باقی مانده و با نژاد دیگر آمیزش نکرده در امریکا 
آقا و صاحب دنیا شده و تا وقتی که به این وضم پاقی باشد برتری خود را حفظ 
خواهد کرد. 

بتابراین اصل به هم پیوستگی نژادها هميشه به شرح ذیل باقی 
می‌ماند. 

اول - در حال امتزاج دو نژاد باعث فرو افتادگی نژاد برتر می‌شود. 

دوم - به دنبال آن بازگشت جنسی و روحی و انحطاط این دو عامل باعث 
جلوگیری از پیشرفت و جهش‌های عمیق است و یا لااقل اين پیشروی با تأنی و 
ملایمت انجام خواهد شد. 

کسی که موجب این انحطاط و فرو افتادگی بشود عملاً بر خلاف اراده خداوند 
عمل کرده است و به نظر من که زیاد مرد مذهبی نیستم ارتکاب آن از گناهان کبیره 
محسوب می‌شود و مانند آن است که یک گیاه پر برگ و بار را با پیوند گیاهان هرزه 
فاسد و از رشد آن جلوگیری کنیم. 

انسان وقتی بخواهد با قانون طبیعی و غیر قابل تغییر مخالفت کند مانند این 
است که خود را در برابر اصول اصلی در حالت تعارض و بر خورد نگاه دارد و به 
همین جهت است که هرکس برخلاف قانون طبیعت رفتارکند خرایی و نابردی خود 
را فراهم نموده است. 

دراين جا شاید فلسفه نادرستی که باید نام آن را سفطه گذ اشت پیش بیاید که 
بعضی خواهند گفت خیراين درست نیست انسان باید به هر ترتیب شده طبیعت را 
مقهور کند. 

میلیون‌ها نقر این سفسطه غلط و نادرست بهودیان را تایید می‌کنند و به 
تصورشان می‌رسد که با اين برمان می‌توانند طبیعت را شکست بدهند امابرای 
اثبات مدعای خود غیر از دلائل ضعیف و بی‌پایه چیزی نمی‌گویند. دلابلشان 
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به‌قدری بی‌پایه و احمقانه است که نمی‌توان نتیجه‌ای از آن گرفت. 

اگر حقیقت را بخواهیم تا امروز انسان نتوانسته است بر قوائین مسلم طبیعت 
غلبه کند با زحمات و کوشش‌های خستگی ناپذیر کارهائی انجام داده اما نتوانسته 
است گوشه‌ای از آن را روشن کند و پزده زخیم ابهام را از روی اسرار عظیم طبیعت 
بردارد؛ او هنوز چیزی اختراع نکرده و فقط آنچه را که می‌دانسته کشف کرده انسان 
است. و بر طبق شناسائی اصول و قرانین و اسرار طبیعت می‌تواند آقای دنیا شود 
اما هرگز نمی تواند آنچه را که طبیعت در این جهان بی‌انتها مقرر داشته به هم بزند یا 
آن را واژگون سازد. آنچه را که می‌گوید و عمل می‌کتد از او نیست بلکه فوانین 
طبیعت است که او را وادار می‌کند و در واقع او در دست طبیعت مانند آلت 
بی‌اراده‌ای اس ان 

ار انسان نباشند فکری هم در جهان رجرد ندارد بنابراین فکر و انديشه یکی از 
شرایط مسلم زندگی انسان است. از آن گذشته وجود قوانین طبیعت نیز یکی از 
شرایط مسلم هستی انسان است که باید از آن قوانین استفاده کند. 

از نظر دیگر بسیاری از اندیشه‌ها وابسته به وجرد بعضی انسان‌ها است و آنهائی 
احساس سروکار نداشته ولی با فلفه و منطق درست نزدیک باشند به هستی 

بتابراین حفظ و نگاهداری نژادها و انسان‌هائی که با آن تماس دارند مربوط به 
افکاری اسث که از روی عمّل و منطق باشد. 

به طور مثال کسی که آرزو دارد در این جهان فکر درستی را انتشار دهد باید تمام 
این عرامل را به کار وادارد که بتواند پیروزگردد. این جنگ‌ها که چه در آلمان یا جای 
دیگر آغاز شده تمام آن برای په دست آوردن آژادی از روی فکر درست بوده است. 

بسیاری از ملت‌ها سنگ طرفداری از صلح را به سینه می‌زنند و آن را بزرگترین 
اندیشه درست می‌دانتد اما این‌ها تا چه حد راست می‌گویند. 
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انان عالی و برتر دنیا را فتح کند و خودش تنها رئیس و فرمانده دنیا باشد. 

این فکر خوبی است اما چه وقت ممکن است یک چجنین جیز محال صورت 
حفیقت پیدا کند» پس ابتدای آن مبارزه شدید است. اگر کسی موفق شد در این 
مبارزه پیروز شود صلح را در جهان برقرار خواهد ساخت. 

تا امروز هر چه در این زمینه گفته شده غیر از حرف‌های پوج چیزی نبوده است. 

شاید آنچه را که من می‌گویم خنده‌آور باشد. از مدت‌ها سال پیش انسان در این 
فضای بی‌انتها فعالیت کرده بدون اين که بتواند به انتهای آن برسد و هنوز هم 
نمی خواهند باور کنند که به جاتی نرسیده است. 

آنچه را که ما امروز در روی زمین از هنر و صنعت و اختراع در دست داریم و از 
آن استفاده می‌کنیم تمام آن محصول فعالیت‌های خلاقه ملت‌های معدودی است و 
شاید همه آن مربوط به یک نزاد برتر باشد, اگر وابستگان این نزاد برتر از بین بروند 
انچه که زیبائی در این جهان است با نابودی انان از بین خواهد رفت. 

به طور متال این کره خحاکی هر اثری در انسان داشته باشد نتیجه این تاثیر و نفوذ 
برحسب نزادهایی آتنت :از آن استفاده می‌کنند متفاوت است. اگر یک زمین 
مترسط و کم‌ارزش وجود داشته باضد نراد برتری که کارهای عجیب صورت داده 
می‌تواند از این زمین کم محصول بهره‌های بزرگ بگیرد اما برای دیگری زمین 
غیرمزروغ یک وسبله بدبختی است و با زحمت و کوشش زیاد هم نخواهند 
توانست به قدر سدجوع خود غدا فراهم نماید. 

این بسته به شرایط نژاد انسانی است که می‌تواند از یک چیز چیز مهم‌تری به 
دست بیاورد آن چیزی که ممکن است یکی را تهدید به گرسنگی کند برای دیگری 
وسیله‌ای است که با پشت کار از آن بهره‌برداری خواهد کرد. 

تمام تمدن‌های گذشته که دارای شکوه و جلال بودند از بین رفتند پرای این که 
نژاد حلاقه اولیه در اثر مسموم شدن خرد از پین رفته بودند. 

سبب و علت تمام این بدبختی‌ها فراموشی اصول مسلم طبیعت بود. آن‌ها از یاد 
برده بودند که این تمدن‌ها را مردمانی به وجود اورده بودند والا تمدن درخشان 


بدون وجود این افراد به دست نمی آمد. 
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۱۷۶ برد من 


پس برای نگاهداری یک تمدن باید انسان‌هائی را که آن‌ها را به وجود آورده‌اند 
تگاهداری کرد اما ین حمط و نگاهداری مشروط به تقریت جنس بسرتر و بارور 

کسی که می خواهد زندگی کند باید مبارزه کند و کسی که دست از مبارزه بردارد 
آن‌هم در جهانی که هستی آن مربوط به مبارزه استت استحماق زنده ماندن ندارد. 

البته شنیدن اين کلام کمی دشوار است اما غیر از این چیز دیگری وجود ندارد. 

۳ رحرد این سرنوشت انانی از آن دشوارتر است که فکر می‌کند می‌تواند بر 
جهان مسلط شود در حالی که در حقیقت با گفتن این کلام به او اهانت کرده ژیرا 
نتیجه‌ای که به دست آورده غیر از بدبختی و نکبت و انواع بیماری‌ها چیزی نبوده 
اسان 

انسانی که قانون طبیعت را از یاد برده و به آن اهانت می‌کند و برتری نژاد را به 
هیچ می‌شمارد خود را عملا از سعادتی که باید به او برسد محروم می‌سازد و اين 
کار جلر پیشرفت مسلم نژاد را می‌گیرد چنین انسانی تحت تأثیر احساس شخصی 

ود لد 

البته کار بسیار مشکلی است که بتوانیم بگوییم کدام نژاد يا کدام نژادها در ابتدا 
پایه گذار تمدن انسانی بوده و در حقیقت توانسته‌اند آنچه را که ما امروز در دست 
داریم به وجود بیاورند اما اگر مثال زمان حاضر را بیاوریم و ببینیم که چه هستیم 

آنیچه را که ما امروز از تمدن انسانی و فرآورده‌های صنعت و هنر و علوم مختلمه 
در دست داریم به طور مسلم از حاصل زحمات و کوشش‌های نژاد اولیه بشر یعنی 
تا وتا اش و ارم موضوع متقابلا و بدون هیچ دلیل ثابت می‌کند که این نژاد در 
ابتدا در جهان به وجود آمده و بنیان‌گذار تمدن عالی ما بوده‌اند نذاد آرین و پرومه‌ته 
که اساس خلقت انسانی مربوط به آن‌ها است مانتد جرقه خدائی بودند که از مکانی 
نامعلوم جستن کردند. آن‌ها ابتداتی‌ترین مردمانی بودند که برای بار اول آتش را 
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نبرد من ۱۷۳۷ 


اختراع نمودند تا جهان را روشن سازند» آن‌ها بودند که اولین اسرار جهان را آموخته 
وبه ما راهی را نشان دادند که به سوی ترقی و پیشرفت برویم و دثیا را صاحب 
شویم و بر دیگران حکومت کنیم اگر این نژاد را از بین می‌بردند تاریکی عمیق بر 
زمین فرود می‌آمد و در فاصله چند قرن تمدن انسانی از بین می‌رفت و دنیا به 
صورت یک صحرای خلوت در می‌آمد. 

اگر یخواهند عالم هستی را به سه قسمت نمایند: قسمتی که تمدن انسانی را 
خلق کرده و گرومی که آن را تگاهداری نموده و دسته‌ای که آذ را از بین برده‌اند 
بدون هیچ تردید آریاها جزء گروه اول قرار خواهند گرفت. 

آن‌ها اساس و ريشه تمام هستی‌های دنیا بوده و فقط صورت ظاهر و رنگ‌های 
مختلف پوست بدن آن‌ها اساس اخلاق و آداب ملل مختلف جهان نبوده است. 

آن‌ها اولین ستگ تمدن جهان را استوار کردند بنابراین اجرای این برنامه تابع 
اصول نژادهای مختلف است. 

به طور متال در فاصله چندین هزار سال تمام مشرق آسیا می‌توانست برای خود 
صاحب تمدنی باشد که پایه اساسی آن یونانی‌ها بودند و آلمان امروز بازمانده این 
ال باسقاتی اس 

ملت ژاپن به طوری که تصور می‌کنند دارای تمدن اروپائی نیست اما ممکن 
است تمدن اروپائی در اساس قرار داشته و تمدن ژاين از آن به وجود آمده است. 

تنها مسئله‌ای که از این بحث به وجود می‌اید این است که تمدن‌های جهان 
دارای یک اساس و ريشه کلی بوده و از آنجا به سایر قسمت‌ها سرایت کرده است. 

تهیه معاش روزانه در اساس ایجاد تمدن وجود داشت و به دنبال آن بعد از رقع 
معاش اسلحه و آلات جنگی اختراع شد و بعذها به صورت امروز در آمد. 

اگر بر فرض تأثیر و نفوذ نواد ریا که در ریخه آن وجود دارد از ژاین سلب شود 
ممکن است باز هم پیشرقت او تا چند سال ادامه داشته باشد اما پس از مدتی چون 
ریشه‌اشی خشک شده تمدن او از بین خواهد رفت. 

پس ثابت است که تمدن امروز ژاپن معلول جنبش‌های نژادی یک نژاد برتر 
است که به تدریج به صورت امروز در آمده است. 
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دلایل آشکار آن این است که بعدها به طور تدریج جلو رفته است. 

اما این پیشرفت به دست نمی‌آید مگر این که بگوئیم این نژادها با یک نژاد برتر 
رابطه داشته و خود را از آمیزش با نذاد پائین تر حفظ کرده است. 

ا کر قایت ود که یی علت من تیاعر کر فه رن گر کین نا انس 
آمیزش خود را نظیر او ساخته و مزایای آن را به کار انداخته و اگر از او جدا می‌شد 
رفته‌رفته امتیاز اولی را از دست می داد. 

پس می‌توان گفت که نواد آریا پایه گذار تمدن اولیه انسانی است اما نمی‌توان 
گفت این تمدن که باقی مانده نظیر تمدن اوست زیرا ممکن است درگردش ایام یک 
نژاد در اثر اميزش با نژادهای پائین‌تر اثر خود را از دست بدهد. 

اگر این استنتاح را دنبال کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که تمام نژادها تمدن 
خود را از تمدن نژاد اولیه گرفته‌اند 

در این جا دو مستله اصلی پیش می‌آید که می‌پرسیم کدام ملت بودند که تمدن 
اولیه را به وجود اوردند و کدام ملت توانسته است این تمدن را اخذ نماید. 

پدبراین تضوری کهان ین پرشتن برای اج سل مت ۸ در ان درل و2 
3 

نقاد آریا در روزهای اول ملت‌ها را تحت اختیار و نفوذ خود گرفت و آن وقت 
بنابر استعدادی که هرکدام داشتند و برحسب این که زمین آن‌ها تا چه اندازه مستعد 
بوده آن‌ها را به کار واداشتند و ازنبوغ و استعداد خود به آن‌ها نفوذ دادند و تا جاتی 
که ممکن بود نژاد پائین‌تر را به درجه‌ای رساندند که پس از چنتدی مانند اد‌ها 
تمدنی جدید به وجود آوردند. 

در حدود چندین هزار سال تمدنی از خود ساختند که تا چندین قرن شباهت به 
تمدن اولیه حودشان داشت. 

اما چون مدتی از این تاریخ گذشت فاتحین و سرداران جهان آنچه را که از 
پیشینیان خود آموخته و به وسیله آن جلو رفته بودند از یاد برده و با بیگانگان پیوند 
بسته و استمداد قدرت اولیه خود را از دست دادند مثل این بود که گناه اولیه آدم و 


حوا در آنان به مبراث مانده و با پیروی اژ پدر خود راه خطا را پیش گرفتند. 
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بعد از گذشتن مزار سال یا بیشتر آخرین آثار و نشانه‌های اقوام اولیه در وجود 
کسانی باقی ماند که از حیث رنگ پوست بدن سفیدتر بودند و آزاین جهت بود که از 
دوران قدیم سفیدپوستان از آثاری که از اقوام اولیه داشتند نسبت به دیگران 
بااستعذادتر بودند. 

البته این تغییر و تحول با سرعت تمام انجام نمی‌گرفت زیرا معلوم بود که ملت 
اولیه کاملا نقتی نژاد برتر را داشتند زیرا خون آن‌ها در رگ‌های ملل تحت نفوذ آنان 
جریان داشت ت و به همین مناسبت تا مدت چند قرن آن‌ها رنگ اربابان خود را 
داشتند و از لحاظ اخلاق و عراطف انسانی شبیه آن‌ها بودند اما هر چه قرن‌ها 
می‌گذشت این اخلاق و عادات تغییر یافت زیرا بازماندگان آن‌ها با اقوام دیگر 
وصلت کرده بودند و پس از سال‌های متمادی غیر از آن بودند که در روزمای اول 
حود را نشان داده بودند. 


می‌ماندند شاید امروز ما جهان دیگری داشتیم و اين همه بدبختی‌ها و انحطاط 
احلافی در بین ما به ظهور نمی‌رسید اما این طور نشد و به طوری که می‌دانیم در اثر 
معاشرت‌ها و وصلت‌ها با اقوام 0( انحطاط خویش و 
بازماندگان خود را فراهم ساختند. 

همان طور که ما در زندگی روزمره خود مشاهده می‌کنیم غالب اوقات کسانی که 
دارای نبوغ و استعداد زیاد هستند در حالی می‌توانند استعداد و برتری خود را نشان 
بدهند که مواردی برای تقویت و پرورش اناد پیش بیاید. 

جه بمااوقات دیده‌ایم که در زندگی‌های ساکت و ارام که هیچ نوع فعالیتی در ان 
وجود نداشته نبوغ و استعداد آن‌ها کشته شده و حتی از عهده انجام کا رهای روزمره 
خود بر نیامده‌اند اما به محض ۱ ین که در مسیر حوادثی فرارگرفته‌اند آثار نبوغ و 
استعداد به طور ناگهانی در آن‌ها ظاهر شده و باعث حیرت بوده است. 

بهترین آزمایش جهش این استعدادها در دوران جنگ است. در جبهه‌های جنگ 
گاهی از اوقات که فداکاری و از جان گذشتگی افراد مورد احتیاح است دیده شده 
است کسانی که در زندگی عادی دارای کوچکترین نبوغ و استعداد نبوده جسارت و 
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شهامت فوق‌العاده از خود نشان دادند. 

اگر این ازمایش فراهم نمی‌شد هرگز نمی‌توانستند بدانند در بین اين افراد کدام 
گستاخ تر بوده‌اند. 

همیشه برای حرکت و جهش استعدادها یک تکان شدید لازم است؛ ضصربه 
محکم و ناگهانی تقدی رکه یکی را به زمین می‌کوبد و به دیگری فرصت می دهد که از 
موجودی خارق‌العاده می‌شود وبه او فرصت می‌دهد که لیاقت خود را نشان بدهد. 

به طور مثال یک مخترع وقتی شهرت پیدا می‌کند که اختراغ او را همه کس 
نشتاست و این درست نیست اگر بگوییم در همان لحظه است که جرقه استعداد در 
او به وجود آمده بلکه جرقه استعداد در روز تولد در او وجود داشته زیرا استعداد 
حقیقی یک مسئله فکری است و هیچ رابطه‌ای با تربیت و آموزش و پرورش ندارد. 

به طوری که اشاره کردیم اگر این موضوع در یک فرد تنها صدق کند مصداق آذ را 
می‌توانیم در نژادها هم به دست بیاوریم. 

ملت‌هائی که دارای نبوغ و استعداد خلاقه هستند از ایتدای به وجود آمدنشان 
دا را تا اک رو تس نت 
زیرا سایر ملت‌ها که فاقد این خصوصیات هستند نمی‌توانند اين نبرغ و استعداد را 

همان طورکه در مورد یک فرد تنها وسائلی لازم است که او بتواند ارزش خود را 
نشان بدهد برای یک ملت هم همین حقیقت صدق می‌کند و بایستی حوادثی پیش 
پیاید تا آن ملت بتواند نبوغ خود را ظاهر سازد. 

بهترین مثال این نظریه به وسیله نژادهای اولیه که پایه گذار تمدث جهان بوده‌ند 
اه اه ای 

نژاد آریا وقتی که در مقابل ملل دیگر قرارگرفت در اثر فعالیت‌های دسته جمعی 
نبوغ ژ و استعدادی که دارا بودند پرای پریرشی دیگران به کار اتداختند. 
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تمدن‌هائی که آن‌ها به وجود آوردند تحت شرایط زمان و مکان و آب و هوا بود و 
با در دست داشتن این وسائل مردمان ساکن این سرزمین‌ها را به سوی ترقی و 
پیشرفت هدایت نمودند. 

انسان‌ها در اين پیشرفت‌های سریم و شاب تفه تم نار کی حاکن 

ما همه می دایم که هر چه وسائل فنی کم و محدود باشد به همان نسبت کارهای 
دستی انسان‌ها پایستی جای ماشین را بگیرد اگر در آن زمان انسان‌ها نبودند نژاد 
آریا نمی توانست به هیچ وسیله مردم را به جلو بکشاند اگر اتسان نمی توانست کاری 
را انجام دهد حیوانات هم مانند اسب و گاو کار انسان را انجام می‌دادند. 

در مدت هزاران سال اسب به اننسان خدمت می‌کرد و در کارها با او همراه بود 
همین اسب‌ها بودند که فکر بشر را برای ساختن اتوموبیل تقویت نمودند و از آن به 
بعد کم‌کم اسب‌هاءجای خود را به اتوموبیل و ساير ماشین‌ها دادند. 

البته این کارها به آسانی انجام نشد و سال‌ها و قرن‌ها گذشت تا حیوانات جای 
خود را به ماشین الات دادند اما باز هم تا مدتی در بسیاری از موارد از این حیوان پر 
کار استماده تمودند. 

بناپراین به همین ترتیب بود که با همکاری نژادهای پائین‌تر پایه‌های تمدن 
ار وین کل استه شل, 

اما بعدها که مسکله اسارت نژادها پیش آمد نژادهای مغلوب شده سرنوشت 
حیوانات را پیدا کردند به این معتا که اسیران به جای چهاریایان به ارابه بسته شدند 
و اسب بعذها مورد استفاده فرارگرفت. اگرکسی در آن روزها دم از آزادی می‌زد این 
روش را ظالمانه و خلاف انسانی و او را دیوانه می‌دانستند و تصور می‌کردند که برای 
رسیدن به تمدن باید این حدمات را انجام داد و ارباباة در نظرشان صاسبان 
قدرت‌هائی بودند و از این راء مردان ساده خود را مجبور می‌دیدند که از آنان 
اطاعت کنند. 

پیشرفت اتسانی مانند جهش به سوی بالا است که انتهایی بر آن متصور نیست و 
تا درجات پایین را طی نکنند نمی‌توانند به مقام تمدن عالی‌تر برسند آریاها کسانی 
بودند که راهی را که حقیقت به انان ارائه کرده بود می‌بایستی بپیمایند نه راهی را که 
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امروز طرفداران برقراری تساوی پیش گرفته‌اند. 

البته راه حقیقی دشوار و زحمت‌آور است ولی بالاخره انسان را به راصی که 
آزادی طلبی به او تلقین کرده خواهد کشاند ولی طرزکار این طور نبود و این خواب و 
خیال‌ها همیشه انسان را از راه حقیقت دور کرده است. 

شاید این برحسب اتفاق نبود که تمدن اولیه بشر در جائی به وجود آمد که آریاها 
با تداه پائیهتر ماس کر فدنل بلکه چیزهای دیگر دخالت داشت. در هر حال آن‌ها 
اولین وسیله وافزار فنی به شمار می‌آمدند که در خدمت ایجاد تمدن فعالیت 
می‌کردند. 

از ابتدا رامی که نژاد آریا می‌بایت دنبال کند کاملا مشخص و آشکار بود. در 
حالی که فاتح بودند مرمان نژاد پائین‌تر را به خدمت گرفتند و تحت ریاست ر 
رهبری ان‌ها همه شررع به فعالیت نمودند. 

البته کارهائی که به آن‌ها واگذار می‌شد مشکل و طاقت‌فرسا بود اما نتیجه‌اش 
برای آن‌ها طوری شد که زندگی بهتری پیدا کردند و تا وقتی که آریاها پر آنان نفوذ 
داشتند خودشان نه تنها صاحب دنیا بودند بلکه تمدنی را که به وجود آورده بودند 
نگاهداری کردند زیرا وجود تمدن به انسان‌ها و قابلیت آنان بستگی داشت. 

هر چه زیردستان جلوتر رفتند برطبق قانون طبیعی به اربابان خود بیشتر نزدیک 
شده و فاصله‌ای که پین این دو دسته قرار داشت از بین رفت. 

اما رفته رفته همان آریاها در نسل‌های بعد پاکی خون خود را از دست دادند و 
تجااسخد در ان بهشتی که برایشان ساخته بودند به زندگی ادامه دهند و در اثر 
اختلاط با سایر نژادها فاسد و پس از مدتی استعداد و خحصوصیات اخحلاقی خود را 
که خالق آن تمدثن بودند از دست دادند و بالاخره نه از لحاظ معتی بلکه از نظر 
خسمی شبیه ژیردستان خر دا شد و چون آن قابلیت و استفد اد تسلط بر دیگران را از 
دست داده بودند به شکل آن‌ها در آمدند. 

البته تا مدتی چند توانست از ذخیره‌های موجود استعداد و لیاقت خود زندگی 
کند اما کم‌کم فاد در او راه یافت و این تمدن درخشان به دست فراموشی سپرده 


شد, 
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تپره هن ۰ <_«_« (« ((" سحچج« ۷ 

به این ترتیب بود که تمدن‌ها و امپراطوری اولیه به سر واژگون شد و جای خود را 
به سازمان‌های لرزان امروزی داد. 

اختلاط خون و پائین آمدن سطح استعداد نژادهای برتر تنها سیب و علت 
نابودی تمدن قدیم بود زرا به طوری که بعضی‌ها تصور می‌کنند فقط به سبب 
جنگ‌ها نبود که خرابی و ویرانی تمدن در اجتماعات رخنه کرد بلکه به سبب از 
دست دادن نیروی استقامت خلاقه‌ای بود که اساس زندگی او را تشکیل می‌داد. 

و انچه که امروز از نذادهای گذشته باقی مانده مانند گرد و غباری است که 
کوچکترین وزش باد می‌تواند آن را نابود سازد. 

پس تمام حوادث تاریخ بسته به مقدار از دست رفتن استعدادی است که او را رو 
به سوی خوبی يا بدی می‌کشاند. 

اگراز ما بپرسند سیب اصلی اهمیت نفوذ نژاد آریا چیست باید بگوئيم که نژاد 
آریا گذشته از استعداد و نبوعغ خارق‌العاده دارای یک اراده قوی می‌باشد که در تاریخ 
تقورستا کر نی ناه اسها: 

اراده زندگی کردن از نظر ذهنی در تمام افراد انانی یافت می‌شود ولی تفاوت 
ان در طریقه و روش عمل کردن ان است. 

در انواع زندگی قدیم‌ترین نژاد بشری غریزه حفظ جان در درجه اول نقش بزرگی 
داشته و مردم از روز اول دارای این غریزه بودند و برای بقای حیات زحمت 
می‌کشیدند منتها با این تفاوت که هر چه به دست می‌آوردند برای همان روز بود و 
به فکرشان نمی‌رسید که چیزی برای فردا نگاه دارند این حالت یک حیوان معمولی 
است که خردش زندگی می‌کند و هر وفت گرسنه باشد به دنبال روزی می‌رود و 
دفاع او فقط پرای حمَظ جان خودش است. ۱ 

تا وقتی که غریزه انسان یا حیوان فقط برای این موضوع کار کند دیگر به فکر 
تشکیل خانه و خانواده نخواهد بود و حتی به فکر تهیه مقدمات ابتدائی خانواده 
هم نیست و تنها موردی که برای تشکیل خانواده در نزد آن‌ها دیده می‌شود تمایل 
جنسن نربرای به دست اوردن جنس ماده است و آن هم باز برای استرضای غریزه 
خود نگهداری است زیرا به فکر این موضوع که انسان باید پرای تأمین زندگی خود با 
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عوامل خارج نبرد کند دومین مرحله تشکیل خانواده است به این طریق جنس نر 
برای تهیه غذای ماده‌اش به دنبال روزی می‌رود وگاعی از اوقات هر دو برای تهیه 
غذای کودکان با یکدیگر همکاری می‌کنند. 

همیشه مبنای کارشان این بوده که یکی سعی می‌کند دیگری را حفظ کند و چه 
با اوقات برای اين کار دست به فداکاری می‌زنند و همین عمل مقدمه‌ای برای 
اتحاد و هم‌بستگی است که از روی آن سازمان کشورها به وجود آمده است. 

این غریزه در نزد نژادهای درجه پائین‌تر به مراتب کمتر است به طوری که بعضی 
از آن‌ها نمی توانند از حدود یک خانواده خارج شوند. 

بنابراین هر چه انسان‌ها برای به دست آوردن منافع بیشتر فعالیت کنند قابلیت 
آن‌ها برای فعالیت بیشتر گسترده می‌شود. 

این غریزه فداکاری که انان خود را مجبور می‌بیتد که تا به پای جان خود را 
برای جلب دیگری آماده سازد در نزد آریاها قوی‌تر از دیگران بوده ات 

چیزی که باعث عظمت و قدرت نژاد آریا شد فقط غرایز معنوی نبوده بلکه 
توجه و علاقه او برای تشکیل سازمان‌های بزرگتر باعث پیشرفت این قوم شده 
است و آن‌ها از روزاول خود را عادت داده‌اند که برای تأمین زندگی دیگری زحمت 
بکشند و از این راه سازمان وسیع‌تری ایجاد نمایند. 

بنابراین خریزه حفظ جان نزد آن‌ها وسیع‌تر بوده به این معنی که جان خود را 
برای حفظ منافع کشور یا جامعه خود قدا کرده و هر وفت که موردی پیدا می‌کرد 
حاضر بودند بی‌مضایقه جان خود را در این راه نثار کنند. 

غرایز تمدن‌سازی و سازندگی نژاد آریا سرچشمه‌اش از هوش و نیروهای فکری 
نیست زیرا داشتن این صنعت به تنهاتی نمی تواند سازنده تمدن‌های عجیب باشد و 
برعکس اگر موش و استعداد به تنهائی کافی باشد گاهی می‌تواند به جای سازندگی 
استعداد خود را در خرابی و ویرانی به مصرف برساند. آتیلا هم مرد باهوشی بود اما 
به غیر از خرابی و ویرانی صنعت ممتازی نداشت اما اگر کسی توانست منافم 
اجتماع را بر انچه که خودش خواسته و از اد بهره می‌برد مقدم بشمارد خواهد 
ترانست سازنده تمدن آینده باشد و معلوم است وقتی منافع خود را در راء آسایش 
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نبرد من ۱۸۵ 


مردم نثار کرد بعدها بهره خود را از این فداکاری خواهد گرفت. 

چنین شخصی فقط برای خودش کار نمی‌کند بلکه در یک قالب دسته جمعی کار 
می‌کند و بهره خود را در نظر ندارد ولی می‌خواهد کاری انجام دهد که عموم از ان 
بهره بگیرند و چون خوب کار می‌کند فکرش یز تقویت می‌شود و هميشه در نظر 
دارد که باید کاری انجام شود که نمع عمرمی در آذ باشد و در حالت مخالف در 
فعالیت انسان حالت خودخواهی پدیدار می‌شود و اگر دنیا گرفتار دزدی و فتل و 
جنایت شود چون او خودش را خواسته خسارت و بدیختی اجتماع توجهش را 

این صنعت عالی و ممتا ز که شخص باید منافع دیگران و سازندگی اجتماع را بر 

به وسیله همین صفت می‌نوان کارهای بزرگی صورت داد این افراد 
انگشت شماراند که از طرف مردم مورد استقبال واقع شده و برای آیندگان خود 
سرچشمه فیاض خوشبختی خواهند بود. 
خحو شبخت باشند انواع بدبختی‌ها و دربدری‌ها را برای پیش‌برد منافع اجتماع ۳ 
دوش می‌کشند و پیروز می‌شوند. 

تمام مخترعین و کشاورزان و کارکتان اجتماع و امثال آذ‌ها که جپزی به دست 
انسانی به شمار می آیتد و اگر خودشان از آذ بهره‌ای نمی‌گیرند خوشحال هستند که 
توانسته‌اند پایه‌های سعادت دیگران را استوار نمایند. 

در زبان آلمانی اصطلاحی اسنت که می‌گوید انجام دادن وظیفه به معتای آن 
است که انسان نه فقط باید به خودش برسد بلکه باید کارهای او به نفع اجتماع هم 
باشد, 

اکنون به بحث اساسی خود بيردازيم: 

در این جهان پهناور مردانی بوده‌اندکه کاری غیر از جلب منافع حویش 
فلاسشخه انل: 
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۱۸۶ نبرد من 

یهودیان را به طور نمونه می‌توان نقطه مقابل نژاد آریا دانست شاید دراین جهان 
هیچ ملتی مانند بهود وجود نداشته باشد که اساس زندگی آن‌ها حفظ جان و منافع 
حوریش باشد دلیل این که بهودیان از هزاران سال پیش بافی مانده و هنوز هم بین ما 
زندگی می‌کنند این است که هميشه در حفظ جان و منافع خویش کوشیده و حاضر 
نشده‌اند منافع اجتماع را بر منافع خویش مقدم بشمارند. از طرف دیگر هیچ ملتی 
در دنیا یانت نمی شود که در دوران هزاران سال تاریخ مانند یهودیان کمتر تغییر یافته 
نانک ۱ 

بالاخره کدام ملتی مانند بهه د در انقلابات و حوادت جهان با ملل مختلف 
مخلوط شده‌اند و با این حال بعد از گذشت سال‌های متمادی مانند روز اول بافی 
مانده‌اند. 

در طول این مدت طولانی استعدادهای معنوی ان تغییر نیافته» بی‌گونه ممکن 
است یک ملت کهن در برابر این همه حوادث بتواند خود را ثابت نگاه دارد؟ 

امروز در همه جا یهودیان ر مردمانی حیله گر می‌نامند» اما من می‌گریم این 
صفت تازه آن‌ها نیست بلکه از روزی که به وجود آمده‌اند به همین حال بوده‌اند از 
طرف دیگر غرائز هوش و استعداد آنان در طول تاریخ وسیم‌تر شده با وصف این 
حال باید گفت هوش و استمداد این فوم نتیجه غریزه ذاتی خودشان نباید باشد 
بلکه در طول تاریخ در نتیجه تماس با کشورهای بیگانه درس‌های خوبی یاد 
گرفته‌اند. 
بارور شود هر قدمی که می‌خواهد به طرف جلو بردارد بایستی روی تکیه گاهی که 
گذشته در اختبارش گذاشته تکیه کند. 

هر فکری که برای انسان پیش می‌آید از راه تجربه و آزمایش زندگی آن را فرا 

به طور مثال یک جوان امروزی که در دنیای صنعت زندگی می‌کند به طور قطع 
هوش و استمداد خود را برای فرا گرفتن چیزمائی که از مظاهر تمدن او را احاطه 
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کرده به کار خواهد انداخت و اگر استعداد جلب منافم شخصی داشته بانشد 
می تواند صددرصد از جزئیات این تمدن استفاده نماید. 

تردیدی ندارم اگر بر فرض یک مرد با استعداد که در بیست سال اول قرت ما 
زندگی می‌کرده اگر سراز خاک بردارد و شاهد اجتماع حاضر باشد خواهد دید آنچه 
را که او فرا گرفته کمتر از میزانی است که یک جوان چهارده ساله امروزی در این 
عصر استفاده می‌کند و اگر چه او در زمان خودش از وایغ بوده امروز در درجه 
پائین تری قرار می‌گیرد شاید افلاطون و ارسطوی باستانی در زمان ما یک عامل 
مبتدی باشند. 

این مثال خوب نشان می‌دهد که استعداد و غرایز بغری درگذشت سال‌ها و 
قرن‌ها چنان تغییر خواهد یافت که هیچ یزان و مقیاسی برای آن ثمی‌توان یافت. 

چون یهودیان از مدتی پیش دارای تمدن مخصوصی نبوده‌اند که به حودشان 
تعلق داشته باشند ناجار تحت تأثبر تمدن‌های دیگر واقم شده و در مدرسه با 
دانشگاه جهان هنرها آموخته و همه را مجموعاً سرمایه زندگی خود قرار داده‌اند. 

هرگز غیر از این هم تباید باشد زیرا به طوری که همه می‌دانند غریزه جلب منافم 
شخصی در نزد بهودیان قوی‌تر از سایر ملل است و بدیهی است علتی که وابسته به 
یک کشور و تمدن مخصوص نباشد نمی‌تواند غیر از تقویت غریزه نفع‌پرستی 
شخصی کاری دیگر داشته باشد. 

هرگز ممکن نیست غریزه فداکاری و نفع دیگران را برمنافع خود مقدم شمردن 
در نزد بهودیان تقویت شود چون خود را وابسته به هیچ تمدن نمی‌داند برای 
خحوردش زندگی می‌کند و احساس ملی که در آتان دیده شود یکی از عادات مردمان 
باستانی است. باید توجه داشت که مردم قدیم برحسب ظاهر جدا! از هم زندگی 
می‌کردند یعنی هر کس زندگی را برای خحودش می‌خواست و فقط در مواقع بروز 
حطر که همکاری دیگران لازم قل یه رلوک کمک می‌رساندند و در ساير موارد 
۳9 ر ۱۳۳ خود می‌دانستند» ملت بهود هم که - از پادگارهای عهد 
قدیم است این غریزه را به طو رکامل در حود حفظ کرده است. 

گرگ‌ها برای خودشان شکار می‌کنند اما وقتی دسته دیگر از راه برسند و 
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اس ]رده 
بخواهند طعمه را از دستشان بگیرند گرگان جدا از هم با یکدپگر متحد می‌شوند تا 
دشمن را از نزد خود برانند. اسب‌ها هم همین حال را دارند و در موقع خطر با 
یکدیگر متحد می‌شوند اما وقتی خطر از بین رفت از هم جدا می‌شوند. 

یهودیان نیز همین طور هستند روح فداکاریشان کاملا ظاهرسازی است و این 
فداکاری هم در وقتی است که حفظ جان خود و دیگران لازم باشد اما به محض این 
که دشمن مشترک از بین رفت و حطری که آن‌ها را تهدید کرده بود نابرد گردید اتفاق 
و اتحاد ظاهری هم ناپرد شده و هر کس به کار خوّد می‌پردازد. 

به طور خلاصه بهودیان وقتی با هم متحد می‌شوند که در مقابل یک خطر 
مشترک ترار گیرند و یا این که بخواهند طعمه مشترکی را صاحب شوند. 

اگر اپن در علت از بین رفت خودخراهی وحشیانه در قلوب این ملت ظاهر 
می‌گردد و هر کس به کار خود مشغول شده و غیر از خودش کسی رأ نمی بیند. 

اگر پهودیان در این جهان تنها بردند در تنهاتی و جدا از هم و در دنیائی ازکنافت 
نابرد می‌شدند و يا این که دست به نبردهای خونین می‌زدند تا بهره‌ای به خحود 
برسانند. 

اما از طرف دیگر این درست نبست اگر بخواهیم نتیجه بگیریم که هميشه 
یهودیان برای نبرد با هم متحد می‌شوند و يا اين که قصد دارند اموال رفقای خود را 
غارت کنند یر این طور نیست هرکاری که یهودیان انجام می‌دهند روی حساب 
شخصی و خودخواهی و نفس‌پرستی است. 

به این جهت اگر بر فرض دولت یهود بخواهد زمینی را توسعه دهد قطعه زمین 
وسیعی است که حدود مشخصی نخواهد داشت زیرا ملتی که برای خود حدودی 
نداشته باشد از نظر فکر هم برای خود حدودی قائل نیست بنابراین کشور هم برای 
او مفهومی معتبر نخواهد داشت. 

با این تقسیر ملت یهود با وجود داشتن تمام هوشیاری و استعداد نمی تواند یک 
تمدلن کاملا حقیقی رکه مخصوص خودش باشد دارا شود زیرا او عادت کرده است 
که ملت هر کشوری باشد و کشورهای دنیا در نظر او حکم یک کشور دارد چیزی را 
که بهود امروز از تمدن دارا می‌باشد تمدنی است که از دیگران اخذ کرده و آن را به 
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نبرد من . . 1 
طور کلی خراب و به صورت یک تمدن خود ساخته یهودی درآورده است. 

برای اين که بدانیم تمدن یهود در مقابل تمدن‌های دیگر چگونه است نبایستی 
یک موضوع اصلی و مهم را از نظر دور داشت و آن چنین است که هیچ چیز بهود 
چه از لحاظ صنعت و هنر و چه از لحاظ احلاقی با انچه که در بین مردم متداول 
است بستگی و شباهت ندارد. 

آنچه را که بهود در میدان صنعت و هنر ارائه می‌دهد غیر از دزدی و چپاول 
فکری نیست. به جای این که به خود زحمت بدهد و برای ایجاد یک چیز تازه فکر 
کند از افگار و اندیشه دیگران استفاده می‌کند. : 

به عقیده من تا آن جائی که جستجو نموده‌ام بهود دارای هوش و فراست. نژادی 
نیست تا بتواند تمدئی مخصوص به خود به وجود بیاورد. 

این موضوع نشان می‌دهد که فوم بهود هسميشه از تمدن‌های دیگران الکو 
برداشته و ال را به صورت خاصی دراورده از اين نظر ان‌ها را باید چون میمون 
مقلدی دانست که هر چیز را از دیگران می‌گیرند برای این که استفاده کنند. آن‌هعا 
دارای آن جهش‌های خلاقه نیستند که خود را به سوی عظمت و بزرگی بکشانند به 
هیچوجه نمی توان آذ‌ها را خلاق چیزی دانست بلکه مقلدین ماهری هستند که به 
طور سطحی چیزی را فرا می‌گیرند دون اين که خودسازی و تصنع بتواند نشان 
بدهد که در خلق کردن آن دستی داشته‌اند. 

چون بهود یک ملت خیال باف خودساخته‌ای است نمی تواند تمدنی بسازد که 
رنگ اجتماع امروز یا فردا را داشته باشد زیرا برای خیال‌بافی و دنیائی غیر از دنیای 
خود وجود ندارد و همه چیز به نظرش ناشناس است. هوش او آن قدر ورزیده 
نیست که بتواند تمدنی ایجاد کند بلکه برای خرایی و ویرانی یک تمدن همیشه 
اساذه انصت. 

چون یهود از مدتی پیش دارای دولت و کشوری نبود که دارای حدودی پاشد از 
آن جهت تمدنی نداشته است که مخصوص به خودش باشد. در ضمیر او نقش 
بسته است که ملتی است که باید در بین ساير ملل زندگی کند. تشکیل یک دولت 
واحد برای او در حدود امکان ئیست و اگر روزی صاحب یک کشور شود با این طرز 
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فکر و انديشه نمی تواند دولت خود را حفظ نماید. 

زندگی چادرنشینی و خانه به دوشی از مزایای اخلاقی آن‌هاست و با همین طرز 
فکر آشنا شده‌اند. ملت چادرنشین دارای زمین وسیع و غیرمحدودی است که در 
آنجا زندگی می‌کند و از محصول گله‌عای دام که با آن‌ها سروکار دارد زندئی خود را 
می‌گذراند دلیل ظاهری این نوع زندگی کمی محصول زمینی است که نمی‌تواند در 
آنجا به طور صحیح سازمان بدهد اما دلیل حقیقی یک توع عدم تناسب موجود بین 
تمدن فنی یک زمان و فقر طبیعی یک ناحیه است. کشورهائتی در جهان یافت 
می‌شوند که نژاد آربا در طی هزاران سال موفق شده با به کار بستن اصول فنی آن 
زمان آثار ارزنده‌ای از خحود به پادگار بگذارد و همین اقدامات بزرگ بوده که به آن‌ها 
اجازه داده سال‌ها و قرن‌ها آقا و فرمانروای کشورها و سرزمین‌های مختلف جهان 
باشتد, 

باید این موضوع را به خاطر داشته باشید از همان زمانی که قاره آمریکا به روی 
مردم جهان گشوده شد اقوام مختلف آریا به طور دسته‌جمعی و تقریباً به شکل 
چادرنشینی توانستند زندگی خود را با زحمت زیاد در این سرزمین اداره کنتد. 

و پس از این که تعداد آذ‌ما زباد شد و وسائل مختلف اجازه داد که زمین‌های 
خود را زراعت نمایند و در برابربومی‌ها بپا خیزند و فعالیت‌های آن‌ها بود که بعدها 
تمدن امروزی را بجا گذاشت. 

آریاها که در ابتدا قومی کوچک بودند جهان عظیم را بنا نهادند و اگر بین آن‌ها 
یهودیانی بودند که دنیا را فقط برای نفع شخصی می خواهند بدون تردید دنیائی را 
که امروز در اختیار داریم به وجود نمی‌آمد. 

یهود را هم نمی‌توان به طورکلی چادرنشین دانست زیرا فوم چادرنشین کار 
می‌کند تا زندگی او تامین شود و این کاری بود که سال‌ها و قرن‌ها اقوام مختلف 
جهان با همکاری یکد یگر ادامه دادند, 

اما بهود دارای چنین فکری نبود زبرا نمی‌توانست برای دیگران زحمت بکشد 
بنابراین بهود را از این جهت هم نمی‌توانی یک قوم چادرنشین دانت بلکه بجای 
آن همیشه مانند پارازیت‌هائی بودند که زندگی خود را از وجود دیگران 
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اگر چنانچه آن‌ها سرزمینی را که سال‌ها در آن زندئی می‌کردند رها کرده و به 
و کارشکنی‌هائی که در یک سرزمین انجام می‌دادند از آنجا رانده شده و مجبور 
می‌شدند در جای دیگر برای خود پناهگاهی بسازند. در واقع باید گفت که این 
عادت از سالیان دراز برای آن‌ها جزء فضائل فطری آنان قرارگرفت و یهودی واقعی 
کسی بود که هر چند صیاح در یک سرزمین زندگی می‌کرد. 

اما باید دانست این تغییر منزل هیچ رابطه‌ای با زندگی چادرنشینی ندارد زیرا 
بهود هرگز در فکر این نیست از سرزمیتی که در آنجا زندگی می‌کند خارج شود. 
برعکس در جائی که مانده همانجا می‌چسبد به طوری که فقط با اعمال زور ممکن 
است آن‌ها را از آنجا جدا ساخت و فقط وقتی زور و جبر به میان بیاید برای حفظ 
جان خویش از آنجا کوج می‌کنند. 

به این ترتیب از روزی که تاریخ نشان می‌دهد قوم یهود زندگی خود را در 
کشورهای مختلف و در اغوش ملت‌های گوناگون گذرانده و دولت‌های خود را در 
هرکشور به طور مخفیانه به صورت جمعیت‌های مذهبی تشکیل داده‌اند و آن هم 
در مواقعی بوده که به طور آشکار نمی توانستند از مزایای یک سرزمین استفاده کتند. 

زندگی عجیبی که ملت بهود مانند پارازیت دربین سایر ملت‌ها می‌گذراند دارای 
امتیاز مخصوصی است که بنابه قول شوپنهاور که آن را در کتاب خود تفسیر کرده 
بهرد ملت ممتازی است که با حیله و تزویر می‌تواند در هر جا که باشد خود را به 
صورت یک فرد مفید در آورد. 

امتیاز خصوصی او این است که همیشه دروغ می‌گوید و مانند آب و هوای یک 
ناحیه متفیر همه وقت خود را به شکل تازه‌ای نشان بدهد. 

زندگی او در آغوش سایر ملت‌ها تا وقتی می‌تواند ادامه داشته باشد که بتواند 
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خود را مانند یک گروه مذهبی جلوه بدهد. 

و اتفاقاً این عنوان از دروغ‌های بزرگ اوست. برای زندگی خود مجبور است 
مانند ملت‌هائی زندگی کند که تمام خصوصیات و امتیازات خویش را انکار 
می‌کنند: هر چه هوش و فراست بهودی زیادتر باشد فعالیت‌های او به همان نسبت 
همراه با پیروزی خواهد شد. 

از این هم بالاتر رفته و کار را به جائی می‌رسانند که قسمت مهمی از ملل و 
کشورهای مختلف به طور جدی آن‌ها را به صورت آلمانی و انگلیسی يا اسپانیائی 
می‌شناستد در حالی که ایمان و عقیده مذهبی آن‌ها يا مردم آن کشور متفاوت است 
و عجیب در این است که روسا و فرماندهان مرکشور این ادعا را از آنان باور می‌کنند 
و آن‌ها را یک فرد آلمانی یا انگلیسی یا ایتالیائی می‌دانند. بهودیان در هر کشوری که 
بودند دارای امتیاز مخصوص نژاد خودشان بوده‌اند آن‌ها هرگز نسبت به یک 
مذهب مخصوص ایمان و عقیده‌ای نداشتند و در مر موقع که وضع ایجاب می‌کرد 
یا مورد سوءظن فرار می‌گرفتند دست از مذ هب و عقیده خود کشیده و به صورت 
پیروان مذ هب آن کشور در می آمدند زیرا به عقیده آنان مذهب و عقیده برای تامین 
آسایش زندگی است واگر لازم شود برای زندگی کردن هرکس می تواند به هر عقیده 
و ایمانی که مقتضی باشد در ایند. 

مذهب برای آن‌ها بازیچه‌ای است که می‌توانند مانند ساير جیزها آن را از 
دیگران بد زدند. 

بنابراین یهودی نمی‌تواند دارای سازمان مذهبی باشد زیرا او به هیج عفیده و 
ایده‌ای پابند نیست. فلسفه اصلی مذهب بهود در درجه اول بر این مبنا قرار دارد که 
به آن‌ها تعلیم می‌دهد تا جاتی که ممکن است یک نفر یهودی یاید خون پاک یهودی 
را نگاه دارد به این معتی که بر اصل یک قاتون کلی بهودی می تواند در موقع مقتضی 
و جائی که خطر او را تهدید می‌کند ظاهراً مذهب دیگر داشته باشد اما نباید با 
ازدواج و پیوندهای سببی خون بهودی را با خون سایر ملل مخلوط نماید. 

صرف نظر از اصول مذهب بهود گروه بهودیان برای خردشان عقیده خاصی 
دارند که مانند یک کد بین‌المللی به تمام یهودیان جهان تعلیم داده شده است. 
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به آن‌ها می‌آموزند که زندگی انسان در این جهان است و باید برای تامین این 
زندگی بکوشند و هرکس هم مسئول خودش است ولی باید بداند که روح او با روح 
یک مسیحی فرق دارد. مسیحیان عاصب مذهب آن‌ها بوده‌اند بنابراین روح آنان در 
وان د گرا رتیروی کنای تض مد داکت 

غبر از مذهب بهود هر مذحب و عقیده‌ای باشد برای یهودی بیگانه است اما 
مسیحیان بدون اين که متوجه اين مسائل باشند در حالی که بهودی دیگران را بیگانه 
می‌داند در موقم انتخابات سعی می‌کنند از رای آنهاتی که یک ملت بیگانه‌اند 
استفاده نمایند. 

یهودیان می‌گویند ما یک نژاد مخصوص نیستیم ولی در مقابل جهان یک گروه 

این هم دروغ است زیرا اگرگروه مخصوص مذهبی بودند لازم بود که اجتماعی 
جداگانه داشته باشند. 

و چون اجتماع و دولت جداگانه ندارند این دروغ را بدان جهت می‌گویند که 
بتوانتد از مزایای ساير ملل استفاده تماننك: 

به طور مثال در مورد زبان هم دروع می‌گویند یعتی در هر کش رکه زندگی 
می‌کنند در ظاهر تعلیم آن‌ها به آن زبان است. مثلا در حالی که به زبان فرائسه حرف 
می‌زنند فکر آن‌ها در باطن به زبان یهودی است و اگر شعر آلمانی می‌ خوانند اين 
شعر را در قلب خود به زبان بهودی ترجمه و تفسیر می‌کنند. 

تا وقتی یهود به دیگران حکومت نمی‌کند خواه ناخواه باید به زبان آل کشور 
تکلم نماید اما زمانی که آن ملت زير دست بهود قرارگرفت بایستی که همه یک زبان 
عمومی یاد بگیرند و البته اين هم برای آن‌ها یک امیدواری است که فرض می‌کنند 

یهودیان باید همه چیز را غیر از ملت یهود انکار کنند اگر دروغ که نت مانعی 
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همه دروغ است و غیر از تهمت‌های زشت چیزی نیست وبا دلائلی زیاد سعی دارد 
که حلاف آن را ثابت کند و در ضمن دلائل خود می‌گوید. 

به فرض این که اين. خرف درست باشد پس این دلیل اشکاری است که ملت 
بهود اصیل و وابسته به یک حقیقت کلی است. 

کسی نمی‌داند دانشمندان بهود چه افکار و فلسفه‌های پایه‌داری به فرم خحود 
آموخته‌اند که هیچکدام از حد خرد عدول نمی‌کنند. 

بهترین وسیله برای شناختن قوم یهود این است که اعمال آن‌ها را در نظر بگیریم 
تخصوصا در نک سال آغیر مود ترجه فان دهل خواهد دانسی که به جه.عات 
مطبوعات بهود سعی دارند خود را از سایر ملل دنیا جدا بدانند و همین فلسفه غلط 
است که توجه اشخاص را جلب می‌کند و خواهند دانست وجود یک چنین قرمی 
که می خواهند خود را از سایر ملل جدا بدانند در آینده نزدیک چه خطرهای بزرگی 
پرای جهان خواهد داشت. 


ار 9۵و داح 
5 زد 


برای شناختن بهود بهترین روش دنبال کردن راهی است که بهودیان در بین 
ملت‌ها در طول تاریخ پیموده‌اند یک مثال کوچک این موضوع را روشن می‌کند. 

چون پیشرفت و گسترش او در تمام دوره‌ها یکی بوده و از نظر این که ملت‌هاتی 
که به وسیله آنان زندگی خود را گذرانده‌اند شکل واحد داشتند لازم است. این 
موضوع را در فصل جداگانه‌ای تجزیه و تحلیل نمائیم اولین گروه بهود در زمانی که 
در اثر حمله‌های دشمن پراکنده شده بودند به کشورهای فرمن‌نشین رو آوردند و 
مانند همیشه به عنوان بازرگان و فروشنده در این سرزمین مستقر شدند. در دوران 
مهاجرت عمومی برحسب ظاهر پراکنده و تابود شدند و آن زمانی بود که برای اولین 
بار دولت‌های ژرمن در حال تشکیل بود و شاید نخستین دوران پراکندگی بهود در 
کشورهای مرکز و شمال اروپا به شمار می آمد. 

در آن زمان بود که یک تغیبر و تحول کلی دراین کشورها آغا زگردید و بهودیان به 
همان ترتیب در طول تاربخ در کشورهای مختلف جایگزین شدند. 
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اول: به محض این که ابتداتی‌ترین سازمان‌ها به وجود آمد قوم بهود به طور 
ناگهانی خود را در میان این سازمان مشاهده کرد» او بنام بازرگان وارد این سرزمین 
شد. درابتدا اصرار نداشت که ملیت و نژاد خود را مخی کند» همه او را بناع بهرد 
می‌شتاختند و از آن گذشته اين که آثار و علائمی که از ظاهر حالشان دیده می شد 
چندان با آنچه که در بین ساير ملل که به آتجا پناهنده شده بودند. تفاوت و اختلافی 
نداشت و به سبب این که در آن زمان زبان آن ملّت را نمی دانستند لازم بود برای 
فروش کالای خود زبان آن ملت و اخلاق و آداب آنان را یاد بگیرند و چون یهردیان 
در مقابل این ملت خود را نرم و مطیع نشان می‌دادند بین آنان برخوردی واقع نشد 
اما بهودیان مردمانی با تجربه بردند و با مهارت تمام توانستند برتری خود را 
برحسب ظاهر به این ملت نشان بد هند. 

دوع: رفته رفته در زندگی اقتصادی تغییرات بزرگ داده شد و آن‌ها واسطه همه 
کارها قرار گرفتند. مهارتی که در آمور بازرگانی داشتند در اثر تمرین و جریان هزاران 
سال وسعت بافت و کار به جائی رسید که با مهارت شود در بسیاری از جاها بر نژاد 
آریا برتری یافتند. 

به طوری که وصع بازرگانی به جاتی رسید که نزدیک بود در انحصار یهودیان قرار 
3 

ابتدا بنای پول قرض دادن را گذاشتند و بهره‌های این پول در میزان بالا بود 
اصولا بهردیان بودند که از ابتدا مسئله نزول دادن پول را دررکشورها رایج کردند. 

البته در ابتدا کی متوجه خطری نبود که این عمل آن‌ها را تهدید می‌کند بلکه با 
آغوش باز از اين اقدام استقبال نمودند زیرا برحسب ظاهر برای آنان فایده‌ای زیاد 
قاشتا: 

سوم: رفته رفته بهودیان خانه‌ننین شدند به این معنی که فسمت مهمی از شهر را 
اشغال کرده و مانند یک دولت در آن کشور جاگرفتند و به کارهای بازرگانی و اموال 
پول رسیدگی می‌کردند بعدها با نهایت بیرحمی این مسئله را وسعت دادند. 

چهارم: امور مربوط به پول و بازرگانی در انحصار این قوم قرار گرفت. بهره‌های 
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۰ رباخواری که به دست آذ‌ها می‌رسید کار را به جاتی رساند که مقاومت عمومی را 
پرانگیخت. زیاده‌روی و گستاخی آنان نفرت عمومی را تحریک کرد و تمول 
یهودیان باعث خسارت دیگران شد. و این کار هنگامی از حدود خرد خارج شد که 
زمین را وارد وسائل و دست‌آویزهای بازرگانی خود ساختند و آنان به صورت 
زمین خوارانی گستاخ درآمدند. 

چون خودشان هیچ وقت در زمین‌ها زراعت نمی‌کردند و آن را مانند یک دارائی 
و تمول وابسته می‌شناختند که زارع می‌توانست در آن کار کند. اين اعمال چورن 
ادامه یافت بین مالک و مستاجر زمین نفرت و رقابت شدیدی به وجود آورد. 

ستمکاری آنان به حد اعلای خود رسید و خون زیردستان را به طوری مکیده 
پودند که طاقت از دست رفت و همه بر علیه آن‌ها قیام کردند. 

از آن تاریخ بود که همه متوجه این بیگانگان شدند و اخلاق و خصوصیاتی در 
اتاماکینید که زرا یه آغاکت یی و غیرفاا تا بروی کارنه ان رسد که 
بالاخره گودالی از فاصله عمیق بین مردم و مهمانان بیگانه به وجود آمد. 

در دوران‌های بدبختی و تحطی خشم و عصیان کسانی که استشمار شده بودند 
یک:هوقبه طغان کرد توخه‌های عارت فله و ورشکستا فده با یک یگر مسحعل 
شدند تا در برابر این بلای آسمانی مقاومت نمایند. آن‌ها در جریان قرن‌های متوالی 
این قوم را چنان که باید شناختند و در آن وقت بود که دانستند وجود اين مهمانان 
بیگانه درکشورشان تا چه اندازه حطرناک بوده است. ۱ 

پجم: با وجود این بهود قبافه حقیقی خود را نشان داد دولت‌ها را با تملق‌های 
زننده خویش تحت تصرف و نقوذ خویش درآورد. پول‌هایش را به کار انداخت و با 
این روش قیافه حق به جانبی به خود گرفت تا بتواند بهتر قربانیان خود را غارت کند. 

اگرگاهی آتش خشم و عصیان ملت بر علیه آنان شعله می‌کشید این طفیان‌ها 
مانم از اين نبود که بتواند چند سال بعد در جای دیگر ظاهر شود و دومرتبه زندگی 
قدیم خویش را از سر بگيرد. 

قانونی وجود نداشت که بتراند جلو تجاوزات او را بگیرد و کسی. حاضر نشد که 
پیشقدم شده و این فوم را از سرحدات. این کشور براند و پس از این که از یک جا 
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نبرد من ۱۷ 


راتده می‌شد چندی بعد در جای دیگر به شکل تازه‌ای به کار مشفول می‌شد. 

معهدا برای این که کار به جای بدتر نرسد زمین‌ها را از تحت اختیار و دستبرد 
امور پازرگانی او خارج ساخته و مطابق قانون برای اين کار مجازات‌هائی تعیین 
تج دنت 

۳ می‌یافت به همان نیت بهود در این 
کشررها بیشتر جا می‌گرفت. 

بهودی پا زبان چرب ؛ و ترم شروع به گدائی کرده و اربابان و صاحب املاک گاهی 
فتضوو . نت از انا برن فد کی که کي با اس که مرعاه او فزول این پر لا 
سنگین نبود در نتبچه این که چند سال پول‌ها در نزد صاحبان املاک می‌ماند نزول 
روی نزول کشیده می شد و آن‌ها در حقیقت مانند زالوهای حقیقی بودند که بر بدن 
ملت بیچاره افتاده و کسی نمی‌توانست خود را از دست آن‌ها خلاص کند زیرا وضع 
به صورت عمومی درآمد گاهی حکمرانان هم احتیاج به پول پیدا می‌کردند 
چنگال‌های آهنین آن‌ها فشرده‌تر می‌شد و تا آخرین قطره خون ملت و دولت را 
می مکید ند. 

این صحنه‌ها هر روز تکرار می‌شد و نقشی راکه دراین زمینه ربران آن روز آلمان 
بازی عی‌کردند غالب اوقات از اعمال بهودیان بدتر می شد. 

این اشخاص در حقیقت مانند بلای آسمائی بودند که بر سر ملت بیچاره فرود 
امن و نمونه‌های آن را در بعضی از وزرای زمان خودمان در آلمات دیده‌ايم. 

بی تردید باید گفت که اگر ملت المان تأکنون تتوانسته است خود را از خطر بهرد 
حلاص کند گتاه آن متوجه رهبران آن روز آلمان بوده است و بدبختانه بعدها وضع 
مها ی سای ای ما ی مره امرس من سا 
سایق را از سر گرفتند و در معنا با شیطان پیمان بسته و خود را تسلیم او کردند. 

هفتم: امپراطورانی که به دام بهودیان افتادند به این فکر که پتوانند یبهودیان را 
ررشکست سازند در پرل گرفتن و قرض کردن زیاده‌روی نمودند اما بهردیان از آن 
بازیگران ماهر بودند و به طوری مردم را از لحاظ مالی تحت اختیار گرفته بودند که 
کارا و ان اه وا او ال بموداستانی قعد کب انا سرت 
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۱۹۸ نرد من 


آن‌ها فرا رسیده است با سرعت تمام شروع به اقدام نمودند با مهارت تمام دولت و 
ملت را در گودالی از قرض‌های سنگین فرو برده و آن‌ها را از اشتغال به کارهای 
روزانه خویش باز داشته و با تملق‌های فاهرانه گیجشان کردند و به سوی سقوط 
کشاندند و از هر جهت نفود خود را عمیق ساشختند. 

مهارت يا بهتر بگوئیم فقدان وجدان انسانی در امور مالی کار را به جائی رساند 
کهق. تو آتت رها دیحری بدا کت و چیت و ما ان را ی از سک قون 
نهادند» و زندگیشان در گروه بهودیانل قرار گرفت. 

شهرت داشت که در هر پست یک بهودی در راس کارها بود و اين موضوع را 
همه کس می‌دانست. بهودیان در نظر مردم مانند عفریت‌های هولناکی بودند که 
مردم را دربند کرده و آن‌ها را یه سوی نابودی می‌کشاندند و در آن حال برای سرگرم 
ساختن رهبران المان برنامه‌هائی ترتیب می‌دادند. 

به این ترتیب بود که بهود توانست از موفعیت خود استفاده کند تا بتواند باز هم 
بالاتر برود. 

برای این که بتواند در تمام شثون اجتماعی راه يافته و در همه جا نفوذ کند لازم 
بود مطابق متررات مذهب مسیح غسل تعمید به جا بیاورند و کلیسا هم خوشحال 
بود که برای خود فرزند جدیدی یافته و قوم اسرائیل هم با شادکامی تمام از این حقه 
بازی جدید لذت می‌برد. 

هشتم: دراین زمان در زندگی بهود تغییر و تحول جدیدی به وجود آمد تا آن روز 
بهودیان سعی می‌کردند خود را مانند سایر مردم نشان بدهند واین کار بسیار 
مشکلی برد در حالی که ناد آن‌ها با سایر ملت‌ها تفاوت داشت و می‌توانستند خود 
را غیر از آنچه که هستند نشان بدهند. 

در زمان سلطنت فردریک کبیر در فکر هیچ کس خطور نمی‌کرد که بهودیان راغیر 
از ملت بیگانه بدانند و گوته هم که در آن وقت در دربار فردریک می‌زیست در 
نوشته‌جات خود احصساس ناراحتی می‌کرد که می‌دید برای ازدواج یهودی و 
مسیحی از نظر قانون اشکال و مانعی وجود ندارد. 

گوته روبهمرفته یک مرد مقدس بود او نه آدمی سهام‌باز و نه بازرگان بود و آنچه 
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برد من ۱۹۹ 


که از دمانش خارج می‌شد غیر از صدای خود و عقل چیز دیگر نبود. 

ملت هم با او هم‌عفیده بوده و بهود را هم‌خون حون نمی‌دانت و آن‌ها ر 
بیگانگانی می شناخت که در قلب ملت راه یافته و آن‌ها را به سوی مرگ و نیستی 
سر کتاننن: 

اما این وضع بزودی تغییر یافت. در جریان هزاران سال بهرد به طوری توانست 
در زبان ملت آلمان تفوذ کند که گاهی خحودشان هم در اصالت خحویش تردید 
می‌کردند و رفته رفته توانتند رنگ یک آلمانی خالص را به خود بگيرند. 

با اين که این موضوع زشت‌ترین اعمال انسانی به شماره می‌آید یهود از ضعف 
تقش مردم و اولیای دولت استفاده نمود و به صورت یک ژرمن خالص درامد و در 
حال حاضر آلمانی تمام عیار شده بود. 

بعد از آن تاریخ بود که بیشرمانه ترین فریب کاری که تصورش امکانپذیر نبود 
مورد عمل قرارگرفت. 

او چیزی نداشت که بتواند به وسیله آت خود را بنام یک آلمانی قالب بزند مگر 
این که از راه زبان این کار را صورت بدهد. 

اما چیزی که نژاد می‌تواند انجام دهد خون بود نه زیاد پس بایستی یهودی 
هم‌خون آلمانی باشد تا بتواند مانند یک آلمانی شناخته شود و بهود هم این موضوع 
وا تیفن ازهر کس هی داتست و اگر در نکاهد وی ژیان عودیی اصرار تذاشیت ول 
کوشش او این بود که اگرزبان خود را از دست می دهد نباید خون خود را از بين ببرد. 
یک اتسان به آسانی می‌تواند زبان خود را تغییر بدهد یعنی به جای زبان خحردش به 
زبان دیگر حرف بزتد ولی در این زبان می‌تواند افکار ود را داخل کند و با این 
ترتیب اصالت شود را از دست نداده است. 

این مطلبی است که ثابت می‌کند بهرد می‌تواند در آن واحد به هزار زبان حرف 


احلاق و صفات فطری او به همان ترتیب که هست بافی خواهد ماند. دو هزار ‏ 


حیوانات ادامه داده و از این راه بزرگترین وارد ککنده آرد و گندم ما بوده‌اند. 
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۲ یرد من 


یهودیان آلمانی زبان شدند ولی درعین حال همان یهودی سابق بودند و چنان 
در اعصاب آلمانی فرو رفته‌اند که برای یک بازرس یلیس يا کارمتد وزارتی مشکل 
است که یهود را از یک آلمانی خالص تمیز بدهد. 
آلمانی خالص در آورد و این بسیار آشکار است. او احساس می‌کند قدرت پرنس‌ها 
و امیراطوران در حالت افول و تزلزل ۳ 

بنایراین در جستجوی سکویی ابیت 26 پتو اند پای حود و در آن قرار دهد از آن 
گذشته تسلط مالی او که در سیاست اقتصادی آلمان رخنه کرده به قدری پیش‌رفته 
است که نمی تواند این ساختمان را نگاهدارد و در هر حال اگر تکیه گاهی نداشته 
باشد نمی تواند با وجود این تسلط از قدرت تحود استفاده نماید. 

ولی لازم است که اين دو عامل را در اختیار داشته باشد زیرا هر چه بالاتر می‌رود 
اطرافیان پهتر از سابق بهود را می‌شناسند اما دانایان و فلاسفه یهود به طوری پیش 
تسلط خود استماده نموده حاکم مطلق شوند. 

به این ترتیب از یهودی متنفذ بهودی ملی خارج می‌شود یعنی پس از این که در 
حکومت نفوذ یافتند به صورت افراد عادی می‌توانستند در بین ملت آلمان ظاهر 
و تا 

به طور مسلم یهود مانند سایق می‌تواند خود را دربین صاحب قدرت‌های آلمان 
نگاهدارد و باز هم با حرارت زیاد می‌خواهد خود را به وسط اجتماع بکشاند و در 
همان حال نمایندگان دیگر یپود خود را مانند راهنمایان مقدس در بین ملت جاأ 
داده‌اند» اگرکسی دقیق و موشکاف شود خواهد دید که در جریان قرن‌های متوالی 
بهودیان در بین ملت چه جنایاتی مرتکب شده و چگونه با بیرحمی تمام او را 
استنمارکرده و چگونه ملت در اثر طول زمان این قوم ستمکار را شناخته و نسبت به 
او در دل احساس نفرت نموده و وجود آن‌ها را مانند یکی از بلاهای آسمانی و 
مکافات اعمال گذشته دانسته در آن وقت است که خواهند دانست یهود با چه 


مشمّاتی برای تغییر جبهه‌های خود متحمل زحمت و مشقت شده‌اند. 
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برد من ۲۰ 


آری این کار بسیار پر مشقتی برای آذ‌ها پود که با وجود این شرایط بتوانند خود را 
دوستار و دلسوز به ملتی که رنج داده‌اند نثان بدهند. 

لیته کار بسیار مشکلی بود. 

برای جلوگیری از هر پیش آمد نامساعد ابتدا شروع به ظاهرسازی نموده و در 
برابر چشمان مردم به گناهان و خطاهای خویش اعتراف کردند و خود را به صورت 
یک گروه نیکوکار و خدمتگزار پشریت درآوردند. 

یهود چون در ظاهرسازی هدف محخفیانه‌ایی داشت دیگر فلسفه قدیم کتاب 
مقدس را فراموش کرد که به او گفته بود دست چپ تو نباید بداند که دست راست 
تو چه می‌کند و چه می‌دهد لازم بود خواهی نخواهی این فلسفه‌ها را کنار بگذارد و 
طوری خود را نشان بدهد که مردم شک کنیل واقعاً او برای رنج و درد اجتماع متاثر 
است و برای تسکین درد مردم به آخرین فداکاری دست می‌زند. 

چون ظاهرسازی از صفات فطری اوست به طوری قیافه ترحم آمیز و از جان 
گذشته به خود می‌گیرد که همه را فریب می‌دهد و اگرکسی حاضر نشود فیافه حق 
به جانب او را قبول کند در واقع نسبت به او ناسپاسی می‌کند و اما بزودی طوری 
کارها را عون ی کند که مه تضو وم کت درباوواتی اقشاء کرودانل و مرحمان , 
احمق وارونه جلوء می‌دهند که برای آنان متاثر شده و اعتماد می‌کنند و خود را 
موظف می‌دانند که از این موجودات بدبخت طرفداری نمایند. 

با این که فداکاری آنان همیشه جنبه ظاهرسازی داشته معهذا یهود چنان با 
مهارت این نقش جدید را بازی می‌کرد که کسی نمی توانست تردید کند. 

بالاخره کار به جائی می‌رسد که همه یقین می‌کنند یهود یک موجود نیکوکار 
است» یک نیکوکار انان دوست. چه تعییرات بزرگی ؟ 

چیزی که در نزد دیگران از امور عادی شمرده می شد ارائه آن از طرف یهودیان 
باعث تعجب همه شده بود زیرا بهود کی نبود که بتواند انان‌دوست باشد اما 
پرخحلاف انتظار اکتون به صورت یک انسان دستت در آمله و کار به جائی رسیده 
است که برای هر یک از اعمالش ارزش قاثل می‌شوند و چنان استقبال گرمی به 
عمل می‌آید که در مورد سایرین نشده بود. 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


بهود به طور ناگهانی بر اثر حادثه‌ای غیرمنتظره موجودی آزادی‌خواه شد و 
اعمال او حاکی از فعالیت‌های انسان دوستی است و کم‌کم نام او بر سر زبان‌ها افتاده 
وبه عنوان قهرمان ازادی فرن شناخته خواهد شد. 

البته مسلم بود که در ظاهر خدمتی نشان می‌داد اما حقیقت امر غیر از این بود و 
باز هم مانند سابق مشفرل خحراب کردن پایه اقتصاد کشور بود. 

به وسیله عورض کردن اجتماعات و با به کار انداحتن سهام بازی خود را در قلب 
محصولات ملی جای داد و همه چیز را در معرض معامله قرار داد و به این ترتیب 
پایه‌های صنعت کشور را که به وسیله آن سرمایه ملت‌ها تأمین می‌شد متزلزل 
ساخت و دست به غارت و چپاول مواد صنعتی گذاشت و از این تاریخ بود که بین 
مصرف‌کننده و تولیدکننده حالتی به وجود آمد که هر کدام را بر علیه دیگری 
برانگیخت و آن‌ها را وادار به تقیم‌بندی طبقات مردم نمود. 

بالاخره نفوذی که بهود در بورس‌ها داشت از نظر اقتصادی رو به افزایش 
گذاشت به طوری که این وضم به صورت و حشتناکی در آمد و دارای قدرتی شد که 
در همه حال می‌توانست تمام کارهای ملی را کنترل کند. 

برای این که پایه‌مای نفود خود را درارکان دولت مستحکم سازد شروع به از بین 
بردن تمام موانعی کرد که جلو راهش را گرفته بودند برای اتجام این کار با لجاجت و 
سرسختی تمام یرای برقراری آزادی مذهب کوشش نمود و در جمعیت 
فراماسون‌ها که کاملا نفوذ کاملی در آن داشت داخل شد زیرا فراماسون وسیله 
بسیار پرقدرتی در دستش بود که با آن می توانست در مقابل عوامل مختلف مبارزه 
کند و خود رابه نتیجه مثبت برساند. 

طبقات مختلف و دایره وسیع سیاست اقتصادی که تحت نفوذ و تسلط شبکه 
فراماسون قرار داشست بدون این که خحودشان احساس کنند در اختیار او بودند. 

اما ملت حقیقی یا بهتر بگرئيم طبقه‌ای که تازه هوشیار شده بودند و 
می‌خواستند با نیروی خود پر همه چیز مسلط شوند و آزادی مطلق را به دست 
بیاورند در دایره وسیم تسلط یهودیان نبودند و رفته رفته خود راکنا رکشیدند معهذا 
یهزدیان می‌دانستند که تسلط بر این طبقه روشن فکر از مر چیز برای آن‌ها لازم‌تر 
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نبرد من ۳۰۳ 
است زیرا یهود می‌دانست که نمی تواند نقش تسلط خود را مانتد سابق بازی کند در 
حالی که یک مانم بزرگ در جلر او باشد. 

پس باید بین خود و آن‌ها واسطه‌ای قرار دهد این واسطه را بایستی در 
فشرهای فشرده سرمایه‌داری پیدا کند. 

ولی سازندگان کالاها و کارخانجات دستکش‌سازی و نساجی يا امثال آن حاضر 
تم اتقو طامی. که دستان فراماسن نراغع آن‌ها کسرده دس وبا وج 
گرفتار سازند. پس باید راه دیگری را جستجو نمود که بسیار موثر باشد بنابراین 
مجبور شدند دستگاه فراماسونی مطبوعات را مانند اسلحه دوم در خدمت 
پیشرفت مقاصد بهود اضافه کنند. 

از این جهت بهود تمام فعالیت و مهارت خود را برای ثفوذ در مطبوعات به کار 
۱ 

به وسیله مطبوعات تمام رشته‌های پیوسته اجتماع را در چنگال خریش فرار 
داد اداره مطبوعات را به عهده گرفت و آن را به جلو کشاند زیرا لازم بود بنام افکار 
عمومی مطبوعات را به طوری اداره کند که توجه همه به سوی او جلب شود و 
امروز مردم خوب درک می‌کنند که از چندین سال پیش بهرد با چه تردستی !فکار 
عمومی را در دست گرفته بود. 

اما از آن تاریخ به خود عادت داد که از کسانی که به طور مخفیانه مشفول خراب 
کاری بودند تمحید نماید. 

زیرا این امر مسلمی برد که بهود تمام پیشرفت‌ها و ترقیات کشور را از نظر منافع 
شخصی خود مورد مطالعه قرار می‌داد و در غیر این صورت کاری از پیش نمی برد 
ولی در باطن با هرگونه پیشرفت و روشن فکری مردم عداوت داشت. 

او دشمن حقیقی و سرسخت تمدن بود تمام دروسی را که در مدرسه یاد 
می‌گرفت نمی توانست اد را برای ملت خودش به کار ببرد. 

اما در عین حال مراقب بود که دقیق تر از سابق اصالت نژاد خودش را حفظ کند» 
در حالی که از آزادی و پیشرفت مردم حرف می‌زد و از حقوق مردم دفاع می‌کرد 
مراقب بود که محیط وابستگی خودش را حفظ کند گاهی هم برای او اتفاق می‌افتاد 
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ِ نیرد من 
که ونان حود را به چنگ مسیحیان ساده‌دل می انداخت اما همیشه در نظر داشت که 
اصالت مردان یهودی را صیانت کند. او خون دیگران را مسموم می‌ساخت اما خون 
یهودی را از هرگوته آلودگی محفوظ می داشت. 
می‌توانست با دختر بهودی وصلت کند و محصول این ازدواح چیزی بود که یهود 
می‌توانست از آن به تفع خود استفاده کند و با این ترتیب قسمت سهمی از 
خحاتوادء‌های اشراف آلماتی و تغییر مأهیت داده ود بهو د خوب: می‌دانك و یله 
تچریه برای او فابت شده است که این نوع وصلت‌ها خلم اسلحه کردن دشمن است 
و می‌تواند به این طریق در طبقات مختلف المانی رخته نماید. 

برای این که کارهای خود را مخفی و دشمنان را اغفال نماید همیشه از تساوی 
حفوف. مردم حرف می زدند و معتقدند که مردم از حیث ث 2 و رنگ نباید با هم 
تفاوت داشته باشتد و اطرافیان احمق هم این سخنان را اژ او باور میک ردند . 
آن‌ها خارج کند به متظور این که تمام مردم فریب او را بخورند در مطبوعات خود 
بو د- 

امروز هم سعمول است که در جراید مختلف سعی می‌کنند بهود را ماتند یک 
ملت کوچک بدون دفاغ معرفی نمایند که دارای اخلاق و صفات مخصوصی 
هستند وگامی هم آن‌ها را مانند دیگران می‌دانند ولی در عر حال می‌گویتد مردماتی 
بی‌ضررند و غیر از تفع دیگران منظوری ندارند و در هر صورت سعی می‌کنند آن‌ها 
را مردمانی سعمولی و بی‌ضرر معرفی تمایند. 

هدف اصلی او در اين قبیل اقدامات پیروزی دموکراسی و حم‌آهنگی پارلمات 
بود. اما در ضمن گفتارها و مسائل سیاسی خود به اعضای پارلمات حمله می‌کرده و 
می‌گفت آن‌ها هستند که اقراد پاک و خدمتگذار را عقب می‌زنند تا بتواتتد به جای 
آن‌ها اکثریت افراد جاعل و خائن و ناقابل را به کار یگمارند. 

نتیجه این تبلیغات همان بود که پایه‌های حکومت مثروطه رااسست کردند و 
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یروا ۲۰۵ 
موجبات سقوط آن در سال‌های بعد قراهم شد. 

نهم: تحولات عظیم اقتصادی تغییر کلی در تو: -ای اجتماعی ملت به وجود 
آورد؛ چون حرفه‌های کوچک رفته رفته از بین می‌رفت در نتیجه آن کارگران کمتر 
وت اتسکتك اسابتی و رفاه داشته باشند» چندی نگذشت که آن‌ها هم به جمعیت 
پرولتاریا افزوده و ملحق شدند» بعد از آن نوبت کارگران کارخانجات فرا رسید که 
آن‌ها هم به طوری ساخته شده بودند که می‌دانستند تا آخر عمر نخواهند توانست 
زندگی مستقلی داشته باشد. 

همه محکوم به این بودند که مالک چیزی نباشند» پیری و از کارافتادگی برای 
آن‌ها جهتم هولنا کی بود و در وافع زندگی او به طوری پود که در حال زنده بودن 
مانند مرده می ماندند. 

تحولات اجتماعی از چندی پیش به وضعی رسیده بود که لازم به نظظر می‌رسید 
راه حلی برای آن پیدا کنند و این راه بزودی پیدا شد به طبقه کشاورزان و صنعتگران 
یک طبقه دیگر بنام کارمندان و خدمتگزاران خصوصی اضافه شد و آن‌ما هم مانند 
دیگران غیر مالک محصسوب می‌شدند. 

حون وضع آن‌ها را تحت نظر قرار داد و متعهد شد برای کسانی که نمی توانند 
برای روزهای پیری چیزی اندوخته کنند فکری بکنند ابتدا مقرری بازنشستگی و 
کارمزد خدمت را در نظر گرفت وکمکم خرده‌مالکان خصوصی نیز این موضوع را 
دنبال کردند به طوری که تفریبا امروز هم تمام کارکنان شخصی و کسانی که خدمات 
دولتی را انجام می‌دهند یک مقرری بازنشستگی دریافت می‌کنند به شرط این که آن 
موسه دارای اهمیت باشد. 

این اقدام یک نوع اطمینان و آرامش خاطری بود که به کارمندان درلت داده 
می‌شد که در دوران پیری بتوانند از زحمات سال‌های خد مت خود استفاده نمایتد 
و تا قبل از جتگ این مقررات اجرا می‌شد. 

به این ترتیب یکی از طبتات که مالک چیزی نبودند و عملا دم از بدبختی 
می‌زدند به ساير طبمّات مردم اضافه شدند. 

این سئله مدت‌های زیاد بین ملت و دولت مطرح بود. توده‌های حدیدی از 
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مردم از جا کنده شده و میلیونها کشاورز بیکار از دهات به شهرها سرازیر شده و 
برای مشغول شدن در کارگاه‌ها و کارخانجات صنعتی بنای فعالیت گذاشتند. 

شرایط کار و زندگی این طبقه جدید بدتر از دیگران بود زیرا وضم این دسته‌ها با 
آنچه که کارگران کارحانجات صنعتی داشتند قابل مقایسه نبود. 

در صنایع قدیمی زمان نقش بسیار کوچکی داشت در حالی که در کارخانجات 
جدید موضرع ژمان و مدت کار بسیار مهمی بود. انتقال مدت کار قدیم در شرایط 
کارخانجات جدید باعث زحمات و گرفتاری‌های زیاد بود زیرا راندمان کار در زمان 
قدیم چندان مورد توجه نبود و اسلوب کار جدید که در کارخانه‌ها معمول است 
ار 

اگر قدیم می‌توانستند یک روز تمام چهارده يا پانزده ساعتی کارکنند دراین زمان 
که هر دقیقه آن کار بیشتری انجام می‌شد روش کار قدیم امکان‌پذیر نبود. 

بنابراین انتقال کار قد یم درکارهای جدید کارخانجات از نظر مدت کار از دو نقطه 
نظر وحشتناک بود. 

اول اين که به صحت و سلامتی کارگران صدمه زد و ایمان و عقیده را به حد اعلا 
ما ال سارت 

به این نابامانی‌ها از یک طرف کمی حقوق و دستمزد و از طرف دیگر رفتار 
کارفرمایان اضافه گردید. 

در یبلاق و مزارع کشاورزی مسئله اجتماعی ابدا مطرح نبود زیرا ارباب و نوکر 
یک کار انجام می‌دادند و یک غذا صرف می‌کردند ولی در آنجا هم تغییرات کلی 
داده شد. 

جدائی بین کارفرما و کارگر امروز در تمام کشورها یک سئله عادی و حل 
شده‌ای است و برخلاف سابق کسانی که حقوق ماهیانه دریافت می‌کردند نسبت به 


۳ 


کارفرمایال خود احساس نفرت نمودند. 
قرار داشتند بین کارگر و کارفرما جدائی انداختند و احترام و علاقه‌ای که کارگر 
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بردین 
تیدا گرا 

به این ترتیب یک طبقه جدید به ساير طبقات اضافه شد و قطعاً یک روز اين 
پرسش پیش خواهد آمد که آیا ملت آلمان می‌تواند این طبقه را جزء افراد سایر 
طبقات به شمار بیاورد و يا این که احتلاف شدید بین | ين طبقه و دیگران گودال 
یی( هس هراس اون 

یک مسئله حتمی است و آن چنین است که این طبقه جدید عوامل نامساعدی 
غیر از انرژی و نیت کار در زندگی خود نداشت و تمدن هم در این صحنه‌ها اثر 
نامطلوبی به جا نگذ اشته بود طبقه جدید که از دهات به شهرها انتقال داده شده‌اند 
هنوز سالم بودند و در ار ی ی هی ی 
بود خوب کار می‌کرد و زندگی خود را می‌گذرا اند. 

در حالی که بورژوازی به این مسئله مهم توجه نداشت و اجازه می‌داد که کارها به 
جریان طبیعی پیش برود یهرد طلیعه جدیدی در برابر خویش مشاهده کرد در حالی 
که با جدیت تمام مشغول تربیت دادن اصول سرمایه‌داری بود خود را به این 
ترتانات سین درک بات و کر تردض که آن‌ها را وتان تفع باس ر 
رهبری آن‌ها را به عهده گرفت. 

اگر می‌گوئيم نبردی که با حودشان داشتند مطلب بسیار درستی است منتها این 
کلام با استعاره گفته شده است زیرا به طوری که قبلا اشاره کرده بودیم قهرمان بزرگ 
دروغ‌گویان همیشه خود را یک فرد نیکوکار و باتقوا نان داده و می‌توانست با 
مهارت تمام گناهان خود را به گردن دیگران بگذارد و چون دارای قدرتی است که 
می‌تواند در رأس جمعیتی فرارگیرد هرگز به فکر شمرده ملت نمی‌رسید که این افراد 
غیر از خراب کاری نظری ندارند و معهذا آنچه نباید بشود وافع شد. 

به محض این که طبقه جدید از زندگی قدیم خود خارج شدند بهود به فکر افتاد 
که به وسیله این واسطه جدید می‌تواند در راه خود پیشرفت کند. ابتدا طبقه 
بورژوازی را گوسفندوار بر علیه جمعیت فثودال برانگیخت اکتون می‌توانست 
کارگران را بر علیه بورژرازی تجهیز کند و مانند قدیم در اثر پشت مم‌اندازی‌های 
خحود توانست در حالی که در پست بورژوازی سنگرگرفته حقوقی برای این طبقه به 
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دست بیاورد و اکنون امیدوار است از نبردی که به وسیله کارگران اغاز شده تا از حق 
خود دفاع کنند راهی برای خود بگشاید تا بتواند به طورکامل تسلط خود را بر مردم 
به دست بیاورد. 

از این تاریخ کار مهم و وظینه کارگر آن است که برای تأمین تاه ارت یهود 
زحمت بکشد و بدون این که چیزی بداند در حدمت یک قدرت خیانتکاری است 
که به فکر خود و برای خودش مبارزه می‌کند. 

آن‌ها را پرصب ظاهر به جلو سرمایه‌دار می‌اندازد و در واقع مبارزه‌ای راکه آغاز 
کرده‌اند به تفع دیگری است در آن واحد بر علیه سرمایه‌دار بین‌المللی فریاد 
می‌کشد اما در حقیقت نظرش تأمین سیاست اقتصادی شخصی است و این 
سیاست بنابه میل او باید خراب شود تا پورس بین‌الملل بتواند از روی جنازه آن 
عبور کند. 

این بود برنامه‌ای که بهود تهیه کرده بود. 

خود را به کارگر نزدیک می‌کند و با حیله و تزویر ظاهرسازی می‌کند که درباره 

یهود به این ترتیب اعتماد کارگر را جلب می‌کند» سعی دارد ناراحتی‌های آنان را 
کرشش کنند تا شرایط زندگی خود را تغییر بدهند. 

احتیاج به عدالت اجتماعی که همیشه در قلب‌های نژاد آریا تمرکز داشت بهود 
آن را طوری تحریک می‌کند که کارگر بر علیه کسانی که زندگی راحتی دارند متنفر 
شود و به نبردی که آنان شروع کرده‌اند حالت فیلسوفانه‌ای می‌دهد که در اساس آن 

در حالی که این فلسفه را مانند یک وسیله تجدید اوضاع به آن‌ها تلقین می‌کند به 
تبلیغات حود ادامه می‌دهد وبا نثان دادن صحنه‌های عورصی این طور نشان 
می‌دهد که بورژواها مایل به تغییر وضم آن‌ها نیستند و آنچه که در ظاهر می‌گویند 
درو و عاری از حقیقت است و اعمال آنان کاملا به ضرر کارگران است و غیر از 
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نبرد من ۳ 


ترا هیتآ طون است کهه یرای انکارونذیشه‌های کلام تکام اسشت 
اف ی ال هرا مرو کته 
عنوان کتند. 

این نوع فلسفه یک نوع آمیزش ماهرانه‌ای از اتسان‌دوستی و فریب‌کاری است و 
هنگامی که به نسبت معین این آمیزش صورت گرفت نتیجه شیطانی از آن گرفته 
می‌شود و قسمت مثبت آن بی آثر می‌ماند. 

این است اساس فلسفه مارکسیست اگر بتوان به این فلسفه خیانتکارانه نام فلسفه 
انسانی داد. 

اگرکسی بتواند با مهارت مخصوص شخصیت و نژاد ملتی را در هم بکوبد موانع 
مهمی که بر سر راه تسلط قوی بر ضعیف قرار دارد خود به خود از بین خواهد رفت. 

این تئوری‌های ضد انسانی در مسائل اقتصادی و سیاسی مجموعه‌ای از فلسفه 
مارکسیست است زیرا این اندیشه‌ها به طوری احساس و منطق را به هم می‌زند که 
باهوش ‌ترین افراد را منحرف ساخته و او را به حدمتگذاری و پیروی از افکار او 
تحریک می‌نماید و معلوم است کسانی که در این آزمایش‌ها بی تجربه باشند تمام 
افکار و اندیشه‌های خود را از دست می‌دهند. 

این بود وضم کارگران که در ابتدای امر به وسیله بهودیات رد..ت. , شدند در 
ظاهر امر به طوری بود که می خواستند وضع کارگر را اصلاح کنند ری حفیقت امر 
اسارت کارگران و بدبختی آن‌ها بود که به دام افتاده ۱ ای 
یهودی پایان می پذ پرفت. 

نبردی که فراماسون در اجتماعات روشن فکر برای از پا درانداختن اراده و حفظ 
متانع ملی به کار انداخته بود. 

مطبوعات مهم کشو رکه در اختیار بهودیان قرار داشت با مهارت تمام توده ملت 
و بورژوازی را دنبال می‌کرد و یک اسلحه هولناک‌تر به این دو اسلحه اضافه شده بود 
که آن را می‌توان سازمان‌های سری نام برد که در موقم مقتضی با شدت عمل مردم 
را به سوی هدف خود پیش می‌کناندند. 

مارکسیست می‌تواند با قدرت تمام آنچه رکه آن دو اسلحه مخوف بجا گذ اشته 
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۳۱۰ تبرد سس 


يا از آن صرف نظر کرده‌اند متزلزل و نابود سازد. 

این یکی از مانورهای بسیار ماهرانه بود و اگرگاهی دیده می‌شود که دولت‌های 
فوی عم با آن همه تجهیزات خود از عهده برنمی ایند زیاد باعث تعجب نیست زیر 
این مانورها به فدری قوی و دنباله‌دار بود که هیچ قدرتی نمی توانست در برابر ان 
ماوت نماط, 

بهود به قدری درکار حود ماهر بود که هروفت لازم می‌شد می‌توانست. در قلمب 
دولت و نزد کارمندان عالی‌رتبه کشور همکاران بسیار جدی پیدا کند. 

اسارت و بندگی در برابر قوای بالاتر شدت عمل در مقابل طبقه ناتران مجموعه 
فلسفه و روش عمل این مردمان خیانتکار به شمار می‌آید. 

آگر بخواهم نبردی را که آن‌ها آغاززکرده بودند بهتر از این توصیف کنم می‌توان 
تفسیر زیر را مورد مطالعه قرار داد: با توچه به تبرد شدیدی که بهودیان آغاز کرده 
بودند نظر آن‌ها فقط این نبود که دنیا را از لحاط اقتصادی در حیطه تصرف خویش 
در آورند بلکه مدف آن‌ها به جائی بالاتر می‌رفت و می‌خواستند از نظر سیاسی 
حلقه اسارت خود را برگردن ملت‌ها استوار سازند» یهرد فلسفه وسیم بین‌المللی 
خود را در دو قسمت انتشار می‌دهد ولی هر دو قسمت ان به طور متقابل برای خحود 
استقلال دارند و مجموع آن شامل دو اصل کلی است یکی جنبش سیاسی و دیگر 
جنبش سندیکائی. 

جنبش سندیکائی یک نوع تحرک و جنبشی است که مربوط به تجهیزات کارگری 
است و به طبقه کارگر کمک می‌کند تا آن‌ها بتواتند در دفاعی که پیش گرفته‌اند برای 
حفظ موجودیت خویش پیروز شوند. ۱ 

خواسته‌های کارگر شامل مسائلی است که باید وضم زندگی او از لحاظ مسکن و 
تقل‌اشست و تعلیم و تربیت اصلاح شود و در این مراحل است که گاهی از اوقات 
یهود دخالت می‌کند و بنام این که از منافع کارگر دفاع می‌کند مقام رهبری آن‌ها را به 
عهده می‌گیرد. 

وبه این ترتیب کم‌کم در رس جنیش‌های کارگری قرار گرفته و عاقبت کارهای 
مهم را که از عهده کارگر خارج است خودش اداره می‌کند معلوم است که نتیجه این 
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کارها چقدر وحشتناک است زرا در حالی که دفاع کارگر را به عهده گرفته با متزلزل 
ساختن شرایط اقتصادی میدان نبرد را وسیم‌تر ساخته وگاهی از اوقات به طور 
مصنوعی برتوردها و مقاومت شدیدی را بین کارگر و بورژراها فزاهم می‌سازد. 

یهود با دخالت دادن طبقه کارگ رکه یکی از افراد حساس جامعه به شمار می‌آید 
می‌توآند فنعالیت‌های موثر افتعباد کشور را متزلزل منازد و یه همان تسبت 
سازمان‌های. سیاسی لو وسیع مي‌شود این سیاست با جنبش کارگر نسبت مبتفیم 
«ارد به این ترتیب که جنبش کارگر می‌تواند توده‌های فشرده را برای شرکت در 
سازمان‌های سیاسی رهبری کند. 

به این معنی که جنبش کارگری آن‌ها با زور و تقریاً با ضربه شلاق وارد جمعبت 
می‌کند و این جمعیت مانند یک ارگان کنترل برای فعالیت سیاسی اشخاص است و 
در تمام تظاهرات نقش رهبری را بازی می‌کند و کارش به جائی می‌رسد که عمل 
کنترل اقتصادی را رها کرده‌اند و آن را وسیله اعتصاب‌های عمومی برای برقراری 
افکار سیاسی خود قرار می‌دهند. 

پس از انتشار یک روزنامه که در سطح افکار مردم کم‌سواد انتشار می‌یابد سازمان 
سندیکا و سیاسی کارش انتشار و نفوذ افکار شورش‌طلبی است و از طبقات بسیار 
پائین که استدلال درست ندارند استفاده می‌کند. 

کوشش و مجاهدت ار این نیست که افراد را از فید افکار پست نجات بدهد و 
آن‌ما رابه سطح بالاتری رهبری کند بلکه برای تشویق آن‌ها برنامه‌مائی تشکیل داده 
مطابق میل و حواسته‌هایشان حرف می‌زند. 

این بهترین راهی است که می‌توان توده‌های طبقه پائین را در اختیار خرد قرار 
داد. 

به وسیله همین مطبوعات است که می‌توانند توده بیسواد و کم‌تجربه را از جا 
حرکت داده و برای حراب کردن اساس و بنیان افتصادی آماده سازند. 

ابتدا کوشش می‌کنند که آن‌ها را بر علیه افراد روشتفکر که حاضر به تسلیم در 
پرابر آن‌ها نیستند تحریک نمایند آذ‌ها همه چیز را می‌فهمند و می‌گریند یهودیان 
قصد تصرف دولت را دارند و وجود آنان برای ملت مضر است ولی سندیکا تا 
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حاتی که ممکن است جلو این تحریکات را می‌گيرد. 

زهر سوءظن را در مزاح همه تزریق می‌کنند. 

می‌دانند کسانی که با آن‌ها هم‌عقیده نیستند از دشمنان آن‌ها به شمار می‌آیند. 
یهودی چون موجودی نیست که بگذارد دیگران به او حمله کنند هميشه نقص 

حمله کننده را بر عهده دارد و نه فقط با حمله کنندگان دشمنی دارد پلکه کی که 

بخواهد با افکار آنان مقاومت کند در جبهه مقابل او قرار خواهد گرفت. 

و به طوری که اشاره کردیم وسیله راو برای از بين پردن دشمنان مبارزه تیست آنها 
با مبارزه علنی و آشکار موافق نیستند بلکه با دروغ گفتن و تهمت زدت بهتر می‌توانند 
پیروز شوند. 
به فدری یرومتد است که زیاد تعج‌آور نبست که در بین ملت خود مشاهده 
می‌کنيم موضوع شیطان همیشه نقش بزرگی بازی کرده است. 

جهالت و نادانی فوق‌العاده توده مردم در برابر بهودیان نقصان هوش و دکاوت 
در طبقه بالاتر بهترین و آسان‌ترین وسیله‌ای است که توده عظیم ملت گرفتار حیله‌ها 
و دروغ‌های این گروه خطرناک شوند. 

در حالی که طبقه بالاتر ندانسته و ناحود اگاه در برابر حملات کاس امن نة زانو 
در می‌آیند توده ملت هم ناآگاهانه آنچه را که به او می‌گویند مانند وحی آسمانی 
می پذ برند. 

کارکنان دولت خواه ساکت بمانند و یابه طوری که تا کنون دیده شده از همکاری 
با مطبوعات یهودی خودداری نمایند به کار خود مشغفولند و در برابر حملات 
دشمن سنگر می‌گیرند و با موش و فراست توده ملت را آرام و باز هم دامی جدید 
برای طبقه بالاتر می‌گسترانند. 

کم‌کم کار به جائی می‌رسد که وحشت اسلحه مارکسیستی که در دست بهودیان 
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در برابر این دشمن وحشتناک می‌لرزند ولی در هر حال چنگال خود را به سوی 
قربانیان خویش دراز کرده است. 

تسلط و نفوذ بهود در حال حاضر به طوری مسلم شده است که هر چه بخواهند 
مقاومت کنند خلاصی از چتگال او مشکل است زیرا دشمن با مهارت تمام در کلیه 
رن امماعر 2 تبباشی رام بافه آیست 

آذ‌ها به قدری در کار خود ماهرند که با قيافه حق به جانب می‌توانند خود را 
مانند یک ملت بیگانه و بی‌طرف قلمداد کنند زیرا وقتی صهیونیست سعی می‌کند 
که به مردم وانمود کند که آن‌ها از تشکیل حکومت ملی خوشحال و راضی هستند 
یک بار دیگر با اين قبافه حق به جانب مردمان آلمان را فریب می‌دهند زیرا آن‌ها 
چیزی نمی خراهند جز این که یک ررز با ضعیف کردن دولت‌ها مرفق شوند یک 
دولت صهیونی فلسطینی ایجاد نمایند و اين آخرین و عالی‌ترین آرزوهای آذ‌ها 
است ولی در نفس امر شاید حقیقت غیر از این باشد به این معنی که آن‌ها در نظر 
ندارند که یک دولت مستقل در فلسطین داشته باشند پلکه می‌ خواهند که فلسطین 
را برای خود مرکزی قرار دهند تا بتوانند با فعالیت‌های بین‌المللی جهان را تحت 
اختبار گرفته و سیاست تخریبی خود را در همه جا توسعه بدهند و به این ترتیب 
بهتر خواهند توانست در مرکز دولت‌ها نفوذ داشته باشند و در واقع فلسطین برای 
آن‌ها یه منزله یک پناهگاء تربیت جنایتکاران است که مانند یک دانشگاه عالی 
مردمانی جهت تأمیی آتیه خویشض تربیت نمایند. 

این خود علامتی برای تقویت آن‌ها است و اگر این تاکتیک ادامه پیدا کند نذاد 
بهودی در فاصله‌ای کرتاه در همه جا نفوذ خواعد داشت. خونسردی و قدرتی که تا 
امروز این اهاز ورد نغان دادم ابتته ای له پی وروی یا به آنان نوید می‌دهد. 

مرد جوان بهودی با آن موهای سیاء و چشم‌های تبزبین و حیله گرش ساعت‌ها 
درکمین می‌نشیند تا قربانیان خود را به چنگ بیاورد. دختر جوان یهودی که به طور 
کلی از خطر واهمه‌ای ندارد با خونسردی خون‌های سایر ملل را آلوده ساخته و همه 
چیز ملت را غارت می‌کند او به هر وسیله می‌چسبد تا بتواند پایه‌های زندگی نراد 
خریش را مستحکم سازد در حالی که از روی اسلوب درست و ماهرانه سایر جوانان 
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و دختران را فاسد می‌سازد. از واژگون ساختن محدودیت‌هائی که بین او و دیگران 
قرار گرفته به نفع خویش بهره‌برداری می‌کند. 

باز هم یهودیان بودند که پای نژاد سیاه را در سواحل رود رن باز کردند و همیشه 
دراین فکرند که به هر وسیله شده ابادی‌ها را خراب و این نژاد سفید را که سال‌هابه 
آنان ریاست کرده‌ند از لحاط جسمی و معنوی فاسد سازند. 

به این ترتیب از روی اسلوب معین سطح قدرت نژاد سفید را پائین آورده و با 
افکار کثیف خویش آنان را الوده می سازند. 

اما از نظر سیاسی دارای نقشه دیگری است و سعی می‌کند بجای اسلوب 
دموکراسی رژیم دیکتاتوری را بر پرولتاریا جایگزین کند. 

این وسیله را از کجا می‌توان یه دست آورد؟ او در جستجوها و تحقیقات خود 
دانسته است که در سازمان‌های مارکسیست می‌تواند اسلحه‌ای راکه در جستجوی 
آن بوده به دست بیاورد زیرا با این اسلحه مخوف است که توده ملت را در چنگ 
خود گرفته و با ایجاد حکومت دیکتاتوری آنان را به اطاعت خویش وا می‌دارد و 
سعی می‌کند با به وجود آوردن انقلاب در طرفه اقتصادی و سیاسی به مقصود 

بااکمک ر همکاری نفوذهای بین‌المللی که همیشه در اختیار او است در داخل 
کشور دشمنانی را که در مقابل اراده‌اش مقاومت نشان داده‌اند محاصره می‌کند و 
آن‌ها را به جنگ میکشاند و اگر موقع افتضا کرد درحین جریان جنگ پرچم انقلاب 
را در میدان‌های جنگ به حرکت در می‌آورد. 

در حال انجام این برنامه و از نظر افتصادی دولت‌ها را به سوری ورشکستگی 
کشانده و تا جائی که برای او امکان‌پذیر است کنترل مالی را به دست می‌گیرد و 
معلوم است وقتی که دولت از نظر مالی در فشار بی‌پولی راقع شد پیشروی افکار 
انقلابی به سرعت انجام خواهد گرفت. 

از نظر سیاسی از همکاری با دولتی که رو به ورشکستگی و تزلزل سوق داده 
شده خودداری می‌کند. پایه‌های هر نوع مقاومت را مورد حمله‌های پنهانی فرار 
داده و اعتماد ملت را از دولت سلب و تاریخ سیاسی کشور را لکه‌دار و کلیه عوامل 
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مقاومت را نابود می‌سازد. از نظر تمدن نیزکارهائی صورت می‌دهد. پایه‌های هنر و 
ادپیات را سست می‌کند احساسات مردم را فریب می‌دهد و تمام افکار درست و 
محکم را درهم فرو ریخته و مردم را از راه راست منحرف می‌سازد. 

در این مواقع مذهب هم مورد تسخر ان‌ها است اداب و ستن اخلاقی تحت 
تسلط و نفوذ افکا رکئیفی قرارگرفته به حدی که آخرین تکیه گاه ملت که می‌توانست 
ملت را در این گیرودار رهبری کند متزلزل شده است. 

اکنون مقدمات آخرین انقلاب باید فراهم شود در حالی که بهود توانسته است 
قدرت سیاسی را به دست بگیرد در آن وقت نقابی را که تا آن روز به صورت داشته 
به کنار می‌زند. 

بهردی دمکرات که تا آن روز با قیافه حق به جانب خود را دوستدار ملت 
می‌دانست به صورت یک یهودی خونخوار و دیکتاتور در می‌آید و در فاصله چند 
سال موفق می‌شود که آخرین انرژی را از مردم گرفته و پس از این که توانست 
راهنمایان حقیقی ملت‌ها را به کنار بزند آن‌ها را برای اسارت مطلق آماده می‌سازد. 

یکی از مثال‌های زنده و وحشتناک این نوع اسارت را روس‌ها نشان دادند که در 
این کشور بهودیان در مدت سی سال وضع اجتماعی را به هم زده و همه را به 
گرسنگی و فقر تهدید نمودند و در آن حال که ملت درگرسنگی و بدبختی دست و 
پا می‌زد بهودیان مارکسیست مردم را برای یک انقلاب ريشه کن کننده آماده 
ساختند. 

اما نتیجه این انقلاب فقط از دست رفتن آزادی ملت‌های رنج کشیده نبود بلکه 
نتیجه قطعی آن نابودی ملتی بود که به نظر آن‌ها حکم پارازیت را داشت و معلوم 
بود که مرگ قربانیان دیر یا زود نابودی خودشان را هم به دنبال داشت. 

اگر ما بخواهیم علت‌های اساسی شکست آلمان را از نظر بگذرانیم شاید اولین 
سبب آن همین بود که ق البان در خواب غفلت و بی خبری فرو رفته و در این 
مدت نتوانسته بودند مسئله نژاد و مخصوصاً خطر بهود راکه دررگ و ريشه آنان فرو 
رفته بود درک کنند» البته تحمل شکست آلمان در اوت ۱۹۱۶ کار بسیار آسانی بود 
زیرا در حالی که این شکست در مقابل پیروزی‌های دیگری که نصیب آلمان شده 


۲۱۳ ۰۱۵۲۱۷۱6۲۱۵۰0۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


بود چندان اهمیت نداشت پس علت شکست مااین‌ها نبود. شسکست و بدبختی ما 
عبارت از آن بود که ما از طرف این دشمن که سال‌ها ما را تحت فشار قرار داده پود 


شکست خورده و در این مدت آذ‌ها با چنان مهارتی فدرت و استعداد سیاسی و 


اقتصادی را از ما گرفتند که دیگر توانائی مقاومت نداشتیم و اگر چه در ظاهر زنده 
بودیم آما در حقیقت چون اجسام بی‌روحی بودیم که تمام ارزش‌های زندگی را از ما 
گرفته بودند. 

رایش قدیم علاوه بر اين که مانع شد مردم آلمان در مسئله نژاد خود بررسی 
تماید نتها وسیله ترفی وا که ایو ملت در اشتیار داشست آن دستن گرفنته: 

این قانون طبیعی است ملتی که خود را به دیگری تسلیم کند و یا اعتیار بدهد که 
دیگران در سرنوشت او دخالت نمایند جنایتی جبران‌ناپذیر نسبت به خود و 
آیندگاد خویش مرتکب شده و کار به جائی می‌رسد که یک ملت قوی‌تر آنان را 
تحت اختیار می‌گیرد و معلوم است چنین ملتی لیاقت شکست و بدبختی را خراهد 
داشت زیرا برحلاف قانون طبیعت رفتارکرده است وقتی یک ملت با اخلاق و 
سجایای فطری خویش ارزش قاتل نشد و حقی راکه برای نگاهداری ناد طبیعت به 
او ارزانی داشته بود پایمال ساخت دیگر حق آن را ندارد از شکت و بدبختی 
سیاسی که خودش باعث آن شده شکایت نماید. 

همه چیز در این جهان لازم و ملزوم یکدیگرند وبه عبارت دیگر هر نوع شکست 
و سقوط موجبات پیروزی آینده را فراهم می‌سازد. هر جنگ که به شکست منتهی 
گردید شاید علت و انگیزه یک صعود و جنبش ناگهانی شود هر نوع بد بختی انرژی 
و استعداد انانی را تقویت می‌کند و هر نوع اسارت باعث به وجود امدن نیروتی 
است که اگر خون او پاک بماند باعث نهضت و رنسانس اخلافی خواهد شد اما 
وقتی پاکی خون از دست رفت برای همیشه سعادت ابدی را محکوم و درجه 
انسانی را پائین می‌آورد و لغزش‌های جسمانی و معنوی آن وحشتناک خواهد بود. 

اگر این مسئله را با سایر مساثل زندگی مواجه قرار دهند خواهند دید اين دلائل 
تا چه اندازه در انحطاط یک ملت موثر بوده است ولی تمام این مسائل در زمان‌های 
مختلف محدود است یعتی مسئله نگاهداری نژاد یا از دست دادن اصالت از 
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مود تن 

مسائلی است که تا جهان باقی است در بین هر ملت فعالیت مستقیم دارد. 
این مسئله دارای رشته درازی است که باید در موقع خود مورد بحث قرارگیرد و 

الیته وقتی یک ملت همه چیز خود را از دست داد نهضت‌ها و تحولات سیاسی او را 


" "۰ دزهم می‌کوید وسرنوشت آلمان حاضر را فراهم می‌کند. پس تنها عامل موثری که 


5 


می‌تواند در برابر این بدبختی‌ها مقاومت نماید این است که دسحه ياگروه مشسخصی 
بترانند در یک چنین غوغای سیاسی اساس یک حزب وابسته به ملت را پی‌ریزی 
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فصل یازدهم 


اولین طلیعه پیشرفت حزب 
کارگر ناسیونال سوسیالیست 


اگر من در پایان کتاب اول خود در نظرگرفته‌ام که اولین طلیعه پیشرفت حزب 
جدید خودمان را توضیح بدهم و ضمن آن مائل مختلفی را که در آن موجود است 
حل و فصل نمایم برای این نیست که واقعاً خواسته‌ام اصل و علت تشکیل این 
حزب سپاسی را شرح یدهم زیرا این مطلبی است که در موقم خود بایستی تجزیه و 
تحلیل شود. 

در حقیقت برنامه حزبی ما به قفدری طولانی و محتاج به توضیح است که شرح و 
تفصیل آن در یک فصل جداگانه بایستی داده شود بنابراین در نظر ندارم که در این 
جلد اشاره‌ای به این بکنم و تنها چیزی که بایستی گفته شود این است که می خواهم 
به طور مقدمه استخوان‌بندی این جنبش را از نظر شما بگذرانم. 
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تمام نهیضت‌های بزرگ جهان در حقیقت دارای امتیاز مخصرصی است که شاید 
در روزهای اول صاحب یک فهرمان تنها است و طولی نمی‌کشید که با گذ شست زمان 
۱ تنتی مغزهای بزرگ در آن به وجود خواهد آمد و به همین جهت است 
که آن را اداره می‌کنتد خحواهند 


ربه این , مرحله رسید مغزهای بزرگی که 


که وفتی کا 
توانت جوابگوی نیازمندی‌ها و خواسته‌های میلیونها مردم تاش ۵ هم در 
وقتی است که یکی از آن‌ها برای نجات مردم قیام می‌کند و ناجار پرچم پیروزی را به 
با ی جدید راه را برای پیروزی ملت خواهد کشود دلیل 

ین که میلیون‌ها مردم در آرزوی یک تحول بزرگ به سر می‌برئد ثابت می‌کند که یک 
۱[ 

این عدم رضایت ممکن است به هزار طریق جلوه کند بعضی‌ها با نشان دادن 
تاامیدی و دسته دیگر با خشم و عصیان این عدم رضایت را ظاهر می‌سازند و دسته 
۳ 
خحویش را ضمن فعالیت‌های سیاسی به ظهور ر 

در بین این همه ناراحتی‌ها دسته‌ای 0 انتخابات سر سختی تشان می‌دهند 
نت که تعدادشان زیادتر است با عرام فریبی در انتخابات شرکت می‌کنند. 

تا تون ی ما پایذ یه طور مستفیم در برای یش دسته قیام کند زیرا به طور 

مسلم نمی‌تواند به سوی اشخاصی برود که ظاهر از وضع ساضو رضبایت دارند زیر 
جنبش‌های سیاسی همیشه به طرف اشخاصی است که از ترس و حیله گری تظام 
می‌کنند و یا کسانی که واقعاً سخت شکنجه واقع شده‌اند. 

ا کر کسی. بخواهد خرابی‌ها ر! اصلاح کند سر و صورت دادن آن ظاهرا کار 
بیهوده‌ای است بلکه باید برای رفع بدبختی‌ما ريشه فساد را يافته و در بر انداحتن 
ان محاهدت نماید. 


اد پداه اد 
توا تا 


1 


از نظر سیاسی وضع ملت آلمان در ابتدای ماه اوت ۱۹۱۵ به قرار ذیل بود؛ 
مردم که به دو ٩‏ فمت مجزا تقسیم شده بودند دسته اول که تعداد کم بو دند 


شامل توده » روشن فکر و دسته دوم کسانی بودند که از دسترنج خود زندگی 
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نرد من ۲۳۱ 


می‌کردند. 

این گروه که خود را برتر و بالاتر از همه می‌دانستند به حود وجهه ملی می دادند. 
آن‌ها علاوه بر این که منافع توده ملت را در نظر نداشتند بلکه با مجاهدت 
خحستگی نایذ یر در فکر ایحاد قدرت برای خر دشان بودند. 

آن‌ها سعی می‌کردند به مقصود برسند و با اسلحه معنوی که قق همست اسان یه 
خود وید پیروزی می‌دادند. 

اما ناگهان در برابر خشونت و سرسختی حریف زورمندی قرار گرفته و در 
وقت بود که دانستند از لحاظ نیروی هه بری 

این گروه شامل طبقه اداره کنندگان کشور بودند. 

اما ناگهان در مقابل قدرت حریف ناتوان شده پست‌ترین تحقیرات را از دشمن 
سرسختی که با آذ‌ها روبه رو شده بود تحمل نمودند. 

در برابر این دسته توده ملت و کسانی که از دسترنح خود زندگی می‌کردند دیذه 
می‌شد» این گروه با جنبش‌های پی‌گیر از جا حرکت کرده و به اسلحه مخوف 
مارکسیست مجهز بودند و می‌خوأستند با نهایت سرسختی هر گونه سقاومتی را 
درهم تشکنن: 

آن‌ها نمی خواستند وجهه ملی به خود بگیرند و حاضر نمی شدند که به منافع 
ملی احترام بگذارند: برعکس این دسته با تمام عرامل بیگانه که نظرشان تسلط و 
نشوذ بر ملت‌های شکست خورده بود همکاری می‌کردند. 

بد بختانه این گروه حداکثر مردم را تشکیل می‌داد و البته معلوم بود که ضاهم 
وجهه ملی به خود گرفته بودند زیرا بدون این وسیله امکان نداشت که بتوانند به 
متعصود خود برسند. 

زیرا از سال ۱۹۱۸ لازم بود ايیر مطلب را بدانند که در حال حاضر هر نوع صعود 
۳۰ به سوی بالا برای ملت المان نتبجه‌اش شدت فشار دولت‌های بیگانه بر 
آلمان بود» شرایط این فشار از نظر به کار بردن مواد جنگی نیست بلکه خود به خود 
اراده آنان به یک ملت شکست خورده تحمیل می‌شد. 


اگربحت بر سر اسلحه بود آلمان بیش از دیگران اسلحه در اختیار داشت و اگر 
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۳۳۲ نبرد من 


نتوانستند آزادی خود را حفظ نمایند بدان جهت بود که اراده‌اش را از دست داد و 
تحت هیچ عنوان نمی‌توانست آزادی خود را حفظ نماید. 

تهفرریرن وله برآعن شکشسک, یک سلت باتر ان متاعوه آترزی و ارادم شعتوی اسش: 
. تا وقتی اراده و انرژی ضعیف باشد پایداری یک ملت امکان‌پذیر نخواهد بود. 
.اگر‌آلنان بلدوت:دفاع ماند از.جهت نداشمتن اسبلحه نیود. 

ار فاقد اراده لازم برای دفاع ملت خردش بود. 

اگر امروز هم زمامداران دست چپی ما بدون این که از جتایت خود حرف بزنند 
اصرار می‌ورزند که شکست سیاسی خود را به کمبود تجهیزات نسبت بدهند 
بایستی یک پاسخ به آن‌ها داد و گفت اين درست نیست و شما حقیقت را پنهان 
ع کننا: 

شما با سیاست خیان ت آمیز خود مناقم ملت را پشت سر گذاشته و اسلحه را به 
دشمن تسلیم کردید و امروز می‌خواهید با اصرار و ظاهرسازی شکست شرم‌آور 
خود را با کمبود اسلحه نسبت بدهید. این پاسخ مانند تمام کارهای شما غیر از 
دروغ چیز لنشستار 

اگر من بودم به دست راست‌ها می‌گفتم شما اشتباه می‌کنید شاید خودتان بهتر از 
من بدانید غفلت شما باعث شد که یهودیان توانستند در سال ۱٩۱۸‏ قدرت را در 
دست بگیرند و غیراز بهودیان کسی نبود بنابراین بهودیان حق ندارند کمبود اسلحه 
امروز را در نتیجه روشن بیتی خودشان فرض کنند اگر ملت ما ضعیف و ناتوان نبود 
مانند بدبختان اختیار زندگی خود را به دست شما نمی‌سپرد. 

برای حل این مسئله مشکل نیاید پرسید چگونه بایستی اسلحه بسازیم بلکه باید 
گفت با چه تدبیر می‌توان یک ملت را از لحاظ اراده تا جائی بالا برد که بتوانند 
ات تشه همست زک خن 

وقتی یک چنین احساسی در قلبی به وجود آمد اراده‌اش خواهد توانست 
هزاران راه پرای به دست آوردن اسلحه حلق کند شما می‌توانید ده قبضه هفت تیر 
به یک مرد بی‌غیرت بدهید اما او نمی‌تواند حتی یک گلوله آن را خالی کند این 
اسلحه‌ها از یی چماق که به دست مرد شجاعی داده‌اید کم ارزش تر است. 
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مسئله تجدید حیات و ایجاد نیروی سیاسی ملت‌ها مربوط به این است که 
غریزه و امبتعداد حود نگاهداری را درافراد بوجود آورد و در حقیقت تمام سیاست 
خاوجی دولت‌های بیگانه در برابر ملتی که آراده‌ایی را باز یافته است بسیار ناچیز 
است. 

یک جممیت سیاسی نا رات کامل تمی تواند استوار و"نییروهند شود اسا 
عردان با شهامتِ با قدرت اراده کار میلیو ن‌ها هس می‌دهند از این جهت 
- ایست که ملت لنگلستان از سال‌ها پیش بهترین متمهد جهان متمدن شناشته شده‌اند 
زیر همه مردم روی شخص دولت خویش ر حس همکاری ملت حساب می‌کنند 
که تا به اخر برای به دست اوردن پیروزی فیام می‌کنند. 

همه می‌دانند که آن‌ها به وضم زمان و فداکاری‌ها نظر ندارند. 

اما برای نیل به مقصود هر چه دارند به کار می‌برند و از این جهت است که هرگز 
کثرت تجهیزات یک کشور نتوانسته است در مقابل دشمن پایداری کند. 

اگررکسانی معتقدند که با تجدید حیات سیاسی ملت آلمان می‌توان به بازگشت 
اراده و انرژی آنان امیدوار بود این مطلب هم مسلم است که برای بوجود آوردن و 
تمرکز دادن این اراده نمی توان از وسائلی استفاده کرد که صورت ظاهر ملی را دارند. 

بلکه چبزی که ضرورت دارد این است که باید توده ملت راکه اکتون به صورت 
هفت جوش درآمده ملی ساخت. 

در نتیجه این بحث یک جمعیت جوان که عهده‌دار تجدید حیات ملی المان 
است بایستی خود را در برابر این ملت برای یک لبرد پی‌گیر آماده ساژد. 

اما طبقه بورژوای ما که خود را ملی می‌دانند به قدری از حال رفته‌اند که وجهه 
ملی آن‌ها چنان ضمیف و بی‌اراده است که نمی‌توانیم از این طرف امیدوار باشیم و 
یقین داریم که ضعف و سستی آن‌ها به قدری است که قادر نیستند با توسل به 
سیاست داخلی و خارجی جل این جنبش‌ها را بگیرند و حتی اگر مانند دوره 
بیسمارک بخواهند از قوای ملت کمک بگیرند. مقاومت آن‌ها در همان روزهای اول 
درهم خواهد شکست. 

اما در مورد توده ملت ما که انتر ناسیونالیسم را پذیرفته یا آن‌ها را به آن‌جا 
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کشاندهاند وضع به شکل دیگر است. 

نه تنهأً کاری از دستشان برنمی‌آید بلکه راهنمایان بهودی که افسار این ملت را 
۱ ۱ ۱ 
ذارنن که غر گونه کوشتی ن سساهدته برای سرا داعم یک حکرعت ند بل. یا 
حشونت و سخت‌گیری روبه رو خواهند شد و همان عملی را انجام می‌دهند که در 
سابق درباره ارتش المان رفتار کردند. 


و چون از لحاظ تعداد بر قوای دولت برتری دارند در حوزه پارلمانی از توسل به. 


هر گونه سیاست خارجی جلوگیری خواهند نمرد. 

در کشوری که پانزده میلیون مارکسیسست و دموکرات قلابی مانند اتش هفت 
جوش یا به منال زالوهای گرسنه به جان ملت افتاده‌اند با تحریکات خود ملت 
جدیدی می‌سازند که با هرگونه اقدام که به منظور حفظ و نگاهداری توده ملت در 
مقابل دشمی اعمال شود به سختی مقاومت خواهد نمود. 

درس‌های تاریخ گذشته به ما اجازه نمی دهد که فرض کنیم ملت آلمان بتواند 
وضع سایق خود را به دست بیاورد مگر اين که قبل از هر چیز حساب خود را با 
کسانی که او را به این روز انداخته‌اند تسویه نماید. 

زیرا آن‌ها کاری را که در اوت ۱۹۱۸ انجام دادند در دادگاه عدالت ملت نمی‌توان 
آن را یک خیانت ساده دانست بلکه اين خیانت عملی بود که بر علیه منافع ملت 
انیجام شده بود. 

در این شرایط تجدید حیات سیاسی آلمان در داخل کشور مربوط به تصمیم 
قاطعی است که ملت پاید بگیرد. 

این مطلب به قدری ساده است که همه کس می‌داند از نقطه نظر نظامی هیچ یک 
از افسران نمی‌توانند با این اسلحه‌های قلابی دردها وا علاج کتند مگر این که ملت با 
مشت‌های بسته خود با یک فیام دسته جمعی دشمنان و راهزن‌های مارکسیست را 
از کشور اخراج نماید. 

اکنون ما در برابر ملتی قرارگرفته‌ايم که در جنگ شکست خورده و این ملت 
ناچار است در مقابل خیانت امضا کنندگان قرارداد شوم و رسای زندگی خود را 
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نبرد من ۳۲۳۵ 


ابا در ال انار با 

شاید این وضم و حال زیاد مهم نباشد اما تا وقتی حلقه اسارت دشمنان داخلی 
که | کفر تیک آن‌ها را بهودیان تشکیل می‌دهند و منافع عمومی را فدای به دست 
آوردن پول می‌کتند از گردن ملت برداشته نشود ادامه این زندگی برای آذ‌ها 
امکان پذیر نخواهد بود. 

کمی قدم را فراترگذاشته به این مطلب می‌رسیم که اگر با وصف تمام اين احوال 
بتوانیم آزادی سیاست داخلی خود را به دست آررده و لااقل تغییرات جزئی در 
شئون اجتماعی و سیاسی خویش بدهیم تردیدی وجود ندارد که چنین ملتی خواه 
ناخواه خود را برای اسارت و نفوذ دولت‌های دیگر آماده سازد و در این وضع و 
حال معلوم است که تمام منافع اقتصادی ما یا هر چه را که بخواهیم به این نام 
بگوئیم قطعاً تحت نظر تمایندگان خارجی قرار می‌گیرد و هر نوع بهبود وضع «احلی 
در این شرایط به نفعم دشمنان خارجی تمام خواهد شد. 

هنگامی که جنبش‌های اولیه جزئی ما آغاز گردید نخستین مسئله‌ای که برای ما 
ناراحت‌کننده شد این بود که می‌دیدیم کسی نام ما را نمی‌شناسد و البته معلوم بود 
که همین عدم شناساتی مردم جلو پیشروی مارا می‌گرفت و نمی توانستیم چنان که 
باید پيشرري کنیم. 

فک کنید پنج مرد ناشناس یا شش هفت مرد پا برهنه و فقیر گرد هم جمع شده 
بودند تا مردم را به سوی خود متوجه سازند و کاری را انجام دهند که توده‌های 
عظیم از انجام آن عاجز بودند» بوجودآرردن یک رایش آلمانی و یک نیروی عظیم 
که کار یک حکومت ایده‌آل را انجام دهد کار بسیار مشکلی بود. 

اگر ما را مسخره می‌کردند و يا دست به حمله می‌زدند باز هم برای ما خوب بود 
اما گمنام ماندن و مورد بی‌اعتنائی واقع شدن کار سختی بود و ما از این قسمت 
بیشتر از هر چیز می ترسیدیم. 

وقتی که ما گرد هم جمم می‌شدیم جمعیت ما شکل یک حزب رسمی و واقعی 


تا هر 
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۳۳۶ تبرد من 


اما من در روزهای اول در برابر دوستان و رفقای حزبی جلو احساس خویش را 
به تفکر زیاد پرداختیم که چگونه ممکن است حزب کوچک ما بتواند فعالیت‌های 

با این حال حزب ما غیر از نام چیزی نداشت و هر وقت رفقا دور هم جمع 
دهند» تمام پارلمان‌های دنیا هم حال ما را داشتند وقتی موضوعی پیش می‌آمد 
ماه‌ها طول می‌کشید و در اطراف آن بحث می‌کردند ما هم در جلسات کوچک خود 
گرفتاراین گفتگوها بودیم و غالبا اتفاق می‌افتاد که برای پاسخ دادن به یک نامه که از 
ما درخواست عضویت کرده بودند ساعت‌ها بلکه روزها گفتگو می‌کرديم. 

به طور مسلم مردم اين مسائل را نمی‌دانستند اما بدبختی مااین بود که 
می‌دانستیم ساکنین مونیخ حتی از وجود این حزب غیر از این چند نفر که در آن 
عضویت داشتند با کسانی که آن‌ها را می‌شناختند کسی دیگر از وجود ما اطلاعی 
۲ 

روزهای چهارشنبه در کافه مونیخ آنچه راکه می‌توان نام جلسه به آن داد داشتیم 

مانند تمام حزب‌های رسمی برای خود برنامه‌ای داشتیم امااعضای حزت 
همان بودند که از روز اول دیده بودم» بحث و گفتگوی ما بر سر این بود که نام خود 
را به مردم بشناسانیم و حزب را ازداخل به خارج بکشانیم به خود جنبش و فعالیتی 
بدهیم و از همه مهمتر به هر قیمت شده هدف خود را به مردم بشناسانیم. 

این بود برنامه‌ای که برای خود در نظرگرفتیم: هر ماه و بعدها هر پانزده روز یکبار 
سعی می‌کردیم که جلسه‌ای داشته باشیم. کسانی که قرار بود در حزب ما دعوت 
شوند. نامه‌مائی برای احضار آن‌ها با ماشین يا با دست نوشته می‌شد و خودمان 
عهده‌دار تنظیم نامه‌ها می‌شدیم ر هر کدام از ما در جلسه دستوراتی می‌گرفت که 
چگونه با اشخاص تماس بگیرد. 
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نبرد من 27 


پیشرفت ما خیلی سریع نبود. 

شبی رابه خاطر دارم که روز قبل خردم هشتاد نامه را تقسیم کرده و منتظر بودم 
که دعوت شدگان در جلسه حاضر شوند. 

بسن ایک تاه تاعیر نالا خوه ز فیس له اعم جلنه زا غاز فیو وه و 
این حال در ان نخست مانند سابق بیش از هفت نفر نبودیم. 

پس از مذاکرات زیاد برای یکی از رسای کارگاه‌مای مونیخ نامه‌ای نوشته و 
انتظار داشتیم که در جلسه آینده شنوندگان زیادی در جله خواهیم داشت تاکم‌کم 
جمعیت ما از یازده نفربه سیزده نفرو بیست نفر و بالاخره به سی و چهار نقر رسید. 

پس از کوشش‌های فراوان که برای تقویت بودجه مالی جمعیت ناچیز به عمل 
آوردیم موفق شدیم برای اولین بار در یکی از روزنامه‌مای رسمی آگهی تشکیل 
چلسه را اعلام نمائیم. 

این بار پیروزی ما قطعی شده بود. 

مقدمات اولین جلسه خود را درهتل هولبوراهوس کل( "" در مونیخ فراهم کردیم 
(نباید فراموش کرد که اين هتل با سالن جشن‌های لیوراهوس در مونیخ فرق داشت) 
آن جا سالن کوچکی بگنجایش ۱۳۰ نفر بود و در آن شب به قدری خوشحال بودم 
که آن جا را یک سالن عظیم می‌بدم که عزاران تماشاچی در آذ جمع شده‌اند. 

در ساعت هفت بیش از سه نفر نبودیم و با این حال جلسه آغاز شده بود. 

یکی از اعضا که معلم مدرسه بود گزارش جلسه قبل را فرائت نمود و من دومین 
سخنگوی جلسه بودم که در آن شب در مقابل مردم شروع به سخنرانی نمودم. 

سخنرانی من به نظر اقای مارر که سمت ریاست جلسه را داشت بسیار تند و 
گستاخانه جلوه کرد. 

او همیشه نسبت به من عقیده دیگری داشت و می‌گفت اگر هر استمدادی داشته 
باشیم نمی‌توانم سخنرانی کنم اما بعدها ترتیباتی پیش آمد که چنان چه لازم بود مرا 


۴ تاودا مهط(م]] .1 
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در آن شب به من بیست دقیقه وقت سخنرانی داده بودند با این حال من بیش از 
سی دقیقه حرف زدم. مسثله مهمی که مرا تحت تأثیر قرار داد این بود که دانستم 
برای من اطمینان حاصل شد که اگر به من یک ساعت هم مهلت بدهند می‌توانم 
حرف بزنم. 

در انتهای سسی دفقه تمام حضار تحت تأثیر قرار گرفتند» اشتیاق و سروصدای 
آن‌ها به قدری بود که وقتی تقاضای کمک مالی نمودم بلافاصله در آن شب سیصد 
مارک جمع آوری شد و این مبلغ در آن وقت که بودجه جمعیت ما بسیار ضعیف 
بود به نفع ما تمام شد زیرا ما آن قدر پول نداشتیم که حتی آگهی‌های کوچک را در 
جراید چاپ کنیم ر یا لااقل اوراق و اعلامیه‌های کوچک منتشر نماییم و با این 
ترتیب قدرت مالی ما رفته‌رفته تقویت یافت. 

اما پیشرفت جلسه اول ما علت‌های دیگری داشت که مقدمات آن را من فراهم 
کرده بودم به آين معنی که در دوران خدمت وطیفه با بسیاری از جوانان با حرارت 
آشنا شده بودم و دراين وقت توانستم عده‌ای از آنان را به جمعیت خودمان داخل 

این جوانان از افرادی بو دند که حدمت نظام را تمام کرده و از هر جهت کار کشته 
و ماهر بودند و عقیده داشتند اگرانسان بخواهد کاری را انجام دهد با کمی اراده و 
خونسردی مشکلترین کارها به ثمر خواهد رسید. 

اولین رئیس ما آقای هارر روزنامه نویس بود و دراين قسمت اطلاعات وسیعی 
داتسار 

اما برای یک رئیس جمعیت دانستن فن سخنرانی از ضروربات اول شمرده 

۳ ار و .و 

اقای دکلار که در آن زمان رئیس بخش محلی مونیخ بود یک کارگرساده‌ای بود و 


1. 0۲ 


۳۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


سرد من ۳۳۹ 
او هم نه در زمان جنگ و نه در دوران صلح خدمت سربازی نکرده بود به طوری که 
ضعف و سستی در وجودش تمرکز داشت و حتی قدم در مدرسه‌ای نگذاشته بود 
که لااقل بتواند از تجربیات دوران تحصیل استفاده نماید هر دوی آن‌ها از یک قماش 
و مردانی ضعیف و از افرادی بودند که هرگز نمی توانستند روی پیروزی را به‌بینند. از 
حرکات و رفتارشان پید] پود که درباره نهضت‌های حد یل ایمان فابل ملاحظه‌ای 
ندارند. 
دست از جان شسته و بتوانند شاهین وار طعمه حورد ۳ تصرف تمایند. 

من هم یک سرباز ساده بودم. در مدت شش ماه در اثر تفکرات دامنه‌دار وضع 
حاصی داشتم که تقریباً خود را با آنچه که می‌دیدم بیگانه می‌دانستم. 

به من گفته بودند که اين کارها عملی نیست و با پیشرفت نمی‌کند و نباید 
بی‌جهت برای یک کار مشکل و محال خود را به خطر اتداحت. 

البته من خودم هم می‌دانستم کار بسیار خطرنا کی است و مخصوصا در سال 
۶۰ اوضاع و احوال طوری بود که چنین کارها تقریباً ‏ ز محالات شمرده می شد. 
در یک چنین اجتماع درهم جمع کردن مردم و تغییر عقیده دادن ازکارهای مشکلی 
بود که عقل سالم کیفیت آنا را به خوبی تشخیص می‌داد و کسانی که داوطلب 
وابستگی به یک چنین جمعیت‌هائی می‌شدند در فاصله‌ای کوتاه متفرق و نابود 
شده بودند. 

با این ترتیب کمتر افرادی یافت می‌شد که چنین شجاعتی از خود نشان بدهد» 
در بسیاری از جمعیت‌های بورژوازی ترس و وحشت به فدری راه یافته بود که در 
مقابل ده دوازده نفر کمونیست متفرقی می شد‌ند. 

اوضاع و احوال به طوری بود که مارکسیست‌ها در همه جاراه داشتند و به 
محض این که می‌دیدند یک جمعیت کوچک قصد رهبری توده ملت را دارد و 
می‌خواهد مردم را از چنگال یهودیان و مارکسیست‌ها خلاص کند مانئد گربه‌ای که 
درکمین موش باشند بدون مهلت این جمعیت را متفرق می‌ساختند و معلوم بود که 
نام حزب کارگر المان توجه آنان را جلب می‌کرد و اجازه نمی‌دادند که چنین 
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۳۳۰ تبرد من 


جممیت‌های انقلابی به هر صورت که باشد پیشروی نمایند. 

آن‌ها برای برهم زدن يا لااقل ضعیف کردت این جمعیت‌ها تاکتیک دیگری 

داشتند به این معنی که نمی خواستند به طور اشکار با ملت روبه رو شوند زیر 
ممکن بود در یکی از مبارزه‌ها شکست بخورند از این جهت تصمیم گرفتند که در 
مقابل نهضت‌ها و جمعیت‌های کرچک دست به تشکیل جمعیت‌های دیگر بزنند. 

در همان تاریخ که جمعیت ما در حال تشکیل شدن نود تا تخمیت فر گر ار 
نقاط مختلف شهر به منظور برهم زدن افکار مردم تشکیل شده بود. 

یکی از آن‌ها جمعیت اکتبر ۱۹۱۹ بود که درناحیه ابریلرا کلر تشکیل گردید و در 
این جمعیت درباره علت شکست برست کیوسک و مقرراتی که در کنگره ورسای 
وضع شده بود مذاکره می‌کردند. 

جمعیت ما به کار خود مشغول بود و در یکی از جلسه‌ها پنج سخنران شروع به 
صحبت نمودند و من هم به نوبه خودم رشته سخن را به دست گرفتم و یک ساعت 
تمام بدون توقف و مکت صحبت کردم پیشرفت من این بار از جلسات گذشته 
تفت 

تعداد حضار در این جلسه بیش از یکصد و سی نفر بود و به محض این که چند 
نفر بین حضار فصد تمودند جلسه ما را به هم برنند اعضای جلسه پیشدستی نموده 
و مزاحمین را احراج کردند. 

پانزده روز بعد یک چنین جلسه در حضور یکصد و هفتاد نفر تماشاچی تشکیل 
گردید. اتاق پراز جمعیت بود من رشته سخن را به دست گرفتم و این بار نیز پیروزی 
قابل ملاحظه‌ای به دست اوردم. 

به دنبال جای دیگری برای تشکیل جلسه افتادم و بالاخره سالن دیگری در 
طرف دیگر شهر در ناحیه (رایش آلمان) و در کرچه (داشو) به دست آوردم. جلسه 
اول در این محل جدید تماشاچی کمتری داشت یعنی بیش از چند نفر حاضر 
نشدند. 

اعضای جلسه امید پیروزی را از دست دادند زیرا افراد بدبین معتقد بودند که 
علت کم شدن تماشاچی این بوده است که ما در جلسات خود سخنان تمازه‌ای 
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نبرد من ۳۳۱ 


نداشتیم اما من در عقیده خود ابت بودم و با بحث و گفتگوی زیاد به آن‌ها ثابت 
کردم که در یک شهر هفتصد هزار نفری نباید در هر پانزده روز یکبار جلسه داشت 
بلکه لازم است برای تشویق مردم هر شب جلسه‌ای تشکیل شود و اگر در روزهای 
اول پا عدم پیروزی روبه رو شدیم نباید امید پیروزی را از دست داد. 

زیرا ما راه مستقیم و حقیقی را در پیش گرفته‌ایم ودیریا زود اصرار و پشت کار ما 
را به سر منزل مقصود خواهد رساند. 

در جلسه آینده که در همان سالن تشکیل گردید حق را به جانب من دادند تعداد 
تماشاچیان به دویست و سی نفر رسید. پیروزی ما از روزهای گذشته بیشتر شده 
بود و با اصرار من پانزده روز دیگر جلسه تازه‌ای تشکیل شد که تعداد تماشاچی 
۰ نفر رسید. 

پانزده روز بعد تمام اعضای جل؛ را دعوت کردیم ولی سالن ما گنجایش آن‌ها 
را نداشت لذا در صدد برآمدیم محل تازه‌ای در نظر بگیریم. 

از آن تاریخ بود که تصمیم گرفتیم سازمال داخلی خود را وسیم تر سازیم. 

اما در همان حال به طوری که راه و رسم کوته نظران است از گوشه و کنار ما را 
مورد تمسخر قرار داده و می‌گفتند که جمعیت کوچک و ناچیز ما را نمی‌توان یک 
حزب نامید البته این قبیل حرف‌ها در مبارزات سیاسی نباید طرف توجه قرار گیرد 
ولی من به بقین می‌دانستم که این سخنان از کوته‌نظری افراد مخصوصی است که 
نمی‌توانند نکر کنند تمام جمعیت‌های بزرگ جهان در ابتدا به قدری کوچک بوده 
است که کسی تصور نمی‌کرد بتوانند بمدها کار مهمی انجام دهند ولی پشت کار ر 
انرژی پی‌گیر می تواند در مدتی کوتاه ایده‌ال‌های بزرگ را بوجود بیاورد. 

همیشه تشکیل احزاب سیاسی پایه‌های بسیار سست و لرزانی داشته» اگر یک 
فرد بخواهد ایده و فکر بزرگی را که در مغزش راه یافته به نتیجه برساند باید با توسل 
به جهات مختلف برای خود طرفدارانی پیدا کند که با انرژی و اراده محکم 
اتایته اس را بزرگ کننگ: 

کسانی که جمعیت ما را مسخره می‌کردند اگر به جای این سم‌پاشی‌ها دست 
همکاری بلند می‌کردند. 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


جمعیت کوچک ما می توانست با سرعتی بیشتر جلو برود اما چه باید کرد که 
شمیشهن فصو ضا فر آیته‌فام مامتها سای ی بافال فعتادفان برقع او 
کسانی است که آراده به خرج می‌دهند. 

اگرکسی در مدت چهل سال آنچه دراو وجود داشته برای پیشرفت فکر و نقشه 
تازه به مصرف 1 و در پایان اين مدت نتواند به مقصود برسد يا لااقل جلر 
پیشروی دشمنان خود را بگیرد چنین فردی با عمل خود ضعف نشان داده و ثابت 
کرده که چهل سال از عمرش به بطالت گذشته است. 

خطرناکتر از همه این است که چنین اشخاصی حاضر یستند در جمعیت‌های 
سیاسی به عنوان ی> عضو ساده همکاری کنند و در حالی که خودشان می‌دانند 


کاری از دستشان ساخته تیست اصرار دارند که ریاست جمعیت را به عهده بگیرند؛ 
این فبیل خردخواهی‌ها در هرملت که یافت شود غیر از خسران و بدبختی نتیجه‌ای 
نخواهد داشت. 

از آن گذشته این قبیل افراد خردخواه اگر در یک جمعیت هم شرکت نمایند 
منظور آن‌ها کمک و خدمت به اجتماع خودشان نیست بلکه وجودشان به جای این 
که ناقع باشد ممکن است مضر هم واقع شود. 

اگر بخواهیم این گروه مردم را چنان که باید مشخص سازیم باید گفت که آن‌ها از 
قهرمانان افسانه‌ای ماقبل تاریخ به شمار می آیند که به زور و قدرت خحود تظاهر 
می‌کنند اما در حقیقت از افراد بز دل و پی‌مصرف‌اند. 

این گروه افراد اگر مانند پهلوان پتبه‌های قدیم با شمشیرها و تجهیزات کاملا 
مجهز شده و قیافه‌های خود را خوفناک هم نشان بدهند اگر از لحاظ روحی تقویت 
نشوند نمی‌توانند کاری صورت بدهند و به محض این که گروهی از کمونیست را 
مقابل خود به‌بینند پا به فرار می‌گذارند. 

همیشه گفته‌اند که کاری را که انرژی و شهامت ذاتی در میدان‌های جنگ انجام 
داده نیمی از آن را اسلحه‌های آتشین به ثمر نمی‌رسانند و آیندگان هم تسبت به این 
قبیل افراد ایمانی نخواهند داشت. 

من این افراد بزدل و منفی باف را خوب شناخته‌ام و همیشه ظاهرسازی انان 
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مورد نفرت من بوده است. 

رفتار آن‌ها هم نسبت به توده مردم اعجاب‌انگیز است؛ یهودیان حق ذارند که آين 
قریب دهندگان قلایی را که به نفع آنان کارشکنی می‌کنند در ردیف قهرمانان آیندة به 
حساب می آوردند. 
که در برابر کسانی که شرافتمندانه می جنگند مانتد یک لکه سیاه برای آینده باقی 

سازمان‌های سندیکالیست روزنامه‌هاگی هم سطح فکر طبقه سوم بو جرد آورده 
و با تعلیمات زهرآگین خود آن‌ها را پیوسته به شورش و عدم اظاعت از مقررات 
تشویق می‌کردند و هدف آذ‌ها به طور مطلق این نبود که طبقه متوسظ مردم را از 
گرداب بدبختی که در آن دست و پا می‌زدند نجات بدهند بلکه نظر آن‌ها فقط این 
بود که تا سرحد امکان خواسته‌های کودکانه آنان را پاسخ بدهند. 

این فانون کلی است وقتی یک توده گمراه با رهبری آن‌ها جلر برود علاوه بر این 
که به دانسته‌های آنان چیزی افزرده نمی‌شود آنچه را هم که فرا می‌گیرند آن را 
کورکورانه انجام خواهند داد. 

اين طریقه آموزش یک نوع تنبلی قکری است یعنی دقتی جلو جهض‌های فکری 
گرفته شد رفته‌رفته حالت رخوت و تنبلی در افکارشان پدیدار می شود بین این افراد 
این که بتوان تشخیص داد کدام گروه با حماقت و نادانی پیش می‌روند و کدام دسته 
از روی فکر و منطق کار می‌کنند. 

به همین سبب بود که گاهی از اوقات من هم گول می‌خوردم و حتی نسبت به 
رفورماتورهای مذهبی هم شک داشتم زیرا آن‌ها نیز تحت تأثیر مطبوعات دشمن 
قرار گرفته و مانند سابق نقش رهبری خود را از دست داده بودنذ در واقم تمام 
فعالیت‌های انان این بود که ملت را از مبارزه عمومی منحرف ساخته و به جای این 
که کی را به سوی مبارزه رهبری نماینذ گروه مهمی را سرگرم مبارزات بی‌نتیجه 
مذهبی کرده بودند و کار به جائی می‌رسید که غالب جنبش‌های مذهبی مقدمات: 
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۳۳۴ نبرد من 
آن به ضرر ملت تمام می‌شد و هیچ جنبه مثبت و مفید در آن وجود نداشت. 

از این جهت بود که جنبش جوان و تازه کار ما قصد داشت روی یک برنامه عمیق 
افرادی را که نقش رهبران مذهبی داشتند و خود را یک نژاد برتر از دیگران 
است اما معلوم نبود راسیست‌ها چه می‌خواستند بگویند نامی بود مبهم و بدون 
مغهوم که ظاهر آن گول ژننده ولی در باطن اثر نتیجه‌های حونین دشمن دیده 
می شد. 
راسیست به چه معنی است آن هم از طرف افرادی که تعدادشان بسیار زیاد بود که 
جلو هرگونه اقدامات و مبارزات سیاسی گرفته شود. 

در حقیقت شرم‌آور بود وقتی دیده می‌شد عده کثیری از مردم به قدری به این 
گروه پیوسته و به آن ایمان داشتند که کلمه راسیست را بر کلاه‌هایشان نصب کرده و 
برتر از همه اين که نام آن‌ها دارای عفایدی بودند که با عقاید عمومی هم‌آهنگی 
تل اسان 

یک پروقسور مشهور اهل باویر که از مبارزین سرسخت بود و به موش و ذ کاوت 
شهرت خاصی داشت و چندین بار با سرشناسان برلن سرشاخ شده و با مباحثه‌های 
علمی همه را مغلوب ساخته بود عقیده داشت که کلمه راسیست شباهتی به کلم 
مشروطه خواهی آلمان دارد» اما این پروفسور تحصیل کرده اشتباه بزرگی کرده و 
نمی‌توانست توضیح بدهد که چگونه ممکن است مشروطه خواهی قدیم آلمان با 
ین مفهوم که امروز نام آن را؛ راسیست گذاشته‌اند هم آهنگی دارد. 

گمان می‌کنم که اين پروفسور تا آخر نتوانست در این باره توضیحی بدهد زیرا 

بالاخره وضع طوری شده بود که هرکس مطابق فکر و تشخیص خود از 
راسیست‌ها حرف می‌زد اما به قدری مفهومات مردم مختلف و گوناگون بود که 
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نبرد من ۲۳۵ 


هیچ کس نمی توانست سررشته این حزب سیاسی را پیدا کند. من نمی خواهم درباره 
موضوع که رابطه با افکار معنوی مردم داشت پیدا کند این شهرت‌ها تنها چیزی که 
نشان می‌داد اين بود که امکان داشت آن‌ها گروه دست چپی ملت بودند که افکاری 
مخصوص خودشان داشتند عقیده من به طورکلی اين بود کسی که نتواند با دشمن 
سرسخت خود در جامعه مبارزه کند او را نباید از دوستان ملت دانست به همین 
جهت دورستی ان مردمان نه فقط برای جنبشس جوان ما فایده‌ای نداشت بلکه از 
بسیاری جهات به حال ما مضر وافم می‌شد. 

از این جهت ما در ابتدا فقط به نامء حزب. برای شناساندن خود اکتنا کردیم و 
حق داشتیم امیدوا رباشیم که تنهاگفتن این کلام کافی بود که لااقل ۹ 
از طرف ما متوحش و يا آذ‌ها را از ما دور سازد بتابراین بعد ! زمیاحه‌های زي د روتی 
9[ 

این نامگذاری در ابتدای امر کهنه پرستان را از ما دور ساخت. این مردمات که با 
۱ ۳ ِِ رفته ه اب 
0[ 

( با 1 

آن‌ها از این جهت ما را سرزنش می‌کردند که طربقه نادرستی را پیش گرفته ايم 
زیرا هنوز خودشان هم راه درستی را انتخاب نکرده بودند که به ما نشان بدهند. 

در مقابل آن‌ها غير از سکوت چاره‌ای نداشتیم زیرا مطمتن بودیم که اک زار 
جمعیتی که بی جهت فریاد می‌کشند و با مشت بسته تهدید می‌کنند چاره‌ای غیر از 
سکوت و بردباری نداریم, 

امروزهم که مدتی از آن تاریخ گذشته باز هم سمی داریم در مقابل کانی که سا را 
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۳۳۶ ۱ برد من 

آن‌ها درباره ما می‌گفتند اين‌ها نه تنها مردمانی ترسو و احتیاط کار هستند بلکه 
افرادی ناتوان و عرام فریب‌اند کسی که چیزی را درک می‌کند و خطر را از نزدیک 
می‌بیند و یا چشم خود مشاهده می‌کند که باید به دیگران کمک برساند شرط عقل 
نیست که در چنین مواقم حساس سکوت اختیار کند و اگر واقعاً منافع ملت را در 
دار تنل سای مدای آزسان گزقهه وایدسیدان شوه کر آیم کارا نمی کناب 
رظیفه‌اش را نمی‌داند و به ناتوانی خویش اعتراف می‌کند. 

بعضی از افراد حزب کارگر این طور نثان می‌دهند که چیزی می‌دانتد اما معلوم 
به سوی فایم موشک بازی می‌کشانند» در حالی که مردمانی تنبل و بی‌کاره‌اند 
می‌خواهند نشان بدهند که درکارهای ساکت و بی‌صدای خود فعالیت‌های عظیم و 
دامنه‌داری دارند. 

به طرر خحلاصه آن‌ها دستهاع, جادوگر و گردانندگان سیاست خاموشی هستند که 
حاضر نمی‌شوند با اعمال و افعال شرافتمندانه دیگران همکاری کنند. 
ساکتی بودند که می‌خواستند کارکنان ساکتی باشند که کسی سر ازکارشان درنیاورد 
نبود آن‌ها مردمانی بودند که در دئیاین سکوت نموه کار سایرین ر می‌دزد ید ند. 

به این موضوع خودخواهی و نادانی را باید اضافه کنیم که اين جمعیت تتبل و 
گوشه گیر که از روشنائی می‌گریختند متوسل به مره کارهای دیگران بودند و در 
ضمن این چپاول ساکت و بی‌سروصدا دیگران را به باد انتقاد می‌گرفتند و به این 
روش و سیستم عملا خود را همدست اعمال دشمنان ملت قرار داده یودند. 


خودمان تشکیل بدهیم اما بسیاری از همکاران دست زدن به چنین کاری را غیر 
عادی تلقی نموده و عقیده داشتند که در حال حاضر نمی‌توان از آن نتیحه مشت 
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مطبوعات مارکیست‌ها متوجه ما شده بودند» از این پیش آمد حوشحال بودیم 
ژیرا حملات آن‌ها نشان می‌داد که برای ما ارزش فائل شدء و وجود ماباعث 

ما در اجتماعات خود رسماً مخالفت خود را به آن‌ها نشان داده بودیم البته هر 
داشت زیرا کم‌کم ما را شناخته بودند و هر چه شنتاشای. ما برای آداها مشق مش 
دامنه مخالفت شدیدتر و میداد مبارژه وسعت می‌یافت و به ام ترتیب اتلد ار 
بودیم که در یکی از جلسات خود با چند تن از آنان روبه‌رو شویم. ۱ 

من خوب درک می‌کردم که با دشمن قوی روبه‌رو شده‌ایم و ممکن است 
جمعیت ما را متلاشی سازند ولی در مر حال این مبارزه حتمی بود و اگرامروز واقع 
نمی شد شنا ند ۳ جئل ماه دپگر این تصادم حتمی‌الوغوع بود, 

مبارزه ما با گروه سرخ آغاز شده و ما همگی مصمم شده بودیم که تا احرین 
مرحله در برابر دشمن سرسخت خرد مقاومت نمائيم. 

من به انحلاق و طبیعت طرفداران مارکیست آشنا بودم و می‌دانستم اگر تا به 
آخحر دربرابر آذ‌ها مقاومت کنیم علاوه بر این که توجه آن‌ها به سوی ما جلب می‌شد 
پلکه امیدوار هم بودیم که بتوانیم برای خود طرفدارانی به دست اوریم. 

اولین رئیس جمعیت ما آقای. هارر با عقیده من موافق نبود و چون مردی 
تبلیغات جمعیت را داشتم و به کار خود ادامه دادم تاریخ اولین جلسه اجتماع شرت 
ما که هنوز پین مردم ناشناس برد در روز ۲۴ فوریه ۰ تعیین گردید. 

من به تنهائی مامور تهیه مقدمات بودم. این مقدمات بیار کوتاه و مختصر بود و 
از آن گذشته لازم به نظر می‌رسید که با سرعت تمام اين مقدمات فراهم شود درباره 


1. ۸1018۵۶ ۳۵ 
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۲۳۸ نبرد من 


بعضی مائل که محتاج به جروبحث در اطراف آن بود ضرورت داشت که قبل از 
و چهار ساعت انجام گرفت. 

آگهی تشکیل جلسه می‌بایست به وسیله اعلان در جراید با انتشار بعضی 
اعلامیه‌ها که من خودم ترتیب دادن آن را به عهده گرفته بودم انجام شود و برنامه 
شام رسیدگی به وضع و حال توده ملت بود که در ضمن بعضی نعق‌ها مقدمات 
اتف اهم ده توق 

برای شتاسائی خودمان رنگ فرمز را انتخاب کردیم و همین مسئله تا جائی که 
ممکن بود آتش شم و ناراحتی آن‌ها را شعله‌ور ساخت و دشمن را بر آن داشت که 
خود را به ما نزدیک کند و ما را بشناسد و به هر صورت دراين مسائل باعث می‌شد 
که آذ‌ها نمی توانستند ما را فراموش کنند. 

حوادت بعدی نشان داد که در باویر هم یک جمعیت سیاسی داثر شده و بین 
مارکیست و احزاب مرکزی تماس‌ها و برخوردهائی به وجود آمده و نتیجه آن شد 
که حزب مرکزی در نتیجه تماس با مارکسیت‌ها متزلزل و بعد از چندی از بین 
فتاه 

پلیس هم بهانه‌ای نداشت که با جمعیت ما مخالفت کند و اجازه داد که آگهی ما 
در روزنامه چاپ شود. این آگهی تا اندازه‌ای مارکسیت‌ها را که در زیر پرده مشغول 
فعالیت بودند خرسند ساخت البته در خفا تلاثی زیاد نمودند که از امتیاز این آگهی 
جلوگیری نمایند اما چون نام آن حزب کارگر بود که می خواست هزاران کارگر را در 
یک جا تمرکز بذهد و پلیس هم که با مقامات مارکسیست رابطه داشت صلاح 

این آگهی‌ها که به طور تفصیل در جلد دوم این کتاب درباره آن گفتگو خواهد شد 
طلیعه‌ای بود که آغاز مبارزه با مارکسیست را اعلام می‌کرد. 

شاید این اعلامیه‌ها بتوانند برای آیندگان دلیل و مدرک درستی برای شناسائی 
جنیش سیاسی ما باشد و به آیندگان نشان بدهد که دشمنان ملت و کشور با چه 
سرسحتی و لحاحت می خو استند از پیشرقت این قبیل جنبش ها که به نفم توده 
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۳۳۹ 7 


در باویر یک حکومت ملی وجود داشته این نظریه را به کلی منتفی می‌کند زیرااز ‌ 
ماد اعلامیه‌ها روشن می‌ شود که حکومت ملی باویر در سال‌های ۱۹۱۹٩‏ تا ۱۹۲۳ ۰ 


هرگز پشتیبان حکومت ملی نبوده و این ملت بود که خودش به سوی حکومت ملی 
تمایل پیدا کرد و دولت خود را به این طرف کشاند. 

دولت‌ها هم طوری بودند که گاهی مزاحم این جنبش‌ها می‌شدند و معتقد بودند 
افکار افراطی هرگز نمی تواند پایه‌های حکومت ملی را استوار سازد. 

اما این افکار در مورد دو نفر استثنا داشت یکی رئیس پلیس آن زمان بنام ارنست 

۱ 7 ۱ ۱ ۱ 

پوهنر ٩۱٩‏ و مشاور باوفای او (اوبرنمات فریک). تنها افراد عالی‌رتبه کشور بودند که 
در آن زمان جرات می‌کردند خود را آلمانی خالص بدانند. 

در بین روسا و کارکنان مسئول دولت؛ ارنست پوهنر تنها کسی بود که احاس 
ملیت داشت و خود را در مقابل ملت مسئول می‌دانست و حاضر بود برای سعادت 
ملت دست به هرگونه فداکاری بزند و برای تجدید حیات ملی آلمان حاضر بود 

او از زمره آن قبیل کارگران نبود که عقیده داشتند در مقابل حقوقی که از دولت 
می‌گیرند بایستی مطابق میل و اراده دولت رفتارکنند در حالی که منافم ملت را بر هر 
چیز مقدم می‌دانست و معتقد بود که هر یک از افراد به نوبه خود برای به دست 
آوردن استقلال ملی باید مجاهدت و کوشش تماید. 

قبل از مر چیز او از آن طبیعت‌های لجوح و سرسختی بود که برخلاف بسیاری از 

نفرت و دشمنی یهودیان و مارکیست‌ها و طرفداران دروغپردازان آن‌ما 
سرلوحه برنامه زندکیش به شمار می آمد. 


۳۲ تحص .1 
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۳۴۰ نرد من 


او مردی کاملا شریف و دارای قلبی پاک و یک آلمانی خالص بود که عقیده‌اش 
در این جمله خلاصه می‌شد: مرگ بهتر از اسارت است. البته یک کلام و یک جمله 
ساده‌ای بود ولی مفهوم آذ سراسر وجودش را تشکیل می‌داد. 

او و همکارش دکتر فریک در نظر من تنها کارگران دولتی بودند که می‌توان آن‌ها 
رابه وجود آورنده حکومت ملی جاوید به شمار آورد. 

قبل ازگثایش اولین جلسه جمعیت ما لازم بود نه تنها وسائل تبلیغات را از هر 
جهت فراهم بازم بلکه درصدد بودم مرامنامه حزب را به طور مفصل و مشروح به 
چاپ برسانم. 

در جلد دوم اين کتاب به طور مشروح بیان خواعم کرد که روش حزب ما از چه 
قرار بو د اما در این جا فتط به اين نکته می‌پردازم که این برنامه نه تنها توانشت 
پایه‌های سازمانٍ جمعیت کوچک ما را استوار سازد بلکه جسته و گریخته به 
متصدی که ما تعقیب می‌کردیم آشنا شدند و همین آشنائی‌ها سبب گردید که بعدها 
کیبانی به پشتیبانی ما برخیزند که می‌توان آن‌ها را جزء روشنفکرانی قرار داد که در 
ایتدای آمر شروع به مسخره نموده بودند و عده‌ای که بنای اعتراض و خرده گیری را 

صحت و استحکام برنامه ما باعث شد که پايه‌هاي جمعیت ما را استوار سیازد. 

بعدها در ده سال اخبر شاعد روی کار آمدن ده‌ها احزاب مختلف بودم اما آن‌ها 
مانند این که در معرض یک باد شدید قرار گرفته باشند بدون این که اثری از خود 
باقی بگذارند نابود گردیدند و معهذا یکی از آن‌ها تا امروز باقی مانده و آن حزب 
ملی سوسیالیست کارگر آلمان است ر امروز هم مانند سابق این اطمینان را دارم که 
این حزب با قدرتی که دارد محکوم به زوال است ممکن است گردانندگان این حزب 
گامی از اوقاتِ بانم حرف زدن ما بشوند ولی هرگز نخواهند توانست از پیروزی ما 
جلوگیری نمایند. 

اجتماعاتی که در چهار نوبت قبل از ژانویه ۱۹۲۰ تشکیل گردید برای ما وسائلی 
ایجاد کرد که محتاج آن بودیم و توانستیم اولین اعلامیه خود را به صورت یک 
قطمنامه رسمی ضمن اعلام برنامه خود منتشر نمائیم. 
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نبرد من ۳۴۱ 


اگر من جلد اول کتاب خود را در آغاز اولین جلسه رسمی حزب خودمان خاتمه 
می‌د دهم به ای ین جهت است که این جلسه پایه‌های اولیه جمعیت ما را استوار ساخحت 
و یرای اولین بار توانست توجه ملت را به سوی ما جلب کند. 

من در آن روزما فقط از یک چیز نگران بودم و با خود می‌گفتم آیا سالن ما در آن 
شب مملو از جمعیت خواهد بود یا این که باید دربرابر یی سالن خالی از جمعیت 
سخنرانی نمائیم؟ با این حال من کاملا اطمیتان داشتم که جمعیت زیادی در جلسه 
خرد خواهيم داشت و این حلسه اغاز پیروزی ما خواهد بود. 

در حالی که با بی صبری تمام انتظار آن روز را داشتم حالت روحیه‌ام از اين قرار 
قرار پود جنسه ما در ساعت عفت و نیم گشایش یابد و هنگامی که در آنه شب 


در ‌- ۵ این اه که تست تاد و لت نزدیک انست قلبم از 


سم جلسه پر از حمعیت یود به طوری که وهای فودع :4 کر تسصاد م 
نیت کرا3 سس بیس ۳ هزار نمر حشور داشند و اتفاقاً کانی را که 
می‌خواستيم آمده بودند. 

بیشتر سالن را کمونیست‌ها و احزاب مستقل اشغال کرده بودند و به طوری که 
پیدا کنتد. 

۱ 0 یراد سخترانی یکی ا ژ اعضا من 
وه 

گروهی از دوستان و همکاران قدیم میدان جنگ و ساير طرفداران در مقابل 
کانی که فصد به هم زدن جلسه را داشتند مقاومت کرده و بعد از کوشش بسیار 
نظم و آرامش فایل ملاحظه‌ای به جلسه دادند. 

بنابراین توانستم به سخنان خود ادامه بدهم و پس ازگذشتن نیم ساعت به طور 
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۳۲ برد من 


ناگهان کف زدن‌های پی درپی و فریادهای خوشحالی سالن را فراگرفت. بعد از پایان 
سخنرانی برنامه حزب را پیش کشیدم و برای اولین بار به توضیح و تفیر آن 
پرداختم. هر یک ربعم ساعت یک بار در اثر تشویق‌های مداوم مجبور به سکوت و 
قطع سخنرانی بودم و پس از آن مواد پنج‌گانه برنامه حزب را یک به یک برای حضار 
شرح دادم و از مدعوین خواهش نمودم که درباره آن قضاوت نمایند. تمام مواد آن 
مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت و هر لحظه اتش احساس و استقبال مردم گرم‌تر 
می‌شد. هنگامی که آخرین ماده آن مورد توجه مردم قرارگرفت در برابر حود سالن 
پر جمعیتی را دیدم که با اطمینان و ایمان کامل عقاید قر کل امس کر دنل سین از 
گذشتن چهار ساعت سالن کم‌کم خالی شد و انبره جمعیت مانند سیل به طرف در 
خروجی روان شدند به طوری که برای خارج شدن به هم فشار می‌آوردند و مجبور 
می‌شدم خودم برای باز کردن راه دخالت نمایم. 

مسلم حزب جدید ما بین مردم آلمان منتشر شده و دیگر ممکن نیست که جمعیت 
ملی ما به دست فراموشی سپرده شود. ۱ 

تنور روشن شده بود» در آتش مشتعل و سوزان آن مواد منفجره‌ای وجود داشت 
که بعدها می‌توانست مانند زیگفرید آزادی و سعادت ملت آلمان را تأمين نماید. 

در برابر چشم خود می‌دیدم که جمعیت ما در حال بلند شدن است و فرشته 
انتقام جوی غیرقابل شکت در برابر دشمن شرم‌آور نهم نوامبر ۱۹۱۸ قامت خود 
را بر خواهد افراشت. 

سالن ما کم‌کم خالی می‌شد و جمعیت تازه ما در راه پیروزی فدم می‌گذاشت. 

پایان جلد اول 
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جلد دوم 


جنبش حزب ناسیونال سوسیالیست 
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فصل دوازدهم 
عقاید فنسفی حزب 


در تاریخ ۴ فوریه ۱۹۳۰ نخستین میتینگ تاریخی حربت جوان ما آغا زگردید به 
این معنی که در سالن بزرگ (هوفورهاوس) واقم در مونیخ پیست و نه ماده برنامه ما 
در برابر جمعیتی تزدیک به دو هزار تفر در معرض افکار عمومی گذاشته شد و هر 
یک از این مواد مورد استتبال مردم قرارگرفت و به این ترتیب برای اولین بار رئوس 
یک دنیا اپده‌های سیاسی بود که حل و فصل آن نیاز به سعی و مجاهدت زیاد 
داشت و اگر چه در ظاهر امر هر کدام از ابن مائل ساده تلقی می شد اما در متابل 
آن دای کتانی که سال‌ها در فیذ اسارت به سر برده بو دید با این که مواحه با 
اشکالات فراوان می‌شد ارزش داشت و لازم بود که یک قدرت کامل در آن دخالت 
کند تا بتواند قشرمای فشرده را که در تنبلی و کسالت و دروغ و تزویر دست و پا 
می‌زدند از هم جدا ساخته وراه مستفیم هر کدام را روشن ساژد. 


برنامه یک جرب جو اد دارای ابده‌ها و سائل درهمی اتب 45 بجریه و تر کشت 


میس م 
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آن کار مشکلی است. هر کدام از آن‌ها مخصوص زمان و مکان معینی است و باید 
دید به چه وسیله ممکن است یکی را از جا حرکت داد و دیگری را برای اجرای آن 
به کار واداشت. 

هر یک از آن مواجه با اشکال تازه‌ای است که ابتدای آن در سیاست پارلمانی 
است زیرا اعضای پارلمان هميشه در اين بدگمانی دست و پا می‌زنند که ممکن 
است ملت در خیال شورش بر علیه دولت باشد و می‌خواهد خود را از زیر بار 
شرایط و مقررات گذشته یرماند. 

در این موقع است که احزاب وابسته باید ملت را راهنمائی کنند و راه مستقیم را 
به آن‌ها نشان بدهند و این کار را گروه تجربه کرده و متخصص انجام می‌دهند. 

احزاب برای راهنمائی مردم از حوادث گذشته سرمشق می‌گیرند» با تشکیل 
کمیسیون‌ها و سرکمیسیون‌های کوچک‌تر منافع ملت را جستجو می‌کنند» به 
مقالات و توشته‌های مطبوعات گوش می‌دهند و توجه دارند که بدانند حواسته 
ملت چیست و به چه چیزها احتیاج دارند و چه مسائلی باعث تاراحتی آ‌ها است. 
با دقت تمام در وضم و حال تمام طبقات بررسی می‌کنند و در فکر این خواهند بود 
که برای هر یک از طبقات آنچه را که می‌خواهند برای آن راه حلی به دست بیاورند و 
دراین حال است که از مجموع این مطالعات حزب یرای خود برنامه‌ای می سازد که 
بدون تردید مت مهمی از آن به ضرر کسانی است که نمی‌خواهند موجبات 
آسایش ملت فراهم شرد و از اینجا است که بین دو جیهه مخالف ستیزه گری آغاز 
شده و تصادم حاصل شور ی اه 

کمیسیون‌ها برای حل و فصل این مشکلات گرد هم جمع می‌شوند. برنامه‌های 
سابق را بررسی می‌کنند» مانند سربازانی که در میدان جنگ باید در هر ساعت سنگر 
خود را عوض کنند آن‌ها هم یقین دارند که باید تغییری در سنگر خود بدهند زیرا 
باید با یک روش تازه آنچه را که در فدیم وجود داشته به هم بریزند و بر روی 
خرابه‌های سابق بنای تازه‌ای استوار سازند. 

از مجموع این مطالعات برنامه‌ای تازه می‌سازند به طوری که نیازمندی هر یک از 
طبقات در نظر گرفته شده باشد برای دهقان زراعت او را تضمین می‌کنتد و برای 
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تبرد من ۲۷ 


صتعتگر محصولاتش حمایت می شود و برای مصرف کننده آنچه را که می خواهد 
خریداری کند ارزان برای او تهیه شود حقوق و دستمزد معلمین افزوده شده و 
کارفتتان دولت لو به تست کارو تطرفه از مرایای قائو نت اسضاده کین 

دولت باید وسائل بسیار آسان در اختبار بیوه‌زنان و یتیمان گذاشته و وسائط 
نقلیه بایستی اصلاح وفيمت‌ها پائین برود و مخصوصاً ماليات‌ها باید تعدیل گردد 
به طوری که حداقل مالیات به نبت معین مراعات شود. 

گاهی پیش می‌آید که در ایجاد بعضی سازمان‌ها کوتاهی شده و يا این که 
نمی دانند مردم به چه چیزها احتیاج دارند, 

بنابراین با سرعت تمام لازم است برنامه‌ای در اختیار مسئولین امر فرارگیرد که با 
حسن نظارت موجبات آسایش مردم را فراهم کنند» و در دستگاه ارتش نیز آسایش و 
رضایت کاملی حاصل شود یعنی وسائلی برای آسایش زن و بچه‌های آن‌ها در 
دست باشد که در دوران صلح و جنگ یا در ماموریت‌های اتفاقی خانواده آن‌ها در 
رفاه و اسایش باشند. 

پس از برقراری این شرایط باید آن‌ها را طوری تربیت کرد که اتحاد و ایمان داشته 
باشند. در موقع انتخابات با ایمان کامل رای بدهند و بدانند رای و عقیده آن‌ها در 
برقراری رفورم‌های لازم بسیار موثر بوده است. ۱ 

وقتی روزهای انتخابات گذشت و نمایندگان اخرین جلسه خود را تشکیل دادند 
و دانستند که برای چهار یا پنج سال باید به نفع ملت وظایف خود را انجام دهند 
ملت با خیال راحت می‌تواند به کارهای خود مشغول شود. 

کمیسیون‌های مربوط به تنظیم اين برنامه‌ها خود را خواهی نخواهی با هرگونه 
مبارزه‌ای آماده می‌سازند و باید بدانند کسانی هستند که نمی خواهند این اقدامات 
به نفع ملت انجام شود اما او تباید گوش به این مخالفت‌ها بدهد زیرا باید آن قدر 
مقاومت کند تا نان روزانه ملت فرآهم شود. 

اما مجلس پارلمان آلمان برای نمایندگان خانه امید است بعد از این که دوره 
چهار ساله نمایندگی آن‌ها گذشت. در جریان هفته‌های آخر مانند حشره‌ای که 


می‌خواهد خود را به شکل زنبور طلاتی در آورد دست از مناقشات و عربده‌های 
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۳۴۳۸ تبرد من 


خرد می‌کشند زیرا می‌دانند دوره خدائی و قدرت آل‌ها تمام شده و باید جاده را 
تام دوه اشته هم او ساونق قر آن وفت است که م ادف سایق در آن وهای 
آحر دوست علت آلمان می‌شوند و به آغرش آن‌ها پناه می‌برند و با آذ‌ها درباره 
انتخابات حرف می‌زنند کارهائی را که انجام داده‌اند به رخ آن‌ها می‌کشند و انتظار 
دارند که ملت از راه حق‌شناسی در پشت آنان قرارگرفته و یک دوره دیگر آقاتی و 
خدائی را با رای شخود در اختیارشان بگذارد. 

وقتی از جانب ملت با عدم حق‌ شناسی روبه‌رو می‌شوند برای رسیدن به هدف 
نهائی خود چاره‌ای ندارند جز این که به احزاب قدیم و به کسانی که آذ روز با آذ‌ها 
مخالفت می‌کردند رر بیاورند و به آن‌ها یادآور می‌شوند که باید برنامه کارهایشان 
بت کت 

البته کمیسیون‌ها با این قسمت‌ها روی موافقت نشان نمی‌دهند ولی آن‌ها که 
درس خود را از پرکرده‌اند با توسل به حیله و تزویر و نشان دادن قیافه حق به جانب 
نظرشان را به سوی خود جلب می‌کنند تعجب آور نیست که ملت بدیخت در هریار 
مواجه با این بازی‌ها می‌شود و نتیجه آن همیشه برای آن‌ها یکسان است اما وقتی 
تحت فشار و راهنماتی مطبوعات مزدور واقع شد دومرتبه چشمان ملت خیره شده 
و مانند حیوانات به سوی صندوق رای سرازیر می‌شوند. بورژوا هم مانند طبقه 
پرولتاریا بجای همیشگی خود بر می‌گردند و دو مرتبه به نفع همال کسی که یک بار 
فریبش داده رای می‌دهد. 

به این ترتیب رای دهنده و نماینده پارلمان با هم می‌پیوندند و دوره دوم باز هم 
این برنامه تکرار شده و او بر شاخه سیاست می‌چسبد و از برگ و میوه آن به نفم 
خود تغدیه می‌کند» بدنش بر روی درخت سیاست دست و پا می‌زند تا به شکل 
. یک پروانه در آمده پرواز کند. 

هیچ چیز از این عجیب تر نیست که انسان ببیند یک برنامه چندین بار تکرار شده 
و ملت آلمان در دام فریب‌کاری جمعی کرم‌های زهردار گرفتارگردیده و این برنامه را 
سال‌ها و قرن‌ها دتبال نمایند و این خود روشن و اشکار است که با این روش 


سیاسنت که انکار بورژوا سرکرب شلد ه مرگز نخواهند نو سنج روی با افییت که 


‌ 
« و 
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۳۹ 


نبرد من 


تیروی لازم را بر علیه قدرت‌های ستمکارانه مورد استفاده قرار دهند. 

ات کالا نازاس فان که شنم یک یی شرس کیک هو درو این آز 
جلوگیری کنبد و معلوم است که چنین موجود سرخورده در خود آن نیرو را نخواهد 
یافت که با استفاده از منابع طبیعی فکر و انديشه را در خود تفویت نماید. 

از آن گذشته این نوع نمایتدگان آلمان به هیچ چیز کر نمی‌کنند. آن‌ها در جالی 
که در برابر ملت مانند گرگ درنده اندیشه‌مای آنان را غارت می‌کنند خود در پرابر 
دشمن خانگی درمانده می‌شوند و قدرت مبارزه را ندارند و نمی‌توانند اصول 
دموکراسی سیاست داخلی را برای از بین بردن آن‌ها تنفیذ نماپند زیرا تثوري 
مارکسیست اصول دموکراسی آنان را درهم می‌ریزد و گاهی هم واقع می‌شرد که 
اصول دمرکراسی نمایندگان به نفع دشمن تمام شده و راه پیشروی را پرای انات باز 
می‌گذارد و عنگامی که یکی از احزاب مارکسیست با ظاهرسازی و مهارت سبسی 
وابستگی خود را به اصول دموکراسی نشان می‌دهد اعمال آن‌ها په قدری ماهرانه و 
ازروی حساب است که این آقایان با آن زرنگی و مهارتی که در براپر مت داشت اند 
مانند موش در تله افتاده و متافع اکثریت را در مقابل آن‌ها از دست مي‌دعند. 

در روزهاتی که نمایندگان المان با خیال راحت در جای خرد نشسته وتف اش 
و رهبر متافم خویش می‌دانند مارکیست‌ها مانند مرش‌هائي که در زیر زمین به 
کندن و جویدن پایه‌های منزل اشتغال دارند در اجتماعات پائین و در آغرش فشرده 
توده ملت رخنه می‌کنند و با مهارت تمام قدرت را به دست مي‌گیرند. 

زاین ما کیت سلت‌ها بابه بای مرگ راسی ی می رود اگم ای 
از راه راست به مقصود برسد با وساتل غیرمستقیم نقشه‌های ویران کننده خرد را 
اجرا می‌کند تا به جائی که ريشه توانائی ملت را فاسد و لرزان می‌سازد. 

مارکسیست به قدری در کار خود استاد و ماهر است که وقتی می‌بیتد در دیکگ 
جوشان جادوگری دموکراسی پارلمانی می‌تواند غذائی را که برای ملت فراهم کرده 
مخلوط کند و آذ را به صورت غذای مطبوع تحویل ملت بد‌هد یتابن 
آشپزهای ماهر دامن عمت به کمر می‌زنند و مشغول کار مي‌شوند و در صورتی در 
کار خود پیروز می‌شوند که بترانند با اجراء حنه‌بازی در محیط پارلماني چشم‌بندی 
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۳۲۵۰ برد من 


کند ۰ در این وفت پرچمدار . 


جمع پرولتاریا را مخاطب قرار داده و به عنوان همدردی و هم‌فکری به منظور این 


بت 


1 ۱ ت‌ 9 س پس ۰ ۱ ت ۳ ۳2 ۲ ‌ ۳۹ ]نی 
را برای به دست ارردز حقوق و مزایای از دست رفته خود به شورش و 


انقلات و 
مقارمت در متابا دوئت وا می‌دارد و به آن‌ها اشاره می‌کند آنچه که در سالن‌های 
قانونگذاری و در دیگ‌های جوشان پارلمانی ريخته و پرداخته‌اند به ضرر ملت 
آفتتا ترا ان‌ها نمی‌خواهند کاری انجام شود که به نفع توده ملت باشد. 

به این ترتیب بدون این که کسی متوجه شود اصول دموکراسی خود به خود 
تصفیه می شود و رفته رفته حوادئی را مانند حادئه پائیز ۱۹۱۶ پیش خواهد آورد که 
نه ملت از دولت خود راضی است و نه این که دولت قیام و شورش ملت را استقبال 
می‌کند. 

به طوری که قبلا نیز اشاره کردم در حقیقت افرادی احمق و مزدور باشند تا در 

تین گول‌زننده سر تسلیم فرود آورند و با سادگی خود در پرتگاهی 

بط اناد حتمی باشد. 

در تمام طبقات بورژوازی مبارزهای سیاسی فقط به منظور به دست اوردن 
کرسی‌های پارلمانی است. مبارزه‌ای است که اصول مسلم ازادی و دموکراسی در 
موقم لزوم مانند کیسه‌ای پر از پوشال در اعماق نیتی فرو رفته و برنامه آن‌ها مانند 
یک قدرت کامل ملت را در خود حل می‌کند. 

برای انجام و تنفیذ این برنامه عظیم افکار وسیع وبلندعوام‌فریبانه چون جاذبه 
مغناطیس آن‌ها را به طرف خود می‌کشاند. 

اما گاهی اتفاق می‌افتد وقتی که یکی از احزاب مارکسیست در حالی که با یکی از 
مسائل فلفی خود مجهز شده که در عین حال هزار بار جنایتکارانه است به طرف 
یکی از مفدسات ملی حمله می‌کند البته ملت اگر نادان و ساده نباشد در برایر این 
حمله ناگهانی مقاومت می‌کند زیرا در مراحل اول نمی تواند به طور کامل در رگ 
ريشه این عشیده جدید فرو برود اما معلوم است که این مقاومت‌ها در مدت بسیار 
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نبرد من ۱۲۱۵۱ 


هد 2 ۳ رن ۳ 
نقاط حساس زندگیش را هدف قرار داده دیر با زود رنی اتهارابه خود می‌گیرد. 


لب مس 


اکرتکی از این افراد فریبب خورده به حزبت جو ان ها اي‌اد بگی ۵ که برای چه از 


ممد مات انقلابی که آن‌ها فراهم کرده‌اند تیا تور نج کم ماد برابر "ین سئورال 
یک پاسخ می‌دهیم و می‌گول. تیم البته کوشش ما بر این است آنچه اه سا که اسان 


جنایتکارانه خود از دست ِِ ا قارف یمیت فا ی ها نی ي ف تقق 


پرخاسته و به سوری دنیای آزادی و استفلال رهبری شود. 


پنابراین اولین سعی وکوشش ما در اغاز کار این است روه اه تا 
ام آن را پارلمان آلمان و مرکز قانوزذ ,گذاری 15 هت ها لو ای 2 


ژُ 


ما ایجاد یک 7 از روی تا تیش 3 تقعت: هه یز ۲ 3 


مواژین طبیعت افراد ضعیف و ناتوال و منفی باف ر: از جمعبت ما جب. ساسه و - 
اعتماد و ایمان کامل به سوی سعادت و آزادی تقد م پر دار 

این دی یگر معلرم انشته 4 یله اف زا رها یل عه او تافو کال ی درگ 
مشکلی است زیرا هنوز کسی به طور اشکار نمی دائد پونام» ما روی کد.د عر بر 


۱ ح‌ دز هم أ اد ای ره ِ 
استوار شده اما در مرفم عمل نشان خراه داد که ماک ح هه بجه شنت نو خسس 


و 


با این سیستم گول زئنده پایه‌های محکم تفن , اینده هر ان رگ ۳ ی سجن 


1 


شناساتی این نقشه وسیم وابسته به این است که مردم درنتی را 


ّ 
مه 
۹ 

۹ 
۳ 
میا 
6 

( 

۱ ۱ 
اش 
4 


آن‌ها کار کند بشناسند زیرا مفهوم دولت در 


اد موی «رجر 
د ذکر ۱ ۲ ی و ام 
من در جلد آه ق کاب حو ُ ۳۹ ر فرشه مد هیور لب ع تسس برات حمسدیت ۵ 
ار حصوء صر اقب ۸3 هک ی اج با مب ه حاصر ند اف 
ر 1 ّ‌ 9 سس 1 2 ام هتسه ۳ 
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تاه فا از پء که د باره اصو ل برنامه زب کار؟ باس ونال ستفالتسگا 
۳ هب [20 ۰ ر‌ ی ۳ 
المان بحت خو ‌ را دامه ۰ دربار » ین و روابطی که ممکن 


کلام ۳ خر قورع ال گذاشه‌اند د برای ما منهوم 


ال ها را در ردیف سایر کلماتی فرار داد که به 


معینا و و ممهوم فرقه مذهبی با تال 


۱ 


فرفه مد هیی آلمان کر آخخمان یآ خود مقهرم خاصی داشتند ی باید داشت 


که توده مت به طوری نبودند که بتوانند اد‌ها را به دو فرقه مشخص فلستی و 
مذهبی تقسیم کتند اک ربه طور تحفیق یک چنیه فرفه‌ای در بین ملتی پیدا شوند 


مسر 


۱ ۱ ۹ ۱ مستشلی باشتد ؛ و روی اصول د فلسته و 


چیز اساس تزآدی فکر و رها سامت ه ای از ِ_ِ اسارت 0 

۳ 4+ 0 ۰ ۱ 1 ِ , 

اکر امروز بتوانند پایه‌های احساس مذهبی را استوار نگاه دارند در صورتی که 
معتقدات مدذهبی با صول یک تعلیم و تربیت در نتم اهتکه پاش با اب وش 


پایه‌های معتقذ ات مردم مستحکم می شم ند و در تصمیه اخحلاقی و عادات عمومی 


‌ 


موثر واقم شده و ان تافلت ۱ زاسارت عماید تامطلوب سیاسی رها خواهند ساخعت 
و برعکس اگر اصرل مذهب و معتقدات ملی را سست سازند بدون این که یک 


عمقّیده و ایمان معادل ان در جایش قرار دهند خواهند دید که با از دست رفتن عماید 


۳ 


مذهبی تزلزل خاطر جای آرامش و ایمان را گرفته و پابه‌های ی زندگی اجتماعی را 
متزلزل خواهند ساحت. 


فی عافان اد اه اه اف که وف تقعا آتن ن 2۸1 به کا: ب دن اقعار عا 
۳ ت‌ د‌ 
کل 2۰ سر 0 ِ ت برای ! ز بر 


زندگی خو‌د را باید ادامه بد هد بنلکه وجود یک ایده‌ال کامل و عالی به نوبه خود 
۰ از ش ایع مسلم زندفی است و حر جمعیتی که بخواهد به مقصود 


۳ ] ۰ سم( 
نا اه اولهان رس 2 ی د 
برسد ای ج! یی تس زر ی تسد ری اس تس 
9 ۱۳9 ۹ ِ_ِ" 
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تس 


عقاید مذعبی دارای امتیازاتی است که آدمی را از بسیاری "لودگی ها جدا نگاه 
۱ 


می‌دارد به طور مثال همین عقیده جاودان بودن روان که در اساس هر یک از مذاهب 


احص 


قرار دارد و زندگی ابدی در جهان دیگر از مسائل مهمی است که در استوار ساختن 
پایه‌های اراده آدمی بسیار موثر خواهد بود. 

ایمان یک ألت نیرومندی است که کره‌ها را می‌شکافد و راه شناختن ماهیم 
قلسمّی و مذهبی را باز می‌کند. 

بدون ایمان و فلسمّه کامل داد شتن مذمب با هزاران اشکال که به خود گرفته نه 


# 


۹ 


تنها برای زندگی انسان بی‌ارزش خواهد بود بلکه عدم ایمان موجباتی برای سقوط 
و بدبختی انسان فراهم خواهد ساخحت. 

احزابی که برای نتیحه رساندت یک برنامه درست وکامل تشکیل می شوند اک خر 
اساس آن ایمان و عقیده کامل وجود نداشته باشد محکرم به زوال است. 

تحقق یافتن یک ایدهال کوریی و نایج انساسی و منطقی آن بر بیه احساس تا 
قرار ندارند بلکه اراده آدمی با تقویت از نیروی فعالیت‌های معنوی می تواند یک 
فلت ۳ حأ یماد ن کامل باشد اراده فری هم وجرد 
خواهد داشت. مردان بی‌اراده کسانی هستند که به هیچ چیز ایمان ندارند. 

هنگامی یک ملت می‌تواند به سوی حقیقت محض و استادل کامل رهبری 
شود که ارتش منظم معنویات او بر اساس اتتان دوستی و أیمات درست محهز شده 

یک عمیده فلستی اگر هزار بار درست و کامل نا سای و یتو اند جمم کثیری را 
آن با مردانی با ایمان پی‌ریزی شده باشد. 
در مقابل آن هر حزب هر چه قوی باشد به صورت یک حزب ساد: باتی خواهد 
ماند مگر این که اعمال او بتواند با جهش‌های اندیشه او هم آهتگی کند کند یعنی هرچه 
فکر می‌کند با ایمان کامل ان را به موفع اجرا بگدارد و مه ابن حزب وفتی 
می‌تواند سعادت ملت خود را تأمین نماید که پایه‌مای آن روی ایمان استوار شده 
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كِ رفک آبن شرایط است که می توان حرتب جد بدی روی کار آورد تا بتواند 
تفت ات 4 تیجو لات لازم را ایحاد کند و اجرای این ن شوه یط روی ایمان کاملی است 


ات تب 


بد ایده و اند يشه خود داده‌اند. 

بر روی این اساس است که می‌توان یک برنامه کامل سیاسی را استوار ساخت 
یعنی بر روی اساس عقاید فلسفی است که می‌توان عقاید سیاسی را پوجود آورد؛ 
سیاست هم باید طرری باشد که پایه‌اش بر روی افکار واهی استوار نگردد زیرا بین 
قکر : عمل فاصله زیاد است پس باید وسائل عملی بر اغاز مبارخه نه دشت آوند 
و ان ءسائل عم طوری باشد که بتوان برای به دست آوردن پیروزی آن را مورد 


ت-‌ 


مت وت وه 


است کد اعضای دوئت باید از کسانی انتخاب شوند که با ایمان کامل و محکم 
بترانند با نیروی خحلافه حود تمدن جدیدی را استوار سازند. 


اما تشکیل یک چنین دولت نیرومتد بدون در نظر گرفتن شرایط اصلاح تژادی 


سیم ۰ ۳۳ 
ود 


دولت. وابسته ضروریات افتصادی بر اساس یروی سیاسی است و یک چنین 
مفهرم عالی واسته به این است که اعضای دولت از افراد یک نژاد عالی و برجسته 
تشک ده باستد: 

کپسی که به اختلاف بین نزادها معتقد نیست و نمی داند کدام تاد برتر می تواند 
اساس تمدن یک کشور را استوار سازد چنین شسخص در سورد شناختن لباقت 
اشخاص زیاد اشتباه می‌شود. 

پدیرفتن نساوی استعداد و لیافت بین نژاد نتیجه‌اش این است که در مورد افراد و 


ملت هم ا ین طور قضاوت خر اهد کرد. 
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۲۵۵  ییورت‎ 

مارکسیست بین‌المللی امروز از اتحاد و هم‌بستگی یک یهودی به نام کارل 
مارکس و یک فلسفه غلط موجود در بین مردم بوجود آمده است. 

بدون این اتحاد و هم‌بستگی که مانند زهری حولناک پیکر عالم انسانی را مسموم 
ساخته پیشرفت سیاسی فوق‌العاده این فلسمه امکان‌پذیر نبود. 

کارل مارکس تنها کسی بود که در باتلاق پوسیده یک دنیای فاسد وگندیده ظار 
شد و توانست از لابلای اين باتلاق کثیف یک مشت مواد سمی و زهرآلود را تحویل 
مردم بدهد. او با شتاب تمام به این مواد کثیف دست یافت و مانند یک جادوگر 
ماهر بی مقدار زیاد برای مسموم ساختن افکار مردم جهان استفاده کرد و تمام اين 
کارها را به نفع نژاد خود انجام داد. 

بهود در این جهان ملتی مطرود و بی‌مقدار بود و در هرکشور مانند پارازیت‌های 
مسموم در ريشه درخت‌های عالم انانیت رخنه کرده بود. ناگهان کارل مارکس که 
شیر و عصاره‌ای از بهود ده هزار ساله بود برای نجات قوم و قبیله خود این سوغات 
جهنمی و مسموم را چون زهری حولناک در کام آدمیان ریخت. 

بنابراین فلسقه مارکسیست خلاصه و عصاره این فلسفه امروزی است که مورد 
قبول فریب خوردگان واقم شده است. برای از بین بردن یک چنین انگیزه مسموم 
تمام قوای بورژوازی جهان کفایت نمی‌کند و حتی به صورت مسخره در می‌آید زیرا 
دنیای بورژوازی امروز آلوده این سم خحطرناک شده و چون اساس آن بر روی منافع 
شخصی فرار دارد دنیای بورژوا خود را ناچار می‌بیند که با نظر احترام به این فلسفه 
نگاه کند. 

دنیای بورژوا مارکسیست است اما گمان می‌کند که با فلسفه خود می‌تواند دنیای 
تمام بورژوازی را تصرف کند آن هم در حالی که مارکسیست این تحفه مسموم را در 
اعتیار بهود قرار داده است. برعکس آن هه فا له راسیست ۲ کرجای درگ 
آن را به نای فرعه فولکیش» خواندیم درباره ارزش‌های مختلف نژادهای انسانی 
بحث می‌کند. در اساس مطلب او از دولت چیزی تمی‌خواهد جز این که به نزادها 


ماکان ۳۵ .1 
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20۳2 ۳ ً_ً_ً_ _ _ _ _ بردمن 
معتقد نیست و بر عکس از لحاظ ارزش و لیاقت بین آذ‌ها تفاوت می‌گذارد و يقین 
دارد که نزادهای جهان هر کدام دارای امتیازاتی هستند که مخصوص خودشان 
اسعت این شناسائی ما اجازه می‌ دهد که نقطه نظرکلی ثابت کند که نژادهای موجود 
در جهان دسته‌ای از نژاد برتر و قوی‌تر از دیگران است بتابرایین ضرورت ابجاد 
می‌کند که دسته دیکر که از آن‌ها ضمیف تراند تحت فرمان او باشند. 

او به فانون اریستکراسی طبیعت احترام می‌گذارد. تا وقتی که جهان باقی است 
این قانون در طبیعت جاری است و بین تمام مرجودات جهان از لحاظ قدرت و 
استمداد و لیافت تفاوت محسرس وجود دارد. 

1( اختلاف 

بین افراد انسانی هم حکومت می‌کند. از اين رو است که ارزش انسان‌ها مشخص 
می‌شود و وجود همین اختلافات است که در مقابل فرقه مارکسیت که از یک نذاد 
بحد پشتیبانی می‌کند و کار آذ‌ها خرابی و ویرانی دنیا است با نیروی خلاقه خود 
سازمان پشری را تشعیل می‌دهد. 

او سعی می‌کند که برای عالم بشریت یک ایده‌ال خلق کند زیرا به نظر او ایب 
سئله یکی از شرایط مسلم هستی انسانی است. 

اما او حاضصر یسست برتری و استقلال یک فرقه واحد را تأیید کند زیرا می‌داند که 
.کر یک نژاد واحد بخواهد در دنا حکومت کند خطر بزرگی برای نابودی سایر 
نژاد ۹ نژاد برتر بداند و این مخالف قانون طبیعت 
است و اگر قرار باشد در دنیائی که تحت تصرف سیاهان قرارگرفته است اختیار 
| به دست آن‌ها بدهد تمام مفاهیم انسانی از زیبائی گرفته تا اصالت و نجابت 
و امیدواری‌ها و پیشرفت آینده دنیا در گودال نیستی و انهدام فرو خواهد رفت. 

وجرد تمدن انسانی دراين قاره عظیم بستگی بوجود آریا دارد که تمدن انسانی 


۰ 
ححه ب را 


, دی سید تابودی این نزاد با صعیف شدن ر کم شدن آن پرده شفیا6 


> 


ب و وخشی‌گری را بر روی سطح زمین خواهد گسترد. 
۳ بردن تمدن انسانتی و نابود ساختن کسانی که اين دنیا را بوجود آورده‌اند 
یکی از مهفی‌ترین نادانی‌های بشری شمرده می‌ شود و کی که جرات کند با دست 
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خیانتکار خود پنجه بر روی خالق اصلی تمدن انسانی دراز کند به خداوند و خالق 
زمین و آسمان اهانت کرده و بهشت موعود را از دست انسان گرفته است. 

مفهوم فلسفه راسیست جوابگوی اراده و قانون کامل طبیعت است زیرا طبیعت 
مقرراتی برای موجودات مختلف بنا گذاشته که تجاوز از آن نظام اجتماعی دنیا را 
وازگون می‌سازد» آگر یک روز یک انسان کامل توانست جهان را تحت تصرف 
خویش درآورد خواهد دید که تمام فعالیت‌های انسانی به استفبالی آمده است. 

ما این طور پیش‌بینی می‌کنيم که شاید در آینده‌ای بسیار دور انسان‌ها در برابر 
مسائلی قرار بگیرند که با حل کردن آن یک ملت ممتاز از یک نژاد برتر تشکیل 
خواهند داد و آن نژاد برتر خواهد توانست تمام وسائل ممکنه را در این جهان وسیم 
در اختیار داشته باشد. 

به طور مسلم یک دقت کامل در مفهوم فلسفه راسیست می‌تواند هزاران مسثئله 
مشکل را برای شما حل کند و در عمل هم معلوم می‌شود که هر یک از احزاب 
موجود که بخواهند برای ملت خود نافع واقم شوند بایستی این تثرری را دنبال 

همین وجود تفاوت کلی بین احزاب نشان می‌دهد که خراهی نخواهی بایستی 
باهم اختلاف تزاد داشته باشد اما مفهوم مارکسیست غیر از این است او خود را 
وا ,میتی سس ال وه ای نظر محالتت مر کف کب که اس نظ ها 
مخالف احزاب سیاسی بتواند در مقابل حزب مخالف مقاومت نماید آن‌ها معتقدند 
که با این اسلحه‌های ضعیف نمی توأن به پیروزی رسید اما مارکسیست چولن با تمام 
فلسفه‌های موجود درروی زمین مخالف است یک حزب واحد نیرومندی است که 
می‌تواند به پیروزی نهائی برسد. 

اما پرای اين که یک فلسفه کامل بتواند به مرحله عمل نزدیک شود بایستی در 
درجه اول مفهوم خاص فلسفه او را مردم بشتاسند و حزب راسیست تنها کسی 
است که با نشان دادن یک فلسفه کامل خود را به نام یک حزب سیاسی معرفی کند. 

بایستی که در اختیار حزب راسیست اسلحه نیرومندی :رار داد به طوری که 
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۳۵۸ تبرد من 


حزب مارکسیست بداند که در مقابل او حزبی تواناتر قرار گرفته است که با 
اسلحه‌ای قوی‌تر می‌خواهد مبارزه کند. 

این هدف مشخصی است که حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان در نظر گرفته 
شتا ۱ 

اگر ما بتوانیم فلسفه راسیست را در برنامه حود به موفع اجرا بگذاریم مانند این 
است که به پیشرفت فلسفه راسیست رسیده‌ايم بهترین دلیل آن را حزب مخالف 
راسیست در اختیار ما گذاشته است آن‌ها به زبان خودشان می‌گویند که فلسفه 
حزب راسیست مربوط به یک نفر نیست و به جای این که برای سعادت مردم 
زحمت بکشند در آغوش خدا پناه برده‌اند و با آین روش هرگز نخواهند توانست در 
تقاا حرف وی سل شود که سای گوهی فرصا نا نها ایتتادن سارست کند ز 
این خود دلیل آشکاری است که یک حزب قدیمی کلاسیک در برابر فلسفه‌های تازه 
ارزش نجواهند داشت. 

اگرغیر از این بود ملت آلمان می‌توانست به پیروزی‌هاگی پرسد و مانتد امروز در 
مقابل یک ورطه عظیم قرار نگرفته بود. 

شاید آن‌ها راست بگویند زیرا تتها چیزی که باعث پیشرفت حزب بین‌المللی 
مارکسیست شده دفاع مردانه آن‌هابه وسیله یک حزب از جان گذشته‌ای است که از 
عوامل حمله آسای بشریت در نتیجه تحمل رنج‌های فراوان بوجود آمده است. 

واگر احزاب مخالف آن محکوم به سقوط شدند برای این بود که آنان بر خلاف 
حزب مارکسیست از یک جبهه واحد پیدا شده بودند و تجربه نشان داده که چنین 
احزاب تک رو پا اذکار محدود هرگز نتوانسته‌اند با فلسفه‌های قوی مبارزه کنند اما 
من در ایجاد این حزب روش مخصوصی داشتم و برخحلاف نظریه آن‌ها و از اساس 
فلسفه‌های مختلف اجتماعی نقاط حساس را استخراج و به صورت یک قانون کلی 
در برنامه حزب خودمان قرار دادم به طوری که می‌توانست افراد طبقه‌های مختلف 
را در زیر پرچم خود نگاه دارد. 

به طور تحقیق حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان از ريشه معتقدات 
حزب راسیست گرفته شده به طوری که شامل تمام حقایق مسلم زسان خودش 
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نبرد من ۲۳۵۹ 


است و تمام مراحل و نقاط ضعف عالم انسانی را در نظرگرفته و می‌تواند توده‌های 
مختلف را از هر طبقه که باشد با پیروزی کامل به هدف نهائی برساند. 
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وت 5۳ 
دولت 


از تاریخ ۰ ور ۱۹۲۱ بازماندگان بورژوا که اکنون دوره حکومتشان به پایان 
رسیده بود کم و بیش خود را به حزب جران ما نزدیک کرده و در برابر دولت کنونی 
جبهه تازه‌اي تشکیل داد ند رٍ این حود نیتال می‌داد که از این تاریخ بین دو جبهه 
مبارزه ببختی آغاز خواهد شد. 

ازاين تاریخ وضع طوری شده بود کسانی که کرسی تعلیم و تربیت را اشفال کرده 
بودند از لحاظ علمی ملت را مخاطب قرار داده و به آذ‌ها می‌گفتند که باید ملت 

موضوع قاپل توجه این بود که دیگر طبقه بورژوا دولت را به معنا و مفهوم سایق 
نمی شتاتند زیرا دیگر برای آن‌ها دولتی وجود نداشت وبه آن مفهوم واقعی دولت 

هر چه تشکیل دولت از لحاظ معنی غیر منطقی و مصنوعی و مبهم باشد و 
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۳۶۲ تیرد من 
نتواند در درون ملت نفوذ کند خواه‌ناخواه یک چنین دولت محکوم به فنا خواهد 
نان 

نمی‌دانم در کجا خواندم که نوشته بود دولت به معنی ملت و اگر دولت از ملت 
نباشد دولت زوال‌پذیر است باید دید در ساق معلمین و استادان دانشگاه در 
کشوری که پایه‌مای سیاست آن مانند یک هیولای مرگ وحشت‌آوری بود به 
شاگردان خود برای تفسیر دولت چه مطالب میگفتند. چه وظیفه سنگینی برای 
استادان دانشکده‌ها فراهم می‌شد اکر می‌خواستند درکشوری که پایه‌اش روی زور 

اما امروز آن‌ها کار را به جائی رسانده‌اند که مکانیسم کشور را روی دولت 
پایه گذاری می‌کنند و به رضایت یا عدم رضایت ملت توجه ندارند. 

به این ترتیب توضیح و تفسیر درباره یک دولت واقعی کار مشکلی است ولی با 
مطالعه دقیق‌تر می‌تران سیستم‌های دولت را به طریق ذیل توضیح داد. 
۱ در صورت اول کانی هستند که در هيشت دولت جمعی را مجبور می‌کتند که با 

این اشخاص نفرات زیاد دارند در بین آذ‌ها پرستندگان و طرفداران اصول دولت 
دیکتاتوری یافت می‌شود و به نظر آن‌ها این طور می‌آید که اراده ملت کاری 
نمی توائد صورت بدهد» وقتی دولتی به وجود آید اختیارکامل به دست او است و 
وجود او برای ملت مقدس است. 

برای این که این طرز فکر را تقویت کنند دولت‌های وقت ملت را در اختیار 
بگیرند و قدرت کامل دولت را به رخ آن‌ها می‌کشند» در مغز ناتوان این قبیل افراد 
دیوانه هرگونه وسیله بسته به اراده آن‌ها است. 

دولت برای این به وجود نیامده است که در خدمت مردم باشد بلکه این ملت 
دولت اطاعت کند. 

برای این که این پرستش ساکت در بین ملت وجود داشته باشد دولت‌ها وظیفه 
دارند که با زور و به کار بردن شدت عمل ملت را آرام نگاه دارند. 
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پس به این ترتیب دولت در برابر ملت نه مقصر است نه وسیله. دولت باید 
هميشه برای برقراری آرامش بین ملت مراقب باشد و متقابلا هر چه آرامش بیشتر 
باشد دولت به وجود خود اطمینان بیشتر خواهد داشت. 

بتابراین زندگی ملت بین این دو عامل معضاد اداره می‌شود. 

در باویر این طرز فکر به وسیله زمامداران سیاسی به ملت تحمیل می‌شود که آن 
را حزب سیاسی باویر می‌گویند در اتريش هم اين قانون برقرار بود و در رایش هم 
بدبختانه عوامل محافظه کار هستند که اين قبیل افکار را تقویت می‌کنند. 

دوم تتوریسین‌های دیگر که تعدادشان کمتر است برای وجود دولت بعضی 
شرایط تائل می‌شوند آن‌ها نه تنها عقیده دارند که باید یک هیئت حاکمه وجود 
داشته باشند بلکه لازم است دولت و ملت با یکدیگر هم‌زبان باشند. 

قدرت دولت دلیل آل نیست که باید خدمتگذار مخصوص ملت باشد بلکه 
محترم بشمارد. 

اما اين آزادی باید حدودی داشته باشد ولی بعضی اوقات که مردم مسئله را 

در نظر آن‌هاگاهی این طور جلوه می‌کند که ملت حق ندارد در دولت نفوذ کند و 
در مقابل آن می‌گویند فایده وجود دولت را باید در نظر گرفت. 

به طور حلاصه یک چنین ملت همیشه از دولت انتظار دارد که زندگی اقتصادی 
پیدایش یک چنین وضع با عمکاری دولت و ملت به طور متقابل فراهم می‌شود. 

مهم ترین نمابندگان این طرز عقیده در بین پورژواهای آلمان به طور متوسط 
یافت می‌شود ور گاهی هم در دموکرات‌ها پبروان این عشنده دیده شده است گروه 
در فیافه دولت کسانی را مشاهده می‌کنند که امیال و خواسته‌های امیریالیست را با 
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او به اپن ترتیب نظر مساعدی ندارد و می‌ خواهد به جای این دولت کسانی روی 
کار بيایند که ما ملت هم‌زیان باشند واگر طالب این است که يا دولت هم‌زبان باشد 
برای این نیست که پایه‌های دولت را به قدری نیرومند سازد که از قدرت خود 
استفاده نماید ولی در اين عقیده ثابت‌قدم است که اگر با دولت هم‌زبان باشد از 
قدرت او برای تقویت بنیه خویش استفاده می‌کند و اين راه کاملا اشتباهی است که 
بسیاری از ملت‌ها مرتکب می‌شوند. 

در سال‌های اخیر این موضوع بسیار فابل تاسف بود که می‌دیدم دولت‌ها به اسم 
این که می خراهند تمام ملت‌های آلمان را ژرمانیزه کنند و به صورت آلمانی خالص 
درآورند سعی داشتنا تمام ملت‌های آلمان‌نژاد را با تعلیم زبان آلمانی به هم نزدیک 
سازند در حالی که هدف آنان غیر اژ تقویت خودشان چیزی نبود و حوب به خاطر 
می‌آورم در اوقاتی که جوان بودم این موصوع ورد زبان‌ها بود و همه کس درباره آن 
صحبت می‌کرد و می‌گفتند که اتریش و آلمانی‌هائی که در اتریش زندگی می‌کنند 
می‌توانند بااکمک و همکاری دولت اسلاوهای اتریش را به صورت ژرمانی درآورند 
ولی متوجه این موضوع نبودند که زرمانی شدن آن‌ها مربوط به آب و خاک است و 
افراد در ان نمی توانند دخالت داشته باشند. 

آنچه را که از این موضوع استفاده می‌کردند فقط استفاده از زبان آلمانی بود که آن 
هم به زور و جبر به آل‌ها تحمیل کرده بودند. 

این اشتباه بزرگی است که بعضی‌ها تصور می‌کنند با یاد دادن زبان آلمانی مثلابه 
یک چینی يا یک سیاه‌پوست می‌توان او را آلمانی ساخت و دلش به این خوش 
باشد که زبان آلمانی حرف می‌زند یا پین آلمانی‌ها زندگی می‌کند و شاید هم این 
شخص یک ررزبه نفع نژاد آلمان رای بدهد ولی در هر حال احساس آلمانی 
ثخواهد داشت. 

بورژواهای ملی متوجه نبودند که این نوع ژرمانی کردن مردم در حقیقت 

نتیجه‌اش برعکس بود و آلمانی‌های اصلی هم از نژاد آلمانی حارج می شدند. 
. زیرااگر به این سهولت بود که بتوان اختلاف شدید ملت‌ها را به وسیلهٌ زبان از 
بین برد ملت‌عائی که با ساير ملل رفت و آمد دارند می‌بایست با تغییر زبان ملت 
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تبرد من ۳۶۵ 
شود را اژ دست بدهند و به همان نسبت تا امروز آثاری از ملت آلمان باقی نمانده 


بو د. 
در تاریخ نظایر این موضوع زیاد دیده شده است که یک ملت مقتدر توانسته 
است با زورو جبر زبال خود را به ملت شکست خورده تحمیل نماید اما بعد از هزار 


سال این زبان را ملت جدید حرف می‌زند و درگذشت سال‌ها ملت فاتح در تحت 


اختیار ملت شکست خورده قرار می‌گرفت. 

همان طور که ملیت و نژاد مربوط به زبان نیست و تأثیر خون نژادی در آن موّثر 
است به همان نسبت نمی‌توان یک ملت را آلمانی کرد مگر اين که از لحاظ شرایط 
نژادی با هم مخلوط شده باشند و دراين مورد هم نزاد برتر نژاد ناتوان‌تر را تصاحب 
خواهد کرد. 

نتیجه تمام این فعالیت‌ها آن است که بتوانند صفات و امتیازاتی را که یک ملت 
داشته و به وسیله آن حاکم بر دیگران شده از بین ببرند. 

وقتی که به مرور زمان یک نژاد برتر با نژاد دیگر از بین رفت امتیازات و نیروهای 
فعال با صفات پائین‌تر درهم ریخته و به اصطلاح امروز دژله ره می‌شود و چقدر 
ملت‌های ممتاز دیده شده‌اند که در نتیجه اختلاط با ساير نژادها صفات و سجایای 
شود را از دست داده و به صورت یک ناد پست‌تر در آمده‌اند. 

غالباً در اين قبیل موارد وقتی دو نژاد با هم مخلوط شدند جنگ‌ها و ستیزه‌های 
سخت بین آنان در خواهد گرفت و بالاخره آن نوادی که دارای امتیازات بیشتری 
است صفات و امتیازات خود را نشان خواهد داد اما باید پرسید چه کسی می‌تواند 
این کار را انجام دهد ؟ 

البته بین میلیون‌ها نژاد برت رکه تغییر ماهیت داده‌اند تعدادی برجسته و ممتاز بین 
انان یافت می‌شود که چون آن‌ها کاملا فاسد نشده و راهی برای خروج خود پیدا 
می‌کنند اين افراد هرگز ممکن نیست الت دست زمان شوند و با این حال چرن 
اکتریت با کسانی است که فاسد شده‌اند قهراً مزایای تمدت آن‌ها نیز تغییر خواهد 
یافت این خوشبختی امروز برای ما باقی است که به یک چنین ژرمانی شدن به 


و دا جح 1 ود ۱ ۳ 
طوری که ژوزف دوم در نظرگرفته بود در اتریش صورت نگرفت اگر این طور می شد 
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البته می توانست حکومت اتریش را به دست بگیرد اما زبان تنها نمی‌توانست تمام 
ملت آتریش را به صورت یک کشور و ملت آلمانی در آورد. 
برای ملت المان هم باعث خوشبختی است که این اختلاط آلمان و اتریش به 
طور کامل صورت نگرفت ت‌ زیرا خانواده هابسبورگ کسانی نبودند که ؛ بتوانند این 


عمل ر انجام ذهند. 


ولی اين مسئله فقط در اتریش جریان نداشت بلکه در آلمان هم همین وضع 
برقرار بود و توده‌های ملی المان به اشتباه این راه غلط را پیموده و به نتیجه کلی 
نرسید ند. 

سیاست کشور لهستان که به وسیله عده‌ای آلمانی نژاد اداره می شد سعی 
داشتند از راه آلمانی کردن مردم بر آن‌ها حکومت کنند ا: . .. 
فلسفه غلط استه توار شد, در آنجا هم فکر می‌کردند با قدرت زبان می‌توانند 
لهستانی‌ها را به صورت نژاد آلمان در آورند ولی نتیجه آن به طوری که دیدیم 
نامساعد بود. یک ملت بیگانه در حالی که به زبان آلمانی تکلم می‌کرد بر علیه آلمان 
فیام کرد و زحماتی را که کشیده بودند بی‌نتیجه ماند. 

همین اشتباه را امریکائیان نادان مرتکب شدند وقتی هزاران یهودی کثیف 
آلمانی‌زبان ورد آنجا شدند آن‌ها خیال می‌کردند که این یهودیان با آنان دوست 
می‌شوند در حالی که باید فکر می‌کردند کسانی که از طرف مشرق آمده‌اند 
نمی‌توانند با ملل مغرب اتحاد و یگانگی داشته باشند. 

آنچه که در طول تاریخ توانسته است به طور تحقیق ملتی را به صورت آلمانی 
حقیقی درآورد همان اجداد فهرمان ما بودند که با شمشیر برهنه سرزمین‌های وسیع 
را تصرف کرده و دعائین غیر المانی را استعمار نمودند» ملتی که در یک اب و خاک 
به دنیا آمد و از منافع آن بهره گرفت طبعاً می تواند با خوی آلمانی ترکیب شود وال 
تغییر دادن زیان تنها ممکن نبت بتواند یک ناد را به ناد دیگر در آورد. 

باید اعتراف کنم که آلمان ما هم یک نژاد پاک و سالم نیست زیرا از سانشان 
متمادی خون و نژادهای مختلف در رگ و پوست ما فرو رفته و ما را به صورت 


امروزی در اورده ا فان 
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برای این مکتب شوم دولت از بسیاری جهات وسیله‌ای برای نگاهداری یک 
چنین دولت برای پیشرفت هدف و متاصدشان لازم و ضروری شمرده می‌شود. 

به طور خلاصه آنچه می‌توان ازاين بحت‌های مختلف نتبجه گرفت این است که 
فقط نیروی خلاقه و تمدن‌زای یک ملت نمی‌تواند ضامی بقای آن‌ها باشد بلکه 
دولت‌های وقت هم وظیفه دارند که این موضوع را سرلرحه برنامه خیش فرار داده 
و از مخلو ط شدن سایر نژادها در ملت خود تا جائی که ممکن اس لو گیری 

نتایج مهم این طرز فکر را درباره پیدایش دولت‌ها می‌توان در رساله‌های علمی 

این مرد فیلسوف که با نظریه خراب کننده خود دنیائی را به هم زده بود در مررد 
وظایفی که نژادهای مختلف در برابر دولت حود باید داشته تا شتك نظریات حاب یذ ی 
به مان اورد ابتدا موضوع دولت را از ضرو ار مت بایذ ۰ تیه 
وابسته باشند جداکرد پدون این که بتواند اصل دیگر ی را جایگزین 1" تا خی تخد 
لت را است و مردم نباید در 
آن به طور مستقیم دخالت داشته باشند و بورژوازی را می خحواست به طوری تربیت 
کند که وحود دولت را انکار کند. 

ازاین جهت است مبارزه‌ای که پین بورژوازی و سستم مارکیست بین المللی به 
وجود آمده و این خود از نبردهای پی‌گیری است که همیشه باقی خراحد ماند. 

از مدت‌ها پیش یورژوازی اساس دولت‌ها را پایه گذاری کرده بود و خارح 
او بود ۱۳ پن بتای محکم را شناخته و با همان اسنحه‌ای که بد 
یتست بورژوا بو د اتان را مورد حمله قرار می‌داد. 

پس اولین وظیفه راسیست‌ها که می خواستند با ای حریف ژورمند مقابله کتند 

هن را تفوبت کنند و غیر از این کا 


اصول اساسی این سیاست نا تشتگین دارای عفیه م ژِ- ی 


اه نت 
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۳۶۸ ۱ نبرد من 


باید دانست که دولت برای پیشرفت کشور به منزله مفصد نیست بلکه وسیله 

پیشرقت است و ای ین اصا ل پایه اصلی ایجاد یک تمدن به شمار می آید. 
ن اصا ی مسلم شد تنها کسی که می‌تواند دولت خود را تقویت نماید نژاد 

ی ار ۳ تمدن را داشته 
نا یاه 

فرض کنیم در روی زمین هزاران دولت روی این سیستم تشکیل شود ولی ما به 
تکسن می‌دانیم دولت‌های مقتدر را کانی به ورحجود آورده‌اند که داراي نت اق پاک 
بوده‌اند. یک المانی اصل با فرانسوی صیددرصد فرانسوی باید دولت خود را 
تشکیل دهد والا نه آلمانی برای فرانه و نه فرانسه برای آلمان پایه اساس دولت 
مستتل نخواهد فشك 

ما قبالا !شاره کرده بودیم که نژاد آریا اساس تمدد‌های جهان بو دند ولی اگر قرار 
برد ین نژاد نابود شود به طور مسلم یک تمد صددرصد اصل نمی‌توانست پایدار 
باشد و مایت نژاد برتر به ۳ حود ادامه بدهد تا بتواند سایر ملت‌ها را استوار 
ساژد. 

می توانل تا طهری از این دورتر رفت و گفت که از بین رفتن ده ولتی که با روح و فکر نز 
اصیل آن کشور 0 
مغزهای متفکران نزاد : نیز در مبر این وپرانی از بين رفته و دنیائی خحراب و وراد از 
خود به یادگار خواهند گذاشت. 

به طور متال اگر در اثر یکی از حوادث طبیعی یا آتش‌فشان‌های برقآسا زمین از 
هم شکافته شده و یک کوه هیمالیای تاژه‌ای از بین طوفان‌ها و سیلاب‌ها سیر ور 
آورده به طور قطم در اين ویرانی طبیعی تمدن انسانی نیز در اثر این طوفان ر 
اتقتتتان از فد خواهد رفت. 

دیگر در آن وقت دولت‌های متمدنی وجود نخواهد داشت که روابط خبرد را 
برقرار سازند قهرا نظام تمدن اجتماع به هم خورده و هزاران و میلیون‌ها افراد متمدن 
از روی زمین نابود شده و سطح زمین به صورت قبرستانی مستور ازگل و لاي در 
خواهد آمد. 
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نبره من ۱ ۲۶۹ 

اما ممکن است بعد از این طرفان عظیم چند مفز متفکر زنده بمانند ر اگر هزار 
سال به بعد هم باشد این تعداد قلیل و انگشت‌شمار خواهند توانست به عنوان 
نماینده تمدن گذشته دو مرتبه تمدنی شبیه تمدن ویران شده آز نحود بسازند و فقط 
ابردی این چند نفر ممکن است دنیا را به حال ویرانی باقی گذارد. 

عکس این قضیه نیز صادق است و این مثال برای ما ثابت می‌کند دولت‌هائی که 
اساس آن برپایه سیاست‌های غلط از مشتی مردم خیانتکار تشکیل شده و نژادهای 
درهم ان را به وجود اورده‌اند نمی توانند از سقوط حتمی خود را تجات بد هند. 

همان طور که انواع ممتاز حیوانات دوران ماقبل تاریخ جای خود را به دیگران 
داده و در دنیا پرا کنده شده‌اند به همان نسبت دولت‌های به وجود امده از نژادهای 
اصیل باید آثار خود را برای بازماندگان به میراث بگذارند و در اين وقت است که با 
زور سونیژه می‌توان دولت جدیدی را روی کار آورد که بر تفع ملت باشد والا اگر 
مایه اصلی آن از بین رفته باشد میلیون‌ها سلاح و نیروهای خارق‌العاده نسی تواند 
سعادت از دست رفته را تحصیل نماید. 

این دولت نیست که می‌تواند مغزهای متفکر را به وجود بیاورد بلکه باید نژاد 
اصیل شود را نگاه دارد تا آن‌ها بتواتند کاری صورت دهند. 

در حالت عکس آن دولت می‌تواند قرن‌ها وجود داشته باشد بدون این که تهیی 
فاخشی به ظهرر برسد اما اگر نژاد او با نژادهای دیگر مخلوط شود از لین کار 
جلوگیری به عمل خواهد آمد و رفته رفته عظمت تاریخ و تمدن اولیه او دچار 
نیستی و اتبحطاط خواهد شد. 

به طور مقال ذولت فعلی ما که مکائیک. و بايه ساغتمان آن در گودالی لزان 
پایه گذاری شده می تواند تا مدت چند سال وجود داشته باشد اما چون روح ملت 
مسموم شده و جرفه‌های نژادی خود به خود خاموش گردیده رفته رفته پایه‌های این 
ولیک را سست و نتایج بسیار وحشتناک از آن به ظهرر خواهد رسید. 

بتابراین شرط اصلی بقای یک کشور وابسته به دولت او نیست بلکه اساس آن 
ملتی است که با نژاد پاک خود باید این دولت را به وجود بیاورد. 

تاید دانشی اگر این فا کولته‌مای اصلی بر جای خود استوار باشد در اثر بعضی 
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۳۷۰ نبرد من 


حوادث غیر مترقبه به طرر ناگهان هرشیار شده و ملت را از غرقاب بدبختی نجات 
و اهد داد. 

ملت‌ها و نژادهای تمدن‌خیز دارای اين اصل و پایه هستند و اگر برای مدتی 
کرتاه در اسارت و بدبختی باشند سرانجام چون دارای اصل و ريشه نیرومند 
بوده‌اند در تاریک‌ترین حوادث منشاء کارهای بزرگ می‌شوند آیا این بی‌عدالتی 
صرف نست که نژاد ژرمن اصیل فدیم رابه این مسیحیان جدید داد که مانند افراد 
بی‌تمدن و وحشی خود را معرفی می‌کنند؟ در حالی که هرگز این طور نبودند. 

وی ی ی ی و یب 
بود در برابر سخی‌ها مقأومت نمایند و به این وسیله اصل و استعداد تمدن‌زای 
او 

اگر بدون وجود مردمان قدیم ترتیباتی پیش می‌آمد که به صفقحات و تواحی 
خوثر آب و هوای جنوبی می آمدند و اگر در این نواحی به وسائل و مواد اولیه‌ای که 
نژاد پائین تر تهیه کرده بودند می‌رسیدند لیاقت و استعداد خلاقه آنان بیشتر به کار 
می‌افتاد و می‌توانستند تمدنی درخشان‌تر از آنچه که اقوام یونانی‌ها در دست 
داشتند ابجاد نمایند. 

اری به راستی باید گفت که ناد آر ریا و ژرمن اگر به سرزمین یونان می‌رسیدند 
وضع آن‌ها درخشان‌تر از سرنوشتی بود که یونانیان امروز بعد از پشت سر گذاشتن 
تمدن‌های اولیه خود دارا می‌باشند اما نباید کاملا روی این نکته تکیه کرد که چون 
در تقاط بد آب و هوای شمالی زندگی کرده‌اند اين تمدن را از حود بنیاد گذاشتند 
یک لاپن را اگر به نواحی جنوب نقل مکان می‌دادند به طوری که یک اسکیمو در 
محل خود خالق تمدن‌های محلی است نمی‌توانست برای خود در این سرزمین 
تمدن ایجاد کند. 

ی ین مستله بید مر بش زاین که وجبد 

ستعداد قطری اثرش بیشتر است و نبوغ و استعدادی که در اقوام آربا وجود داشت 

ی و ۱0۳/۹ 
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نبرد من ۳۷۸ 


بتابراین اصل ذیل را می‌توان استخراج کرد: 

دولت وسیله برای رسیدن به هدف اصلی است. هدف او نگاهداری و صیانت 
ملت و تهیه وسائل و شرایطی است که آن ملت بتواند از حیث ظاهر و باطن به یک 
یزان جلو برود او باید در هر حال صفات و خصوصیات نژادی را بر اثر شرایط 
حفظ آزادی صیانت کند تا آن‌ها تمام قوا و استعدادهای خویش را برای پیشرفت به 
کار کر تلد, 

این امتیازات قسمت مهم آن مربوط به زندگی مادی و قسمت دیگر آن بر اثر 
پرورش قوای معنوی است. اما در عمل شرط اول مقدم بر شرط دوم است یعنی 
وقتی زندگی اوبه رفاه و آزادی گذشت بدون تردید خصوصیات معنوی او ثیرومند 
خواهد شد. انسان تا وقتی سالم است فکر می‌کند و چون سلامت خود را از دست 
داد فکر او نیز دچار تزلزل می‌شود دولت‌همائی که این همدف مقدس را دنبال 
نمی‌کنند اساس و سازمان‌های آن‌ها متزلزل و مستعد ویرانی است و اگر هم زنده و 
پایدار بمانند تغییری در وضع خود و ملت خویش نمی‌دهند و در صورتی که 
سوسیته‌ها و اجتماعات فعال‌تری در آن‌ها نفوذ داشته باشند باز هم وجودشان 
متشاء اثری تخواهد شد. 

ما هم حزب ناسیونال سوسیال که برای هدف دیگر پایکوبی می‌کنيم در اساس 
امر در سرزمین عمل قرار نداریم. 

ما هم قهراً فکر و اندیشه بزرگی نخواهیم شد بلکه گروه دروغ پردازی هستیم که 
در اجتماع امروز نظایر ان بسیار زیاد است. 

ما باید بین دولتی که از افراد نالایق تشکیل شده و نژاد پاک و اصیلی که بتواند 
یک دولت ملی را ایجاد کند فرق بگذاريم. 

این دولت که شامل همه چیز است تا وفتی می‌تواند به پایداری خود امیدوار 
پاش که محتویات شود را حفظ کند در غیر این صررت کوچک‌ترین ارزشی نخواهد 
۳ 

بنابراین و بنابه آنچه که گفته شد هدف عالی دولت راسیت (نژاد برتر) باید در 
حفظ و نگاهداری نژاد اصلی اولیه که واجد تمدن حقیقی هستند بکوشد و بداند 
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۳۷۳ برد من 


تنها چبزء ی که برای او قیمتی است محترم داشتن نژادهای برتر است که این تمدن را 
به وجود آورده‌اند. 

ما که خود را رارث نژاد آریا می‌دانیم باید دولتی را به وجود بیاوریم که ساخته و 
پرداخته ملت آلمان باشد و اگر این کار انجام شد نژاد آلمان خراهد توانست تمدن 
اولیه آریاها را در این کشور تجدید نماید. 

آنچه را که امروز بنام درلت به ما تحمیل می‌کنند محصول وحشتناک اشتباهات 
گذشته‌ای است که غیر از رنج و بدبختی برای ما سودی نخواهد داشت 

ما حزب ناسیونال سوسیال می‌دانیم که دنیای کنوتی اقدام مارا مانند یک 
انقلاب ملی تلقی نموده و ارزشی ما را خواهند شناخت اما اعمال و عقاید ما نباید 
وایسه به تایید یا مخالفت مردمان زمان ما باشد» ما دسته‌های از جان گذشته‌ای 
هستیم که برای یافتن حقیقت می‌کوشیم و به این حقیقت مسلم ایمان داریم و 
می‌توانيم مطمئن باشیم یم که هوش و استمداد پدران در ما زنده شده و ضمن ادای 
احترام به این امتیازات کوشش خود را به کار خواهیم برد که دیگران نیز از ما پیروی 
نها در 


ح3ِ 


1 
خصوصیات یک دولت خوب چگونه باید باشد؟ 

البته اين ارزش هم نسبی است که به نسبت استعداد و اوضاع و احوال هر ملت 
تفاوت می‌کند ولی اگر از نقطه نظر جامعه انسانی قیاس کتیم یکی از اصول مسلم به 
شمار می‌آید و به عبارت دیگر باید گفته شود. 

نباید ارزش یک دولت را از نقطه نظر تمدنی که ملت آن دارا می‌باشد قیاس 
گرفت ویا این که قدرت او راکه در مقابل ملت به دست می‌آورد میزان قرار دهیم. 

بایستی قدرتی را در نظر گرفت که این دولت تا چه حد می‌تواند برای ملت خود 
مفید واقع شود یک دولت می‌تواند وفتی ایدال ملت باشد که نه فقط بتواند شرایط 
زندگی ملت را تامین نماید بلکه قادر باشد سطح فکر ملت را برای تقویت پایه‌های 
استقلال خود تقویت نماید زیرا سعی و کوشش دولت نه فقط برای زنده نگاه‌داشتن 
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نبرد من ۳۳۳ 
آن‌ها است بلکه راهی برای ایجاد قدرت کامل برای پیشرفت ملت است. در جهت 
عکس آن یک دولت زمانی می‌توان آن را پست و نامساعد دانست که ترقی و 
پیشرفت و ایجاد تمدن کشور خویش را بر روی احتلاط نژادی استوار سازد زیرا به 
انم وضع نمی تو اند نیروهای معنوی ملت خود را تفویت نماید و این دولت باید 
بداند که پایدار و استقامت در صورتی است که ملت او بدون این که با نذادهای دیگر 
نزدیک شود پایه‌های تقویت فکری و معتوی خویش را استوار سازد. 

از طرف دیگر درجه تمدنی که یک ملت به دست می‌آورد نباید به میزان 
استفاده‌ای که از دولت خود می‌گیرد مقیاس شود زیر غالبا اتفاق افتاده ملتی که از 
منتها درجه تمدن استفاده می‌کند از لحاظ آسایش و نظام اجتماعی که ممکن است 
یک قبیله سیاه پوست داشته باشد کمتر استفاده می‌کند زیرا نظام و ترتیبی که در آن 
قبیله حکمفرما است به مراتف از تمدن آن ملت پرای او مفیدتر است. 

اکنون باید دید اين قبیله سیاه‌پوست به چه علت خوشبخت تر از دیگری است 
برای این که اين قبیله با نذاد دیگری مخلوط نشده و سیاست کشور برای او دولت و 
ملتی فراهم ساخته‌اند که از یک نژاد برخوردار هستند. 

بدابراین قضاوتی را که می‌توان درباره یک دولت کرد در ابتدا فایده‌ای است که 
می‌توان به ملت خود برساند و همین مطلب است که تاریخ درخشان یک ملت را 
برای همیشه سریلند نگاه مي دارد. 

وقتی درباره اختلافات دولت صحبت به میأن می‌آید نباید فراموش کرد که این 
خدمات او تمام آن مربوط به سعادت ملت است و تلها از همین راه است که ملت پا 
آزادی تمام به سوی قدرت مطلق رهبری خواهد شد. 

اگر از ما بپرسند دولتی را که ما می خواهیم چگوته باید باشد بایستی برای پاسخ 
آن به دو نکته مهم توجه داشت. 

اول اين که این دولت از چد افرادی تشکیل شد. و در مرتبه دوم چه پرنامه‌ای را 
باید دنبال کنند. 

بدبختانه ملت آلمان در حال حاضر دارای ن؛اد واحد نیست اختلاط نژاد آلمان 


به طوری نبرده است که از آن یک نژاد تازه‌ای برجود بياید و در واقع اختلاط و 
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۳۷۴ برد من 


امتزاج آمد و رفت ملت‌ها مخصوصاً بعد از جنگ‌های سی ساله به شکل عجیبی 
خون ملت آلمان را درهم ساخته است که آلمان امروزی به هیچ وجه با آلمان سابق 
شباهت ندارد. 

سر حدات وسیع کشور آلمان روابط و تماس با واحدهای سیاسی غیر آلمانی در 
طول سرتحدات و مخصوصاً تداحل خون‌های بیگانگان در نمایندگان مجلس رایش 
احجاژه نداده ات که به طور کامل این علت را به سوق تعکیل یک نواد چند ی 
تحشانن: 

این ملت جدید که آن را آلمان حالیه می‌گویند اگر چه در ظاهر امر غیر از آلمان 
قدیم است معهذا بعضی صفات و امتیازات گذشته روی هم انباشته شده و همین 
خحصوصیات ارزنده بود که در بسیاری از موارد حساس توانست المان را از خطر 
نیستی نجات بد‌هد. 

اگر ملت آلمان خحصوصیات و امتیازات گذشته خود را در اثر احتلاط نژادها از 
دست نمی‌داد به طور قطم امروز المان می‌توانست صاح دنا شود و تاریخ 
بشریت راه دیگری را پیشن می‌گرفت و لازم نمی‌شد که امروز سرنوشت ما به جائی 
برسد که جمعی ماجراجو و دور از حقیقت بر ما ریاست کنند و با فتل و غارت و 
چپاول اموال مردم دولت و ملت مصنوعی برای ما بازند اگر چه در حال حاضر 
افرادی در این کشور زندگی می‌کنند که از هر حیت تملک و قدرت دارند اما به 
دست آمدن این همه ثروت باعث شده است که عده کثیری از آن‌ها از اولین 
ضروریات خود محروم بمانند. 

امروز هم ملت آلمان از نتیجه این اشتباهات بزرگ رنج می‌کشد اما تنها چیزی که 
باعث بدبختی گذشته و زمان حال و شاید در آينده ما شده دارای سرچشمه دیگری 
است که باید آن را در اختلاط نژاد جستجو نمود اما خوشبختانه هنوز امیدی باقی 
است زیرا به طوری که اشاره کردیم باز هم مقدارکمی از امتیازات گذشته در ما باقی 
مانده و در صورتی که به تقویت ان اقدام شود ملت مقتدر سابق دو مرتبه به وجود 
خواهل امد, 

آنچه را که ما می‌گوئيم از نظر فلسفه زندگی به تجربه رسیده و تاریخ به ما نشان 
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نبرد من ۳۷۵ 
می‌د هد ملت‌هائی که کمتر با اقوام دیگر تماس داشته و شخصیت نژادی خود را 


حفظ کرده‌اند در اين جهان به پیشرفت قابل ملاحظه رسیده و برای هميشه زنده 
مانده‌اند و برعکس بایذ پذیرفت ملل و اقوامی که در سابق وجود داشته و امروز 
آثاری از آن‌ها بافی نمانده افوامی پوده‌اند که در جنگ‌ها و آمدورقت‌ها شخصیت 
اولیه خود را از دست داده‌اند. 

بنابرایی .زب راسیست وظیفه دارد خسارات وارده را که در اشر این 
سهل‌انگاری‌ها به وجود آمده ترمیم کند و بایستی مسئله نژاد را مرکز زندگی ملت 

بداند و سعی کند که این نژاد پاک بماند و اعلام کند که کودک قیمتی‌ترین ذخیره یک 
" ملیت اسبت و باید توجه داشته باشد که فقط نزاد آلمانی می‌تواند آینده ملت را برای 
۱ آلمانه تأمین نماید و به آنْ‌ها بگوید شرم‌آورتر از این نیست که وقتی بیمار هستند 
" کودکی را به دنبا بیاورند و شرافمندترین کارها در مقابل آن هنگامی است که از بروز 
اين.اشتباهات جلوگیری نمایند. 

در مقابل آن باید توصیه نماید که هر کس به نوبه خود وظیفه‌دار است که 
کردکانی تندرست و خوب به جامعه تسلیم کند. ۱ 

دولت مانند اين که به یکی از ذخائر نفیس خود رسیدگی می‌کند برای تأمین 
آینده هزاران سال بعد ملت دراین کار رسماً دخالت نماید» او می‌داند ملت خود از 
مذهبی پیروی می‌کنند» اوباید به ملت خود اعلام کند که همه وظیفه دارند سنن ر 
آداب ملی خود را پیروی نمایند و به آن احترام بگذارند و کسی حق ندارد به هیچ 
عنوات از پیروی مقررات و آداب نیا کان خویش رو بگرداند و او باید مراقب باشد که 
زنان با بهبودی و سلامت کامل وضع حمل نمایتد و وسائل لازم را برای برقراری 
سلامتی زنان که باید فرزندان آینده را به وجود بیاورند در اختیار مردم بگذارد زیرا 
تمام این اصول در برقراری و استحکام پایه‌های حکومت او تأثیر خواهد داشت. 

در هر حال دقت و مراقبت دولت روی بچه‌ها و نوزادان بیشتر از جوانان است 
زیرا وقتی پایه و اساس آن محکم و با اطمیتان بود جوانان برومندی به وجود 
خواهند امد. 

کسی که از لحاظ جسمی و معنوی سالم نیست و یا به معنی دیگر از لحاظ 
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۳۷۶ تبرد من 


اجتماعی فاقد ارزش است نبایستی هدف‌ها و ناتوانی‌های خود را در کودکان 
خویش امکان دهد و دولت حق دارد از دارا شدن کودک برای این قبیل افراد 
جلوگیری کند. 

دولت راسیست درباره آموزش و پرورش افراد دارای وظیفه سنگینی است و این 
رظینه به قدری مهم و سنگین است که بعدها باید مقدم بر هر چیز باشد. 

دولت باید از راه آموزش و پرورش به اشخاص تاداون عبه< درست است که 
بیمار و علیل بودن یک ننگ و عیب اجتماعی نیست اما از طرف دیگر اگر کسی 
بخواهد این ناتوانی و بیماری را به افرادی بی‌گناه انتقال دهد عمل او شرم‌آور و در 
ردیف جنایات بزرگ به شمار می‌آید این درست نیست که یک انسان ناتوان و بیمار 
بدبختی خود را به کودکان خویش بدهد که آن‌ها وارث تمدن کشور هستند و 
برعکس اگر این شخص از تولید نسل خویش جلوگیری کند به طور غبرهستقيم 
خدمتی برای نسلل اینده انجام داده است. 

بنابراین یک دولت خحوب اگر به این کارها رسیدگی نکند رفته‌رفته تزلزل و فساد 
در جامعه او راه خواهد یافت و تمدن کشور دستخوش ویرانی خواهد شد. 

اگر در مدت سیصد سال افراد علیل و ناتوانه جسمی و روحی را از تولید نسل باز 
دارند به طور فطم عالم بشریت از بسیاری بدبختی‌های حتمی جات خواهد یافت 
وبه تدریج بهداشت عمومی در تمام سلول اجتماعی رخنه خواهد کرد. 

اگر با این تدابیر سالم تا مدتی چند مراقب اوضاع و احوال و تولید نسل افراد 
باشند توادی به وجود می‌آید که لااقل خواهد توانست عرامل فساد و انحطاط را 
ریشه کن ساخته و مردم از بسیاری ناتوانی‌های جسمی و روحی برکنار خواهند ماند. 

وقتی یک دولت يا ملت از این راه منحرف شود به طور قطم از دست یافتن 
عواملی که باید نژاد را تقریت نماید محروم خواهد ماند و چون بارداری زنان وتولید 
تِ/ تخت کت (ن فر اسداده شید در تلم نزدیک فلتی تمد اراد و ملتی که با 
مقررات درست روی کار آمده به وجود می‌آید. 


برای رسیدل مه ۳ هد ف عالی 5 ممتاز این امر لباید از تو جه اسیلک به 


اوضاع ۳ سس عافر بماند و در مررد "ارت اشسخاص از یی نقطه به نقطه 


‌‌ِ ی 
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دیگر کمسیون‌های تقویت نژاد بایستی مداخله نموده و هرکس که دارای جواز 
رسمی است در جای دیگر زندگی کند. 

در موردی که اشخاص برای منظررهای خحاص فصد دارند به عنوان مهاجرت از 
شهری به شهر دیگر بروند دخالت دولت در این مورد ضروری است و کسانی که 
واجد شرایط تقویت نژاد سالم هستند با در دست داشتن تن اجازه رسمی می ترانند از 
نقطه‌ای به نقّطه دیگر نقل مکان نمایند. 

مراعات این قسمت‌ها نه فقط برای یک شهر یا یک کشور مفید است اگر در تمام 
کشورها این اصول مسلم را رعایت نمایند بدون هیج تردید در فاصله‌ای کوتاه‌نژاد 
پشریت رو به اصلاح خواهد رفت. 

در کشوری که هزاران افراد به میل و رغبت خود گوشه گیری و دوری از تأمل را 
پیش می‌گیرند چه ضرر دارد از این که طبق یک قانون مذهبی یا دولتی بیماران و 
ناتواتان جسمی و روحی هم مشمل این قانون شوند. 

اگر یک نماینده کلیسا قدم به پیش بگذارد و با اعلامیه رسمی مردم را دعوت 
کند که از ادامه روابط نامشروع خودداری نمایند چه ضرر دارد لااثل اک از این راه 
کنترل به عمل آید طبق قوانین طبیعت از به وجود آمدن نوزادان نامشروع که معلو 
نیت تحت چه شرایط به وجود آمده‌اند جلوگیری به عمل می‌آید. 

البته بورژواهای امروز ما این نکات اساسی را درک نمی‌کنند و در برابر این 
ادعاها به ما می‌ خندند و شانه‌های بی‌اعتناتی تکان شز حهتا ود اسر کرعخان کارنسک 
است حرف شما را قبول داریم این یک اصل کلی است ولی اجرای آن غیرممکن 
خحواهد بود. 


البته از نظر آن‌ها همه کاری:معکال استه دنيای آوها برای تین اغمال نساشته:.. 


تس 


نشده آن‌ها فقط یک فکر < دارند: زندگی آنان خوش بگذ رد و و خحدای معبردشان بعنی 
پول و ثروت محفوظ بماند. 

البته عطاب ما به آن‌ها تنها نیست. خطاب ما به گروه بی‌شماری مستمندان و 
طبقات متوسط است که برای بهبود وضم زندگی خویش ایر, نکات را مراعات 
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خطاب ما یه مردمانی است که پرل و طلا را ارباب و خحدای خود می‌دانند و 
تصور می‌کنند که پول تمام کارها را درست می‌کند زیرا آن‌ها غیر از پول و شروت 
خحدای دیگری ندارند که او را پرستشس می‌کنند. 

خطاب ما به گروه کثیر جوانان آلمانی است و آذ‌ها باید بدانند که اگر پدرانشان 
مرتکب خطائی شده و در مقابل تاریخ مسئرلیت را به گردن گرفته‌اند آن‌ها نباید 

جوانان آلمان امروز یک روز مهندسین و بنیان‌گذاران دولت جدید راسیست 
خواهند بود اگر این مقررات را رعایت نکنند باید بدانند که خودشان شاهد مرگ و 
اضمحلال دنیای خویش خواهند بود. 

زیرا وقتی یک ملت از اشتباهاتی که مرتکب شده رنج هي ان کنو قو برانر انس 
تسلیم فرود می آورد و می‌داند که با ناتوانی تمام تسلیم شده و مانند بورژواهای 
امروز تنها بهانه‌ااش این است که خیر از تسلیّم و رضا چاره‌ای ندارد و کاری از دست 
او ساخته نیست به طور مسلم یک چنین نسل و ملت محکوم به زوال است چیزی 
که اجتماع بورژوازی آمروز ما را مشخص می‌سازد این است که در هر حال نمی تواند 
اشتباهات خود را انکار کند. 

او ناچار است اعتراف کند که بسیاری چیزهای نامطلوب اطراف او را ؛حاطه 
کرده اما نمی‌تواند در برابر این ناتوانی‌ها تصمیم بگیرد» نیروی مسلح شدن تدارد و 
نمی تواند یک ملت شصت هفتاد میلیونی را تجهیز کند و انرژی لازم راکه برای به پا 
ایستادن لازم دارند در انان به وجود پیاورند. 

شاید هم این افراد گاهی فکر می‌کنند که باید از جای خود تکان بخورند اما 
دیگران و کسانی که در ناامیدی فرو رفته و همه چیز را مشکل می‌دانند به آن‌ها 
خواهند گفت این کار غیرممکن است و ما در این مجاهدات پیروز نخواهیم شد و 
پیروزی ما چیزی است که به دست اوردن ان محال است. 

اما ما به آن‌ها خواهیم گفت این دلایل بی پایه است و احمن‌ها هستند که ناتوانی 
و ضعف را به خود تلقین می‌کنند. 

وقتی برحسب اتناق یک دوئت نیرومند در برابر موادمخدره و الکل اعلام جنگ 
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نبرد من ۳۷۹ 


می‌دهد و می‌خواهد سرتاسر ملت را از چنگال این بدبختی نجات دهد همان 
بورژواهای اروپا هستتد که چشمان خود را درشت کرده و سر تکان می‌دهند و 
می‌گویند: 

تمام این کارها مسخره است. در حالی که اين عقیده برای ملتی که می‌خواهد 
زندگی کند از همه چیز مسخره‌تر است. 

اما همین ناباوران سرسخت در عقیده خود اصرار می‌ورزند و در آن حال با 
چشم خود در بعضی کشورها مشاهده می‌کنند که به اشراف و بورژواها حمله 
می‌کنتد اما به قدری به خود ناامیدی راه می دهند که قدرت ندارند از حقوق خوده 
از حقی که متعلق به آن‌ها است دفاع نمایند. 

عفیده‌ام این است که بورژواها همیشه برای کارهای مثبت و نافع از خود ناتوانی 
نشان داده و حاضر نشده‌اند قدمی برای بهبود حال خود و ملت وابسته به آن‌ها 


پردارند. 
می‌شوند از مدت‌ها پیش مشکل سوسیسه‌های شخصی بعضی افراد از طبقات 


مختلف درآمده و هدف اصلی آذ‌ها در اين است که فقط از منافع شخصی خود 
دفاع نمایند. 

ان‌ها خودخواهانی هستند که فقط برای خرد کار می‌کنند. 

بدیهی است که یک جنین سازمان بورژوازی سیاسی قابل ۰۱ ۳ بتواند در 
اس از بین کسانی انتخاب 
شده‌اند که با پرل خحریداری شده و از آن توده‌های فشرده پرولتاریای یک دنده 
هستند که از طرف مقامات بیار مصمم تحریک شده و آ۵‌ها را به میدان نبرد 
فرستاده‌اند. 

اگر خوب توجه کنیم نخستین وظیفه دولت که خود را خدمتگذار ملت می‌داند و 
غیر از ز صلاح او چیزی تمی خواهد این است که عوامل اولیه نژاد را حفظ کرده و در 
تقویت و پیشرفت آنان کوشش کند و از این منطق چلین نتیجه می‌گیریم که وظیفه 
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._._«"«"«ث«ث«حثطثطحثحشضشص« بردمن 
اصلی او تنها اين نیست کسانی را لایق رهبری ملت تربیت کند بلکه باید در توبیت و 
تقویت او به طوری بکوشد که بعدها افرادی لایق و خدمتگزار ملت به وجود بیایند 
تا بتوانند یک ملت زنده بعد از خود به یادگار بگذارند. 

چون به طور کلی راندمان معنوی اقراد تقویت صفات ممتاز نژادی است این 
تقویت معنوی در مرحله اول از لحاظ فراهم آوردن بهداشت و تعلیم و تربیت 
بایستی آغاز شود یعنی ملتی که فرهنگ و بهداشت او اساس درستی داشت با این 
دو عامل ثری می‌تواند قدم‌های بلند به سوی پیشرفت بردارد. 

زیرا از نظ رکلی عقل سالم در بدن سالم است و اگر دیده شده است که نوابغ دنیا 
گاهی ازاوقات از افراد ضعیف و ناسالم بوده‌اند دلیل کلی و اساسی نیست و استثنا 
نمی تواند قانون کلی باشد بلکه باید گفت بعضی اوقات استثناهائی در جهان یافت 
شده است که به صورت قانون کلی در آمده اما وقتی یک ملت حداکثر از افراد تغیبر 
ماهیت داده شده تشکیل شوند غیرممکن است که بین آن‌ها یک فرد کامل و 
برجسته‌ای به وجود بياید. 

آن‌ها هر چه به خود فشار بیاورند نمی توانند پیشرفت کنند و اگر بخواهند این 
ملت تغییر یافته را با زور و جبر به طرف جلو بکشانند به جای این که پایه‌های آن‌ها 
نیرومند شود رو به ضعف و سستی گرایش خواهد یافت. 

دولت راسیست که به این اصل مسلم واقف است نمی خواهد با سر پنجه زور و 
جبر علم و دانش را در مغز افراد سرازیر سازد اما او معتقد است که افراد ملت باید 
به طور جداگانه تحت تعلیم دقیق و وسیم فرارگیرند. 

ابتدای کار او تقریت مبانی اراده و تصمیم است و می‌داند اگر یک ملت اراده 
داشته باشد در هر کار پیروز خواهد شد. 

دولت راسیست به این اصل مسلم آگاه است که اگر یک ملت علاوه بر داشتن 


1 


منایع اخلاقی و علمی دارای بدد سالم و صیعت ش ش‌افتمند باشد و بتواند خوب 
۱ 


مِِ 5 ۳ 
تصمیم بگیرد و اراد ۵ وی ۶ شته باشد بر اک هت تال با کستع ی از ۰ ان تب مرد د ضعیی و 
ناتواث که از لحاظ علمر ۱ و میات ستت سا اس ٩‏ بحام دهد 
با تم 
یک و 0 تتیتر ‏ سا و4 ریس ۳ ۱۳ هآ اد 
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یردان 2ع ع]ع] ۲ 
ضعیف و ناتوان است نمی تواند به جائی برسد و حتی قادر نیستند موجودیت خود 
را روی زمین حفظ کند. 

بسیار نادر است در مبارزه شدیدی که سرنوشت برای ما فراهم ساخته شخص 
بی‌سواد شکست بخورد بلکه شکست خوردگان کسانی هستند که اراده خود را از 
دست داده و از علم و دانش خود غیر از ضعف و سستی چیزی نشان نمی‌دهند. 

در هر حال یک نرع هم‌آهنگی مطلق بایستی بین نیروهای جسمی و موی 
وجرد داشته باشد. مردی که از لحاظط جسمی نیرومند است دلیل آن نبست که از 
لحاظ روح و معنا هم قدرت داشته باشد چه بسیار از افراد ضعیف و ناتواتی دارای 
جان روح قری و اراده محکم بوده‌اند که کوهی را از جا تکان داده‌اند. 

تنها عاملی که ملت یونان را ایده‌ال و مجسمه زیبائی و قدرت نشان داد؛ توافق و 
هم‌آهنگی باشکوه و درخشان بین زیبائی جسمی و شرافت نفس و وجدان برده 
است مولتکه در این مورد خوب گفته بود: 

شانس انسان وابسته لیافت او است و شاید این رابطه بین روح ل سم جر 2 
داشته باشد. کسی که دارای روح سالم باشد به طور قطع دارای بدن سالم خر آهد 
بود. 

بتابراین در دولت راسیست برتامه او عبارت ازاين نخواهد بود که فقط مردم را از 
لحاظ جسمی یرومند سازد در یک خانواده هم اگر پدر و مادری فقط بخواهند 
فرزندان خود را از لحاط جسمی نیرومند سازند کار عاقلانه‌ای نیست و اگر دیده 
شده است که دولت‌ها در تقویت جسمی افراد کوشش می‌کند فقط برای 
نگاهداری آن‌ها است والا در صورتی که از لحاظ معنوی نیرومند نباشند کا ِ 
لها سا هه تیست» 

دولت در حالی که تعلیم و تربیت افراد را پایه گذا ری می‌کند ترجه به این موضم ۶ 


۱ 3 
خحو اهد داد 25 ً, راده 5 تعیجسیج و سار ۳ ك ی ت‌علييم : ۳ سر یت بسچ سم ۶ د 
دولت‌هائی که سعی داستته ید نیم و ترلیت زر رت ما رای تسیر جباری 
تسه تل‌هتد.ه یه ای ات هه بخ پچ جر رز ۰ عرد نگرفته‌اند 
۰ یت توح فک فص 
دولت‌های و آ تیه با رد , ابش ند " ۲ دزرص حجدد ۳ 
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۳/۲ شرد من 


ِِ با 
و و ود و و 

در مرحله اول ماد ان جوان وظیفه دارند که کودکان خود را سالم و نیرومند پار 
پیاورند. 

تحربه به س خوربی نشان داده که در اثر چند سال سعی و کرشش توانسته‌اند وضع 
و ی وی ۳ 
برنامه بهداشت کودکان را منظم ساخت که در مدتی کوتاه فرزندانی سبالم وارد 
اجتماع شوند در یک دولت و یسم تا مدارس و آموزشگاه‌ها و طبقه‌دار تقویت 
نیروی بدنی کودکان لازم است که از انباشته کردن مغ زکودک از فراررده‌های علمی 
بیهوده خودداری شود زیرا بارها دیده شده است که وظایف سنگین برای کودکان 

یک کودک خردسال نمی‌تواند تمام بارهای علمی را که به او تحمیل کرده‌اند به 
دوش بکشد وبه جای انباشتن این همه دروس و مواد سنگین ضرورت دارد که 
لااقل در هر هفته دو ساعت را برای ورزش‌های بدنی و تقویت قوای جسمی 

ار کودکانی یافت شوند که از روی بی‌میلی و عدم رغبت خود را در اختیار 
تمرین‌های بدنی قرار دهند و ۰ ۰ 
یا اد تمادل , رت 
۱[ 

تیاه ۵ زاجتماعات ستند که به این : تعادل و هم‌اهنگ عقیده ندارند و با فکر 
شخصی خود تصور می‌کنند تعر بت خو اکن علمی ء معنری برای شیست کت در 
کافی است در حالی که این فکر کاعلاً غلط و اشتبء ست. 


۳ 
| ۱ اد مر 1 ۰ | 


ثّ ۰ و ۰ 7 ۳ 
شاید بعضی‌ها بکویدن که کر دک ق قی یی شین مر زا اش حرفت بل ار 


۲۱۳ ۰۱۵۲۱۷۱6۲۱۵۰0۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


نبرد من ۳۸۳ 


باد گرفتن بوکس می‌پردازد و بعد از یادگرفتن این دو فن خرد را تا عضی و سقرده 
آماده می‌سازد و این نت شمیار کاع استها مسا بر گس فیس اشت که گر 
کسی به آن عادت کرد خوی مبارزه و ستیزه گری او زیاد می‌شبود و این حالت به نظر 
بعضی‌ها وحشتناک است اتفاقاً هیج ورزشی مانند بوکس غریزه ستیزه گری را 
تقویت نمی‌کند و در اثر تمرین زیاد بدن او نرم و برای هرگونه مبارزه آماده می‌شود. 

هیچ چیز شرمآورتر از این نیست که دو جوان مبارز وقتی با هم کشتی می‌گیرند 
یکی از آن‌ها در مقابل مشت زورمند حریف جاخالی کرده و به جای مشت و بازو به 
شمشیر و خنجر متوسل شود. 

در مقابل آن شرم‌آورتر از آن چیزی نیست که وقتی دو نفر با هم نزاع می‌کنند 
یکی از آن‌ها از مقابل حریف شانه خالی کرده فرار اعتیار کند با برای حنظ جان 
خود به پلیس مراجعه نماید. 

پس یک جوان زنده و سالم باید طوری خود را پرورش بدهد که بتواند در مقابل 
مشت‌های ستگین حریف مقاومت نماید. 

شاید قهرمانان اخلاق عشیده ما را نمی پسندند و افراد مشت‌زد را در ردیف 
وحشیان قرار دهند اما دولت راسیست فصد ندارد که افرادی ضمیف و ناتوان کد 
ماهیت خود را از دست داده‌اند پرورش بدهد برنامه ما عبارت از این نیست کب 
دیسرن مها نم ترس ول ات دیات ها راهان سر ورن 
بااراده و زنان لایق و نیرومندی است که بتوانند مردانی حقیقی به یادگار بگذارند. 

به این ترتیب ورزش نه فقط برای آن است که مردانی باشهامت و زورمند ر 
جسور بسازد پلکه بایستی در حین نیرومند بودن دارای چنان رح دری و 
پراستقامت باشند که بتوانند در برابر سخت‌ترین حوادث مقاومت نمایند اک 


۱ 


و اقائی می‌زنند فقط به فکر تقوریت رای 


مالی خود نبودند و روزگار خود را در آنا نظ | 9 


۰ 7 ۱ 3 ۳ 4 ۰ 4 
بدن خود را با ورزش‌های تری مأنند رک وامعان, اد شوه بت هی گر 3 تب «ستر سا 


عجیبی در حامعه المانی به رحود می امذ ومی نو انستند باغیاد و چیا ولگ ال 7 ِ: 


کشور خود برانند. 
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۳,۴ تیرد من 


عخون کر داتفد ان دولت کسانی بودند که یک عمر در عیاشی و تن‌پروری گذ رانده 
بودند یک ملت ضعیف و ترسو و کم‌اراده را به میدان جنگ فرستادند کسانی که به 
به وجرد آورد که غیر از دلیل و منطق علمی چیزی همراه خود نداشت و مانند 
کودکانی بودند که درس خود را حفظ کرده و بدون عمل وارد دانشکده شده‌اند و به 
همین جهت در وقتی که حریف زورمند و توانای خود به جای فلسفه و منطق مشت 
و 


ص 


تماح این ها امکان پذیر بود برای اپن که اصول مسلم دانشگاه های مانه فقط 


۱ 


خود را نشان داد خلم اسلحه شدند. 


نتو انست مردانا زورمند بسازد پلکه به جای آن یک مشت مهندس و شیمی‌دان و 
قضات و استادان ادبیات از کارخانه خود بیرون اند اخت که هیچ کدام نمی توانستند 
با یک اراده محکم باری از دوش ما بردارند. 

اداره کنندگان ما از لبحاظ علمی اف اد برجسته‌ای به وجود اورد اما هنگامی که 
لازم شد این افراد اراده‌ای از خود نشان بدهند نتیجه کار آل‌ها صفر بود زیرا کسی که 
بی‌اراده مردی جسور و بی‌باک بسازد و این مطلب نیز مسلم است کسی که از لحاظ 
طبیعی جور و بی‌باک باشد نمی‌تواند فوای فکری خود را تقویت کند زیر 
اشتباهات و خحطاهائی که در اصول تعلیم و تربیت وحجود قاگا او را در حالتی از 
ضعف و سستی متوقف می سازد. 

ارتش بهترین جایگاه آزمایشی است که استعداد قدرت و ستیزه گری را مشخص 
می‌سازد کسی که به میدان جنگ رفت آنچه راکه در سرشت خود دارد در آنجا نشان 
خحو اهذ داد. 

سربازان آلمان در تمام دوران صلح از لحاظ مبارزه تقویت شده بودند و بهترین 
دلیل آن این بود که در اواخر تابستان و اوائل پاتیز سال ۴ چنان رشادتی از خود 
تس دنل کد در تاریخ یکی جهانی اول بی نظیر بود و این شهامت و رشادت 
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نبرد من ۲۸۵ 


نتیجه مستفیم تربیت دوران قبل از جنگ بود. 

که درا سای ایا ری 
بدون دفاع در مقایل قدرت‌های عظیم جهان مانده است به این تیروی عظیم محتاح 
است و بایستی با قدرت فطری خویش اراده و تصمیم جدی در خود خن کند اما 
این اعتماد و اراده محکم را باید با تعلیم و تربیت ابتدائی به کودکان تزریق کرد. تمام 
تعلیمات علمی -عملی بایستی به طوری باشد که یقین حاصل کنند که آن‌ها فوق 
تمام ملت‌های دنیا هستند» شهامت و قوای جسمانی باید برای آن‌ها حس یمان و 
اعتماد خلق کند و بدانند وابسته به ملت و نزادی هستند که در طول تاریخ پیشقدم 
سایر اقوام بوده‌اند. 

تنها چیزی که در سابق ملت آلمان را به سوی پیروزی رهبری نمود همان حس 
ایمان و اعتمادی بود که هر سرباز نبت به خودش داد شت و همگی طو ریم ساحته 
شده بودند که به دیگری فرمان می‌دادند» ط که مایت اجان را فقش که بش 


سم 


خواهد کرد اعتماد و ایمانی است که باید برای به دست آوردن آزادی داشته باشند 
ات ۰ اعتماد نتبجه اعتماد شخصی است که باید در هر یک از افراد آلمان به 
جود بياید. 

1 نی ملت بیار عظیم تر از آن 
بود و کوشش‌ها و تلاش‌های ما در وفتی به نتیجه می‌رسد که بخواهیم یک روز به 
این بدبختی ها خاتمه بد هیم. 

کسی که باور می‌کند تعلیم و تربیت امروزی که بورژواها برای ایجاد رامش و 
نظم برای ملت در نظررگرفتهاند شواهد توانست وضع نکبت‌بار امروزی را علاج کند 
و یا بتواند زنجیر اسارتی را که دشمنان نژاد بر دست و پای ما انداخته‌اند باز کنذ 
امتفیاه ری ات ان 

نمی‌دانم چقدر انرژی برای انجام اين کار لازم است و با این که ملت ما تشته 
ازادی هستند باورکردنی نیست که یک چنین انرژی فوق‌العاده به وجود بياید. 


دای ماج 
ما 
وه جوه 


ح 


طرز لباس پوشیدن ما نیز از مسائلی است که باید توجه خاص در آن بشوده 
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۳۸۶۴ رد من 


باعث تاسف است از این که مشاهده می‌کنيم جوانان ما خود را فدای مدهای 
گیج‌کنندءای کرده‌اند که پتابه ضرب‌المثل قدیم لباس به تنشان گریه می‌کند به طور 
مسلم طرز لباس پوشیدن هم باید سخت کنترل و در تحت نظر درستی قرار گیرد. 

مرد جوانی که در تابستان با یک شلواراطر کشیده و پیراهن یه بسته برای گردش 
به خیابان می‌آید برای تمرین‌های بدنی نمی‌تواند آمادگی داشته باشد. زیرا باید به 
طور اشکار اعتراف نمود که لباس پوشیدن جوانان ما هم راه خودخواهی و افراط را 
پیمد ده است. 

اما این خودخواهی نه از آن جهت است که می خواهند لباس‌های خوب بیوشند 
برای کار کردن و زحمت کشیدن آماده سازند. 

این وضع زندگی مفاسد دیگر یه یار می‌آورد و از آن جهت است که در سال‌های 
اخیر شیک‌پوشی حوانان باعث شده که دختران نیز در فکر آرایش خود باشند و 
چقدر از دختران در چند سال اخیر رو به فساد رفته و فرژندان نامشروع یهودیاد را 
درکوچه و بازار رها کرده‌اند» نتیجه نباید غیر ازاين باشد ملتی که برنامه زندگی خود 
را روی شیک‌پوشی و خوشگذرانی قرار داده بایستی با دست خود موجباتی برای 

این کارها یک عیب دیگر داشت که کسی متوجه آن نبود زیرا سربازان هم که 
جوان سربازانی را دوست دارند که از رفتن به میدان جنگ خودداری نمایند. 
اموزشگاه‌ها کوش نماید بایستی با برنامه‌های منظم رفتار و کردار کودکان را در 
خارح از مدرسه نیز تحت نظر بگیرد زیرا کودک تا وقتی که به سن رشد نرسیده چه 
برنامه‌های وسیع برای کنترل آنان در نظر گرفته شود. 

شاید بعضی‌ها تصور می‌کنند که دولت وطیفه ندارد که مرافب کودکان در 


مدرسه یا خارج از مدرسه باشد و این وظیفه پدر و مادران است و دولت در این 
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قبیل کارها مسئولیتی ندارد اما وفتی که به خدمت سربازی احضار می شوند بایستی 
نهایت سخت‌گیری و خشونت را درباره آن‌ها به عمل بیاورند. 
اما عقیده ما برخلاف این است و معتتدیم که باید تمام مسئولیت ما متقابل 
ناشن ۱ 

معلوم است دولت حاضر که به بهداشت و نیروی جسمی کودکان توجه ندارد 
بالطبم در این مورد هم توجه نخواهد داشت او جوانان کشور را که بایستی روزی 
زمامدار مصالح این کشور شوند در کوچه‌ها رها کرده و بدون این که ترجه کند که 
باید آینده جوانان را تأمین نماید با سهل‌انگاری و عدم علاقه موجبات سقوط ملت 
را فراهم می‌سازند. 

مسئله مهم اين است که دولت چگونه باید برنامه تعلیم و تربیت کودکان را تحت 
و 

باید برای این موضوع راهی پیدا کرد. 

دولت راسیست باید با طرح یک برنامه بسیار وسیع و آموزنده برای نقویت 
ثیروی جسمی و معنوی کودکان از روزهاتی که او قدم به مدرسه می‌گذارند آذ‌ها را 
آماده کند» تعلیمات چسمی او در مرحله اول قرار دارد به طوری که می تواند کودکان 
را با شرایط بسیار ماعد برای خدمات ارامتشس آماده کند. 

دراین صورت وقتی جوانان به خدمت سربازی احضار شوند دیگر وظیفه ندارد 
به مسائل مقدماتی بپردازد و در واقع سربازی را که ازابتدا تحت نظرگرفته و او را از 
هر جهت برای خدمات سربازی اماده ساخته‌اند به خدمت می‌پذیرد و یمین دارد 
که این سرباز با نیروی جسمی و شرایط کامل معنوی وارد خدمت شده و با سهولت 
تمام می‌تواند تعلیمات نظامی را فرا گیرد. 

سربازی که با این ترتیب تحت تعلیمات نظامی قرار گرفت دو گواهی‌ نامه 
تحصیل خواهد کرد یک گواهی‌نامه ملی به این معنی که به او اجازه داده می‌شود به 
هر کاری که مایل باشد مشغول شود یعنی دولت شایستگی او را برای اشغال 
کارهای عمومی تایید نموده و بعد از آن گواهی دیگری دردست خواهد داشت که 
به آن گواهی نامه بهداشت می‌گویند و تصدیق می‌کند که این شخص از لحاظط 
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۳۸۸ نرد من 


جسمی سالم است و می‌تواند ازدواح کند دولت راسیست همان وظیفه‌ای را که 
برای پسران جوان خواهد داشت نبت به دختران جوان نیز دارای وظایقی است. 
در مورد آن‌ها هم نبت به سلامتی و نیروی جسمی توجه خواهد شد و بعد از آن 
باید از لحاظ اخلاقی نیز دارای شرایط مخصوص باشند نباید فراموش کرد که 
قسمت مهم تعلیم و تربیت دختران مربوط به مسائلی است که او بتواند در آینده 
تزدیک نقش یک مادر خوب را بازی کند. 
اد 

دولت راسیست در مرحله دوم بایستی درمسائل اخلاقی نیز اقدامات جدی به 
عمل بیاورد. 

این مطلب برای همه کس مسلم است که بعضی شرایط اخلاقی و غرائز نطری 
در افراد تغییر نمی‌کند کسی که خودخواه باشد همیشه خودخواه است و یک 
ایدء آلیست تا آخر عمر ایده‌آلیست و یک جنایتکار تا وقتی که زنده است فاسد و 
تبهکار خواهد ماند. 

اما در بین هزاران و میلیون‌ها تبهکار و افراد فاسد کسانی هم یافت می‌شوند که 
ممکن است اگر تحت تعلیم و توبیت قرارگیرند افراد مفیدی برای اجتماع بشوند و 
برخلاف آن افراد سست عنصر و بی‌حال اگر تحت تعلیم قرار بگیرند در آینده به 
صورت آثرادی نالایق در خواهند امد 

چه با اوقات دیده شده است که در میدان‌های جنگ خیانت‌ها و جاسوسی‌ها 
باعث تزلزل امور شده و موجبات شکست یک واحد را فراهم ساخته و حتی در بین 
سربازان و فرماندهان افرادی یافت شده‌اند که با قیافه دوستی و وطن‌پرستی جان 
هزاران فرد آلمانی را به خطر انداخته‌اند. 

مسئله‌ای در ایتجا طرح می‌شود و باید پرسید این افراد از کجا آمده‌اند و برای 
چه به جای خدمتگذاری و جانبازی چنین موجباتی فراهم می‌کنند و چه واقم شده 
است که دولتی نیرومند توانسته است افرادی خائن و فاسد را در آغوش خرد تربیت 
نماید. 


آیا دولت‌ها به خود زحجمت داده‌اند که کردکان را از ۳ کودکی درس 
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نسرد من ۳/۳۹ 


میهن‌پرستی بیاموزند؟ و ایا آذها برای تربیت جوانان خود چه کرده‌اند؟ البته هیچ. 

روانشناسان و استادان تعلیم و تربیت هرگز این موضوع را از نظر دور نداشته‌اند 
می‌دانند کوچک‌ترین غفلت دراين موضوع میلیود‌ها خسارت بار می‌اورد و فضات 
و مقامات قضائی هم از خسران و ضرر ان بی‌بهره نمانده و در بعضی اوقات 
نوددرصد بودجه فضائی صرف کسانی می‌شود که راه فساد را پیموده با جنایت‌های 
حیرت‌انگیز موجباتی برای فساد اجتماع فراهم ساخته‌اند. 

در بعضی اجتماعات فاد و تبامی احلاق عمومی به طوری است که ضرر آن 
در تمام شتون اجتماعی رخنه می‌کند. پایه‌های اقتصاد مترلزل و دسته‌بندی‌های 
سری برای ساختن داروهای تقلیی یا اجناس فاسد چنان زیاد است که تمام 
فعالیت‌ها را متوقف می‌سازد و قسمت مهمی از مشاغل دولت صرف این خراهد 
شد که جنایتکاران را تعقیب بکند و با مجازات‌های سنگین به قصد برطرف ساختن 
فاد اقدام نمایند. 

درایام جنگ این فساد و تباهی ضررش بیشتر است و چه بسا نیروها را سست و 
پریشانی تبدیل می‌کند باید توجه داشت که این فاد و تیاهمی وقتی ريشه گرفت که 
از بین پردن آث کار مشکلی است زیرا وقتی که در دوران کودکی در کارهای آن‌ها 
نظارت نداشتند و در تعلیم و تربیت آنان اهمال به خر دادند اکنون که فساد و 
تباهی عمومیت پیدا کرده جلرگیری از آن مانند این است که بخواهند با یک صف 
منظم و مسلح دشمن پیکار نمایند. 

در غالب کشورها کودکان دسیسه کاری و دروغگوئی را یاد می‌گیرند» اتحاد 
کودکان با یکدیگر خیلی بیشتر از وقتی است که به سن بلوغ رسیده‌اند اگر در همان 
موقع استادان و آموزگاران به این مسائل کوچک توجه نکنند کودک از همان زمان 
دروغ و تزویر را یاد می‌گیرد و با این عادت و اخلاق بزرگ می‌شود و معلوم است 
چنین کودکانی برای خیانت‌های بزرگتر و جاسوسی و خیانت به کشور امادگی 
خواهند داشت و دیگر هیچ قدرتی نمی تواند این صفت و غریزه را که مانند اعتیاد 
تریاک و الکل خانه‌نشین شده ريشه کن نداید. 

این مثال برای بسیاری از جوانان صدق می‌کند از این جهت است که باید در نظر 
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۳۹۰ نبرد من 


داشت که غراتز شرافت و میهن پرستی و احساس قدا کاری و سایر فضائل انسانی از 
مسائل بسیار مهمی است که بایستی در دوران کودکی در کودکان نفوذ کند و 
دولت‌هائی که به این مسائل کوچک و پیش‌یا افتاده توحه نداشته‌اند در آینده 
نزدیک افرادی خائن و فاسد تحویل جامعه داده‌اند. 

امروز دولت‌ها کمی نسبت به سابق موشیارتر شده‌اند و در امر تعلیم و تربیت و 
به وجود اوردن صفات و اخلاق انسانی مراقبت زیاد می‌کنند اما این مراقبت باید 
تحت شرایط و برنامه وسیع باشد و مامورین ورزیده و دوره دیده برای اين اسور 
تسخاب شوند یر بسیاری طاهای کوچک و پیش پا افتاده امروز عمکت است: در 
آینده ضررهای بر بیشتر داشته باشد پس غیر از راه « تعلیم و تربیت درست از هیچ راهی 
نمی توانند آن را نابود سازند. 

با این حال کار مشکلی نیست و دولت راسیست در برنامه تعلیم و تربیت بایدٍ 
دست به تحول بسیار بزرگی بزند و این تغیبرات کلی را ما می‌توانیم به شرح زیر 

ابتدا باید در نظر داشت که مفزهای جوان نبایستی از دانش‌ها و معلوماتی 
انبا شته ‏ شود که هشتاد درصد پرای آن‌ها غیرضروری است و در تتیجه ممکن است 
پس از چند سال آن‌ها را به کلی فراموش کنند. 

برنامه‌های درسی مدارس ابتدائی و متوسط در این روزها در حقیقت غیر از 
انباشته‌های غیرضروری چیزی نیست و دربسیاری از موارد مجموع برنامه‌ها درسی 
یه وروی اشت که ها کوردکان فترت ند ارند. ی از شسستاهای ری از 
آن را در خود نگاهدارند و شاید قسمت کوچکی از آن ممکن است مورد استناده 
قرارگیرد و از طرف دیگر برای کسی که می‌خواهد حرفه دیگری را انتخاب نماید 
کاملا بی مصرف است و نمی تواند با داشتن این معلومات اضافی امرار معاش نماید. 

به یک کارمند معمولی که تحصیلات دوره متوسطه يا عالی ر" تمام کرده مراجعه 
کنید. او امروز سی و پنح یا چهل سال دارد و از او پپرسید از انچه که تحصیز کرد: 


چه چیزها به یاد دارد و ۱؟ گر زیاد به ا و فشار بیاورید غیر از فسمت بسیار جزتی جیزی 
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را به یاد ندارد. 

آن‌ها به شما پاسخ خواهند داد که راست می‌گوئید اما اين اطلاعات و معلومات 
برای آن نبرده است که او بتواند از آن‌ها در تحقیقات علمی استفاده نماید بلکه یاد 
دادن این مسائل به این منظور بوده که خواسته‌اند فکر و استعداد او را به فعالیت 
وادارند. 

البته این پاسخ درست و منطتی است اما ضررش این است که مفز جواد را 
حسته کرده و استعداد فرا گرفتن چیزهای دیگر را که برای او ضروری بوده از او 
گرفته‌اند وگاهی این طور اتقاق می‌افتد که اصل مهم فدای مسائل بیهوده‌ای 
می‌شود که مورد احتیاج نبوده است. 

بنابراین یک چنین تعلیم و تربیت نادرست به نتیجه قطعی و درست نمی‌رسد؛ 
زیرا این درست نیت مغزی را که ممکن بود استعداد درک مسائل لازم داشته باشد 
خسته کنیم و اگر برعکس این رویه مطالب و معلوماتی را به او یاد می‌دادید که در 
اینده از ان استفاده نماید و بتواند به اجتماع خود خدمت کند بهتر از این بود که عمر 
او را با این تشریفات تلف نمائید. 

تنها ضرر این کار همان است که به اين تعلیم و تربیت نادرست مسائل اصلی را 
که به درد او می خورد از دستش گرفته‌اند کسی نمی‌داند برای چه یک جوان محکوم 
است که در دوران تحصیلات خود یک یا دو زبان بیگانه را یاد بگیرد؟ 

البته ممکن است عده بیار قلیلی از اين زبان‌ها استفاده کنند اما بیشتر این 
زبان‌ها را از یاد خواهند برد به دلیل این که بين صد هزار نفر که زیان فرانسه را یاد 
گرفته‌اند شاید بیش از دو هزار نفرشان به طور جدی از این زبان استفاده می‌کنند در 
حالی که برای بیشتر آن‌ها موردی پیدا نشده است که بتوانند از آنچه که اد گرفته‌اند 
استفاده نمایند. 

بنابراین هزاران ساعت از وقت جوانان صرف یاد گرفتن چیزی شده است که 
برای آن‌ها بی‌فایده بوده است و از طرف دیگر برای اين که دو هزار نفر از مسابقه 
زبان یا چیزی که یاد گرفته‌اند استفاده نمایند و هیجده هزار نفر دیگر محکوم به این 
شده‌اند که وقت عزیز خود را صرف کار ببهوده نمایند. 
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یکی دیگر از تحولات مهم که بایستی در تعلیم و تربیت وارد شود موضوع 
تحصیل تاریخ و جغرافیا است. 

نمی‌دانیم درس تاریخ چه فایده‌ای برای جوانان دارد و تا امروز جچه استفاده‌ای از 
ان کرده‌اند. 

اکسیاشت بکن اوفراد در تزیخ است پس هبعک مت بان تا آنروه 
نتوانسته است از این درس برای پیشرفت سیاست خود استفاده نماید. 

نتیجه‌ای که در حال حاضر از درس تاریخ عاید ما شده تقریباً هشتاد درصد آن 
مضحک و خندهآور است. 

از درس تارییخ آنچه در خاطر جوانان باقی می‌ماند غیر از یک مشت اطلاعات 
بی‌فایده مانند تاریخ تولد چند سردار یا پادشاه چیز دیگر نبوده و سایر قسمت‌های 
مهم آذ به کلی از یاد رفته و یا از آن نتیجه کلی نگرفته‌اند. 

افکار و عوامل اساسی که ممکن است مورد احتیاج باشد در درس تاریخ وجود 
ندارد و به جای این که علت هریک از وقایع و حوادث تاریخی را به طور مبسوط و 
مشروح با ذکرنکات اساسی تدریس نمایند غیر از چند تاریخ و چند واقعه غیر لازم 
چیزی یاد نگرفته‌اند عقیده‌ام اين است که برای سبک کردن مواد درسی باید از 
تاریخ شرزع کرد مهم‌ترین چیزی که در تاریخ باید تدریس شود علت حوادث 
تاریخی و نتایجی که از یک جنگ يا یک حادثه گرفته شده در رتبه اول قرار دارد. 

اجر دزی تاریخ فقط به این , ضمت محدود شود می‌توان امیدوار شد که 
دانشجو خواهد توانست بعدها از آن برای سیاست کشور خودش استفاده نماید 
زیرا خواندن تاریخ برای اين نیست که بدانیم چه واقع شده بلکه مطالعه تاریخ به این 
منظور است که شخص بتواند برای منافع کشور خویش از آنچه که واقم شده درس 
عبرت بگیرد. 

این است هدف تعلیم تاریخ و در واقع یادگرقتن اين درس برای آن است که 
زندگی آینده خود را روی آن استوار سازند. 

اما امروز وسیله به جای هدف په کار می‌رود. هدف اصلی بکلی از باد می: 

نباید این تصور برای کسی پیش بیاید که مطالعه عمیق تاریخ برای ان است که 
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تیرد من ۳« 


تاریخ وقایع را به یاد داشته باشیم زیرا از برداشتن تاریخ واقعه تأثیری در آنچه باید 
بدانیم نخواهد داشت و فقط برای کسانی مفید خواهد بود که واقعا بخواهند حرفه 
تاریخ‌نویسی را پیش گیرند اما همه کس نمی خواهد معلم تاریخ بشود خواندن تاریخ 
فقط برای آن است که فی‌الجمله اطلاعی از وقایم گذشته به دست پیاورد یا بتواند از 
آتبرای منت عوامل ساسش کفون شود استا ده کتد: 

کی که می‌خواهد معلم تاریخ بشود بعدها می‌تواند درموقع فرصت و برب 
احتیاج در این درس تحقیقات لازم را یه عمل بیاورد و جزئیات ان را بداند. 

از آن گذشته کی که می‌خواهد واقعا معلم تاریخ باشد آنچه را که در مدرسه 
می‌خواند برای او مفید نیست زیرا اگر این ماده برای افراد معمولی زیاد و غیر 
ضروری است برای او مفید نیست زیرا اگر این ماده برای افراد معمولی زیاد و غیر 
ضروری است برای کسانی که می خواهند واقعا در اين فن تحقیق نمایند بسیار 
ناچیز و ناقص است. 

پس بهترین وظیفه دولت راسیست این است که دستور بدهد یک نوع تاریخ 
عمومی برای جوانان بنویسند که در ان موضوع اصالت نژادی در درجه اول قرار 
گرفته باشد. 


مج تاو بو 
مج حرش امش 
+ وه 7" 


مطالب خود را خلاصه کنیم و از آن نتیجه بگیریم: 

دولت راسیست باید در برنامه‌های تعلیم و تربیت معلومات عمومی را به طور 
خلاصه‌ای بگنجاند به طوری که اصول اصلی در آن مراعات شود. 

این اطلاعات بایستی شاگرد را به سوی آینده راعنمائی کند و بتواند مائل مهم 
و تحقیقی را به طور عمیق فرا گیرد. 

کافی است زاين که مردم مسائل کلی را بدانند؛ مسائل مهمی که در فعالیت‌های 
فکری آن‌ها موّثر باشد و اگر بخواهد در یکی از مائل تحقیق کند باید مواردی را 
انتخاب کند که به طور قطع ور ایتلهاز ان اسفاده شر اه ک لیم فست: 2 
کسب اطلاعات کلی برای همه کس اجباری است ولی رشته‌های احتصاصی برای 
کسانی است که مایا باشتد آن را تال کنند, 
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۳۹۴ ۱ نبرد می 


محدود کردن تعلیمات عمومی, کم کردن ساعات درس قوای جسمی و قکری 
شاگردان را تقویت می‌کند تا بتوانند در فرصت‌های مناسب نیروهای ارادی خود را 
تا جائی که ممکن است تقویت نمایند. 
اطلاعات اختصاصی. و نبایستی مغز جوانان را از چجیزهائی انباشته ساخت که 
بعدها په آن احتیاح نخواهند داشت. راگر هم علوم و مواد اختصاصی مورد لزوم 
باشد برنامه‌های تحصیلی مدارس امروز ما کاملةً ناقص است و نمی‌تواند آنچه را که 
احتیاج دارند تعلیم بدهند. 

یک روز باید دولت راسیست اساس این برنامه‌های غیر مفید را واژگون سازد. 

دومین انقلاب آموزش دولت راسیست باید در اطراف موارد زیر باشد: 

یکی از حصایص مسلم زمان ما که آن را عصر ماده می‌نامند این است که با 
جدیت و فعالیت خستگی‌ناپذیر به سوی تعلیمات ریاضی و فیزیک و شیمی پیش 
می‌رویم. 

به طور مسلم این علوم در قرنی که اصول فنی و شیمی نقش مهمی بازی می‌کند 
و شرایط زندگی امروز ضرورت آن را ایجاب کرده مورد احتیاج ملت ما است. 

اما این نوع علرم و اطلاعات بایستی براساس یک ایده‌ال درست پایه گذاری 
شود اساس آن پایه گذاری جامعه انسانی است و از این راه باید هر یک از رشته‌های 
اختصاصی آن دنبال شود. 

اگر غیر از این باشد نیروهای عظیمی را که بایستی برای پیشرفت اجتماع به کار 
رود هدر داده‌ایم. 

بعد از فراگرفتن این علم که در درجه اول قرار دارده نبایستی فراگیری تاریخ 
باستانی به دست فراموشی سپرده شود تاریخ روم باستانی را اگر خوب ند انتلن اع 
زمان حال و اینده راهنمای حوبی است و همه وقفت مورد استفاده قر ار حه امد 
اک ۲ 
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نبرد من ۳۹۵ 


ملت‌ها نبایتی ما را از توجه به مسئله نژادی باز دارد زیرا اهمیت نژاد به طوری که 
قبلا قبه اش رعش نیارد داد است. 

امروز مبارزه بسیار سختی بین ملت‌ها درگرفته و هرکدام برای موجودیت خود 
تلاش مي کنند. 

یک تمدن عالی همبشه برای موجودیت خود تلاش می‌کند. و هزاران سال 
است که این مبارزه را دنبال می‌کنند و این عبارت از تمدن یونان و روم است تمدن 
یونان و ژرمن به هم وایستگی دارند و دانستن تمدد. یکی ما را به سوی دیگری 
هدایت خواهد کرد. 

بایستی بین تحصیلات عمومی و معلومات اخحتصاصی تفاوت زیاد فائل بود 
دنبال کردن تحصیلات اختصاصی و حرفه‌ای که فقط برای یک دسته از مردم مفید 
باشد مارا به سوی اسارت خواهد کشاند پس باید تحصیلات کلی به طوری که 
شرح آن داده شد برای موازنه سیاسی برقرار باشد. 

پس باید این اصل مهم را در نظر داشت که: 

به دست آوردن اصول مسلم ریاضی و فنی و بازرگانی و ساير حرفه‌ها بایستی 
فقط برأی بهبود وضع عمومی به مصرف برسد نه این که یک شخص واحد بخواهد 
از این علوم و حرفه‌های فنی به تفع حود استفاده نماید این شرایط نباید با 
خودخواهی شخصی توام باشلن, 

فدا کاری عمومی می‌تواند نتایج آن را به سود اجتماغ بکشاند تا همگی بتوانند از 
ال بهره برداری کنند. 

برنامه‌ای که امروز برای یک جوان تهیه می‌کنند عبارت از این است که او را در 
جریان دانش‌ها و مطالبی می‌گذارند که بعدها به آن احتیاج خواهد داشت. 

می‌گویند که این جوان باید یک روز برای اجتماع خود مفید واقع شود و لیاقت را 
به آن معنی بکار می‌برند که او بتواند در آینده یک لقمه تال برای خود تهیه کند و 
شرافتمندانه زندگی خود را بگذراند اما برنامه‌ای را که طاهر بسیار پسندیده‌ای دارد 


سم 


پایهاش شن ات ۳ 
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چون دولت‌ها عادت کرده‌اند که دراجرای این برنامه‌ها دخالت مستفیم نداشته 
باشند به نظرما بسیار مشکل است که بتوان جوانی را مفید برای جامعه تربیت کنند 
در حالی که او مجپور است در تمام عمر با وظایفی که برای او تعیین کرده‌اند دست 
و پا بزند. 

به طوری که اشاره کردیم مسئله دولت دراين جا مفهومی ندارد دولت‌ها سرگرم 
کار خود بودند و برنامه‌های علمی خود به خود مانند یک ماشین خودکار پیش 
می‌رفت و کسی نبود که در برابر این پیکار عظیم احاس مسئولیت کند به همین 
جهت بود که با این طریق امکان نداشت بتوانند یک ملت آگاه و روشن فکر بوجود 
بیاورند یعنی سیستم آموزش ما نمی‌دانست که در تاریخ‌نویسی لازم است کدام 
قسمت‌ها را برای نوآموزان بنویسند این ترتیب به طور خودکار پیش می‌رفت و 
پدران فرزندان خود را با این نوع افکار بزرگ می‌کردند و به هیچ وجه نتوانستند 
قهرمانان اصلی کشور را به مردم و توده ملت بشناسانند و موفق نشدند فکرشان را 
در یک نقطه مفید متمرکز سازند تا از مطالعه این داستان‌ها لحساس ملبت آنان 
تقویت شود در رشته مختلف علمی اظهار عجز و ناتوانی می‌کردند و آن قدر لیاقت 
نداشتند که مسئله شورای ملی را در مردم آلمان بیدارکنند و یه آن‌ها بگویند چگونه 
باید یک فرد آلمانی نسبت به کشور خود تعصب داشته باشد و آنچه را هم که یاد 
می‌دادند مسائل ساده و بی‌ارزشی بود که به جای تحریک احساس ملیت آد‌ها را 
ترسو و ناامید بار می‌آورد. 

اصاس وطن پرستی در قلب کسی وجود نداشت و آنها حتی نفهمیده بودند که 
قهرمانان گذشته برای چه در این کشور جانبازی کرده‌اند فقط می‌دانستند که آنها 
مردمان با شهامت بودند و شهامت و قدرت آن‌ها مورد ستایش قرار می‌گرفت. 

وطن پرستی فقط در سوسیته سربازان پیر و کهنسال پیدا می شد و امکان نداشت 
که کسی بتواند آتش عشق وطن را در دل‌های سرد مردم روشن کنذ. 

هیچ کس باور نداشت که ممکن است روزی یک جنگ دراین کشور پیش بياید و 
بمباران‌های شدید و گازهای خفه کننده ملت را پایمال سازد. 


اما وقتی به طور ناگهان آتش جنگ روشن شد تجربه ثایت کرد که تا چه اندازه از 
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نسرد من ۳۹۷ 


این غفلت و نداشتن حس وطن پرستی مجازات شدیم. 

مردم هیچ حاضر نبودند برای کشور و امپراطوران خود بمیرند و اکثریت مردم 
هنوز به معنا و مفهوم ملیت آشنا نشده بودند. 

از روزی که آتش انقلاب سرتاسر آلسان را فرا گرفته و به دنبال آن التهاب 
وطن پرستی بکلی خاموش گردیده برای همه کس آشکار شده است که درس تاریخ 
علاوه بر این که فایده نداشته بو 6 خاموش کردن احساس وطن پرستی مردم موئر 
بو ده زیرا اک تناس وطن پرستی نو انسشست سربازان رً در مقابل انقلاب پیروز کتد 
آن احساس وطن‌پرستی که در جمهوری المان بوجود آورده‌اند کاملا مصنوعی بو د 
و کاری از او ساخته نشد تردیدی در آن نیست که فریاد (برای جمهوری بپاحیزید) 
نمی‌توانست چهار سال و نیم با آن وضع دلخراش سربازان را در میدان جنگ 
نگاه‌دارد و کسانی هم که این صحنه‌های غير طبیعی را ساخته‌اند از آن استفاده 
نمی‌کنند اما جرا این انقلاب را دامن زدند دلیل ساده‌ای داشت به این دلیل که محرأن 
جمهوری آزادی کامل به قبایل و گروه‌های مختلف دادند. تا بتوانند که قرار داد 
صلح را با دولت‌های فاتح امضیاع. تن 

این نشانه آزادی مردم بود و ملت به کسانی که به آن‌ها وعده ات می‌دادند 
وفادار ماندند زیرا در حالی که احساس وطن پرستی وحود تذ‌آستت سرا جمهوری 
خوب می‌توانستند از اين اقدام استفاده نمایند. 
وسیله‌ای غیر از اين کار برای اسارت آلمان نداشتند به همین دلیل است که این 
صحنه با شکوه جد ید پایدار خواهد ماند و امیدوارند برای همیشه جاودان بمانند. 

دراین صورت یک چنین حکومت جمهوری نیازی به آن ندارد که سیستم تعلیم 
و تربیت را تغییر دهند و با استقبال گرم و هورای نمایندگان رایش دلخوش بودند و 
مردم هم برای جانبازی در مقابل این حکومت جدید آماده شدند. 

دولت راسیت باید برای موجودیت خود مبارزه کند. او نمی تراد با 9 ین 


برنامه (داواس) موافقت کند و ناچار است آنچه ر! که آن‌ها 


ِ 4 ۱ 

۱ ِ 
زرط ۱ | 7 ‌ 0 
دب حخ سر عد ۱ تب 
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آلبته او یئین دارد که با کارشکنی و جسارت‌های ماعورین جمهوری روبرو 


فم: . تقنآن. سست. :1 مأ او نمی خواهد پا دولت نیرد کند و به روی آن‌ها اسلحه بکشد زیر 
اسلحه‌ای غیر از دنیل و منطق ندارد و در عوض خود را به آغوش ملت انداحته و 


اف گت 
۳ ۳ ۰ 3 َ "9 ۰ " 1 
آشبب ان ب: ۵۰.۵ هرگ در کودال‌های ملت نابود نخو آهد شد پلکه مطمتن است که 
لت از او حمایت خو اعد نمود. 


شمه سدح که بایذ در برنامه دولت 3 یتیگ قرارگیرد به شرح دیل خواهد بو د. 
غرور ملی مردم را تقویت کند و از این نقطه است که بایستی پایه‌های تعلیم تاریخ 
و 

کتذ. بلکه ععلمت ا: و مربوط به خدمتی است که برای ملت خود انجام داده ۳ 
نخستین استقبالی که از یک عمل بزرگ و درخشان ظاهر می‌شود بایستی به 
من له احساس غرور ملی مورد 1 را کرک 

بایستی نام مشهورترین مردان یوب یز بیشتر 


‌‌ 
شهرت دارند انتیخاب نمود و آنان رابه طط صر که شایستگی دارند توص نمود و به 
عوری 7 نمونه های 
وطن پر بشو ند 


ِث ۰ 1 ی ۰ ۰ ۰ 1 ۳ ادها ب ‌ 
تعلیمات بأیستی ازروی اسلوب درست ازاين نقطه‌نظر توسعه یابد به طوری که 


2 ۵ 


وقتی یک جران از مدرسه یا دانشگاه خارح می شود یک نیمه دمکرات یانیمه 
حٍ ۱ 

آزادی طلب نباشد بلکه ی فرد المانی به غیر قابل یت تبدیل 3 

برای این که اد ین اصاس ملی از زور اول به طور صداقت امیز به ظهر 


با ِ به هر وسله ۳ مغز جداناد ات اصل کلی خر کي کم 


فك 
1 ۰ ۹ بخ ۳ 3 6 هه 
کیسی. که علت حود را دورست بدارد عشی حرد ۳ نات فا نثار جاد انیت 5 


ِ ۰ ۱ ۳ - ۱ أ ۳ اه ۰ 
جو د را من هر کونه فداکاری ماده سازد. 

۱ ۳ ۳-9۳ ۰ ۳ ًّ_ 1 
یک احاس ملی که دارای این اعتیازات باتش نباید نم اد را احسس سی 


کزان 
۳-99 ابو شا نم ۰ و ت‌ بر ۰ 
تیصو مسب تما بر که مات نات یش ی مت سح سین نمینتمی 2 اه تج 
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برد من ۳۹۹ 


وجود خارجی ندارد. 

هورا کشیدن چیزی را ثابت نمی‌کند و این حق رانمی دهد که گوینده آن خود را 
وطن پرست بداند بایستی از موجودیت نژاد جانب‌داری کرد. 

وقتی انسان می‌تواند به داشتن یک ملیت افتخار کند که در خون نژاد و ملت او 
کوچکترین لکه ننگ و شرمساری وجود نداشته باشد اما وقتی قسمت مهم یک 
ملت از بدبختان و تیره‌روزان و خحطاکاران تشکیل شده باشد هیچ مرد ثرافتمندی 
حیّ ندارد خود را وابسته ان بداند. 

وقتی یک ملت از لحاظ جسمی و معنزی کامل و سلامت باشد. بدنش نیرومند 
و روانش مهربان باشد شایستگی خواهد داشت درنزد سایر ملل خود را نشان بدهد 
و او می‌تواند خود را به آخرین مرحله ترقی و شهرت برساند. 

اما این غرور ملی در نزد کسی امکان‌پذیر است که در حقیقت به عظمت .ن ملت 
ایمان داشته باشد بایستی در قلب و مغز جوانان نهال‌های برومند اتحساد 
ناسیونالیسم و احساس عشق اجتماع را بارور ساخت در این صورت از این هن ع 
یک روز درختان برومندی به شکل یک ملیت پاک که دارای غرور ملی و فدرت 
کیت تا ندب اسست پوس دح اهد. آمد: 

سوسیالیسم سقیقی به این معتا است, 

ترس و دلهره‌ای که امروز در بین جوانان ما برای واتگون شدن المان بوجه د :مده 


ناشی از ضعف و ناتوانی است. اوکسی است که از انرژی و قدرت بر کنار است. ار 


ی یزاس تا 


ی ۱ 


تن پروری بستگی ندارد. 
بذیهی است که جهان ما خود به خود به سری بک انملاب ساسی گ 


ولی بحث بر سراین است که ایا اين انقلاب برای سای عالم انسانس و تقربت ناد 


ت-‌ 


اریا اغاز حواهد شد یا به نقع نهانی بهودیاد نمام خواهد شد. 
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دولت راسیست باید با به کار انداختن برنامه تعلیمات عمومی جوانان مراقب 
موجودیت نژاد باشد زیرا پاکی نژاد است که می‌تواند این وظیفه مهم را به نتیجه 
کل پرشبا نان. 

اما در مرحله اول وظیقه ملت است که بایستی برای به دست آوردن پیروژی 

و تست هنگامی می تواند : برنامه آموزش خود را اجرا کند که در قلب 
جوآنان رخنه کرده باشد تا از این راء پتواند احساس غرور ملی و نژادپرستی را در 
آن‌ها تقویت کند. 

یک دختر یا پسر جوا بایستی هنگامی محیط مدرسه یا دانشگاه را ترک کتد که 
به طه ور کامل دا نستلی هائی را که برای داشتن غرور ملی و ضروریات زندگی لازم 
اسنبت قرا ک فعه:ناشد, 

حفظ و حمایت نژاد اساس سازمان تمدن امروز است زیرا هر گوئه تحقبقات 
علمی و پرورش فکرء ( شود که افراد 

اک غیزاز انم "۳ همان است که امروز تمام آلمان‌ها از وضع زندگی 
هود شکایت دارند. لازم است بدانیم آنچه را که ما از دست داده‌ایم محصول 
سال‌ها مستی و بی علاقه گی به اصول مسلم این برنامه بوده تج 

ممکن است با اتحاد سایر تژادها کازی صورت داد اما نتیجه مستفیم آن همان 
<< ۲۲ ۲ ۳ 


: ۶ : ِ و د د ان[ رش روت 
خحو اهد سمل این دوره حد مست بط می بایستی به منرنه احرین مب جبه «موزس بر 


ها 


حص مس "۳ 
شود اکر ا- رت فا وت ی ده ی ۱ ی 
م تا 4 زر رما ب هم با ۳۳ ۰ ۳ ما مب ۳7 ۳ ۳ ۱ 


ملی خود پیروز شریم 


۲۱۳ ۰۱۵۲۱۷۱6۲۳۱۵۰0۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


۳ 


نبرد من 3 
در سار زمان دولت راسیست سیستم آموزش و پرورش جسمی و رراتی 5 در چه در 
درحه اول ثرار دارد معهذا نباید مسئله نوایغ و فهرمانان را که کارهای برجته به 
9[ 
اما امروز این ۳ ۱[ 
ِِ نت ۰ قا و انان ی فرا گرفتن علوم و 
وا ۱ سر ۷1 
تعلیمات عمومی ر | فرا گرفته آ پگ از لحاظ سافت و استعداد می تواند سربر و 


0 ز لحاظ رتبه و مقام وجه اشت با مزایا و حصائص مه 
رکشت بک زگره ند 
تعالیم مختلف را فرا گیر د ولی شایستگی و استعداد ذاتی که در نهاد یک ساده 


نهفته شده غیر از امتیازاتی است که بورژوا در محیط خود کب می‌کند 

اگر این فرد دهقانی که دارای استعداد و شایستگی فطری است او هم مانند 
بورژوا در محیطی مشابه محیط او پرورش می‌یافت استعداد و شایستگی او رنگ 
دیگری به خود می‌گرفت. استعداد ذاتی و فطری اکتسابی نیست از روز تولذ ان 
مزایاً در او نهفته و اگر بعدها این فرد ممتاز در یک محیط شایسته و خوب پرور 
یابد به زودی می‌تواتد صفات و مزایای خلاقه خحریش را ظاهر سازد اما چه بسا 
اشتای افتاده اس که ی اسفد ری فاد شی ‏ ت صعیا خاسالی و ی سر 
امتیازات با ده یه صورت یک فرد پبهوده و ِ« ۳ 
و با فبستقا بو یمس 
ارتاط ندارد و چه مقدار هنرمنداد و نوابه جهان دیده شده‌اند که .ز خانراده‌ه 
ققیر برخاسته و یک دهاتی ساده و بی‌نام و نشان, صاحصب قدرت و شهرت 


مب .یی ۳ ۲ م2 ۳ 7 ‌ و9 
بین المللی ماه | مسب 
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چه مثال‌های زنده دیگر این تاثیرات را در استعدادهای افراد نداشته است این 
فستفله‌ای استت که ای فقرت‌های امرور ضهان خاضع شاشند. آنرا چید یر ندز 
می‌گویند اگر دلیل شما برای صنایع و هنرهای ابتکاری صدق کتند در مورد فراگیری 
عذوم این طور نیست. می‌توات از راه تعلیم و تربیت به یک نفر استعداد مکانیکی را 
تزویق کرد به طوری که بتواند کارهای از ک صورت بدهد اما همیشه این فانون 
صدق نمی‌کند به دلیل اين که اين آموزش و پرورش قادرنیست حیوانی را وادارد که 
با کمک هوش و استمداد خود کار یک انسان دیگر را انجام دهد و اگر شما دیده‌اید 
که بسیاری از طبقات پائین مبتکرکارهای بزرگ بوده‌اند در دنیا استثناء زیاد است و 
در متابل آن هزاران بورژوا نیز در امور سیاسی با بازرگانی ابتکاراتی بزرگتر از آن‌ها 
داشته‌اند ممکن است بدون درنظرگرفتن امتیازات یک شخص او را واداشت که به 
کشف بعضی مسائل علمی توفیق یابد اما اعمال او کاملاً مانند حیوانی است که از 
راء غریزه تقلید به طور ماشینی علمی را از راه فکر و هوش انجام می‌دهد. باز هم 
" می‌توان به وسیله بعضی تدابیر علمی نیروتی در مغز یکی از افراد متوسط بوجود 
آورد که او به طور حد متوسط پیشرفت کند اما علمی که او به دست آورده یک 
داتش مرده و مانند زمین غیر مزروع است که تنها برای یک بار می‌تواد از آن 
بهره‌برداری کرد. 

از این آزمایش‌ها چنین نتیجه می‌شود ممکن است بتواند یک کتاب لغت زنده 
بشود اما در بسیاری از موارد دیگر مانند یک جاهل و بی‌فکر کناری را صورت 
می‌دهد پس باید قبل از وقت او را برای پاسخ دادن آماده ساخت آن هم برای 
هميشه این طورنیست زیرا او با نیروی قطری خود فادرنیست به پیشرفت‌های فابل 
ملاحفه برسد زیرا آنچه دارد از او نیست و مانند یک نیروی مصنوعی و موفت دراو 
یشاقن 

یک چنین بازدهی مصنوعی مردی سیاسی می‌سازد که می تواند برنامه‌هائی را 
که دوئت‌های امروز در دست دارند با عقل ناقص خود اداره کند. 

بدون تردید باید گفت که در هر اجتماع از این قبیل اشخاصر که دارای استعذاد 


9 #۹ # 2 3 2 ۳ ۰ 9 | َ ۳۹ 
محصرصی هستند یافت می سو ند و کارهاتی به تدر فدرت حربسص ۳ حراهند 
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داد. 

همیشه گفته‌اند خلقت های حقیقی دختران مشروع از ازدواج و هم‌بستگی 
استعداد و دانش است و باز به این مطلب می‌رسیم که اگر استعداد وجود داشت 
دانش می‌توانست کاری صورت بدهد و خحلق جدیدی بوجود بیاورد. 

اکنون می پرسسم جامعه انسانی امروز در اين مورد چه راه‌های غلط و ناروائی را 
پیموده و همین موضوع مثال ذیل را ثابت می‌کند گاهی از اوقات روزنامه‌های آلمان 
تصویر مرد سیاه‌پوستی را برای خوانندگان خود چاپ می‌کنند که در فلان شهر یا 
دهکده یی وکیل مدافع یا معلم شده یاکارعای فوق‌العاده‌ای از این قبیل انجام داده 
مخز سای که پدرووای سترابا کوش ات دست سسطه بارعن‌ها است اه 
گردانندگان این روزنامه‌ها که بهترین معلم آموزش و پرورش به شمار می‌آیند و در 
رآس آن‌ها یهردی حیله گر نظارت می‌کند برنامه دیگری را پیش کشیده ر موضوع 
تساوی حقوق مردم را در مغز خوانندگان خود فرو می‌برد و اين بورژوازی ساد.دل 
که روز به روز سیر انحطاط فکری را می‌پیماید کو چکترین- سوءظنی به حاطرش 
نمی‌رسد که بهودی حیله گر با چه مانور عاقلانه می‌خواهد مردم را فریب بدهد زیرا 
این عمل خود یکی از گناهان بزرگ شمرده می‌ شود که بخو اهتد در نظر مردم آلمات 
یک موجود سیاه‌پوست راکه خودش نیمه میمون به حاب می‌آید مانند یک انسان 
واقعی با استعداد بالا ببرند و از او یک وکیل مدافع یا پروفسور و صنعتگر بسازند آن 
هم در حالی که میلیون‌ها افراد از متمدن‌ترین نژادها در بدبختی و سیه‌روزی تحت 
اسارت بهود فرار دارند. 

این مردم حیله گر در برایر عدالت خداوندی لب به اعتراض گشوده و عنوان 
می‌کنند برای چه باید میلیون‌ها سیاه‌پوست در مزارع در اسارت سفید پرستان قرار 
کنر نک 

این سخنان شاید در ظاهر امر بیار پسندیده و عوام پسند باشد و بگویند که 
یه دیان برای مردم سیاه‌پرست دلسوزی می‌کنند. ۱ 

ما معلوم است که در باطن امرنیاید اب 


تس 


ِ ولبفه درست ناشد داب ماه ات 
۳ 7 7 س‌ 


سخنان غیر از ظاهرسازی چیزی یت و اگر 
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۳۰۴ برد من 


خود را برای پیشرفت میلیون‌ها افراد آلمانی که از لحاظ استعداد و تواناتی فکری 
هزار بار نیرومندتر از سیاه‌پوستان هستند به کار می‌بردند. 

این سائل را امروز همه کس می‌داند و یمین دارد که درکشورهای جهان 
میلیون‌ها افراد با استعداد زندگی می‌کنند که اگر سیاست بهودیان ایجاب می‌کرد به 
مراتب می‌توانستند از استمداد آنان استفاده نمایند. 

در دوازده سال اخیر به طور محسوس مشاهده شده است که در کشورهای 
امریکا روز به روز بر تعداد مخترعین و صتعتگران افزوده می شود و این جهش‌های 
صنعتی بیشتر در کشورهای نمالی موس است و به طوری که آمارگیری شده 
یفین داشته‌اند که قسمت مهمی از آن‌ها از افراد طبقه سوم بوده‌اند که با داشتن 
ازادی کامل در عالم صنعت به پیروزی‌های قابل ملاحظه نائل امده‌اند در حالی که 
در اروپا که شاید تعداد بیشتری از این قبیل افراد وجود داشته باشد بر اثر سیاست 
سرکوبی مخفیانه پهردیان مانع اجرای مقاصد و تقویت استعدادها بوده‌اند. 

این شواهد به خویی نشان می‌دهد که امتیازات برجسته هیچ رابطه‌ای با دانش و 
علوم صنعتی ندارد و هر یک از افراد که دارای امتیاز طبیعی بوده‌اند پیشقدم 
اختراعات شده و کارهای بزرگی از آن‌ها سر زده اما در آلمان در اثر فعالیت‌های 
مخفیانه یهودیان تا جاتی که ممکن بوده از پیشرفت و نفوذ این قبیل استعدادها 
جلوگیری شده است. 

در این قسمت‌ها است که سیستم آموزش دوشن قولت :را بسیست: با یک 
مذاخله کتد, 

دولت راسیست وظیقه خود نمی داند که فقط به منظور پیشرفت افراد مدارسی 
در شهرها و دهکده‌ها تأسیس کند بلکه وظیفه اصلی او این است که در بین تمام 
آفراد و گروه‌های قشرده ملت به جستجو بپردازد و مفزهای بزرگ و با استعداد را از 
بین آن‌ها انتخاب و هر کدام را به فراخور فدرت و استعداد عویش به یکی از 
حرفه‌ها به کار وادارد. 

برنامه او فقط این نیست که در آموزشگاه‌های ابتداتی تعلبم و تربیت معموئی ر 
تحسته کننده را ادامه دهد پلکه علاوه بر این خحدمات وظیفه خود می‌داند که با 
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برنامه‌های وسیع در تقویت استمدادها که گاه ممکن است در هر گوشه و کنار پیدا 
شود کوشش نماید. 

او باید مخصوصاً این وظایف را در درجه اول قرار دهد و درب تمام 
آموزشگاه‌های صنعتی و هنری را به روی هزاران و میلیون‌ها افراد با استعداد گشوده 
و از نبوغ و استمداد خفیه آنان به طورکامل استفاده نماید. 

این یکی از وظائف مهم و تردیدناپذیر است و اگر اين برنامه را ادامه دهند 
خواهند دید که از میلیون‌ها مغزهای مرده و حشکیده چه تراوشات خیره کننده به 
ظهور خواهد رسید. 

دلیل دیگری موجود است که بایستی دولت‌ها به اين مسائل توجه داشته باشند؛ 
محییهای متفکر درکشور المان به قدری دربسته و محدود است که رابطه و تماس 
با طبقات پائین امر مشکلی به شمار می‌آید اين نوع سیاست از دو نقطه نظر قابل 
تأسف است ابتدا اين که طبقات پائین در اشر عدم تماس با سایر طبقات از 
انديشه‌هاي بزرگ دور می‌مانند و با عواملی که ممکن است باعت ایجاد حس 
تحرک در اجتماعات باشد محروم خواهند ماند. 

آن‌ها در طول سال‌های متمادی به قدری از تماس با سایر طبقات دور مانده‌اند 
که پسپکولوژی ملت برای آنان دارای منهوم دیگری است و به طور کلی با مردم 
بیگانه شده‌اند و از طرف دیگر طبقات بالاتر هم آن قدر لباتت ندارند که بتوانند 
به‌تنهاثی خود را اداره کنند. 

این دشمنی‌ها با ملت آلمان گناه جبران ناپذیری است. از برکت فضل و عنایت 
خداوندی آلمان‌ها تنهانژادی هستند که از لحاظ اراده و شهامت اگر از سایر ملل 
بالاتر نباشد کمتر از آن‌ها نیستند و تجربه ثابت کرده است که اگر به نژاد آلمانی 
میدان بدهند و گرز سرکوبی را از بالای سر او بردارند خیلی سسر‌یم بر از دیگران راه 
پیروژی را طی خواهد کرد. 

اما نتیجه عمل غیر از اين بود. به طور مثال با این که اعضای دولت: اسان 
مردمائی متفکر و تحصیل کرده بودند اما در مقابل کارهای عملی آن‌ها قابل ترجه 
نبود و در زمان جنگ تدارک‌های جنگی کاملاً غیر کافی و در بیشتر از اوفات 


۲۱۳ ۰۱۵۲۱۷۱6۲۱۵۰0۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


نبردمن" 
نمی توانست نیازمندی‌های افراد را تأمین نماید. شاید کسانی که این ماجراها را 
می‌دیدند آن را به کمی استعداد و هوش و فکر سران المان نسبت می‌دادند اما در 
حقیقت این طور نبود و کانی که در زير پرده برای خرابی آلمان می‌کوشیدند در 
رأس کارهای مهم افرادی را گماشته بودند که هوش و استعداد درستی نداشتند» در 
غالب موسات دولتی به جای این که متخصصین فن گماشته شوند از افراد 
بی‌اطلاع و از گروه کسانی انتخاب شده بودند که در مکتب تعلیم و تربیت محدود 
زمان قبل از جنگ تربیت شده بودند. 

این یکی از بدبختی‌های بزرگ ملت آلمان بود که ناچار شد وارد نبردی شود که 
دشمنان موجودیت المان را دستاویز نقشه‌های خود فرار داده بودند. 

اک مایه ای تیان هراک کار تمارتدگاق ها رزونود ی منت 
. از یکی از طبقات پائین با جسارت و شهامت فطری در اختیار داشتیم خون هزاران 
جوان المانی به هدر نمی‌رفت. 

از آن گذشته آن تعلیمات عالی که روسا و فرماندهان ما کسب کرده بودند بهترین 
وسیله‌ای به دست دشمنان ما بود که مقدمات شکست را فراهم ساختند. 

به جای این که از منابع زرخیز ملت که به دست آن‌ها سپرده شده بود استفاده 
تمایند و یا از وجود مفزهای فمال و با استعداد سود ببرند همین طبقه تحصیل کرده 
که آن‌ها را طبقه روشن فکر می‌دانستند با ناشی‌گری‌های خود به طور مستقیم 
موجبات پیروزی دشمن را فراهم کردند. 

برای این موضوع کلیسای کاتولیک مثال بسیار زنده‌ای است و طبق فوانین کلیسا 
هزاران جوان عزب کلیسا نمی توانستند در جنگ شرکت نمایند. 

هنوز بسیاری از مردم برای جوانان عزب کلیا اهمیت قائل نمی‌شوند این‌ها 
کسانی هستند که خواه از روی عقیده و خواه از روی اجبار امیاله هوس‌های 
شهواتی خود را مهار کرده‌اند و معلوم است کسی که بتواند میل و هوس شهواتی 
خود را مها رکند موجود با اراده‌ای است و اگرکلیسا اجازه می‌داد اين مردان از دنب 
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گذ شته با آن اراده‌های محکم فولادی وارد جنگ شوند یا لااقل فرماندهی قسمتی را 
به عهده بگیرند شکست‌های کلی که در بعضی از جبهه‌ها ناشی از ضعف نفس و 
ناتوانی بود پیش نمی آمد و شاید نتیجه جنگ خلاف آن می‌شد. 

سیستم آموزش و پرزرش پذیرفته شده از طرف دولت راسیست این است که 
مراقبت کند که طبقات با استعداد و تحصیل کرده با تداخل خون پاک طبقات پائینتر 
تجدذ ید حیات یابند» دولت وطیفه دارد که از بين آن‌ها کسانی را انتیخاب کند و با 
توجه و بررسی کامل از بین طبقات مختلف مفزهای متفکر را در اختیار بگیرد تا 
آن‌ها به منزله مایه حیات اجتماع دیگران را از نبوغ سرشار خود بهره‌مند سازند. 

دلیل وجرد دولت و نمایندگان او فقط برای تهیه وسائل معاش مردم نیست بلکه 
باید چیزهای دیگری را که اجتماع به آ نیازمند است در اختبارش بگذارد. 

ولی اين وظیفه مهم هنگامی به نتیجه نهائی خواهد رسید که کارکنان دولت از 
افرادی با تصمیم و لایق تشکیل شوند تا بتوانند این وظایف مهم را انجام دهند. 

این اصل لازمه تمام حرفه‌ها نیست بلکه کسانی که عهده‌دار مسائل معنوی و 
تقویت فکری مردم هستند باید از افرادی برجسته باشند. 

عظمت یک ملت وابسته به اجرای این برنامه است: جمم کردن مفزهای متفکر 
و با استعداد برای فعالیت‌های انسانی؛ و آن‌ها را در خدمت اجتماع قرار دادن 
وظیفه اصلی و مهم کارکنان دولت است. 
" وقتی دو ملت که دارای استعداد مساری هستند در این میدان به مسابته 
برخیزند آن ملتی پیروز خواهد شد که در سازمان آن‌ها افرادی با استعداد مشغول 
کار باشند و مردم را رهبری کنند و در مقابل آن ملتی مواجه با شکست خواهد شد 
که اعضای دولت آن از افرادی وابسته به یک طبقه باشند بدون این که در انتبخاب 
آن‌ها از نظر استعداد و هوش فطری آزمایش شده باشد. 

شاید این طور به نظر برسد که سازمان یک چنین دولت با این برنامه وسیع کار 
مشکلی باشد. به ما اعتراض می‌کنند که نمی‌توان از فرزند یک کارمند عالی رتیه 
انتظار داشت که به قول آن‌ها به شکل یک کارگر معمولی کارهای دستی را انجام 
دهد زیرا فرزندان دیگر که پدر و مادرشان کارگر بوده‌اند بهتر می‌توانند اين کارها را 
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صورت بد هند. 

بایان این عقیده ناشی از فکری است که درباره ارزش کارهای دستی دارند از این 
جهت دولت راسیست باید از راه دیگر ارزش کار کردن را برای ما توضیح بدهد. 

اما دولت راسیست باید به هر جهت این برنامه را در طول سال‌های متمادی 
به کارهای دستی زحمتکشان با نظر حقارت نگاه می‌کنند و بایستی درباره اشخاص 
نه فقط از نظر کارشان قضاوت شود بلکه ناظر جبنس و نوع کالائی باشد که از 
زبردست او خارج می‌شود. 

شاید اين فلسنه در قرنی که یک نویسنده احمق خود را از هر جهت به بالاتر از 
یک کارگر پا مکانیسین و به فرض این که با هوش هم باشد می‌داند. بسیار مسخره 
جلوه کند زیرا او فکر می‌کند که کار کردن با قلم امتیازش بیشتر از کسی است که با 

این طرز تقکر تازه بوجود امده که محصول تعلیم و تربیت فرد ما است همین 
نکرهای غلط و ناآزموده است که می‌خواهد ناموس طبیعت را زیر پا بگذارد و 
نتیجه‌اش همان است که قرن‌ها از سر منزل تمدن دور مانده‌ايم از این نقطه نظر باید 


۳ 


اشسگ, 

ارزش مادی آن وابسته به اهمیت عملی آن کار است که فلسقه آن اداره کردن 
زندگی اجتماعی است. 

چه با کارگران و مردم متفرق کارهایشان مفید است اما تعداد دیگری یافت 
می‌شوند که فقط برای خود کار می‌کنند اما ارزش کار ندارند و اين تفاوت‌ها ممکن 
است از نظر اختلاف حقوقی که دارند ببشتر محسوس شود. 

به این مسائل چیز دیگر اضافه می‌شود و آن ارزش حقیقی کار است ارزش 
حقیقی رابطه‌ای به اهمیت محصول کار از نقطه نظر ماده ندارد اما ضرورت این 
محصول ممکن است ارزش حقیقی کار را زیاد کند ممکن است در یک نقطه کارگران 
محصولی را به بازار بفرستند که ارزش : اشته باشد اما در جای دیگر در اثر کمبود 
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یک کالا محصول کارکارگر ارزش پیدا می‌کند. 

مگ شتسد ون یی عم مق زیادتر از کار روزازه 
یک کارگر معمولی باشد اما بایت این تکبه را تب هر قظر گترفت که :مسمکام اس 
محصول ناچیزی که به طور روزانه از ۷( خارج می‌شود مفیدتر از چیزی 
باشد که یک مخترع آن را بوجود اورده است از نقطه نظر ماده ممکن است با توجه 
به مزدی که کارگر برای پدید آوردن آن محصول دریافت می‌کند و ارزشی که آن 
محصول خراهد داشت تفاوتی وجود داشته باشد اما از نظر ارزش حقیقی که 
محصول او در بين مردم خواهد داشت باید درباره آن فضارت کرد. از این جهت 
است که باید هميشه ارزش شخصی را که آن محصول را بوجود آورده در نظرگرفت 
نه حقوقی که در برابر آن دریافت می‌شود. 

ممکن است یک کارگر روزی چند مارک دریافت کند اما محصولی که از دست او 
خارج می‌شود از ضروریات زندگی مردم باشد و در این مورد ارزش حقیقی متوجه 
کش اس که از محضواا زورک آورده انشت, 

در کشوری که عقل و منطق با حق و عدالت مراعات شود 1 
کارگر سپرد که استعداد و لیاقت انجام آذ را داشته باشد و یا از نظر دیگر او را تحت 
تعلیماتی قرار داد که بتواند از آن بهره برداری کند زیرا لیاقت و شایستگی چیزی 
نیست که از راه اموزش به دست بياید. در نزد هرکس لیاقت و استعداد فطری است 
واگرکاری به کسی بدهند وجود کار برای او استعداد ر لیاقت تولید نمی‌کند بنابراین 
هر محصول خوبی که به دست می آید مربوط به لیاقت و شایستگی کسی است که 
آن را بوجود آورده است ارزشی را هم که برای یک شخص قائل می شوند مربوط به 
طریقه و روشی است که او آن را بوجود می‌آورد. 

از طرف دیگر باید دانست فعالیتی که شخص برای بوجود آوردن چیزی می‌کند 
به منزله هدف و مقصد زندگی او نیست بلکه وسیله‌ای است که با آن زندگی خود را 
تأمین می‌کند. 

پس باید لیاقت و شایستگی این کارگر را تقریت نمود تا بتواند خدمات 
شایسته‌تری انجام دهد اما معلوم است پیشرفت و جهشر او وابسته است به 
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همکاری و مقدارکمکی که به او می‌شود. کارگر يا عضو جامعه هم باید اين نکته را 
بداند که لازم است با شرافت و درستی برای بهبود حال جامعه زحمت بکشد و 
کسی که با این صفات کاری را انجام داد شایسته هرگونه توجه و احترام است. 

حقوفی که از طرف دولت به کارگر یا عضو جامعه پرداخت می‌شود ممکن است 
با مفید بودن محصولی که به دست می‌آید یا کاری که انجام خواهد داد رابطه داشته 
باشد اما ارزش حقیقی و قدردانی از زحمت پاداش پر ارزشی است که هر یک از 
افراد در مقابل خدمتی که انجام می دهند انتظار دارند که در متابل هر خحدمت علاوه 
بر مزد روزانه از او قدردانی هم بشود بنابراین کار کردن برای کارگر مانند وظیفه 
مقدسی خواهد شد و همگی برای به دست آوردن ارزش حقیقی فعالیت خواهند 
گرد: 

اما کسی که خود را از زبر بار وظایف و تکالیف اجتماع خارج کند عمل 
بیشرمانه‌ای انجام داده و در حقیقت وفت و فرصتی را که به او داده‌اند دزدیده و با 
این عمل اجتماع را هم از به دست آوردن نان روزانه محروم ساخته است. 

این موضوع دلیل آشکاری است که نباید کار را به کسی داد که از عهده انجام آن 
بر نمی‌اید. 

جامعه‌های امروز خودشان باعث ابودی و تزلزل زندگی خویش می‌شوند و 
توجه ندارند که باید هميشه کارها را به کسی داده شود که لیاقت انجام آن را داشته 
باشند و چون کارها غالبا به عهده افرادی است که شایستگی آن را ندارند از این رو 
اغتشاش و عدم انتظام در کارها پیش می‌آید زیرا کسی که کار نمی‌کند یا کار خحوبی 
انجام نمی‌دهد می خواهد با استفاده از قانون تساوی حقوق با دیگران و کسانی که 
کار می‌کنند براپر باشد. 

این تقصیر اجتماع است که عملاً با این رویه عدم تساوی حقوق را برجود آورده 
است. 

زیرا تساری حفوق نباید از روی محصول کار سنجیده شود بلکه این تساوی 
وابسته به طرزکاری است که هرکدام خواهند داشت یعنی وفتی نتیجه کار کسی به 
دست آمد و دیدند که این شخص برای انجام کار استعداد و مهارت نشان داده برای 
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او ارزش قائل بشوند و از روی ارزش کار است که باید تساوی حقرق بین افراد را در 

در عصر و دوره‌ای مانند امروز که افراد ارزش و لیافت خود را از روی میزان 
حقوقی که:دریافت می‌کنند نشان می‌دهند و اين حقوق هم به طوری است که 
نسبت به طبقات مختلف تفاوت دارد و از روی میزان حقوق آن‌ها را طبقه‌بندی 
کرده‌اند به طور فطع نمی توانند مقصد ما را از این سخنان بدانند و نمی خواهند درک 
کنند که نباید ارزش خود را از روی حقوق درجه‌بندی کنند بلکه ارزش حقیقی 
وابسته به محصولی است که به دست می‌اید. 

اما نباید که جهالت آن‌ها باعث شود که ما از دفاع آنان دست برداريم بر عکس 
کسی که می‌خواهد مردمی را که بیمار هستند علاج کند بایستی ابتدا علت دردها را 
به آنان بشناساند. اولین وظیفه جنبش ناسیونالیسم اين است که آن‌ها را گرد هم 
جمع ساخته و پس از بیان علت دردها و عقب‌افتادگی‌ها آنبان را به اتحاد و 
همبستگی وادارد تا با همکاری یکدیگر بتوانند اجتماعی را که در اثر جهالت رو به 
نیستی می‌رود با یک آنرژی و حرارت جدید به کار وادارد. 

شاید بسیاری از افراد اعتراض کنند که جداکردن و تمیز دادن بین ارزش مادی و 
ارزش حقیقی کار مشکلی است و اگر در جامعه‌ای دیده می‌شود که کار کمی انجام 
می‌شود بدان علت است که در مقابل کارها پول کمتری پرداخت می‌شود و کمی 
حقوق رفته‌رفته باعث آن خواهد شد که کارها کمتر شده و برای بهبود و پیشرفت آن 
فعالیت نخواهند کرد و به همین نسبت بهره‌ای را که اجتماع باید از کار آن‌ها بگیرد 
تقلیل خراهد یافت و باز هم می‌گویند این روش خواه‌ناخواه جلو پیشرفت افراد را 
می‌گیرد و کسی که دید حقوق کافی دریافت نمی‌کند خوب کار نمی‌کند و اجتماع 
هم از منافع آن محروم خواهد ماند و کارکنان نیز برای تقویت فکری خریش تلاش 
تم ی کتتلا: 

البته دراین اعتراضات حقایقی هم وجود دارد. این مطلبی است که ما هم قبول 
داریم و بایستی در اینده کارها طرری ترتیب داده شود که بین نرخ‌های مختلف 
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حقوق و دستمزد تعاوت زیاد وجود نداشته باشد. 

اما نباید باور داشت که کمی يا زیادی حموق باعث تقلیل راندمان کارها خحواهد 
شد چه بدبخت و سیه‌روزاند. 

ملت‌هائی که فکر می‌کنند کمی يا زیادی حقوق باعث عقب افتادگی و تقلیل 
کارها خواهد شد اگر این حرف درست باشد که در خقیقت زیادی حقوق باعث 
پیشرفت کارها خواهد شد پس در زمانی که نسبت به حقوق کارگران و کارمندان 
اجحاف شده بود نمی‌بایستی یک صنمتگر یا مخترع فکر تازه‌ای را بوجود بیاورد در 
حالی که غالب اوقات مخترعین صنایم بزرگ از کسانی بوده‌اند که در ردیف 
محترم‌ترین افراد شمرده می‌شدند. مخترع دیگ بخار بیش از روزی چند شلینگ 
دریافت نمی‌کرد معهذا کمی حقوق و دستمزد او را بر آن داشت که با اختراع خحود 
انقلاب عظیمی در صنأیع بوجود بیاورد. 

همه ما قبول داریم که بزرگترین اختراعات و مهمترین کشفیات علمی و 
مخصوصاً فعالیت‌های بزرگ صنعتی که انقلابی عظیم در جهان بوجود آورده‌اند 
محصول مزدهای سنگین و منافع مادی نبوده بلکه در هر جا محرومیت بیشتر بوده 
نور درحشنده اختراع تابش بیشتری داشته است و اگر این افراد به جائی رسیده یا 
روی خوشبختی دیده‌اند برای این است که از منافع مادی بکلی دست کشیده‌اند. 

شاید امروزاين طور باشد که پول و ثروت پایه زندگی آدمی است معهذا یک روز 
خواهد رسید که انسان خدائی برتر از پول و ثروت برای خود پیدا می‌کند» بسیاری 
چیزها امروز در آستانه پول و ثروت سر تعظیم فرود می‌آورند اما در تمام زندگی 
چیزهای دیگری هم یافت می‌شود که فقدان آن انسان را بیک از پول ناراحت 
خواهد ساخت. 

یکی از وظایف مهم جنبش سیاسی ما همین مطلب است که به مردم یادآور 
شویم وقت آن رسیده است که انسان بتواند آنچه را برای زندگی به آن نیاز دارد به 
دست بیاورد و کوشش داریم به اين اصل مسلم توجه نمائیم که انسان فقط برای 
لذت بردن از مسائل مادی زندگی نمی‌کند و این اصل مهم به انسان‌ها پاد خواهد 
داد که روزی فرا می رسد که ادمی بتواند حد اعلای سعادت رابه طور شرافتمندانه 
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از کار و زحمت خود به دست بیاورد. 

نباید مدعی شویم که اين سخان کاعلاً تیه ایده‌ال را دلرد و زندگی به قدری 
سخت است که انآن موقق نمی‌شود. ۱ 

سعادت ابدی یه دست بیاورد یعتی اگرعا بخواهیم سعادتمتد باشیم خواستن 
توانستن است.. 

ما نباید تاامید باشیم که نخواهیم توانست به مرحله‌ای وارد شویم و یک روز به 
سعات کامل برسیم یعتی اگر بتوانیم خحطاها و لغزش‌های زندگی را از حود دور 
سازیم و بر صعف و تاتوأنی ود مسلط گردیم به سعادت ابدی خواهيم رسمید 

اگر جستج وکنیم می‌توانیم به این حقیقت برسیمه صرف تظ رکردت از رسیدن یه 


دادگاه‌هن برای عا مانند پزشکانی ستتند که جهت معالجه بیماری رورت تارند 
قکر بسیار تاقصی است. به خود بعبولانيم که یک روز بدون این عادگامهای جناتی و 
پزشکان با خیال راحت می‌توانيم زندگی ارام و ساکتی داشته باشیم. 

از طرف دیگر اقکار ایدالیستی عم در زندگی عا زیاد بی‌پایه نیست زیرا بسیاری از 
تصورات ایدالیستی براساس عقل و وجدان ما قرار دارد و کسانی که عر «وران‌های 
گذشته با حواب و خیال دنياها را تصرف کرده بودند بیشتر تمشمهای آن‌ها <ر ایتدا 
بر روی ایدال قرار داشت و مان ایدال بود که به آن‌ها قدرت داء و تواتسعتد اعماق 
ژمین‌ها و آسمان‌ها را بشکافتد. 

اگر در قرن‌های گذشته قهرمانان بزرگ دتیا خود را در میدان جنگ یه کشتن 
می‌دادند برای تحصیل تان روزانه نبود بلکه عشق به میهن و به متظوربه دست 
آوردن افتخار عزیزترین ذخائر زندگی جان خود را نثار می‌کردند. 

آیا این‌ها همان ایدال‌ها نبود که پایه‌اش روی فکر و حیال قرار داشت؟ 

وقتی که ملت المان این ایدال را از دست داد و در برایر وعده‌های پوج عادی 
اسلحه را به زمین گذاشت از همان جا بدبختی او آغاز شد و با از دست عادن ایدال 
حقیقی یک تنیاً بدیختی را برای خود فراهم ساخت. 
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فصل چهاردهم 
موضوع -دولت وملت 


به طورکلی سازمان سیاسی کشور را که امروز به آن نام دولت می‌دهند از دوگروه 
ملت و بیگانه تشکیل می شود همشهری‌ها کسانی هستند که به اعتبار محل تولد یا 
به رسیله یکی از راه‌های سیاسی که می‌توانند تابعیت کشوری را دارا شوند از حقوق 
مدنی آن کشور استفاده می‌کنند و بعد از این گروه بیگانگان کسانی هستند که در آن 
کشور دارای آن حقوق هستند. 

دولت در برابر این دو گروه موجودیت خود را تشکیل می‌دهد بیگانگان کیستند 
که این حق را برای خود تحصیل می‌کنند؟ 

آن‌ها افرادی هستند که افتخار وابستگی به هیچیک از دولت‌ها را ندارند و در 
هیچ کشوری مانند ملت واقعی شمرده نمی‌شوند. ۱ 

برای این که کسی ملت یک کشور باشد به طور معمول می‌گویند ملت کسی 
است که در داخل یا در یکی از سرحدات کشوز به دنیا آمده است و در این جا نژاد 
ملیت دخالت ندارد. 
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یک سیاه‌پوست که در قدیم دریکی از مستغمرات آفریقائی آلمان زندگی می‌کرد 
و امروز در خاک آلمان ساکن است وقتی صاحب فرزندی در خاک المان شود 
جزء دلت آن کشور محسوب خواهد شد و در تحت همان شرایط یک بهودی با 
لهستانی یا افریقائی يا آمریکاتی بدون هیچ قید و شرط می‌تواند ملیت آلمبان را 
تصاحب نماید. 

علاوه بر شرایط تابعیت که از نظر محل تولد ایجاد می‌شود یک نوع تابعیت دیگر 
وجود دارد که بعدها دراثر مرور زمان و تحت عوامل مختلف ممکن است حقیقت 
پیدا کند و با این شرایط یک شخص عادی هم می‌تواند در صورتی که به آن کشور 
علاقه پیدا کند به شرط این که خطاتی مرتکب نشود و از نظر سیاسی لفزش و 
خطائی نداشته باشد در اثر مرور زمان تابعیت آن کشور را دارا شود. 

با تمام این احوال نمی‌توان مسئله نژاد را از نظر دور داشت. 

شرایط تابعیت در یک کشور به قدری آسان و ساده است مثل این که کسی 
بخواهد در یک کلوپ عضویت پیدا کند. 

ابندا شخص داوطلب عرض حال خود را تقدیم می‌کند و پس از اين که آن را 
مررد مطالعه قرار دادند نسبت به آن رای مرافق می‌دهند. بعد یک روز ورقه‌ای به 
دستض می‌دهند که به او اعلام می‌کند دارای تابعیت این کشور شده است نمی‌دانم 
آیا این طریقه درست است و آبا چگونه می‌توان اطمیتان کرد که این شخص با این 
شرایط آسان می‌تواند یک آلمانی قابل اعتماد باشد. 

کاری که خداوند از عهده‌اش خارج بوده یک رئیس دولت روی بعضی مصالح 
وقت انجام می‌داد و کسی را که سال‌ها در افریقا یا لهستان یا جای دیگر زندگی کرده 
در مقام یک فرد آلمانی می‌شناسد و در واقم با یک حرکت قلم یک اسلاو که از آن 
طرف مفولستان آمده بدون تشریفات آلمانی می‌شود. 

این شخص اگر دارای در دو توع امراض مقاربتی هم باشد وارد کشور می‌شود و 
در دست داشتن یک ورقه شک و خالی از مزایای قانونی یک فرد آلمانی استفاده 
مین گنت 

این است رفتارکساتی که نام ود را اعضای دولت گذاشته و بدون در نظرگرفتن 
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هیچ شرط و فید سم خطرناکی را وارد کشور می‌کنند. 

اما تنها چیزی که یک همشهری را از فرد بیگانه جدا می‌کند آن است که این 
همشهری می‌تواند در تمام سازمان‌مای سياسي عضویت يافته و خدمت سربازی را 
انجام دهد و در موقع لزوم در انتخابات شرکت نماید. 

این صفات یک فرد ملت است اما بیگانه هم وقتی تابعیت کشور را به دست 
اورد به مرور زمان از این حقوق استتاده خواهد کرد. 

این‌ها و هزاران امثال آن از مسائلی است که در دولت جمهوری آلمان فعلی 
وجود دارد. 

شاید بسیاری از همشهری‌ها مایل نباشند که اين سخنان گفته شود ولی به نظر 
من چیزی از این بدتر نیست که یک فرد بیگانه بتواند با این سهولت در آن کشور 
زندگي کرده و دارای حقوق مسلم شود. 

تنها کشور آلمان نیست که با این شرایط زندگی می‌کند در کشور امریکا یز وضم 
به این قرار است و هر کس از هر کشور که آمده پس از مدتی به نام یک امریچائی 
خحالص از مزایای آن کشور استفاده می‌کند. 

اما دولت راسیست این نظر را ندارد و ساکنین کشور را به سه دسته مشبخص 
تفسیم می‌کند. 

همشهری و مردم کسائی که مامورین و وابستگان دولت هستند و دسته سوم 
بیگانگانی که به نام ملت آلمان کشور را اشغال کرده‌اند. 

در ابتدا کسی که در این کشور به دنیا می‌اید دلیل آن نیست که باید جزء ملت 
آلمان باشد و اين امتیاز تنها به او حق نخواهد داد که بتواند به طور مستقیم در 
مسشاغل و کارمای سیاسی دخالت نماید و یا در انتخابات صاحب رای باشد» 
هرکس که به طور رسمی جزء ملت آلمان باشد بایستی از نظر نژاد و ملیت آلمانی 
باشد, چنین شخص که دارای امتیازات آلمانی نیست در هر وقت که بخواهد 
می‌تواند از عضو آلمان خارج شده و به کشوری برود که از لحاظ ملیت با او یکی 
باشد. 

کسی که دارای شرایط ملیت آلمان باشد بایستی تمام مراحل مربوط به تعلیم و 
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تربیت آلمان راطی نماید. 
تعلیم و تربیت نظامی یکی از شرایط اصلی ملت آلمان است و تمام کسانی که 
نام ملت آلمان را دارند بایستی این دوره را بگذرانند و بایستی در یکی از 
قسمت‌های ارتش آلمان که شایستگی او را تشخیص بدهند انجام وظیفه نماید. 
عنوان ملیت آلمان و حتوق آلمانی مخصوص کسی است که دارای بهداشت 
کامل و احساس پاک آلمانی باشد و این امتیازات را در دوران خدمت سربازی در اثر 
فعالیت‌های خود نشان بد‌هد. 
گواهی نامه یا دیپلمی که به دست او می‌دهند نا آخر عمر بهترین مشخص ملیت 
المان است. 
با این گواهی‌نامه می‌تواند از تمام حقوق ملی آلمان و از کلیه امتیازات وابسته به 
ان استفاده نماید. 
دولت در ضمن اجرای برنامه‌های خود بایستی هميشه بین یک فرد آلمانی که 
دارای اين امتیازات است وکسی که از آن طرف سرحد قدم به داخل کشورگذاشته 
و می‌خواهد نقش یک آلمانی را بازی می‌کند تفاوت قائل شود. 
گواهی ملیت آلمان همراه قسم‌نامه‌ای است که هر یک از افراد بایستی نسبت به 
فداکاری» وفاداری به کشور خود قسم یاد کنند. 
این گواهی دوم که با تشریفات خاص به او داده شده این شخص را از مر جهت 
وابسته المان می‌کند. 
هر یک از افراد آلمانی باید بدانند و به اين اصل اعتقاد داشته باشند که یک 
جاروکشس آلمانی از هر لحاظ شریف‌تر از کسانی است که در کشورهای دیگر مشاغل 
بسیار ارزنده‌ای دارا بوده‌اند. 
حقوقی که یک آلمانی دارد از هر جهت با حقوق یک بیگانه که در آن کشور 
زندگی می‌کند متفاوت است. این آلمانی صاحب و اختیاردار رایش کشور خودش 
اشگ: 
یک مئله دیگر ملیت آلمان را از دیگران جدا می‌کند: 
مردی که شرافت خود را از دست داده و با دارای احساس آلمانی نیست؛ 
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جنایتکاری که برخلاف مصالح کشور رفتار کرده و کسی که به نام خیانتکار شناخته 
شده برای همیشه از داشتن افتخار ملیت آلمان محروم خواهد بود و این اشخاص 
در ردیف وابستگان به کشور آلمان قرار خواهند گرفت که طبق قانون از ملیت آلمان 
اخراج شده‌اند. ۱ 

یک جران آلمان وقتی به طوررسمی آلمانی شناخته خواهد شد که در این کشور 
ازدواج کند در غیر این صورت اگر بخواهد در خارج از آلمان با یک زن غیر آلمانی 
ازدواج نماید فرزند او از داشتن امتیازات المانی محروم خواهد شد. 
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اگر دولت راسیست ناسیونال هدف اصلی او تعلیم و تربیت و نگاهداری کسانی 
است که از دولت او پشتیبانی می‌کنند از طرف دیگر تباید مسئله نواد پاک آلمانی را 
به طور ساده تلقی کرده و هرکس که وارد کشور شود او را مانند یک المانی معمولی 
تحت آموزش قرار دهد. 

زیرا ما در فبل هم اشاره کردیم که هر یک از نژادها برای خود ارزش خاص دارند 
و نژادی که غیر از نژاد آلسانی باشد بایستی مانند یک مارکسیت يا دشمن 
سرسخت با او معامله کرد. 

هر کس برای خود یک ارزش مخصوص دارد و نژاد اصیل دارای امتیازاتی است 
که ن#اد دیگر دارای آن مزایا نخواهد بود. 

یک ملت نمی تواند مانند ملت دیگر باشد و در داخل کشور هم وقتی این نظریه 
را ادامه بدهیم یک مغز نمی تواند با مفز دیگر یکی باشد. عوامل سازمانی اولبه 
مربوط به خون پاک است ولی در جزئیات آن ممکن است هزا رگونه اختلاف وجود 
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۳۳ برد من 
داشتگه. فا سین 


وفتی این اصل اک | جدا 
باصن و همین افراد هستند که در آ یره آموزش و پرورضش درست می‌توانند یک 
ره 
نت بهتری داشته باشند جدا کردن آن‌ها ی ساير اسب‌هاء و جفت‌گیری 
كٍٍِ_ِ با او هم توا ۳ تفاوت ان ۳ 

ای مئله بسیار ساده‌ای ال خن و می‌تواد ریاف ان را مطرح کرد و تتیحه 
میت کف 

البته در ابتدای امر مشکل است که در یک اجتماع 9 مفزهای متفکری را که 
دارای ارزش واتعی مستند شناخت اما در اثر بررسی‌های منظم می توان از بین ان‌ها 
کسانی که در درجه اول فرار دارند جدا کرد. . 

این انتخاب که از نظر ارزش و شایستگی انجام می‌شود به وسیله اعمال 
مکانیکی به دست نمی‌آید بلکه باید تمام افراد را به کار واداشت و در کارهای 
روزانه تشخیص بین خوب و بد و يا وسط کار آسانی است و دولت‌هاتی که با این 
سیستم جلو رفته‌اند در کارها پیروز شده و نژاد اصیل را از عبر اصیل حدا ساخته‌اند 

دول دموکرات نباید بين ِِ تابع خحود ۰« ِ. فائل شود اما 
۳ اد برحته و ات وی و 
امکان دارد به سوی ترقی و انجام کارهای مفید بکشانتد بنابرایی تسه هو ان 
دموکرات غیر از فلسفه دیگران است او به جای اينکه اساس زندگی کشور را روی 


احتماء قار دهد پایه‌های اجتماء رابه ودسبله اگ راد ممتاز و برجسته محکم می‌کند. 
4 ‌-‌ ۱3 ۳ 
کسیر که فگن مر کت تک هه بت اسیست صوشیان تاسیر منید ونال اعمالش عیر آأز سایر 
اه ۳ شفرحس می‌کند که سازماد ای بت سس با اتتشت با 


تمد و قشیر تعادل آیحاد کند و با ات کیه تیار اهان 


‌‌ 
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تبرد من ۳۳۳ 
اقتصادی را بهم ريخته و طبقات مختلف را در یک ردیف فرار دهد چنین کسی به 
طورکامل هدف اصلی ناسیرنال سوسیال را نداشته زیرا او فکر می‌کند که ناسیونال 
سوسیال هم باید مانتد روش و طریقه‌ای که مارکسیست‌ها پیش گرفته‌اند سازمان 
کنور را در هم کوبیده و اموال و ثروت‌های سرشار مردم را بین تمام افراد تیم 
که 

این نظر علاوه بر آن که چیزی را بسازد آنچه را که در دست است واژگون 
می‌سازد در حالی که ناسیونال سوسیال ارزش افراد را در هر مورد در نظر می‌گیرد و 
معتقد است که کارها باید تقسیم شود و به آن فرد مخصوص بایستی کاری واگذار 
شود که در خور لباقت و شایستگی او باشد و در غیر این صورت ممکن است 
تروت‌ها دنبا را در اشقیار کی فرار دهعل که ساینتعگی اداره آنرا تدارد و در 
فاصله‌ای بسیار کوتاه خواهند دید که آنچه را که در اختیارش گذاشته‌اند از بین برده 


منت 


ما این موضوع را بارها گفته و ثابت کرده‌ایم که عظمت و بزرگی هر ملت بستگی 
به ارزش و شخصیت افرادی است که آن را اداره می‌کنند خواهد داشت 

ملتی که به طور سطحی فکر می‌کند و نمی خواهد عمیق باشد هرگز نمی تواند با 
سعی و کوشش ‌های سطحی خود را در مقابل ملت‌های بزرگ فرار دهد 

یک جنبش سیاسی که در رفورم‌ها و تحولات اجتماعی این مسائل را در نظر 
بگیرد و بخواهد فک رکند که چون همه از یک ملت هستند باید در تمام حقوق با هم 
مساوی باشند هرگز قادر نخواهد بود پایه‌های مقاومت آن کشور را استوار سازد. 

درست است که همه در حتوق مساوی هتند اما ارزش‌های معنوی نقش 
قاری هو این میان بازی می‌کند و اصل تساوی و و ما وات‌های قانوتی در این است 
که مر کدام را به فراخور استعداد و شایستگی‌های لازم به کار وادارند. 

برای این موضوع مثال‌های زیاد داریم و کئورهائی که خواسته‌اند تمام افرا اد را 
در یک سطح قرار دهند. 

این تحولات کاملا جنبه سطحی داشته و استعدادها را کته و اجتماء را به 


صورت واحل دراورده‌اند. 
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۳۰۳ نبرد من 


برای اين که این سوضوع پهتر درک شود لازم است ایتدا یک نظر عمیق به اساس 
و علت‌های حقیقی وسعت سطح فکر مردم انداخت. 

ابتدا به این نکته توجه داریم اولین چیزی که انسان را از حیوان جدا می‌کند این 
است که انسان به واسطه داشتن هوش و فکر فطری می‌تراند چیزی اختراع کند 
آسان کردن زندگی بسازد و این کاری است که از دست حیوان ساخته نمی‌شد و او 
نمی توانست مانند انسان برای خحود خانه بسازد و راه خود را هموار سازد. 
انجام نشده بلکه همکاری اجتماع به طور دسته جمعی در آن دخالت داشته. 

شاید بعضی‌ها می‌گریند که این تحولات را حبوانات هم کم و بیش انجام داده و 
ثرا سایق :ولد کی خحود چیزهانی ساخته و فراهم کرده و با فعالیت‌های انسانی 
بی‌ شباهت نیست اما باید دانست آنچه را که حیران انجام می‌دهد به صورت یک 
عمل غریزی است که از طبیعت فرا می‌گیرد بدون اين که علت آذ را بداند و فقط از 
روی غریزه کارمائی را انجام می‌دهد که برای او مفهوم نیست. 

روشفو کولد فیلسوف فرانسری در این زمینه می‌گوید. 

گاهمی یک قطره آب یا یک بخار می‌تواند انسانی را از هستی ساقط کند اما آن 
قطره آب یا بخار نمی داند که می‌کشد ولی انسان می‌داند که با آن قطره آب خواهد 
مر ۵و 

پس انسان هوش و فکر دارد اما سایر موجودات از روی غریزه و طبیعت کاری را 
انجام می‌دهند. 
آسایش زندگی بشر انجام شده در یک روزو با همکاری یک یا دو نفر نبوده یعنی با 
مرور زمان هر کدام جیزی ساخته و میراث حود را برای دیگران گذاشته‌اند. 

این مکانیی از اختصاصات تال ای او همشه در این فکر بوده که با یک 
وسیله جدید زندگی خود را آسان‌تر سازد» شاید اولین تدبیر و حیله انسان همان بود 


که به فکر افتاد برای آسایش زندگی خود سیوانات و موجودات دیگر را تحت تلط 
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نبرد من ۳۲۵ 


برخلاف حیوانات اتسان به فکر افتاد از چیزهای دیگر 


-ِ 


فکرش به کار افتاد و فعالیت حلاقه او در هر روز جب تازه‌ای را درا یز کل‌ا شا 


مس کیب کی 3 بت ری 4 


استفاده کند. کمکم 


تراشیدن ستگ» به خدمت گرفتن حیوانات و اختراع آتش و هزاران تذابیر دیگر 
او را به سر منزل تکامل وترفی رساند. 

تمام این اختراعات حتی چیزهائی که امروز ما با آن مواجه هستیم از نیروی 
خلاقه انسان بود و شاید اگر انسان دراین جهان نمی آمد طبیعت و موجودات هم به 
خحودی خود نابود می‌شدند. 

پس آنچه را که ما امروز در دست داریم نتیجه فکر خلاقه انسان و استعداد 
بی‌نظیر او بود و تمام این اختراعات انسان را یه جائی رساند که توانست مافرق 


ی ۳ ۱ ۱ ۹ و1 
1 ۹ چ .2 ۳ م2 ۳ م ٩۱‏ ۲ ۰ 
حیوان قرار گرفته و بر ۱ رز هر جهت رز حجیوان حجدذا نت 


رن 
۱ ۱ 43 ۲ ۱ ۳۳۹ ِ ۰ ۱ ۱ تِ ِ ۱ 54 1 ک 
ای آشلمان اسنایت بات ام ححت اساسا در تیان بد ده همان شد نوم ب تلادع به 
هك سا ۷ ف ۳ مس ف 
۲ 1 ۱ | هم ۱ ت جَ 
مر اما ماش زاس و سحه سس تب مسبت ته دا سمابا فده تایه ۰۵ اهب ان همعحجا هی ات شش اب 
* تن ‌ ۳ سك 


خود را از گزند سایر حرادث حفظ نماید امروزهم یه وروت ذبعر از را ن سوفن 
تحقیقات علمی فرستاده تا برای آینده حود وسیبله دغاع بسازد. 

تمام تفکرات انسان» و اختراعات کوچک و بزرگ مسئله دفاع انسان را درمقابل 
طبیعت آسان می‌سازد و او را مافوق سایر موجودات فرا ار می‌دهد تا این که یک روز 
پتواند به طور کامل برای خود مانند یک نیمه خدا اختیار جهان را به دست بگیرد. 

پس برای ما روشن شد که تمام | ین اختراعات و اکتشافات نتیجه مستیم نیروی 
را« 
کدام به نوبه حود بتوانند مانند یک فرد نیکوکار برای بهبود زندگی انسان که حودش 
نیز در آن شرکت دارد خدمتی انجام دهد. 

از ای ن بحث نب" ن نتییجه می‌گیريم یم که هر یک از افراد بنام یک شخص واحد براء 
توده ملت و جامعه زحست کشیدند تا اجتماع خحود رآ به منتها در حه حوشبجتی 


۱ 
9 ۳۹ 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


۳۳۴ نبرد من 


توتصاتبك, 


1 ‌ ۶ با / ک ۹ 1 ِ ۱ داهان انس ۳ خن ۲9 
ایا اجتماع در برابررکانی که زندهی ها زا مین داد چه باید یک 


۳0 فب « 


بدیهی است وظفه او تقویت آفرادی است که جان خود را برای بهیود (ند کی 
تا ِِِِِ 

پس ا گر یک جامعه يا ملت از کمک و مساعدت و عمکاری‌های دسته جحمعی 
- 


به این ۳ قو ‏ 


4 


به ۳۷ مغزهای بزرگی که می‌توانند اين کارها را انجام 
دهند زیاد مستد و باید بهترین و بیرومد ترین بین آن‌ها را انتیخاب کرد 


ر تمام رشته‌های زندئی در عتر و ادبیات و حتی در امور بازرگانی مغزهای 


1 


متفکری وجود دارند که اگر نان را تقویت نمایند تحولات بزرگی را در نوع خود 


4 7ب مب 


به و حو د می او رند. 


7 


البته در این اجتماعات در متایل مغزهای متشکر و فرق‌العاده کسانی نیز یافت 


می‌شوند که به جای سازندفی نیروی يت بت دا. ند و ۳ وصئه فلت « اولیای 
امور است که بد را از حوب تشخیص بدهد و مانع از این بشرد که نیروهای تخریبی 
در پایه‌های سازندگی اجتماعء رخنه تماینل 


۰ ۵ 4 ۱ : 2 

1 ج ۰ ؟ . -_» 5 ۰ ۰ ِ ۱ ۲ 

بیگانه‌ای و ۶ نس نی «ر اثر مرژزر ژماد این اب تا 2 تست با نا ارت ۱ مدع 
9 1 ؟ ‏ مه .عم مر 
۰ 1 1 بط ۱ ۱ ۰ ۰ 
می‌سازد : جو لب ای شم هایی. صز با در پیکر اجتماع | ۱ عمومیی ایا کرد 
ت و و۳ ۳ ۰ ۳۹۹ ۳ ۰1 
اعضای دولت ک دانندکال سیاست بر رحنه می کنند کیت ی که ایا بر اشه 
۳ ار زر ره رد 6 ۱ ۱ 1 مد مه کم یم اب ۲ ‌ ۱ 
تدقلتماتبت فت خی ۳۲ ۶ ندارد ۳( درب ز کساتی ی هه ال رک رن نب 
عم ِ 

ژادهای بیکانه خون خرد را الوده ساختهاند 
‌ ۳ ها ۹ ۹ ۳ 

۳ ۱ ا ام | مس !+ / 4 ۱ ۰1 و 1 ۳ ۳۹ ۰ ۱ ۰1 

تشتحه اب آستب مات طصماد *سست دد اد بت زر تا مخ یادها جات سجسد بت بت لد ا2 

ت 7 بسا ش ص مرح مس ام ‌ ۱ ۳۳ 
۳ 1 ِ ۳ 5 ۰ ِ 
بهود می دهد و بهه د هم خه ب اه ور ای مهد ها + نت مجصب ص سشتاسحنه 
کرو ۱۳-۳ م صط ی مب ام ‌ِ ۳۹ تا 
تج "۳ 
۱ ۰ ‌ ۱ ۳ 4 : ۱ 

مانتلد #۳« شر. 2 با بهسر بگونيم مزب بگ رهیر شبان ریمسه درچب یا ززی « ‌ 
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نبرد من ۳۷ 


اما مارکسیست‌ها از کجا امد 
۰ ۰ ٍ_ ۰ 
ار کیب تاک بخ زر به دیان بیکانه تقد ند که که به صورت یک دکترین و فلسته 
جدید در تمام شئون اجتماعی "۳ ملت‌ها رخنه نمو دند. 


مارکیست‌هانه تنها در بین ملت رخنه کردند بلکه در اعضای 


که زمام امور را در دست داشتند داخحل شدند. 
ار کیت ها چه کردند؟ 
0 ات ته اتحادیه‌های صنعتی سند بکاهای کارگرال را تشکیا داده 


در حالی > عه اقتصاد از کف اختبار اشیخاص خارح شد و تحت له ذ و ٩‏ الست 
ع ۲ ارت 1 مت 5 
۳9 ۳۳۹ ۰ ‌ 3 
گر وه قرار فرفت فهرا قدرت : سازندگی اصثی خرد را از دست می‌ دهد و باعث 


۱ ۲ ضّ 
ان ۱ ان و ی و و 
۱ ۹ سحای اب سنایه دا ۰ دب ! نج 0 
تس سحتماعات سس فه ی دهد حا ی چاه دار 0 مزر صر ؛ تیرند سعی دارند 
وت 
۲ 5 / ۰ 6 جح 
لت <د تحصه ص باه ای ۲ ی ان یل مات .ایند ود یت ییا خیخ 
۳ ۳ ین ۳ . مس بت ض ی ر-+ی 
مت آل هیا به ۰ یمیت عینه شم د مر ناه سر خما ف تاد 
ِ ورن ِ ی د ی 9 تفگ 
ید دا: ۹ 1 ج وحم ی م ۰ هی ۱ 
با داسس بت . جمهه‌ داری ٩‏ نبه ری ها یی میا نم له سخب خابت. حایفه 
72 ‌ِ م صا 
| ق ا ۱ 2 آ ۳۹ مرا فتاه ۳3۳۹ ۳ 
۰ لك لا نت۱ 2 ات تا یه دیس یا د میب چا تست تست دب آ له 
‌‌ِ سا ‌ ۳ مس ند ۳ صت ‌ 
2 ۳ ۱ ‌ 
اخییا ۵ کاه ین اک اد اس 
ض‌ لب ‌‌ و 
تا 
۱ س ‌ِ ۹ ۰ حمم "۳ ۳ 
دب سس 9 2 یاج خا. دا تحت تس ده د؛ ب بط زیی ند ده 
,‌ سس 7۰ 0 3 ی ۰ ات 0 ۳ تب مرت یف 
۲ ی یو ی کر ی ی هش ۲ 4 شر ‏ ره 
شرت ون بیان ات ال اد مه تسه آهم یت یت شاه تست 2 
۳4 ص م4 ‌ ۳۹ مب ۳ س‌ِ ۰ وت 
‌ ۳ 0 ِ 7 ۳۳ ۰ ۱ 
بحت ها ی ( ناد درب رد تا تست ام 9۳ هت رت سا اتیب مت مین 
۰ ‌- ۰ 1 صه ت‌- 
ارتاه هت ار ای یت ی یه هه تن ی هه سر کت 
مه اب رجا جات ۳ ۰ شا مس م ت‌ 
2 ۱ _ و 1 ۰ 7 ۱ 2 11 3 خته ۲ 1-۹ 5 ۱ ام اب د‌ 1 هب ۹ تبحم ۱ 
۱ ۱ 
شالت ر حجت ان داقت 
> َث-‌- : ۱ و ۵ و ۱ 5 2 چم ۱ ۹ ۳ 9 
مه یی مسا بت سحه هو ای ی رام سس فا مهم بت ایح ای مت بد له تم انا مد 
ت 9 دا ۰ ك میًص‌‌ ۳۹ ‌ ۳ مي 2 ۰ 


‌- 
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هار یت یر ای ار ی اب ای با ارت دا ی ای ۳ تسه 
مارکسیست نه تنها ثته انسته است با این تئوری تمدن جدیادی به و جرد بیان 
تا امووز قادر نشده است سازژمان‌هائی را که به دست او سپرده شده اد 
بارها دیده شده است که باز هم به فعالیت فردی محتاج شتسه نف این بهترین خلیلی 
است که سیستم او دارای نوافص بسیاری است چیزق که سیستم مارا از روش 
مارکسیست جدا می‌کند این است جنبش ناسیونال سوسیال به اصالت نژاد توجه 
دارد تا برای هر چیز سازمانی بدهند و قدرت را عمداً از دست افراد بگیرند. 

این اساس فلسفه و تئوری آن‌ها است. 


اس ۳ ۳ ث ۳ ۳۹-4 ۱ ۳ 
اکر بر فرضص چتیش باسپودان سوسیال اهمیت ك مسئله را در ر 


هم یکی آز احزات وت بت ۱ کیت تا می تشد بدابرآین تسی ند ادست هد شی سرد ک. 
اصللی ۳ عجا ای 4 جرد آورده ات 

اگر برنامه سوسیال خود را محدود به ای ن می‌کرد که موضوع ثدرت فردی را به 
جای قدرت اکثریت بگذارد بنایراین حزب ناسیونال سوسیالیست هم مانند 
بورژواها خود را در اختیار مارکسیست‌ها گذاشته بود. 

دولت راسیست باید علاقه‌مند به بهپود ملیت خود باشد و همیشه نقع عموع را 
در نظر دارد و با این وسیله آستایکن فردی را تأمین خواهد کرد. 

با این ترتیب دولت راسیست باید تمام اجتماعات و اداره‌کنندگان کش« 


۳ 
۰ ۰1 ۱ ب 5 ض 1 
محهصد صا محیط‌های ما ۵ پارلماتی ب از حکو د ال بر کار تاد د ء دید 


4 


۳ 1 اک ۳ ۳ 
حعوش هر یی ۱ آفراد را در جای خد د حمهر دنل 

۰ ۳ > مر ت ت 

از اب صاحت سشحه تپ ند 


۰ب 
فرمانده و اداره کننده» مورد توجه است. 
در زندگی اقتصادی ماهرترین افراد مورد توجه هستند اهمیت آن دراین ۰ است که 


تا چه حد می‌تواند در بهبود وضم اقتصادی جامعه وابسته به خود مفیذ واقع شو د. 
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نبرد من ۳۳۹ 


تمام سازماد‌های دولتی باید اصا فردیت ر مراعات کنند و این حکومت و 


1 ف 
۰ و م ۲ 
را 3 1 1 - 2 1 
مر ی فش یا دح ناف شتا ای فاد بل یب احتما: له گتا 
ت رز مد لت مات ۳ مس 
: ۱ که قدرت بک فرد با 33 
مت دی ها سانجا سورد مخت لت تسا اک ۵ تباید تنصمیم کته ۲۷۳ 8 
5 ت 4 
۱ 
ج 
۳۹ 
هت جه 
تج 


ها مرس و هه یت ی دس ما ماش نا لصو فد نم برد 

مسا ت‌ ف مب ۱ 
۲ 7 

سرر چم ند ع سر تخت با مت لا ز سم ی محانس اد ‌ هی سو لت ۵ د. هب حجال 


که اه 7 به عهده ۱ ِِ ۰ شد. 


2 ۳ ۲ 
۱ ی 18 بای ! ۳ ۰ ۰ بِ ۳ دی ‌ 
و ی بت ها رد تن بلکه اآن‌ها کر های مجورتی ند 
مر ۳ ۳ 
۳4 مت ۳۹ رز 1 2 2 
که یه ۳ ض ۳ ما دی نش ت + س رس مر تار ی ۴ مت ۱ ات ۳ ژاو می‌گبرند وکاهمی 
ی ۳ ۰ وا هب 3 ۱ ‌ ۹ ند م 
ی ۳ ۳ ۱ 
و ۳۳ اس ِ تفت ۳ ستیسی؟ ‏ متا مانیسب هیا مب ما۶ عهده تیور 
۱ 5 ۳ و ۳ ۱ ۱ 
هتخس بت خی رت ۰ ۳۳۹ مط خر جح فت ای خی خر لب بت یب نگ شب لب ج کا ؟ ارها 3 اداره 
۷ 
نک 0۱ 
ها ی ۳ ی 4 ادلی نک اعا هه 
و میتی سس ی اش ردیر بار ۳ بروء تب ی من تس از و 
‌- 1ج 4 ب‌ | سم ۳۹ ظ 
سب تس ت 5 با 
1 4« 
سسف م6 ال 
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1 ۰ ِ ۳ 4 ۰ ۰ 
اما کتمان‌پذیر نیست که دولت راسیست هیئت تمایندگان خود را به دو منطقه 


مجلس سیاسی و مجلس‌های مشورتی تقسیم خواهد کرد. 

برای این که اجتماعات آن‌ها بتواند کاری صورت دهد در راس ها وین 
دیگر ی راپنام مجلس سنا خواهد گماشت. 

نه در محالس مبعوثان و نه در مجالس سنا مسئله رای اکثریت و اقلیت در بین 
تسم آرستا سازمان کار است نه سازمان رای‌سازی» هر یک از اعضای این 
مجلس‌جا یک رأی مشورتی خواهند داشت اما هیچگونه حق برای تصمیم به آن‌ها 
داده نمی‌شود. 

حق تصمیم مخصرص رئیس جمهوری است که مسئرلیت همه چیز را بعهده 
خواهد داشت. 

این اصا ل مهم یعنی بهم پیوستن مسئولیت مطلق با فلت لو کفنه دست یب 
قهرمان سپرده می‌شود در برابر پارلمان بدون مسئولیت باید مراعات شود. 

به این ترتیب سازمان دولت با اصل مسلمی که به منظور ایجاد قدرت و رسعت 
اموز افتصادی کشور به وجود اه ِ حو اهذ داشت. 

اما درباره امکات به کار | م که اصول پارلمان‌ها 
مبنی بر تصمیم و قدرت اکثریت بوده لازم است آزمایش‌های 9 
انبخه که تا ریخ نشان می‌دهد در زمان‌های گذشته دوره‌ای را نمی توان یافت که 
دولت‌ها با حکومت اکثریت توانسته باشند قدمی برايی اصلاح امور بردارنك. 

۱ 


با اس خال باند تصرر تست که ار ارت ها می دامع یاف یات 


یی 
گرنا گون ایجاد کد ولی در هر حال ادامه ان در تغییر دادن افکار عمرمی موث وائع 


و هن سک 
۳۹ ص 
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نبرد من ۱ ۳۳۱ 
1 3 1 ۳ 3 ‌ِ ۳ سم ِ 
راه‌های عملی این اسلوب را به طوری مورد آزمایش فرار دهد که بتواند حکومت 
۳ ً تا بت اس 
1 ۳ ۳ 
مردی ۴ در دولت ود ی یک رس بسماو حاصی ه وج د بیاوزد. 
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مفهوم ‏ فلسفی سازمان دولت 


دولت ی مختصری در ان داده شد تا وقتی موجبات ان فراهم 
نشود سازمان دادن به آن کار بسیار مشکلی است. 

نباید گفت که چگونه ممکن است دولت راسبست با این تبلیغات تاسیس شود 
ولی باید ملت خردش ان را به وجود بباورد. 

نباید انتظار داشت که دولت‌های حاضر با روش و طريقه‌اي که در دست دارند و 
از آن بهره‌برداری می‌کنند حاضر شوند تن به این تغییرات داده و دولتی با شرایط 
قولت راسیست تاسیس نمایند زیرا رهبران دولت حاضر بیشتر از یهودیان تشکیل 
شده‌اند و آ‌ها که با مر سازمان جدید مخالشت می‌کنند ممکن نیست به این آسانی 
در برابر شرابط راسیست سر تعظیم فرود آورند. 

اتقلاب عظیمی را که ما در نظر داریم به وجود پیاوریم اساس آن رری این فلسفه 
پایه گذاری شده است که اگر خطر بهود از آلمان دور نشود دیر یا زود بهودیان دنیا را 
می‌بلعند و آقا و فرمانروای دنیا خواهند شد. 
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سح وا و اه نت اب 


بگ حزس سیاسی به هر صو ت که باشد بایستی مطابة ق میا ل و دلخواه یهودیان 


رقتا, کند در حا که منافع بهودپاد چیزهائی ا ست که از هیچ - جهت با خحواسته‌های 


اک بخه اهتد د دوئتی ازاد و مستقل ماتند دولت راسیست درکشور بو جود بیاورند 


7 ۳ ۱ ۱ 
۱ که مر ۱ ۰ رم 1 ده ِ ۰ ۳ 
مت د سر ر سچج نی ی ی ی 72 سه اناد ت‌ تیه اند تس اپ مبارزه حیاتی 


وظینه ال ما این نیست که یک دولت رأسیست بوجود پياوريم بلکه باید سعی و 
کرش کنیم که دولت فعلی بهردی را واژگون سازیم. 


‌ب‌ 


له جرد زد 5 رد اما درم اسر یرای اب تاسسی ات حل ید راهمی باز سود ت وت 
0 جدید مسطح نشود. 
پایه گذا ری یک ساختمان حدید کار بیهوده‌ای است در رغیر این صورت جوت و 


: ض‌ ۳ ۳ ۱ 0 ب ۳ و ۲ ۳ سس 2 
بد بهم سخلوط می‌شوند و اگر بخواهند فکر جدیدی را روی کار بیاورند تا وقتی که 
افکار کهنه و فدیمی تابد د هیچ‌گونه فکر و سازمات جدید اثر مطلوبت تخواهد 


با این مقذعه می‌توان ۵ تست کته تیا زان خد‌ین »۱ باید با تمام 


أسلجه‌های روز محهز تا تن 3 تخل صفو ش فشرده دشمن را که در تاه وف 
اجتماعی مردم ۲ رخنه کرده‌انب متیر تجما ز تن ۱ 

یک فلنه پا؟ ک و مبید جد ید و با اصول تازء و آموزنده که دارای اهمیت خاص و 
عمومی اتف وا اه طورری به عرذم اواته شنه د که بدون تکلیفت ان ۳ پشهال نت و 


_ِ 
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اسلحه‌ای که دشمنان به دست گر فته‌اند از دستشان پریایند. 

دولت راسیست به طوری که از نامش پیداست دولتی است طرفدار تژاد پاک که 
مقصدی غیر از تصفبه نژاد آلمانی ندارد. 

دولت راسیست قصد آن را ندارد که با انتقادهای منفی و انتقادهاتی که دشمنان 
آن را به نقع حود خواهند گرقت جنبه‌های اثبات را مورد انتقاد قرار دهد بلکه او 
می‌خواهد با یک روش سالم و عوام پسند آتچه را که قار گنها و بهودیان در 
اختیار مردم گذ اشته‌اند تحزیه و تحلیل نماید و جنبه‌های مثبت آن را بپذیرد و منافع 
خاص اکثریت را که در طول تاریخ نله از فك بلغا ان شمان تشات: یهد . 
در این مدت تاد سال که از عمر آن می‌گذرد کاری غیر از انتقادهای سطحی 
نداشعه‌اند انتقادهائی که حالت محرب داشحه و مانند اسیک زننده‌ای ات ریشه و 
اصل دولت‌ها را سوزانده و برای وازگونی ابدی آماده ساخته است. 

البته ادعای آن سازندگی بود ولی باید پرسید تا امروز چه چیز تازه‌ای ساخته‌اند؟ 

البته هیچ چبز جز این که سازمان‌های چندین ساله را خراب و به جای آن بتاهای 
لرزانی استوار کرده‌اند و به قدری در منطق خرد عاجز بودند که تا امروز هیچیک از 
طرفداران این عمیبل ه فلسفه ایجاد این سیستم حل ید ر ندانسته‌اند. 

مارکسیست برای اين که جاتی برای خود با زکند از همان روز اول درصدد بر آمد 
که سازمان‌های فدیم را واژگون کند و پیشرفت او کاملا شبیه عواملی بود که در 
مدهب وجرد داشت. 

مسیحیت هم در روز اول به جای این که پتواند مزایای خود را نشان بدهد 
هنگامی که جای وسیعی برای خود گشود همان اصول بت‌پرستی را که در قدیم 
مرسوم بود به شکل دیگر به صورت پرستش کلیساهای کاتولیک به وجرد آورد. 

عدم آزادی که در تعصب اتبل نیون وحود داتک باعك پایه گذاری اصول 


آزادی را از ملتی گرفتن و به جای آن قید و بند تعصب‌های مذهبی جایگزین 
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9 ن کاری بود که مسیحیت آنبجم داد وا ر در آن روزها مردم آزادی فکر داشتند 
کر حود فکر کنند و زندگی را به قکر و اندیشه حویش بگذرانند این آزادی 
فکر و عمل را از دست نمی‌دادند سبحیت قیدوبدهای جدیدی را بر دست ر 
تن رساخت و مردم از ترس این که به عذاب جهنم گرفتار شوند آزادی را 
ار دست داده و در یک محیط خر ذآور مقررات جد ید زندانی گردیدند. 


1 
یتح رف ۳ 


۱ دك مور خوء 3 طرر از ار می د؛ اند که ات تست قد : یم در آزادی مطلق 
۳ حرش با «م مسسیحست و سحتش سر رو حانی ۳ ا حرد عم 2 .1 : ررد مردم را از 


۳ "۳ یی ی ۲ ا ۳ | ع ۱ 
تیم ج اند د ری در یه و عم رای ناد محذ ودیت‌هاگی واعا شاد زرا یک 
2 1 ِ نم ۰.۱ 
هي - یمان اسر با تاه لد پر مر تم ده بر راد خود را در معابا 


1 اش اب ان یبن 5 
*مد ال افکارشان روس تر سد ۱ کات نها ثرد‌های, نما بت در در اسارت ر بندگی 
‌ 5 ‌‌ ۱ سرا ۱ ۳ ۱ ۰ نید 
شک 1۱۰ د‌ِ! اد 1 ۵ دح ان ه 
۱ 1 ِ ۱ ‌ ط ۳ ۰ 
بتابراین فلسغه سا ل حد ند ایحاد درس و وت د و ی ی بو د 


جرد بط برع > و 

ار و حمم 
تماأید ام 0 را از دستشاد تفت دی انخاره ندا فتنل ماتند سایق 
از هر گرنه مید سدجوع کنند ‏ غذای روزانه آنها هم تابه سشررات مدص ووحشت 


شنت تسین سای تخواعی از خوردن بعضی گرشت‌ها و از 


زندگی کردن در هر جا که مایا ل باشند دوری جریند برای این که وحشت مذهب به 
دتمال ده 
ِ ۳ 


, 


۱ حزات سیاسی با رقیباتن خود گلاویز می‌شونذد و زر 


احزاب ت نمی توانند به زور و جبر متوسل شوند. 
4 1 1 ِ 
احزات میا سی در اصل و عبداء روی این فکر جلو می‌ایند یند که بر دیگری مسلط 
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یرد من ۳۳۷ 


شوند وبا تسلط جابرانه پیروزی خود را نشان بدهند و در حال اجرای برنامه‌های 
خود سعی دارند تمایل خود را به افکار فلسفی نشان بدهند یعنی به مردم بقیولاتند 
که تتوری‌های آن‌ها پراساس فلسته استوار شده است. 

اما چون برنامه‌مای فشرده دارند و باید هر چه زودتر ان را اجرا کنند فرصت 
نمی‌یابند که از فلسفه خود دفاع نمایند آن‌ها سعی می‌کنند افرادی ضعیف و ناتوان 
را به دور خود جمع کنند زیرا اگر بخواهند در تمام جیهه‌ها پیکار نمایند به مقصود 

اما یک جتبش فلسمّی دارای حصوصیات دیگری است و نمی‌تواند با حزب با 
فلسنه دیگر مخلوط شود و هرگز حاضر نیست با دسته‌ای که آنان را مخالف فلسفه 
ود عی‌داند همکاری نماید و برعکس خود را ناچار می‌بیند که مبارزه کند تا جائی 
که فلسته يا رژیم قدیم را واژگون سازد. 

این میارزه که کاملا دارای جتبه خراب کتتده رژیم دیگری است و ممکن است با 
رقیای بسیار سرسخت مواجه شود پس یایستی مبارزین بمیار باموش و قعالی در 
اختیار داشته باشد. 

بتابراین یک تهضت فلسفی به هیچوجه نمی‌تواند موقق شود مگر این که مجهز 
به تمام عوامل و اسباب‌های زمان خود باشد و مخصوصاً لازم است که سازمان‌های 
دفاعی او بسیار قوی و از هر جهت نیرومند باشد. 

علاوه بر این ها لازم است با در دست داشتن عوامل واسلوب‌های تیرومند افکار 
و نظریات تازه‌ای در خود داشته باشد که بتواند در روح و فکر مردم رسوخ یافته 
عده کثیری با ایمات کامل از آن طرقداری نمایند. 

در حالی که برنامه‌های حزب سیاسی به طوری است که سعی دارند راهی برای 
انتخایات آیتده باز کتند برحلاف آن برتامه فلسفی عبارزه و نبرد شدیدی است که بر 
علیه راه و رسم کنونی آغاز می‌شود و او سمی دارد آنچه را که در سابق وجود داشته 
بکلی نابود سازد. 

البته لام نیست که در عیارزه‌های فلسفی هر یک از مبارزین به طور کامل در 
جریات اقکار فلسفی لیدر و راعنمای خود باشند و اصول فلسنه جدید را مو به مو 
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۳۳۸ نیرد من 


بدانند ولی اصل مسلم این است که به اصول مهم آن آگاه باشند و این اصول اگر چه 
خیلی زیاد نیست اما برای پیشرفت هدف دانستن آن لازم است. 

وفتی وارد میدان پیکار شد رفته رفته انچه را که لازم است بداند خواهد دانست 
و اطمینان خواهد یافت که در اين عبارزه پیروز خواهد شد.. 

یک سرباز وقتی به میدان جنگ می‌رود لازم نیست که تمام نقشه‌ها و نظریات 
فرمانده خود را بداند و فقط باید به طور سریسته بداند کاری را که انجام می‌دهد به 
صرفه او وکسانی است که برای آن‌ها فدا کاری می‌کند و بایستی در این مبارزه پیروز 
شود و لازم است تمام وجود خود را برای پیروز شدن در اين راه نثار کند و یقین 
داشته باشد که با این جانبازی آینده خود و دیگران را تأمین خواهد کرد. 

یک ارتش عظیم که پر از فرماندمان و ژنرال‌ها صاحب درجه باشد چه می‌تواند 
بکند به همان تقدیر اگر در یک نهضت فلسفی تمام اعضای ان از قهرمانان درجه 
اول باشد کاری از پیش نخواهد برد زیرا برای پیش بردن هدف خحود محتاج به 
سربازان ساده‌ای است که اين فلسفه را به گوش مردم برسانند بنابراین ار در یک 
سازمان چه سیاسی باشد یا فلسفی سربازان غیور وجود نداشته باشد نمی‌تواند 
پیشرفت نماید. 

جنگ را سریازان پیش می‌برند و فرماندهان فقط دستور می دهند. 

به طورکلی یک سازمان جتگی نمی‌تواند بدون وجود یک فرمانده کل باهوش و 
کاردان که افراد خواه‌ناخواه باید در پرابر او اطاعت صرف داشته باشند به رجود 
پیاید. 

اگر در یکی از سازمان‌های جنگی که به فرض از دوبست نفر تشکیل شده‌اند 
یکصد و هشتاد نفر مطیع باشند و بیست نفر دیگر خود را مافوق دپگران بدانند قهرا 
کاری از پیش نمی‌برند زیرا اطاعت و اتفاق نظر یکی از اساسی‌ترین مسئله در 
سازمان‌های نظامی است. 

سوسیال دموکرات ازاين اسلوب نتیجه خاصی برای خود گرفته به این معنی که 
تسلط خود را بر سر تعداد کثیری از نمایندگال ملت وسعت داده و به آن‌ها آموخته 
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تیرو مرن سس« جح« ۳ 
برقرار ساخت. 

در زندگی عادی نیز مانند این که با افسر و سرباز سروکار دارد محیط پر از 
خشونت و سختگبری به وجود می‌آورد یعنی می‌داند تا افراد با نهایت سختی 
تربیت نشوند نمی‌ترانند در جهات مختلف و در ماموریت‌های سنگین کاری 
صددرصد درست انجام دهد. 

وقتی سرباز خدمت سربازی را انجام می‌داد در کارهای زندگی معمولی هم یک 
سریاز به تمام معنا بود به طوری که در تمام سندیکاها هر یک از کارگران برای 
خودشان یک افسر و فرمانده سخت‌گیر بودند. 

اگر مارکسیست‌ها در کارهای خود پیروز شدند برای آن بود که در محیط کارشان 
اصول سخت‌گیری و دیسیپلین را مراعات می‌کردند و سعی داشتند آن‌ها را مانند 
خودشان مردانی بااراده و محکم بسازند. 

در حالی که بورژواها در محبط کارهای خرد کوچکترین دیسیپلین و مقررات 
نداشتند و از این رو قدرت کار از آذ‌ها سلب شده برد مارکسیست‌ها با عده‌ای از 
سربازان بی‌اسلحه نیروی مسلح و جنگیده‌ای را ساخت که مانند اسیران و غلامان 
فرون وسطی از فرماندهان بهودی خود اطاعت می‌کردند و مانند ارفاتی که از 
افسران آلمان اطاعت و فرمانبری داشتند فرماندهان یهودی را خدای دوم خرد 
می‌دانستند. 

بررژوازی آلمان که هرگز به این مسائل جزئی ترجه نداشته و از اساس فلسفه و 
پسیکولوژی آدم‌سازی بهودیان آگاه نبودند و شاید خود را مافوق این چیزها 
می‌دانستند و هرگز خطری را که در برابرشان قراز داشت نمی شناختند. 

آن‌ها فکر می‌کردند جنبش‌های سیاسی که در محیط‌های مختلف آنان در حال 
تجهیز شدن است برای خود دارای ارزشسی است و می‌تراند بهتر از توده‌های 
بی‌سواد و عامی پیشرفت نمایند. 

آن‌ها هرگز درک نکرده بردند که نیروی یک حزب سیاسی فقط وابسته به هوش و 
ذکارت تنها نیست و اگر هر کدام برای خود استقلال فکر فرض کنند از این راه 
پیشرفت نمایند بلکه علاوه بر این نیاز به احساس اطاعت و انقیاد دارند که در برابر 
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وقتی دوگروه مسلح به پیروزی می‌رسند این پیروزی حاصل قدرت و فکر افراد 
نمرده و به همین نسبت گروه مقرراتی که کورکورانه اوامر و فرمان‌های مافوق خود را 
اطاعت کرده است زودتر پیروز خواهد شد. 

این مسئله بسیار عمیق و اساسی است که هرگز نباید آن را از نظر دور داشت و 
این تنها راهی است که هرگروه سیاسی را به حمیقت پیروزی نزدیک می‌سازد. 

اگر هم لازم باشد برای به دست آوردن این اصل کاتون حزب خود را به یک 
میدان جنگ تبدیل نمائیم بایستی مواد اولیه این سازمان از کسانی باشند که برای 
ادامه این پیکار آماده شوند. 
برنامه‌های تعلیمات و رهبری سخت‌گیر و قانونی باشد به طوری که روح حشونت 
در تمام افراد تقویت شود و مردانی آهنین قدم به وجود بیأورد. 

دموکراسی ترین حکومت‌های جهان و دیکتاتوری و دیسپپلین سخت برپا مانده 


سح ار ی 


تا وفتی که رومیان قدیم دیسیپلین و مقررات سخت داشتند بر دین حکومت 
کردند و تجزیه دولت روم قدیم از وقتی آغاز شد که پايه‌هاي اراده افران سست و 
متزلزل و قوانین سخت جنگی میان خود را به دموکراسی و مردم دوستی داده بود. 

اگر سازمان فکری راسیست‌ها با این تاریکی‌های درهم می خواهد به 
پیشرفت‌های درخشان برسد بایستی از اعماق سیستم خود سازندگانی آهنین قدم 
بسازد که پایه‌های آن بر شانه مردان با اراده استوار شود و من عمده دارم که طمّه 
کارگر آلمان بهتر از سایرین می‌تواند مردانی برای مبارز» در اين میدان به وجود 
پیاورند. 
کار خواهد آمد. 
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این مقررات شامل بیست و پنج ماده اساسی بود و مجموعه آن شامل برنامه‌ای 
خواهد بود که چهره‌های جدیدی را در سیاست آلمان خلق خواهند کرد. 
در مر حال نباید از نظر دور داشت که برنامه اساسی حزب در عین این که تمام 


آن پراساس حقایق مسلم استوار بوده شامل مسائل بسیار مهمی بود که بایستی گ 


کدام در جای خود حل و فصل شود. 

شاید در مرور زمان لازم شود که بسیاری از قسمت‌های اساسی آذ تغییری داده 
شود ولی در حال حاضر چاره‌ای نیست جزاین که اساس مطالب به ترتیبی که مقرر 
شده به موقع اجرا گذاشته شود و البته بعدها چنان که زمان و مکان ایجاب نمود 

مهارت در سخنرانی و ارائه برنامه به کسانی که گوش فرا می‌دهد کار بسیار 
مشکلی است. 

گاهی این طور پیش عی‌آید که در موقم سخن گفتن از ذکر اساس مطالب 
باید تمام جزئیات برنامه را بداند تا بتواند درباره آن قضاوت کند. 
پرداحت. ۱ 

بنابراین کسی که بخواهد در حزب راسیست به پیروزی نهائی برسد در ابتدای 
امر باید بداند که این حزب باید دستی با مبارزات پی‌گیر اغاز شود زیرا هنوز مردم 
نمی‌دانند پیروزی را از کجا و به چه وسیله به دست بیاورند. 

در مرحله دوم چیزی که می‌تواند این جنبش سیاسی را در دل‌های مردم نقوذ 
بدهد این است که مردم باید اطمینان داشته باشند که این حزب برای تأمین سعادت 
آینده آن‌ها تشن شده و وفتی ات اطمینان برای همه حاصل شد بدون ایراد با 
آن‌ها همکاری خواهند کرد. 
رساند و هر یک از افراد این حزرت اطمینان کامل دارند که مواد بیست و پنج گانه 
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حزب آن‌ها از مسائل بسیار مهمی است که ملت به آن احتیاج دارد و هرگز نباید در 
ان تفییری داده شود. 

اکنون بپرسیم این حزب جدید سیاسی با تمام مقدمات و وسمت پرنامه خویش 
چه کارها می تواند انچام دهد. 
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از 
اولین مبارزه و اهمیت سخنرانی 


اولین اجتماع بزرگ ما در تاریخ ۴ فوریه ۱۹۲۰ که در سالن آبجوفروشی 
هافرای هاوس برگزار شد به طوری گرم و پر جمعیت شده بود که مجبور شدیم 
مقدمات یک جلسه دیگر را فراهم سازیم. 

در حالی که تا آن روز تصمیم ما بر این بود که در ماه یک جلسه بیشتر نباید داشته 
باشیم و یا در شهر کوچکی مانند مونیخ لااقل پانزده روز یک بار جلسه را تجدید 
نمائیم استقبال مردم ما را بر آن داشت که در هر هفته یک بار لازم است جلسه‌های 
بزرگتر از این تشکیل دهیم. 

در این جا باید اعتراف کنم که فقط یک نگرانی برای ما باقی مانده بود و از خود 
می‌پرسیدم ایا سخنراتی‌های ما آن‌قدر موثر خواهد بود که جمعیت وقتی در ان جا 
گرد آمدند تا به آخر به سخنان ما گوش بدهند. 

در آن روز استقبال مردم به قدری زیاد بود. که در حقیقت سالن آبجوفروشی 
هافرای هاوس اهمیت زیادی پیدا کرد. 
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هر هفته یکبار در همان سالن جلسه ما تشکیل می‌شد و در هر بار جمعیت انبوه 
با سکوت تمام به سخنان ما گوش می‌دادند در این سخترانی‌ها نقریباً همیشه درباره 
برنامه حزب و ایدئولوژی جنگ و مسئولیتی که فرماندهان در موقع جتگ خواهتد 
دانن توضیح داده شلك. 

ایب‌خامطالی بود کفظ ان ووو که آن هت اشته ی فک هی کرفی کر 
مسئولیت جنگ و قراردادهای صلح از مسائلی است که به مردم مربوط نیست. 

چه مطالب مهمی را حزب جوان ما برای مردم گفتند و درباره آن توضیح داد که 
تا آن روز مردم از آن چیزی نشنیده بودند. 

البته امروز بحث يا نوشتن چیزی درباره این مسائل آسان است اما در آن روز فکر 
می‌کردند یک جمعیت کوچک که به جای یوژواها از یک مشت کارگر ساده تشکیل 
شده چگرنه می‌توان درباره سرنوشت جنگ‌ها و معاهده ورسای صحبت کنند و 
اقدام به چنین عمل بزرگ در حکم این بود که جمعیت ما می‌خواهد بر علیه 
تصمیمات عالی جمهوری آلمان قیام کند. 

به محض این که کسی جرأت می‌کرد از معاهده ورسای چیزی بگوید یا از آن 
انتقاد کند او را دشمن سرسخت جمهوری می دانستند. 

اما درباره معاهده» برست‌یتوسک. معاهده‌ای که در سال ۱۹۱۷ کشور روسیه را 
وادار به تسلیم تمود کسی چیزی نمی‌دانست و مردم اطلاع نداشتند که چه عواملی 
باعثك شکست روسیه شده است. 

مودم در مقابل شنیدن این سحخنان هورا می‌کشیدند و با صدای باشد از سا 
می‌ خواستند که درباره این مسائل مهم بیشتر از این توضیح بدهیم. 

عده کثیری از مردم نمی‌خواستند اين حرف‌ها را بشنوند و هرگز حاضر نبودند 
بشنوند که کسی به آن‌ها بگوید معاهده ورسای شرم‌آورترین قراردادی بود که به 
ملت آلمان تحمیل شده و آنچه را که می‌شنبدند برای آن‌ها تعجب‌آور بود. 

فعالیت‌های خراب کننده مارکسیست‌ها و سموم قتالی که دشمتان از راه تبلیقات 
در حلقوم مردم بیگناه ريخته بودند به قدری قری و وسیع بود که عقل و هوش را از 
مردم گرفته و آنان را به صورت یک مجسمه بی‌جان درآورده بود. 


سب 
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این تبلیغات به قدری مور بود که به کی اجازه نمی داد درباره این مسائل فکو 

البته خواهید پرسید بورژوای آلمان را روشن کردن ذهن مرحم و بیان حقایق 
سیاسی چه کوده بودند؟ البته هیچ 

من تا جائی که به یاد دارم به حاطرم نمی آید این بورژواهای شریف صحبتی در 
این خصوص يا مردم کرده باشند شاید قکر می‌کنید در مجامع خصوصی با در 
کافه‌ها و مجامع عمومی از این مذاکوات به عمل می‌اعد؟ 

ولی آذاها به طوری تحت نفوذ قرارگوفته بودتد که دو جاحائی که گرگان خونخوار 
قدم می‌گذاشتند جرأت تمی‌کردند حرف بونند. 

چگونه سمکن بود گوسفندان معصوم بتوانند در جائی که گوگان عنزل دارند قدم 
بگذارند. 

به نظر من اپن طور می‌رسد. که نهضت حزیی ما در قدم اول وظیفه دار است 
عسئله مسئولیت را در دوران جنگ بوای مردم تفسیر کنند تا مود ا زکوچک و بزرگ 
و از کارگو و بورژوا بدانند کسانی که جنگ وا در یک کشور آغاز می‌کنند و چنین 
آتشی وا دامن می‌زنند در برابر ود و ملت. وظیفه‌ای دارند که هر طول تاریخ درباره 
نان قضاوت خواهد شد. 

این مسئولیت شامل پیمان‌های جنگی است که بعد. از پایان جنگ خسارات 

هنگقت وا تحمیل به ملت‌ها می‌سازند. 

کسانی که آتش این جنگ را دامن زدند چه مقصودی داشتند و از آن چه نتیجه 
گرفتند و در ایدئولوژی جنگ چه مدف بزرگی را برای ملت در نظو گوفته و پیماد 
بعد از جنگ چه نتایج وخیمی بوای ملت به بار آورد؟ 

آیا مسکولیت این پیمان‌های سنگین مترجه چه کسی بود و در برابر ملت خرد تا 
چه حد گتاهکار بودتد. 

روزی که جنگ پایان پذیرفت صلح با دشمن را یکی از بزرگترین افتخارات خود 
نم شتهار ایودنت. 


۰ ۳ ار" یم مه 1 1 3 ۱ 
چه کسی بود که در برابر اي پبرورو ی که مقدمات بدبختی المان را فراهج 
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می‌ساخت جرأت ابراز عقیده داشت. 

اگر ملت آلمان در آن زمان هوشیار بود و می‌دانست این پیروزی که به معاهده 
ورسای پایان یافت طلیعه شکست و بدبختی‌های آینده است همه می فهمیدند 
کسانی که این معاهده ننگین را امضاء کرده و مانند سند پیروزی به ملت خود ارائه 
دون شمان سس مات پویقی که که یا رسای انآ کش استفاده 
نموده و در پایان تمام ماجراها بدون اين که احساس مسئولیت کنند ملت آلمان را در 
برابر تاریخ شر شکسته و افتخارات گذشته آنان را لگدکوب ساختند. 

در همان روزها با اين که من یک سرباز ساده بودم می‌گفتم مسائل مهم سیاسی و 
نتایجی که از آن گرفته می شود مربوط به ملت است ملت باید درباره آن اظهار نظر 

اما در آن روز کی نبود که این مسائل را درک کند و امروز هم که حزب ناسیونال 
سوسیال سرنوشت کشور را به دست گرفته خود را نباید در اختیار افکار عمومی 
بگذارد بلکه بایستی به افکار عمومی تسلط یافته راه راست را به آن‌ها نشان بدهد. 

حزب کارگر ناسیونال سوسیال خدمتگذار افکار پوسیده ملت‌ها نیست بلکه 
خود را رهبر توده ملت می‌داند و باید نقاط ضعف فعالیت‌های سیاسی را برای آن‌ها 
آشکار کنند. 

برای هر یک از احزاب سیاسی جهان که قدم به پیش می‌گذارند مواردی پیش 
می‌آید که باید با نهایت قدرت و مقاومت در لحظاتی که دشمن توده ملت را فریب 
داده و به راه دیگر کشانده قیام می‌کند و فریب دهندگان ملت را معرفی می‌کند و به 
آن‌ها می‌گوید کسانی که مسئولیت‌های جنگ را به عهده دارند بایستی در برابر ملت 
احصساس مسکولیت کنند. 

روزی ملت هوشیار خواهد شد که بداند هر یک از افراد در برابر دیگری 
مسئولیت دارند و هیچیک از رهبران حق ندارند ملت را گوسفندوار به میدان نبردی 
بکشانند که در یایان آن بدون احساس مسئولیت پیمان‌های ننگین و شرم‌آوری مانند 
پیمان ورسای منعقد سازند. ۱ 

طبقه عوام تصور می‌کردند که بحران‌های کشور پدیده‌هائی است که خواه ناخواه 
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در فواصل منظم هر چند وقت یکبار به وجود می‌آید و به هیچ وجه اجتناب از آن‌ها 
امکان‌پذیر نیست و خودبه خود فرو می‌نشیند و اگر هم فرو نشست روشن شدن 
جنگ می‌تواند این بحران‌ها را تسکین بدهد. 

اگر در یک جنگ شکست می‌خوردند نه طبقه بورژوا و نه گردانندگان را مسئول 
می‌دانستند و به خود حق نمی‌دادند که علت شکست و بدبختی خود را بپرسند و 
احزاب سیاسی نیز آن قدر قدرت نداشتند که ملت را ملتی که تحت اختیار نفوذ و 
قدرت یهود و مارکیست قرار گرفته بودند رهبری نمایند. 

به آن‌ها می‌گفتند باید با این بحران‌ها مبارزه کرد اما راه میارزه را بر آن‌ها مسدود 
می‌ساختند و مخصوصاً بعد از جنگ به قدری برای ملت گرفتاری فراهم کردند که 
همگی مبارزه با بدبختی‌های عمومی را از پاد می‌برد و فقط در فکر این بود که 
بدبختی‌های فردی و تهیه غذای روزانه را با تحمل هزار مشقت از بین ببرد. 

به آن‌ها تلقین می‌کردند مبارزه با این عوامل وضم را وخیم‌تر و بحران را شدید تر 
خواهد ساخت و فقط باید صرفه جوئی کرد و کوشید تا ارزش پول حفظ شود. 

هر قدر بشر در زیر شلاق سرعت اشتهایش بیشتر می‌شود مجبور است به همان 
اندازه در اين جهان برعلیه گرسنگی مبارزه کند و اين مبارزه را مشتی گرداننندگان 
جنگ ۱۹۱۴ برای مردم فراهم کردند و به احزاب هم اجازه نمی دادند که راه چارء را 
برای احتراز از یک جنگ دیگر به ملت نشان بدهند. 

اما حزب ناسیونال سوسیال این نکات را برای مردم روشن ساخت و به توده 
ملت اعلام کرد که فهم و درک هر یک از علل بدبختی‌ها و شکست‌ها بسیار آسان 
است و نباید احساس مسئولیت را از یاد برد بایستی هر کس بداند در مقابل 
وظیفه‌ای که دارد مسئول است. 

این مسئولیت در برابر همه چیز است و اگرگردانندگان سیاست در مقابل نفود 
بهردیان در دستگاه دولت احساس مسئولیت می‌کردند بهودیان نمی توانستند تا این 
حد و تا این میزان فوق‌العاده احساس مسئولیت را از مردم بگیرند و آنان را در برابر 
جنگی قرار دهند که بعد از شکت در آن راه فرار برای همه کس بسته شود. 

پس با ذکر این مقدمات حزب سوسیال ناسیه نال که مستو لیت ملت رابه عهده 
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۳۴۸ نیرد من 


گرفته وظیفه دارد از پیشرفت کارشکنی‌ها جلوگیری کرده و بخارات مسموم سیاه و 
خفه کننده تسلط یهود را خنثی نماید. 

هر نوع جنیش و حرکتی که به اتکای افکار عمومی آغاز شود به نتیجه مثبت 
خواهد رسید و ماتند شعله‌های سوزان صحنه تسلط و نفوذ دشمن را سیاه خواهد 
ی ۵ 
دریرابر آن هرنوع نهضت و قیام سیاسی که یک ملت داشته باشد به منزله حطر 
بزرگی است که خسارت و ضرر ان به همه کس خواهد رسید. 

البته در تاریخ بشریت زیاد بوده‌اند تعداد کانی که از طرف دشمنان سنگسار 
شده و آنان را به عقب نشانده‌اند ولی اگر این قبیل نهضت‌ها با پشتیبانی ملت آغاز 
شود شدید ترین حملات دشمی در آن بی‌اثر خواهد بود. 

پس حزب جدید نباید مطابق اوضاع و احوال زمان حال پیش پرود او وظیفه 
داراست که زمان را پشت سرگذشته برنامه حویش را با شهامت اجرا نماید. 

ممکن است برای هر یک از احزاب بحرانی‌ترین لحظات فرا برسد اما نباید 
فراموش کنند که این پحران‌های شدید را افکار عمومی می‌تواند خنثی کند و روزی 
خواهد رسید که آزادی خویش را به دست آورده و دشمنان را سرکوب می‌سازد. 

حزب جدید باید بداند که اگر می‌خواهد جامعه جدیدی را خلق کند بایستی به 
سوی جلو برود و زمان حال را فراموش کند. 

در این جا می‌توان گفت درخشان‌ترین پیشرفت‌های تاریخ آن پیشرفت‌ها و 
پدیده‌عاتی است که ابتدای آن نامفهوم و تاریک بوده زیر! در آن حال بسا افکار 
عمومی تضاد پیدا نمی‌کند و نظریات و تمایلات او را برحب ظاهر اقناع خواهد 
ساخت و در اثرگذشت زمان به مفهوم اساسی آن پی برده و برای تأمین سعادت 
خویش از ان استفاده می‌کند. 

این سئله را در همان جلسات اولی خود درک کردیم. 

ما هرگز از خواسته‌های بی‌اساس مردم تملق نمی‌گوئيم و در هر حال پىا 
دیرانگی‌ها و لغزش‌های ملت روی مخالفت نشان می‌دادیم. 

تقریباً همیشد در جریان این سار ها به‌کسانی که با عقبده ما مخالف بودند و آذ را 
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نبرد من ۳۹ 


درست نمی‌دانستند مراجعه می‌کردم و با دلیل و برهان ثابت می‌کردم آنچه که آن‌ها 
بر حلاف ما فکر می‌کنند مخالف نظریه خودشان است زیرا اگر به نتیجه آن توجه 
می‌کردند دست از مخالفت برمی دارند. 

رویه کار ما به این طریق بود. 

در فاصله دو ساعت سخنرانی بایستی اعتماد و اعتقادات دو میلیون نفر را 
لگدکوب ساخت و به جای آن عقاید خودمان را نقوذ بدهیم تا این که بتوانیم 
قدمبه قدم انان را به صحنه اعتقادات خود تزدیی سازیم. 

در فاصله مدتی کوتاه مسئله‌ای برای من روشن شد که در جای خود اهمیت 
خاص داشت. 

آن مطلب اساسی عبارت از اين پود که ابتدا باید اسلحه اعتراض را از دشت 

اساس این عسثله برای ما روشن شده بود که دشمتان سرسخت ما مخصوصا 
سخنرانان آن‌ها که جناح دست چپی اجتماعات ما را تشکیل می‌دادند پرای اين که 
اثر سخنرانی‌ها و اصول مارا از بين ببرند دست به اعتراضاتی می‌زدند که در ظاهر با 


اضول ما شیافیت:ه اف ابا عر لین آمرهر ۵ اتست امای عقا یدبا زا ریق کب 


گِ 


سازد و در عین حال تاکتیک آنان یک نوع آموزش مشابهی بود که به خوبی 
می‌توانست هوشیارترین افراد را از جاده مستقیم عنحرف سازد. 

ابتدا این موضوع را در نظرگرفتیم که تبلیغات دشمن تا چه حد دارای نظم و 
ترتیب خاص است. 

امرو زکه سال‌ها از آن تاریخ می‌گذرد برای من مایه بسی افتخار و سربلتدی است 
که توانستم نه تنها اثرکلمات آتان را خنثی نمایم بلکه با همان اسلحه‌ای که در دست 

دو سال با کوشش و تمرین زیاد به طوری دراين فن ماهر شده بودیم که نبایستی 
خودم را متبکر آن بدان. 

در کتایی حو آنده بودم که سرفسطائیان با دلیل و برهاد و استدلال که از دست 
دشمن می‌گرفتند رقیب را مفلوب می‌ساختند و این تاکتیک را من در شکست دادن 
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۰ ۳۵ برد من 
رقیبان خود به کار بردم و از آن نتیجه مثبت گرفتم. 
آن پرداخت و در همان سخنرانی یکی‌یکی را در جای خود به کار برد. 

ابتدا باید اعتراضات قطعی را پیش کشید و ثابت نمود که این سخنان بی‌اساس 
است و کسانی که این اعتراض را شنیده بودند نتوانستند نقطه ضعف آن را حدس 


ناه 
‌ِ 


روی همین اصل بود که بعد از اولین سخنرانی خود بر علیه قرارداد ورسای که 
آن را وسیله تخریبی افکار عمومی معرفی کرده بودم پس از تجزیه تحلیل آن قرار 
داد برست لیتوسک را با فرارداد ورسای در ترازوی مقایسه قرار دادم. 

زیرا پس از مدتی که از امضاء قرارداد برست‌لیتوسک گذشته بود به خوبی درک 
کردم که اکثریت مردم در حقیقت از این قرارداد اطلاع درستی ندارند ولی بعضی 
اشخاص روشن در جریان این هدف توانستند به مردم نشأن بدهند که اين فرارداد از 
لحاظ زور و جبر به ملت روسیه تحمیل شده بود. 

اين اعترفات تنها نتیجه‌ای که داشت این بود که مردم آلمان هوشیار شبدند و 
دانستند دشمنان آلمان همان دروغ‌ها را درباره قرارداد ورسای به مردم گفته بودند. 

ان‌ها به خوبی دانستند که جانب‌داری از فرارداد ورسای کاری احمقانه است و 
از آن تاریخ بود که نسبت به اين قرارداد جبری بدبین شبده و آن را ننگین‌ترین 
فراردادها شتاختند. 

میلیون‌ها ملت آلمان متوجه شدند که اين دروغ‌ها یکی از فرمول‌های شیانی 
بوده که برای فریب‌دادن آن‌ها اختراع کرده بودند. 

موضوع وحشتناکی بود ولی آنچه را که باید بدانند دانستند. 

بهترین دلیل دروغگوئی آنان درباره قرارداد ورسای انتقادات و خرده گیری‌هاتی 
بود که من با ذکر دلیل و برهان بر علیه قرارداد برست لیتوسک عنوان کردم. 

برای اثبات ادعای خود هر دو قرارداد و انتقادات ورسای را در پراپر هم قرار 
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نبرد من ۱۳۱۹ 
دادم و نقطه به نقطه‌اش را باهم مقایسه نمودم و نشان دادم که یکی از این فراردادها 
تماینده یکی از درخشان ترین عمال انسانی نت وحشی‌گری وعمل غیر 
انسانی قرارداد دیگری ا شتا 

نتیجه این مقایسه بسیار درخشان بود. 

درباره این موضوع در جلاتی که بیش از دو هزار نفر تماشاچی و‌شئونده 
داشت چنان داد سخن دادم که فریاد تحسین از هر طرف بلند شد ولی در همان 
حال می‌دانستم که هزاران چشم از روی کینه و حسد به طرف من دوخته شده 

سه ساعت بعد جمعی کثیر که از شدت خشم بر علیه من تحریک شده بودند مرا 
احاطه کردند اما من خرشحال بودم که توانسته‌ام پرده از روی بزرگترین دروغ تاریخ 
بردارم و به همه ثابت کنم که با چه بیرحمی و شقاوت خصم آمیز اين قرارداد را به 
شما تحمیل نموده‌اند. 

بالاخره یکبار دیگر دروم زمامداران آشکار شد» حقایق مسلم پرای میلیون‌ها 
آلمانی که آلت دست مظالم حنایتکاران واقع شده بو دند آشکار گردید. 

برای آن‌ها ثابت نمودم که انعقاد این دو قرار داد نتیجه مسلم جنگی بود که در آن 
مقدمات آن را فراهم آوردند و آلمان را خواهی نخواهی یه سوی آن کشاند بنابراین 
وقتی اساس یک جنگ خائتانه بود نتیجه آن بایستی کنفرانس‌های جنایتکارانه 
برست‌لیتوسک و ورسای باشد. 

این بحث چندین بار در پرابر هزاران شنونده تکرار شد و نتیجه مهمی که از آن به 
دست امد ان بود که در فاصله‌ای کوتاه عد ه بسیار کثیری در حزب جدید ما 

ی وا یه 
این بود که در فن سخنرانی در مقابل جمع مهارت پیدا کردم به طوری که در موفع 


باید به خود بدهد و به چه وسیله می‌تواند توجه مردم را به سوی خود جلب نماید. 
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ِ ۳۳ _ ۳ 

تا امروز به طنوری که اد دارم احصزاب و جسعیت‌های مختلف سیاسی و 
لجتماعی تشکیل, ی بولی هیچ کدام نتخواسته‌اند مرندم را در راهی که می‌روتد 
راهنمائی کنند. 

غاب وه ات که وقتی یک نقو عر ینک کفرانس صفلیم سمختوانی مبی‌کنتد 
شنوننگان بوکسانی عستند که پیش و کم با آنچه که اومی‌گوید اتفاق نظر دارند ولی 
این نوح سخنرانی دارای نتیچه عثبت تیسمت زیرا اگر شماعر یک مستله مهم باکسی 
صحبت کنید که یه ععای اعتراض گفته‌های شمارا تصدیق کنتد از مذاکرات شما 
تتیجه‌ای به دست نمی آید و اساس مطلب برسر این است که کسی بتواتد کر یک 
کنفرانس سیاسی یا اتماعی توجحه کسانی را به خود لب نماید که در انتدا با 
عقیده او عخالف یبوده‌لند و او بتواند با لسعدلال تعریش نظر شنوند» را تا جاتی که 
ممک. است تییر بندعهد. 

برای با ز کردت چشمات سردم عا بایید نقاط تاریک را روشن کنیم روزی که موضوع 
قرارداد ورسای بر برستلیتوسکه را پیش کشیندم امیدوار نیودم که بتوانم <ر من 
یک يا چتد سضراتی نقاط تاریک این قرارداد را برای مردم آلمان روشن کتم. 

اما با این که میدانستم مخالفین عقایدم برای از بین بردن تأثیرات آن قعالیت 
می‌کنند ستختان خحویش را ادالمه لدع و کار به جحاشی رسیید که عورد استقبال گرم 
شنوندگان قرا رگرتم و بعدها مطبوعات ملق موضوع سدخترانیی سرا تسیر 
نمودند. 

در حقیقت تنها چیزی که توانست عرتدم را تحریک کند اث کلام بود نه مطالیی که 
بعدها در مطیوعات نوشته شد زیرا کلام <ارلی اثری لست که میلیون‌ها نسخه کتاب 
نمی‌تواند به قدر یک کلام مختصر تأشیر دائسته پاشد و ایین حالتی است که 
خصبو صوات پسبیکو لوژی شنونده در آن دخالت مستتیم عارد. 

من در جلد اول این کتاب عر چند جابه اين حوضوع اشاره کرده بودم بزرگترین 
حوادئی که توانسته است وضع جهات را دگرگون سازد به وسیله کلام بوده امست نه 
نوشته‌های کتایی؟ 

خحواننده آنعچه را که د رکتاب می خواند کر حال مطالعه مسکن است تحت تأثیر 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


نبرد من "۳ 


قراررگیرد اما وقتی کتاب پسته شد و با مسئله دیگر مواجه شد در فاصله چند دقیقه 
آنچه را که خوانده فراموش می‌کند اما اثر کلام به طور مستقیم روح شنونده را تکان 
می‌دهد و اف سال‌ها از آن بگذرد اثرش با گذشت زمان خنثی نخواهد شد. 
انتشار یافت و معلوم برد که این نظر مخالفین زباد پیدا کرده مخصوصاً شکاکان و 
پیرواد طریقه شکست به شدت تنمام با این نظر مخالف بودند. 
روی هم رفته معتقد بودند که کلام نمی تراند درکسی موّثر باشد زیرا آن‌ها هميشه با 
قلم توانای خود مردم و توده ملت را به طرفب خود کشانده بودند. 

شاید تا اندازه‌ای حق با آن‌ها پاشد زیرا این گروه هميشه با کشتن غریزه‌های 

اما اساس مطلب در این است کسی که ناطق و سخنران خوب باشد در مقابل آن 
بهتر می تواند چیز بنویسد در حالی که یک نویسناهه خوب کستر توانسته اصت آنچه 
را که نوشته در حضور یک جمع ایراد کند. 

باید این قسمت را نیز اضافه کرد که مرد نریسنده و کسی که یک عمر در تنهاتی 
به سر برده و از اجتماع مردم دور بوده است آدمی تنبل و گرشه گیر و منفی‌باف و از 
همه بدتر با حمایق و حواسته‌های مردم جدائی دارد. 

او هميشه می‌خراهد در گوشه‌ای بنشیند و با حادات و خقاید خویش سر و کله 
پزند و اگر قدم در اجتماع بکذارد و با حقیده عمومی روبه رو شود خواهد دانست 

یک نوشته بسیار جالب ممکن است مورد توجه کسانی که با او در یک میزان قرار 
دارند وافقع شود. 

آگهی‌ها هم از نظر این که کوتاه و مختصر هستند ممکن است به وسیله اشخاص 
خوانده شود و به طور موفت توجه کسی را حلب کشد. 

تصاویر و عکس‌ها و بالاتر از همه فیلم‌های سینمائی شانس آن را دارند که توجه 
پیننده را به یک نفطه تمرکز دهند زیرا در این جاها عمل انسان دخحالت ندارد و فکر و 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


۳۵6۴ نبرد من 


عقل بیش از چیز دیگر موثر است به این معنی که چشمان خود را بکار می اندازد یا 
چیزی را می خواند تصاویر تا مدت کوتاهی در روح انسان تأثیر دارند و بعد از مدتی 
بکلی فرامرش می‌شوند. 

نوشته‌ها هم هر چه مستدل و عمیق باشند نویسنده آن نمی‌داند به دست چه 
اشخاصی خواهد افتاد از این جهت مجبورند آن را به طور کلی بنویسند. 

تأثیرات یک نوشته خوب هم بسته به این است که چه کسی آن را می‌خواند و 
سطح فکری او نسبت به نوشته‌ای که جلو چشم دارد تا چه اندازه است. 

به طور مثال کتابی که برای توده ملت نوشته می‌شود بایستی هم سطح فکر 
خواننده باشد در حالی که کتابی که برای طبقه روشن فکر نوشته شده. 

طرز نگارش آن با کتاب اولی باید متفاوت باشد. 

نوشته‌ها دارای مزایای مخصوصی هستند که مانند کلام نمی توانند موثر واقع 
شوند. 

شما در خصوص یک موضوع مهم به دوست خود نامه می‌نوبسید اما اگر باهم 
روبه رو شوید با مکالمات متقابل بهتر می‌توانید او را متقاعد سازید. 

شخص ناطق بهتر از یک نویسنده قادر است مسائل مختلف را به طوری که مایل 
است در هم بریزد و از آن نتیجه مثبت بگیرد. 

و اگر یک ناطق زیردست و حرفه‌ای باشد یک نقشه يا یک موضوع را دو مرتبه 
تکرار تمی‌کند و اگر هم تکرارکند هر بار به شکل دیگر آن را خواهد کرد. 

او هميشه خود را در اختیار مردم می‌گذارد به طوری که از راه غریزه مطلبی را 
پیش می‌کشد که به آن وسیله بتواند مطالب خود را در قلب شنونده نفوذ بدهد. 

اگر در ضمن سخن گفتن مرتکب اشتباه یا لغزش کوچکی بشود راه اصلاح آن را 
می‌جوید. 

به طوری که قبلاً نیز اشاره کردم می‌تواند از قیافه شنوندگان حدس بزند که آیا 
مطالب او را خوب درک کرده‌اند يا خیر و آیا تکیه کلام‌های او را درک می‌کنند و تا 
چه اندازه باورکرده‌اند که سخنان گوینده درست است. 

اگر مشاهده کند که سخنان او را حوب درک نمی‌کند ناچار مطالب خود را به 
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طوری آشکار و ساده خواهد گفت که احمق‌ترین و کم هوش‌ترین شنونده آن را درک 
گاهی هم که متوجه شود شنونده نمی خواهد یا نمی تواند سخنان او را باورکند با 
مثال‌های تازه و به شکل دیگر آن را تکرار می‌کند و ایراداتی را که ممکن است به 
قلب آنان حطور کند به شکل دیگر تجزیه تحلیل می‌کند. 
این طریقه را به قدری ادامه می‌دهد تا اين که کوچکترین سوءظن و بدگمانی از 
حرکت لب‌ها و طرز قیافه آنان بکلی مرتفع و خطوط قیافه نشان بدهد که باور کرده 


است. 

ناطق می‌تواند با تکرا رکلمات تردیدها و بدگمانی‌های شنوندگان را که براساس 
عقل و منطق قرار ندارد به زودی مرتفع سازد در موارد بسیار استثنائی ممکن است 
بعضی عقاید به طوری باشد که از نظر عدم استعداد شنونده مساعد ساختن او 
مشکل باشد ولی این مسائل را شخص ناطق از طرز قیافه‌ها می تواند حدس بزند در 
حالی که نویسنده چون با خواننده خود آشنا نیست نمی داند آنچه را که نوشته است 
تا چه حد دراو تأثیر خواهد داشت. 

دلیل بزرگ این ادعا نتیجه‌ای است که با چشم خود دیده‌ایم. 
آن را می‌خوانند معهذا گاهی پیش می‌آید که خواندن همین مقالات توده مردم را بر 
علیه بورژواها تحریک کرده است. 
روشنفکر و با سواد در اختیار مردم گذاشته می‌شود گاهی اثرش به قدری ضعیف 
است که مانند یک قطره آب آتش احساسات مردم را خاموش می‌کند اين موضوع 
باید دارای دو دلیل باشد. 

یا این که محتویات این کتاب‌ها و روزنامه‌ها از لحاظ علمی فاقد ارزش بوده و یا 
از نظر دیگر شاید مطالعه کتاب و روزنامه قادر نباشد که تظر توده را جلب کند. 

این موضوع از افتاب روشن‌تر است که همیشه نوشته‌های ادبی اثرش کمتر از 
مباحث روانی بوده است. 
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اما به طوری که یکی از جراید برلن این جواب را به من داد انتظار ندارم که شما 
هم به من اعتراض کنید و بگوئید به وسیله همان ادبیات وکتاب‌های فلسفی بود که 
کارل مارکس توانست عقاید خود را به صورت مکتب مارکیست درآورد و 
پیشرفت او کامل"ً مخالف نظریه شما را ثابت کند. 

اما به نظر من دلیلی از این سطحی تر و بیاساس تر نشنیده‌ام. 

انچه که عتقیده کارل مارکس را در توده مردم رسوخ داده به وسیله نوشته‌ها و 
کتاب‌های او نبوده یعنی افکار بهودی آن قدر قدرت نداشته است که سطح فکر 
مردم را تغییر بدهد ولی در طی سال‌های متمادی قدرت بیان و تبلیغات شفای 
عمال بهود این کار را صورت داده در بین صدهزار کارگر آلمانی صد نفر را پیدا 
نمی‌کنید که آثار کارل مارکس را خوانده باشد اما سخنرانی‌ها و تبلیغات یهودی 
توانست فکر و عقل هزاران کارگر آلمانی را واژگون سازد و آن‌ها بودند که با نطق‌ها و 
خطابه‌مای خویش توده پرولتاریا را که نیاز به یک رفورم کلی داشت به طرف خود 
جلب نمایند. 

آری به جرأت تمام باید گفت که هرگز این کتاب‌ها به دست ترده ملت ترسیده 
اما گروه‌های مختلف که گرداننده این ماشین عظیم بودند با کمک و همرامی 
یهودیان پروپا کاندچی دنیا را به میل خود عوض کردند. 

اين ماشین عظیم پروپاکاند ماده دیگری برای گرم کردن خود داشت که به آن 
مطبوعات می‌گقتند. 

اکنون نگاه کنید مطبوعات بورژوازی با مطبوعات مارکسیست چه فرقی دارد. 

آن‌ها روزنامه‌های خود را به دست یک عده مأمور سرسخت تبلیفاتچی شود 
دادند تا جهانی را واژگون کند در حالی که بورژواهای ما یک عده نویسنده و 
املاء‌نویس را برای مطبوعات خود انتخاب نمودند. 

نویسنده ناشناس سوسیالیست که مردم را خحوب می‌شتاسد و در جلد و پوست 
مردم فرو رفته از ملت‌ها خارج می‌شود تا برای مردم چیز بنویسد اما نویسنده 
بورژوازی که از دفتر کار خود خارج شده خود را در برابر توده ملتی مشاهده می‌کند 
که با او اشنائی ندارد و در برابر او ازان ناتوان‌تراست که پتواند با نوشته‌های ود او 
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را وادار به اطاعت نماید. 

بنابراین چیزی که توانست قلب میلیون‌ها کارگر آلمانی را بلرزاند موعظه پیروان 
مقدس کلیسای مارکسیست نبود بلکه هزار مامور تبلیغاتی مارکسیست بود که با 
قدرت تمام خود را بین ملت انداخت و تا جائی پیش رفت که در قلب هزاران کارگر 
ساده دل راه یافت حس صادت و نفراتشان را بر علیه بورژواها تحریک نمود او با 
نطق و خطابه‌ها و با تبلیغات آتشین خود رگ حساس مردم را به دست آورد و به آن 
اثاره نمود که باید برای حقوق از دست رفته خود که به دست بورژواها از بين رفته 
اشیت قیام کنند. 

این مأمورین زبردست در هزاران کتفرانس‌ها و مجامع و سندیکاها ببنای 
سخنرانی گذاشته و در شلوغ‌ترین کافه‌ها و آبجرفروشی‌ها برسر میز بالا رفت و مانند 
ضربه‌های چکش اندیشه‌های خسته و فرسوده انان را تکان داد و با ایس ترتیب 
هزاران فرآورده جاندار را به نام گروه انسانی برعلیه اجتماعات عظیم شوراند و 
اسلحه‌ای از عقاید عمومی به دستشان داده با به طور دسته‌جمعی بر علیه اجتماع 
خود نبرد نمایند. 

بمد از آن هزارابن دسعه‌بتدی و تظاهرات دسته جمعی بوجود آمد و این دفیله‌ها 
شامل هزاران مرد و زن و پیر و جوان بود که از طبقات بدبخت و محروم جهانی 
تشکیل شده بود و کم‌کم به صورت اژدهاتی در آمد که نفس سوزان او می‌توانست 
در آن‌واحد دنیائی را مسموم سازد» دنیائی را که مورد نفرت آن‌ها بود و دیکتاتور 
پزولتاربا می‌توانست یک روز به پاس پیروزی‌های به دست آمده جشن عظیمی را 
برپا نمایند. 

چندی نگذشت که اين تبلیغات وسیم مردانی را بوجود آورد که با میل و شوق 
تمام حاضر شدند مقالات مطبوعات سوسیالیست را بخوانند ولی این مطبوعات 
بورژوا به جای اين که یک نوشته ساده باشد از مزاران ناطق زیردست برای آن‌ها 
جد ی تر بود. 

زیر در حالی که در توده‌های فشرده بورژوازی پروفسورها و دانشمندان ادبی و 
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در مقابل آن‌ها اطقین و سخنرانان مارکسیست دست به انتشار جراید زدند. 

این کار فقط از عهده یک مشت بهودی زبردست ساخته بود که می‌توانست 
مانتد بهترین مامور تبلیغاتچی دروغ‌ها بسازد و توده مردم را به طرف خود بکشاند. 

به این سبب است که دنیای مطبوعات بورژوازی که تحت تأثیر انکار 
بهودی‌گری راقع شدء و نظری برای تعلیم و تربیت و راهنمائی توده ملت ندارد 
نمی تواند روی عقاید و افکار عمومی نفوذ یافته و آن را تحت اختیار خرد بگیرد. 

وقتی وضم به این قرارشد و توده ملت به طور مستقیم تحت تعلیم افکار بهودی 
قرار گرفت دیگر تغییر دادن اندیشه و خارج ساختن سموم کشیده‌ای که در رگ و 
تست و غروق آن‌ها زارد شله کاری دشوان است: 

بسیاری از چیزها در شرایط معین برای نقوذ دادن کلام در جای خود موثراست 
و این وابستگی به قدرت اعضاء و ساعتی که سخنرانی آغاز می‌شود مربوط است 
چنان که گاهی ممکن است همان کنفرانس و همان ناطق در اطراف عمان موضوع 
در ساعات مختلف سه بعد از ظهر يا اول شب تفاوت کند. 

زیرا شنوندگان در عر وقت آمادگی درک يا گوش دادن ندارند ر گاهی مطلبی که 
در ابتدای سخترانی گفته شده ممکن است تأثیرش بیشتر از زمانی باشد که در اوااحر 
شب شنونده مجبور است در حال خسته آن را بشنود معلوم است که اگر شرایط 
لازم موجود نباشد تأثیر لازم را نخواهد داشت. 

وقتی که من در این کارها مبتدی بودم گاهی ازاوقات جلسات خود را درساعات 
صبح قرار می‌دادم و حصوصاً یادم هست که یکی از جلسات ماکه در آبجوفروشی 
کند انجام می‌شد و موضوع بر سر فشار و تحدیدات ارضی بود در ساعات فبل از 
ظهر انجام شد. 

آن جا سالن بسیار بزرگی بود که جمعیت بسیار زیاد می‌توانست در آن حضور 
یابد و برای اين که اشخاص علاقه‌مند بتوانند در سخنرانی ما حاضر باشند رفت 
جلسه را درساعت ده صبح روز یکشنبه قرار دادم. 

تیجه آن بسیار عالی و سود بخش بود. 

سالن پر از جمعیت و استقبال گرمی از ناطق به عمل آوردند اما چون ساعتی 
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نبرد من ۳۵6۹ 


گذشت شنوندگان حالتی سرد و وارفته داشتند و هیچ کس حرارت و التهابی از خود 
نشان نداد و خودم هم سخت ناراحت بودم از این که می‌دیدم نمی توانم توجه 
شنوندگان را جلب کرده و رابطه بین خود و آنان برقرار سازم. 

به نظرم می‌رسید که از سابق بدتر حرف نمی‌زدم اما تأثیر آن با صفر براپر بود. 

با ناراحتی و عدم رضایت از جله خارج شدم رلی در عین حال تجربه 
سودمندی به دست آوردم و بعدها که این سخنرانی را در وقت دیگر ایراد نمودم به 
نتایج بسیار سودمند رسیدم. 

نباید تعجب کرد به یک نمایش تثاتر بروید و نمایشی را در ساعت سه بعد از 
ظهر و همین نمایش را با همان هنرپيشه گان در ساعت هشت بعد از ظهر تماشا کنید 
و قطعاً از تفاوت اثری که در شنما باقی گذاشته تعجب خواهید کرد. 

برای سینما هم همین مقررات صادق است و تنها چیزی که روشن است این که 
می توان گفت که در تئاتر هنرپیشه به قدری که در شب به خود زحمت می‌دهد در 
بعد از ظهر فعالیت نمی‌کند اما سیتما دارای اثر دیگری است و بعد از ظهر و شب آن 
تقاوت ندارد. 

این قانون کلی است که وقت اثرش بیشتر از مکان است بعضی محل‌ها دارای اثر 
مجادلت که شنونده را سرد می‌کند برای اين که مطلب را خوب درک نمی‌کنند و 
برای درک مسائل به نحود فشار می‌آورند. 

خاطرات و تصوراتی که از دوران‌مای پیش دور خود انسان باقی مانده می‌تواند 
تاثیر بسیار عمیقی داشته باشد که نمایش مربوط به حوادث قدیم در هر محل و هر 
وقت باشد ممکن است تاثیر دیگر داشته باشد و گاهی دیده شده است که در 
سال‌های قدیمی که دارای حاطرات سنگین است انسان را از حال طبیعی خارج 
سازد. 

در هر صورت زمان و مکان و طرز سخنرانی شرایط هر چیز را تغییر می‌دهد 
هنگام صبح و هم چنین در مدت روز نیروی اراده انسانی وابسته به مسائل مهم یا 
ساده‌ای است که ناطق آن را انتبخاب می‌کند ولی به طور عموم هنگام شب مثل این 
ات که فوای فکری و اراده اننسان در یک ما تم کو بافقه و تیغزمی وراند اساسات 
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خود را نشان بدهد. 

زیرا در حقیقت مراجتماع به این نوع پیکار بین دو نیرو است و عر قومی ناطق که 
دارای نیروی نفوذپذیر باشد بهتر می تواند اراده جدیدی در اذهان حلق کرده و آنان 
را برای فراگیری آماده سازد. ۱ 

همین عمل را سخنرانی‌های گرم و سنگین کلیساها و نورستحدان و محیط 
نبا کت آن چا انجام می‌ دهد. 

در این مبارزه که شخص ناطق می‌خواهد دیگری را تحت تسلط خویش بگیرد از 
نظر تبلیغاتی می توانند روح او را منقلب سازند و این کاری است که نویسندگان کمتر 
مي‌توانند در آل پپروز شوند. 

به این سبب نوشته‌ها با تاثیرات محدودشان به زهمت عی‌تواند عماید و 
مفهومات موجود را محکم و عمیق‌تر سازد. 

هیچیک از انقلابات تاریخ را نوشته‌های تنها نتوانسته است بدون کمک نطق و 
خحطابه به نتیجه برساند. 

گمان نمی‌کنم کسی به این عقیده باشد که انقلاب فرانه را تغوری‌های فلسفی 
بوجود آورده در حالی که تاریخ به خوبي نشان می‌دهد نیروی انقلابیوت بودند که با 
تیروی قلم نویسندگان و خطابه‌های آتشین توانستند ملت فرانسه را که سال‌ها در 
خواب بیهوشی فرو رفته برد تحریک نمایند و نتیجه آن انفجار عظیم حکومت ترور 
پود که توانست اروپا را از جا حرکت بدهد. 

به همان نسبت غالب انقلاب‌های تاریخی و اتقلاب کمونیستی روسیه تزاری نه 
فقط تحت تأثیر نوشته‌های لنين از جا کنده شده بلکه ناطق و سخنرانان کینه‌توز 
انتلابی بودند که یک بار صفحه تاریخ این کشور را عوض کردند. 

این ملت خواندن و نوشتن را درست نمی‌دانست قادر نبود که به این زودی 
تعلیمان کمونیستی را با خواندن آتار کارل مارکس فراگیرد ولی عزاران ناطق 
زیردست که از این مکتب تعلیم گرفته بودند ملت شفته و رنج کشیده را وادار به 
اتقلایات شدید نم دند. 


همیشه این طور بوده و به این طریق بافی خواهد ماند. 
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برد من ۳۶۱ 


روشنفگران آلمانی ما با فقدان کامل هوش و استعداد عملی خیال می‌کنند که 
یک نویسنده بایستی مانند ناطق و سخنرات دارای ابرژی باشد. 

این نظریه در یکی از مقالات ناسیونالیست که اخیرا انتذار یاقته کاملاً محسوس 
است و نویسنده مقاله ضمن گفتگوی خود اظهار داشته بود که خواتدن مقالات 
سخنرانان مانتد نوشته‌های نویسندگان تاثیر عمیق در خواننده تدارد. 


این موضوع مرا به یاد انتقاد دیگران انداخت که دریکی از روزهای دوران جتگ 


به دستم افتاد. 

تویسنده مقاله یکی از نطق‌های للوید جرج و مدیر تجهیزات انگلستان را مورد 
تسیر قرار داده ۵ تحیجه گرفته بود که ممالات او از نظر مفهوم واقعی تاثیر 
ژیادی در خواتنده ۳ 

بعدعا بعضی از این نطق که در جراید روز یه چناپ رسیده بود به دستم تم افتاه و 
بعد از حواندت آن در حقیقت خنده‌ام گرفت که تویسنده آلمانی به قدری از مرحله 
پرت بوده که نتوانسته است تحت تاثیر این مقالات هتری واقم شود. 

این شسخص از نقطه نظر احساس شحجص خویش درباره آپن مفالات اظهار نظر 
کرده در حالی که اين عوام فریب انگلیسی این مقاله را به آن منظور نوشته بود که تا 

از این نظر نطق‌های این مرد آنکلسسی:, در توع خود از بهترین شاهکارها به شمار 
می‌اید زیرا از متن گفتگوهای اوبه خویی آشکار بود که درررح هم میهتان خود نفوذ 

اکتبون می‌توأنیم این نطق‌ها را با سخنرانی‌های شخصی مانند بتمان هلوک 
مقایسه کنیم. 

در ظاهر نعق‌های او کاملاً جنبه معنوی داشت ولی در عین حال عدم قابلیت و 
ات 

معهدا| ی حود ۳9 یک نوبسنده ملاینویس آلماتی 

خحواست قدرت فکر ناطق انگلیسی را از روی مقیاس فکر خود اندازه بگیرد. 
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۳۶ نرد من 

او سعی کرده بود پرحرفی‌های نویسندگان آلمانی را با نطق و خطابه مردانی 
مقایسه کند که با سخنرانی‌های خود دنیائی را تحت اختیار خود گرفته بود. 

درحالی که اگر از روی انصاف قضاوت شود للوید جرج از آن مردان سیاسی بود 
که با هزاران امثال پتمان هلوک برابری می‌کرد زیرا او با نطق‌های خرد توانست روح 
و حکومت خود را تغفییر داده و آنان را سرانجام وادار ساخت که از اراده او پیروی 
نمایند. 

بنابراین ارزش نطق و خطابه یک مرد سباسی را بایستی از نظر ملت خودش به 
دمان می‌آورد که روی هم رفته هنر و قدرت سخنرانی او را نشان می‌داد. 

وک 245 

پیشرفت و گسترش فوق‌العاده نهضت ملی ما که در فاصله چند سال از عالم 
نیستی قدم به هستی گذاشته برد و امروز کارش به جائی رسید که مورد بغض و 
دشمنی دشمنان داخل و خارج ملت ما واقع گردید افکار و نظریات آذ را به سرعت 
تمام در همه جا شهرت یافت و دشمنان را برای مبارزه‌ای که به منظور نابودی ما 
آغاز شده بود مهیا کرد. 

با این که در اساس هر یک از احزاب فلسفه‌ای وجود دارد و تا فلسفه‌ای نباشد 
حزب نمی تواند وجرد پیدا کند ولی نهضت ما چرن جنبه ملی داشت توجه همگان 
را به سوی خود جلب کرد زیرا ما در برنامه نهضت جدید خود گفته بودیم که ما 
نظری نداریم جزاین که می‌ خواهیم با روش جدید اموزش و پرورش ملت را در راه 
جدیدی راهتمائی کنیم که خودش بتواند درباره سرنوشت حال و آینده خویش 

حزب ناسیونال سوسیال از ابتدای کار خود نشان داد که می‌خواهد برای ملت 
خدمت کند و آنان را از یک دنیا خاموشی که تبلیغات دشمن آن‌ها در آن وادی 
خحطرناک فرو پرده مشخص سازد. 

اجتماعات ملی برای هر ملتی که بخواهد موجودیت خود را نشان بدهد بسیار 
ضروری است. 
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انسانی که خود را در برابر مزاران خط رکه از هر سو به طرف او حمله‌ور شده تنها 
و بدون پشتیبان می‌داند با پشتیبانی این حزب می تواند قدرت خویش را حفظ کند. 

تمام انسان‌ها در یک اجتماع تنها هستند و خود را از دیگران جدا می‌دانند ولی 
مردی که خود يا نماینده یک فلسفه جدید باشد در مقابل مشکلات می‌تواند به 
اتکای حزب برای خود تکیه گاهی فراهم کند و در این وفت است که از خاصیت 
فردی خارج شده و خود را عضو جامعه‌ای خواهد دانست که همگی پشت به هم 
داده جامعه‌ای جد ید بوجود می آورد. 
می‌داند که از زندگی خود مایوس می‌شرد. 

اما نا گهان وارد یکی از جمعیت‌های بزرگ ملی شده و جود خود را از طرف 
هزاران مرد با شهامت در محاصره می‌بیند که همگی مانند او دارای ایمان کاملی 
هستند درآن وقت است که دیگر خرد را تنها نمی‌بیند و مانند جمعیت کفیری است 
که تمام قدرت‌های حجهان ۳ در وجود او ریخته اند 
می‌دانند اما در حقیقت دولت خود را از دست داده و اختیار زندگی ی 
افرادی افتاده است که گرچه در ظاهر رنگ آلمانی دارند اما از دشمنان سرسخت او 

آری آن‌ها همه چیز را می‌دانند و خرد را با هوش‌تر از همه فرض می‌کنند و هم 
چیز را می‌فهمند فقط تنها عیبی که دارند این است که خود را به آخضرش 


مارکسیست‌ها اند اختهاند, 
با این روش خود را ناتوان‌تراز همه ساخته و بالاترین اندیشه‌ای که درباره خحرد 


دارند حس خودخواهی آن‌ها است در حالی که این احساس و حمافت برطبق 
ضرب المخلی که گفته‌اند همه از ریشه یک درخت به وجود آمده‌اند. 
کسی که خودخراه باشد حماقت وابسته به آن است ر دشمنان هر مرز و بوم از 


این دو ضت ممتاز و منفی حلد؛ کثر استفاده ۴۳ حو اهند نمد د. 
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۳۶۴ تبرد هن 


اگراین افراد با هوش اهروز ارزش این قبیل سخنرانی‌ها را نمی دانند یا ید تأوقتی 
که زنده‌اند اسارت بیکانگان را پر دست و پای خود مشاهده کنند, 

خدا می‌داند اين قبیل افکار فرسوده یک‌چنین ملت را اگر به حالی خود بگذارند 
به هخا و اشد کشاند. 
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فصل حجدهم 
مبارزه جد ید با جبهه سرخ 


در جریان سال‌های ۱۹۴۰-۱۹۱۹ و هم‌چنین بر سال ۱٩۲۲‏ در يعضي 
اجتماعات که آذ‌ها را اجتماع بورژوازی مي‌گنتد شرکت نمردم و باید اعتراف کنم 
اثری که این اجتماعات در من داشت مانند اثررروعن ماهی برد که به زور و جبر آن را 
به کودک می خورانند. 

این روغن بد بر را کودک از روی اجبار مي‌خورد شماید خرردن آن براي او مقید 
می‌باشد اما مزه و بوي آن چنان است که کودک تاچار به گریه مي‌اقتد. 

اگر مي خواستند دست و پای ملت آلمان را در قید و بندهاي محکم به‌پتدند و 
پرستد اما افسرس که دیگر وقت این کارها گذشته وملت به قدری هوشیار شده بود 
که گوسقندوار مانند ساپق جاضر نمی‌شرد از روی جبر و اضطرار در این جلسات 
جاضر شود. 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


اگر واقعاً این طور می‌شد زندگی برای من رونق و معنائی نداشت و آرزو می‌کردم 
که یک آلمانی نباشم. 

اما تعجب آور نبود از این که می‌دیدیم ملت آلمان مانند شیطان که از آب مقدس 
فرار بکند آن‌ها هم از حضور در این جلات غیر مفید فراری بودند. 

این آقایان بورژوا که خود را عاقل‌تر و داناتر از دیگران می‌دانستند در فن 
سخنراتی, به قدری عاجز و ناتوان بودند که حتی بی‌سوادترین کارگران به این 
جمعیت ها ایمان نداشتند. 

بعد از آن در جلات دموکرات‌ها و میلیون آلمان و احزاب ملی آلمان و حذب 
خلق حضور پیدا کردم زیرا می‌خواستم بدانم که این جمعیت‌های پر سر و صدا چه 
تقش مهمی را بازی می‌کنند. 

چیزی که پیش از همه نظر را جلب می‌کرد یک نواخت بودن طبقات شنوندگان 
5 

غیر از اعضای حزب کسی دیگر در این جلات حضور نمی‌یافت همه آن‌ها 
بدون دیسیپلین و بیشتر آن‌ها شباهت به یک کلوپ بازی داشت که بازی کنندگات در 
حال دهان دره کردن به کار خود مشغول بودند. 

شخص ناطق نهایت جدیت و کوشش خود را یه جا می‌آورد شاید بتواند مجلس 
خود را گرم کند. 

اطقین پشت سرهم حرف می‌زدند و یا اگر صحیح‌تر بگوئیم با صدای بلند نطق 
خود را مانند یک مقاله روزنامه یا رساله فلسفی و علمی برای مردم می‌خواند از 
به کار بردن فنون مختلف نطق و خطابه عاجز بودند و کاملاً شیفته قصه خوانی‌های 
عنده‌دار بود که صدای خنده حضار را بلند می‌کرد رلی آن‌ها بدون اين که به این 
نکات توجه داشته باشند مقاله خود را که قبل از وقت اماده ساخته بودند 
می‌خواندند 

یک روز ناظر جریان جلسه درسالن واگر در مونیخ شدم در آن روز اجتماعی به 
مناسبت یادبود سال روز جنگ علی لایپزیک تشکیل شده بود. 

نطق تهیه شده به وسیله یک آتای سالخورده که ظاهراً استاد یکی از 
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نیرد من ۳۳۶۷ 


در برابر صندلی خطابه به میز بزرگی قرار داشت و دو نفر در طرفین میز نشسته 
بودند و هر سه آذ‌ها یک ردیکوت کوتاه پرشیده و کاملاً شیفته یک دادگاه عالی 
یک جله مذهبی داشت که کشیش در حال موعظه کردن بود. 

موضوع نطق که شاید قبلاً به چاپ رسیده بود اثر جالب ولی وحشتناکی در 
حضار نمود. 

هنوز سه ربع ساعت از سخنراتی نگذشته بود که جمعیت به خواب مغناطیسی 
فرو رفته و اگر در فاصله این مدت مرد با زتی از اتاق خارج می‌شد نظم جله فورا 
می‌رسید. 
وابسته سر ضرب بودند گاهی از اوقات در بین صحبت ناطق به دیگری نظری 
افکنده و تبسمی تلخ حاکی از ناباوری و تمسخر به او می‌انداخت. 

بالاخره این کارگران به یکدیگر تله زده و آهته از سالن خارج بل تنل 

معلوم بود که می‌ خواستند نظم جله را بهم بزنند و از فیافه‌ هاینشان خوانده 
می‌شد که چیزی از سخنرانی او درک نکرده و یا به نکرشان می‌رسید که بکلی این 

وقتی که آن پروفسور که صدایش رفته‌رفته ضعیف‌تر می‌شد خطابه خود را به 
پایان رساند» رئیس جله از جا برحاست وبا صدای روشن و صاف خود خطاب 
به خواهران و برادران آلمانی اظهار تشکر نمود و از استاد دانشگاه که به حود 
اخمتت: دادم آن طایه ۱ عونت یود سیاس کل ار تمد 

مثل این بود که خودش هم می‌دانست نطق آقای استاد چندان تاثیری در حضار 
نداشعه و به همان جهت خودش هم حاضر نشد چیزی در تایید گفته‌مای او اظهار 


می خواهند یکی از سرودهای خود را بخوانند. 
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۳۶۸ نبره من 


آن سرود هم عبارت از این بود که: 

ما همگی برادران و خواهرات یک دیگر هستیم و باید برای یک دیهر مفید 

سپس در سالن جلسه به راه اقتاد و پيشتهاد کرد که سرود ملی آلمات خوانده 
شو د, 

آن‌ها هم سرود ملی المان را به صدای بلند خواندند عجب در این بود که در 
خحواندن این بهره‌ور همگی با هم همراهی تمی‌کودند و در مصوغ دوم صفاها کوتاه‌تر 
شد متل این بود از انچه که می خوانند زیاد اطمینان نداوند. 

بعد از آن جمعیت بهم خورد یعنی هر کدام با شتاب تمام سعی داشتند که پروند 
دسه‌ای به طرق کافه‌ها و عده دیگر برای هوای آزاد مسرق شدند. 


‌ 
[ 


آری آخرین آرزوی آن‌ها خارج شدن و استقاده از هوای آزاد بود و من هم یکی از 

این‌ها یودند که می خواستتد ملتی را سراقراژ و به درد هزاوان آلمانی صحروم 
بر ستك. 

این فبیل تظاهو ات نابود شود. 
آزادی‌طلبی است» در اين زمینه دولت معتقد است که نشاط و آزادی‌طلبی هر یک 
باشند کمتر درباره سیاست دولت و اقتصاد صحبت می‌کتنند. 

بند نود 

برخلاف آن اجتماعات ناسیوتال سومیال از اجتماعات آرام و بی‌سروصدا 
تیست. در این جا امواح سهمگین دو عقیده متضاد بهم برخورد دارند و هرگز با 
آوازخواتی‌ها بی‌مزه کودکان ملتی نمی‌شود بلکه نتیجه آن جوش و خروش 
آتشفشانی‌های را سست و تمایلات ملی طوفانی عظیم برپا عی‌کنند. 

از روز اول در نظر گرفته بودیم که برای حزب خودمان فوانین و مقررات بسیار 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۲۳ ۲9 


۳۶۹ 0 


کنفرانس چی‌های بورژوا نبود ولی در هر حال آن‌ها مسائلی را پیش می‌کشید ند که 
رقیبان خود را تحریک نمایند. ۱ 

اتفاقاً در اجتماعات ما نیز از این نوع رقیبان که طالب تحریکات و ناراحتی‌های ما 
بودند زیاد دیده می‌شوند. 

گاهی از اوقات آن‌ها به صورت دسته‌جمعی به همراه عده‌ای عوام‌فریب جلو 
می آمدند و از قیافه‌مایشان پیدا بود که می خواستند به ما بگویند. 

امروز تکلیف خودمان را با شما یکسره خواهیم کرد. 

آری حقیقت این بود که بیشتر از اوقات به طور دسته جمعی حمله‌ور می شد ند و 
نظرشان این بود که با در و پنجره شکستن دکان‌ها تکلیف خود را با ما روشن کنند. 

چه بسا اوقات کار ما به خوبی منتفی می‌شد و اگر خونسردی و مقاومت به خرج 
نمی‌دادیم بیم آن می‌رفت که مبارزه‌های گفتگو به جنگ و دعوای تن به تن منتهی 
گردد: ی 

البته آن‌ها برای کارهای خود دلیل داشتند. 

بیشتر از هر چیز رنگ سرخ پرچم‌های ما آنان را به داخل سالن می‌کشاند. 

حقیقت این بود که بورژواهای معمولی وقتی دیدند که ما رنگ سرخ پرچم 
بولشویک‌ها را به خود زده‌ايم به فدری عصبانی و ناراحت شدند که دوست و 
دشمن را نمی شناختند ولی نمی‌توانستند منهوم آن را درک کنند. 

تاستی تالیست‌هاق. المان شهرت داده بودند که ما هم یک نوع ۳ 
هستیم و از فرقه‌های ناسیونالیست‌های آزاد به شمار می‌آئیم. 

زیرا این احمق‌های بی‌شاخ و دم هنوز بین مارکسیست و ناسیونالیست تفاوتی 
قائل نبودند. ۱ 

هنگامی که فهمیدند ما به جای آقایان و خانم‌ها عده‌ای از هم‌میهنان آلمانی را به 
اجتماع خود رآه می‌دهیم وبه آن‌ها رفیق می‌گو یم از این جهت بسیاری از رفیقان ما 
را به جای مارکسیست‌ها گرفته بودند. 

بیشتر از اوقات از حماقت آنان خنده‌مان می‌گرفت اما این روباه‌صفتان که دنیا را 
به دینار فروخته بودند نمی خواستند باورکنند که ممکن است یک جمهپت سرخ به 


۲۱۳ ۲9 


12716۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


۳۷۰ برد من 


هم وجهه ملی داشته باشد. 

بعد از فکر و اندیشه زیاد رنگ ف را برای پرچم‌های خود از آن جهت انتخاب 
کرده بودیم که به این وسیله رقیبان دست چپی را خشمگین سازیم و مقصد ما این 
بود که خشم و عصیان آن‌ها طغیان کرده و حتی اگر برای خرابکاری هم باشد قدم به 
اجتماعات ما بگذارند. 

زیر این منتها وسیله‌ای بود که می‌توانستيم وادارشان کنیم به سسخنان ما گوش 

اما اعمال دشمن برای ما تعجب‌آور بود زیرا آنان بعد از مشاهده این وضع 
تاکتیک خود را تفییر داده و در ظاهر اظهار عجز و ناتوانی نمودند ولی از راه 
حیله گری به نمایندگان و طرفداران خود دستور دادند که به اعمال و فعالیت‌های ما 
توجه نکنند و قدم در اجتماعات ما نگذارند. 

این دستور به فوربت به موقع اجرا گذاشته شد. 

اما چون با وجود این بعضی از طرفداران آن‌ها جسته گريخته به طور پنهان و 
آشکار به اجتماعات ما قدم گذاشته و بعد از مدتی تعدادشان زیاد شد و غالب آن‌ها 
تمحت تاثیر سیخنان ما قرارگرفته بودند پیش آمدها آنان را سخت خشمگین ساخته و 
به این نتیجه رسیدند که نباید برای همیشه خاموش بمانند و لازم است با یک 
سروصدای زیاد تکلیف خود را روشن کنند. 

بعد از این حوادت تا کتیک آنان به کلی عوض شد و دستور دادند که عده‌ای بنام 
نمایندگان ملت وارد اجتماعات ما شده و با ذور مشت تشکیلات جمعیت مارا 
متزلزل سازند. 

ناگهان یک ربع ساعت قبل از شروع جلسه سالن سخنرانی ما لبریز از کارگرانی 
شد که قیافه‌های خشمناک خود را برای نبردی سخت اماده ساخته بودند. 

آن‌ها شیفته چلیک‌های باروت بودند که بر اثر آتش گرفتن فتیله حریقی هولناک 
برپا می‌ک ردند. 

اما هميشه برخلاف این راقم شد. 
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این مردان به قصد دشمتی وارد شده بودند اما هنگام خروج از آنجا طرفدارانی 
بودند که هنوز تردید داشتند ولی در هر حال حرارت و التهات اولیه برطرف شده 
بو د. 

کم‌کم کار به جاثی رسید که بر اثر سخنرانی چند ساعت دوست و دشمن بهم 
درآمیخته وبه شکل یک توده واحد پر حرارت درآمده بود. 

هر نوع دستوری که برای برهم زدن اجتماعات ما داده می‌شد بی‌اثر می ماند. 

از این جهت روسا و فرماندهان حقیقتاً دچار ترس و نگرانی شدید شده و 
بالاخره تبلیغات ما چنان اثر مطلوبی داشت که همگی بر آن شدند که لازم است در 
مائل ملی با یکدیگر تبادل نظر نمایند. 

اما قرماندهان با این نظر مخالشت کردند و از آن تاریخ آمدورفت کارگران به 
اجتماع ما تقلیل یافت و چندی بعد دومرتبه از سر گرفته شد. 

ممنوعیت و غدغن مورد توجه کسی واقع نشد و هر روز جمعیت از روز دیگر 
بیشتر می‌شد و غالب آن‌ها به صورت طرفدارانی درآمدند که از لحاظ تئوری با ما 
موافق بودند اما هنوز مرحله عملی باقی مانده بود. 

پس از آمد و رفت‌های مکرر جنبه تشوری ساده به مرحله عمل رسید و هر جلسه 
که پایان می‌یافت بر عده ما افزوده می‌شد و گردانندگان جبهه سرخ که از ایس 
نتیجه گیری عصبانی شده بودند فریاد می‌کشیدند. 

رفقای کارگر از امد و رفت به اجتماعات ناسیونال سو سیالیست‌ها خحودداری 

این تردیدها و تزلزل‌های پی در پی بزودی در جراید سرخ منعکس گردید, گاهی 
آن‌ها هم طرفداران خود را به سکوت دعوت می‌کردند ولی درگذشت زمان دانستند 
که سکوت و آرامش فایده‌ای ندارد. 

هر روز تهمتی جدید به ما می‌زدند و زمانی با دلیل و برهان به کارگران نشان 
می‌دادند که فعالیت‌های ما غیر از مسخره‌بازی چیز دیگر نیست. 

اما کم‌کم این سرخ‌پوست ها دانستند که اين سخنان در حال ما کارگر نیست زیرا 
بسیاری از کارگران باهوش به خود می‌گفتند اگر واقعاً نهضت ما غیر از مسخره چیز 
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دیگر نیست پس برای چه آن‌ها با دشنام و جمله‌پردازی می خواهند ما ر! از میدان 
خارج کنند ازاين جهت حس کنجکاوی عمومی تحریک شد سپس نوبت حیله گری 
رسید و شهرت دادند که جمعیت ما در برابر عالم بشریت جنایتکار خطرناکی 

مقاله‌های پشت سر هم برای شرح جنایات ما منتشر شد و حکایات و 
افسانه‌هائی شرم اور از خودشان برای لکه‌دار کردن ما می‌ساختند. 

اما بزودی متوجه شدند که اين تاکتیک هم کاملا بی‌نتیجه است و غیز از این که 
تبلیغات آن‌ها اقطار عمومی را به سوی ما متوجه ساخته کاری صورت نداده‌اند من 
در مقایل این نبردهای سرد ساکت می‌ماندم. 

به خود می‌گفتم زیاد مهم نیست که آن‌ها ما را مسخره می‌کنند یا به ما دشنام 
می‌دهند به فرض این که ما را به نام جنایتکار و جمعیت فاسد معرفی کنند اما 
نتیجه‌اش این است که کم‌کم کارگران خواهند دانت ما تنها جمعیتی هستیم که باید 
با ما برد نکنند. 

آن چه که هستیم و آنچه را که می‌خواهیم انجام دهیم بعدها همه کس خواحد 
دانْت و روزی فرا می‌رسد که به اين یهودیان مزدور نشان دهیم که غیر از سعادت 
ملت خود نظر دیگر نداریم. 

یکی از دلائل بزرگی که تا آن روز نتوانسته بودند به مفهوم کاملی در جمعیت ما 
رخنه کنند و دست به خراب‌کاری بزنند بی‌عرضه‌گی و ناتوانی روسا و گردانندگان 
جبهه مقابل بود. 

در هر حال این انتقادها غیر از رسوائی خودشان نتیجه‌ای نداشت و منتظر بودند 
که از راه غیر مستقیم آخرین ضربه حود را وارد سازند. 

ابا همه ما هوشیار بودیم و قصد آنان را می‌دانستیم و به طور عمد اجازه دادیم 
که عده‌ای از طرفداران ما به سوی آن‌ها بروند زیرا در هر حال زبان دشمنان بسته 
نمی‌شد هر چه می‌خواستند می‌گفتند و ما از گفته‌ها و نظریات آنان بهره‌برداری 
می‌کردیم. 

در ان زمان وضع طرری بود که ناچار بودیم خودمان پلیس جمعیت خودمان 
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باشیم زیرا دراین حوادث امیدی به حمایت از طرف دولت در بین نبود و به طرری 
که تحربه نشان داده بود این دولت همیشه از خطا کاران پشتیبانی کرده بود. 

زیرا تنها نتیجه‌ای که از مداخله قوای دولت به دست می‌آمد بر هم زدن جمعیت 
ما بود و دشمنان به قدری از ما بدگوئی کرده بودند که امکان داشت بنام احلال‌گران 
جمعیت مارا متفرق سازند. 

از آن گذشته دراداره پلیس مقرراتی وجود داشت که به طور قطع به ضرر تمام ما 
می‌شد» وفتی دولت می‌دانست که جمعیت دشمن قصد بر هم زدن اجتماعات ما را 
دارد ه تتها برای توقیف و دستگیری آنان اقدام نمی‌کرد بلکه برای رضایت آنان که 
از ما قوی‌تر پودند جمعی بیکناه را متفرق می‌ساخت و آذ‌ها این قبیل کارها را 
همیشه برای حفظ قانون انجام می‌دادند. 

دزد و جنایتکار هميشه سعی می‌کند زندگی را بر شخص نیکوکار تنگ کند. 

همیشه کارها به این طریق بوده است که دولت برای حفظ منافع خویش از دزدان 
و غارت‌گراث حمایت می‌کند. 

زیرا همین دزدان و غارتگران بدون پرنسیپ در بحران‌های شدید به دولت 
می‌رسانند و به بی‌گناهان دستور می دهد که نباید بر علیه مصالح دولت اقدام کنند. 

به این ترتیب رفتی حزب ناسیونال سوسیال بخواهد در یک مکان تشکیل 
جلسه بدهد و سندیکاها اظهار کنند که مجبور خواهند شد بر علیه این جمعیت به 
زور و جبر متوسل شوند» دولت به جای این که نمابندگان ستدیکا را که دست به 
شورش زده‌اند توقیف نماید آسان‌ترین راه برای اعاده نظم و آرامش تعطیل کردن 
اجتماعات است آری اگر حقیقت را بخواهید نمایندگان دولت چندین بار به ما 
اخطار نمودند که اگر مزاحم سندیکا بشوید دولت مجبور خواهد شد اجتماعات 
شمارا تعطیل کنند. 

در برابر این احتمال باید کاری کرد که حتی‌المقدور از اقدامات شدید جلوگیری 
به‌عمل آید. 

به این حوادث مسائل دیل اضافه گردید. 

دولت رسماً اعلام نمود جمعیت‌های رسمی که از طرف قانون حمایت 
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۴ اا. صسصسص ۳ ۳ اردمن" 
می‌شوند هم چنین مورد احترام سایر افراد و جمعیت‌ها هستند مضرق شوند و اگر 
یک جمعیت بخواهد برای پلیس ایجاد مزاحمت نماید مقررات یه او اجازه خواهد 
داد که از مزاحمت آذ‌ها جلوگیری شود. 

این قانونی کلی است وفتی یک مرد شهامت داشته باشد زودتر می‌تواند قلب 
زنی را به دست بیاورد و به همین دلیل جمعیت‌های سیاسی هم که شهامت زیاد به 
خرج می‌دهند زودتر می‌توانند قلب ملت را تسخیر نمایند بنابراین لازم بود ما هم 
برای حفظ موجودیت خود آن قدر دفاع کنیم تا دشمن سرسخت به عجز و ناتوانی 
خود اعتراف کند. 

جمعیت ما در مقابل آن‌ها بسی تاتوان و ضعیف بود و حتی در شهرستان‌ها 
گامی اتفاق می‌افتاد که پنج يا شش حزب ناسیونال سوسیال مجبور بود در برابر 
دولت سیصد يا هشتصد نفر از مارکسیست‌ها مقاومت کتد ولی ما در هر جا به 
قدری احتیاط می‌کردیم که برخوردی بین ما حاصل نمی‌شد و کسانی که در 
جمعیت ما عضریت داشتند به خویی می‌دانستند که اگر برخوردی پیش بیاید قبل 
از دستگیر شدن آن‌ها با مشت‌های آهنین ما را متفرق می‌ساختند. 

معهذاگامی هم پیش می‌آید که چند نفر از حزب ما مجبور بود در مقابل عده‌ای 
کثیر مقاومت کنتد و بدیهی بود که چند نفر نمی‌توانست جواب ان عده کثیر را 
بدهد. 

بنابراین مجبور شدیم کمی بیشتر به تاکتیک احزاب مارکسیست و بورژواها اشنا 
شویم. 

مارکسیست‌ها هميشه طرفداران خود را احتیارات می‌دادند که از آنان اطاعت 
کورکورانه کنند به همین جهت هرگز به فکر جمعیت‌های بورژوا نمی‌رسید که در 
دسته‌ها و اجتماعات مارکسیست‌ها خرابکاری کنتد. 

از این جهت نه تنها مارکسیست‌ها خواهی نخواهی روز به روز فوی تر می شدند 
بلکه در غالب شهرستان‌ها به همه تأکید کرده بودند که تشکیل هرگونه جمعیت غیر 
مارکسیستی به منزله مخالفت و دشمنی با پرولتاریا و سندیکاهای کارگری است و 
اگر چتین جمعیت هائی تشکیل می‌شود نمایندگان ما باید به هر وسیله شده آن‌ها را 
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اگر در یکی از شهرستان‌ها جمعیتی غیر از جمعیت مارکسیست به وجود می‌آمد 
جراید وابسته به آن چنان فریاد می‌کشید و کار به جاتی می‌رسید که مامورین دولت 
را وادار می‌ساختند به فید فوریت این جمعیت‌ها را متضری سازند. 

اما جمعیت‌های بورژواها هم به قدری ضعیف و بی حال بودند که در برابر این 
سختگیری‌ها به خود جرات نمی‌دادند که اظهار نظر نمایند. 

آری بایستی به یکی از جلسات بورژواها می‌رفتید و می‌دیدید که جلسات آنذاها 
دارای جه: حالت: مستخره‌ای استه: 

بیشتر از اوقات در برابر این تهدیدات جمعیت خود را بهم می‌زدند و يا اين که 
طوری ترس آذ‌ها را فرا می‌گرفت که به جای ساعت هشت در ساعت نه ربع کم 
جلسه را تشکیل داده و بعد از یک ربع ساعت آن را تعطیل می‌کردند. 

رئیس جلسه با نهایت بی‌شرمی به نماینده مارکسیست‌ها جواب می‌داد. 

راستی چقدر باعث افتخار ما است کسانی که با ما هم عقیده نیستند و خود را 
مخالف ما می‌دانند به کلوپ ما قدم رنجه کرده‌اند و ما با کمال میل حاضریم با یک 
گفتگری دوستانه عقاید شمارا بشنویم و ما هم آنچه می‌دانیم در اختیار شما 
بگذاریم و به اين ترتیب یقین داریم که با یکدیگر توافق نظر حاصل خواهیم کرد. 

رئیس جلسه با این تعارقات تملق‌آمیز به آن‌ها خاطرنشان می‌کرد که هرگز در فکر 
ما خطور نمی‌کند که با عقیده شما مخالفت کنیم. 

با این روش هرکس می‌تواند دنیا را با چشم خود ببیند و عقیده ما این است که 
افراد پشر در عقیده خود ازادی دارند و ضمن ان از جبهه مخالف تقاضا می‌کند که 
اجازه بدهند ناطق جلسه سخنرانی خود را به پایان برساند. 

این سخنرانی زیاد طولانی ئیست و در عین حال سعی نداریم که با گفتن این 
سخنان بين برادران المانی اختلافی به وجود بیاوریم. 

برادران جبهه چپ که فقط برای برهم زدن جلسات آن‌ها آمده بودند آن قدر 
آقائی و عزت نفی داشتند که مخالفت علنی خود را آشکار نمی ساختند ولی در هر 
حال آن قدر بح آنان ادامه می‌یافت که ناطق فرصت نمیکرد بیانات خود را باتمام 
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برساند و در صورتی که به سخنرانی خود ادامه می‌ داد مجبور می شد در مقابل سیل 
دشنام و ناسزاهای جبهه دست‌چیی سکوت نماید و غالب اوقات مانند فریانیان 
معصوم سر تسلیم فرود می‌آوردند. 

سپس با هوارهای پشت سر هم مارکسیست‌ها اعضای جلسه مجبور بودند 
جلسه را ترک کنند و اگر جله را تعطیل نمی‌کردند معلوم بود چه حوادث شوم و 
نامطلوبی به وقوع می‌پیوست اما در مقابل آنان حزب ناسیونال سوسیال وضم به 
طور دیگر بود و هر وقت که جلسه‌های ما آغاز می‌شد به صورت دسته‌جمعی با 
همان تقشه‌ای که جلسات بورژواها را بر هم زده بودند به سوی ما می‌آمدند و یقین 
داشتند که می‌توانند همان برنامه را در این مکان هم تکرار کنند. 

البته آن روز ما حساب خود را با آن‌ها تصفیه کرده و نشان داده‌ایم که در مقابل 
آنان دچار ترس و وحشت نمی‌شویم ولی آن روزها وقتی وارد جلسه ما می‌شدند 
یکی به دیگری می‌گفت: 

این‌ها هم مانند بورژواها متفرق خواهند شد. 

اما قبل از این که آنان وارد جلسه شوند با نهایت شدت مواجه با مقاومت ماشده 
چاره‌ای غیر از بیرون رفتن نداشتند. 

از آن گذشته ما برای اداره کردن جلسه‌های خود اسلوب دیگری داشتیم. در 
جلسه ما به مردم عادت نداده بودیم که برای گوش کردن دیگران گدائی کنیم و به 
هیچکس اجازه نمی دادیم که با نطق و خطاب‌های طولانی وقت جلسه را بگیرد و از 
ساعت اول به همه کس اعلام می‌کردیم که دراین جلسه اختیار به دست ما است و 
کسی که بخواهد حتی برای یک بار سخنان ما را قطع نماید با نهایت بی‌رحمی او را 
از جلسه بیرون خواهیم انداخت. 

در ابتدا هرگونه مسئولیت به عهده کسی یود که می خواست مزاحمت ایجاد کند 
و اگر فرصتی باقی می‌ماند و وقت داشتیم می‌توانستیم اجازه بدهیم که اعتراض 
کنندگان سخن خرد را بگویند در غیر این صورت کسی حق نداشت نظم جلسه را 
بهم بزند. 

از طرف دیگر در جلسه خودمان یک یا دو پلیس برای برقراری نظم در اختیار 
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داشتیم. در جلسات بورژواها این وظیفه به عهده کسانی بود که از لحاظ سن و مقام 
اجتماعی مورد احترام واقع شده و مردم از او حرف شنوائی داشتند. 
اما چون توده‌های مارکسیستی از افرادی تشکیل شده بردند که به سن و مقام 
اجتماعی اشخاص احترام نمی‌گذاشتند این تدبیر از طرف بورژواها به نتیجه 
نمی رسید. 
اما من از روزاول برای ماعورین پلیس جلسه سازمانی دادم که افراد آن از جوانان 
بیشتر آن‌ها از رفقای دوران جنگ و بقیه از رفقا و جواناتی بودند که تاژه 
باید بدانید که ترور و وحشت را باید پا ترور و وحشت جواب داد ودراین جهان 
فقط کسانی پیروز شده‌اند که دارای شهامت و تهور بوده و چون ما برای یک حدف 
بسیار مقدس نبرد می‌کنیم لازم استنت جان خود را در آث راه بگذاریم. 
به کسی است که اراده محکم داشته باشد و بهترین اسلحه دفاعی اتیباله مخماات 
نیستند که بخواهند هدف مقدس خود را با حرف خالی به دست بباورند. 


آن‌ها همه جوانانی آتشین بودند برای این قبیل کارها عطش زباد ۱-9 


به کسی اجازه نمی‌دادند که در مقابل این هدف مقدس مانم ایحاد کند. 

به این ترئیب مشاهده می‌ شود که اتقلاب ناسیونال سوسیال از فعالت‌های 
متبت و دامنه‌داری بود که عات ان نابودی نیروهای مخالف و حکومت بورژوازی 
بو د. 

مشت‌های آشتید با معمایتن اه ملت السان بلند شده بود و این مشت‌ها را 
مغزهای نیرومند اداره می‌کردند. 

هنگامی که من یه این جوانان غیور تکالیفی را که باید انجام دهند ابلاغ می کی ده 
چنان اته ی بر قو اس ۱9۳5 نی با حرارت خود دنیانی را وازگود 
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هنگامی که به آن‌ها اطمیتان می‌دادم که عاقلانه‌ترین منطق جهان در صورتی که 
نیروئی همراه او نباشد دچار ضعف و ستی خواهد شد و فرشته صلح فقط در کنار 
حدای جنگ آرامش خواهد داشت و تمام قعالیت‌ها برای ناد یتیگ ارف صلح با 
زورو جبر به نتیجه می‌رسد دنیای جدیدی جلو چشمانشان باز می‌شد و خود را در 
جهأن تازه می‌دیدند که باید با کار و کوشش به هدف متقدس خود برسند و 
می‌دانستند که باید برای دفاع از حیات ملت جان خود را فدا کنند. 

آن‌ها به طوری تحت تاثیر این سخنان فرار گرفته بودند که دیگر هیچ نیرولی 
نمی توانست جلو آنان را بگیرد و مانند انسان‌های وحشی و افسارگسیخته بدون این 
که خطر را احساس کنند خود رابه قلب سپاه ملت اند اخته و از کشته شدن يا زحمی 
شدن نمی‌ترسیدند فقط این فکر در مغزشان رسوخ يافته بود که بایستی خون خود 
را بریزند تا به هد ف مقدس که سال‌ها در انتظارش بودند دست يابند. 

به این ترتیب جمعیت ما روز به روز افزايش یافت به طوری که در اواخر تابستان 
سال: ۱۹۲۰ و میخض‌ضا قزر بهار سال ۱۷۹۲۱ میت عانه قلری:زیاه فده د که 
تصمیم گرفته شد برای سازمان خود تقیمات تازه‌ای قاثل شویم. 

این کار بسیار لازم بود زیرا سازمان ما قدرت زیاد پیدا کرده برد. 

جلسات ما کماکان در سالن بزرگ آیجوفروشی مولیخ بر زقس نك اه از 
اوقات که عده تماشاچی افزایش می یافت از سالن‌های بزرگ دیگر شهر مونیخ مانند 
سالن دیبراگرا دوم وکیدلکر که آنجا هم یکی از زیرزمین‌های بزرگ آبجوفروشی بود 
انجام می‌گرفت و هر دفعه جمعیت آنجا پیشتر از سابق بود و فعالیت‌های ما به نام 
حرب ناسیونال سوسیال کارگران آلمان چنان شهرت ياقته بود که پلیس مجبور بود 
دخالت کند. 

و این فعالیت‌های وسیم و دامنه‌دار ما را وادارکرد که به یک مسئله بسیار اساسی 
توجه نمائیم. 

تا آن روز سازمان ما اگر چه بسیار وسیع و رسمی شده بود برای خردش یک 
پرچم مخصوص نداشت و لازم بود که برای شناساندن خود یک پرچم مخصوص 
داشته باشیم و از همه مهم‌تر این که اعضای کلوپ ما هم نشانه مخصوصی نداشت 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


که در خارج از سازمان شناخته شود در حالی که سایر سازمان‌های سیاسی با یک 
علاست مخصوص شناخته شده بودند. 

از زمان‌های سابق من همیشه در این فکر بودم که هر جمعیت سیاسی ولو 
کوچک و بی‌اهمیت باشد بایستی با یک نشان مخصوص شناخته شود و این 
موضوع یک اثر روانی در خارج داشت که مانند یکی از ز فسمت‌های تبلیفاتی 
می‌توانست موّثر وافع شود. 

بعد از جنگ به خاطر دارم که عده کثیری از مارکیت‌ها با پرچم‌های قرمز 
دسته به دسته در برابر کاخ سلطنتی تظاهر می‌کردند و وجود همین پرچم‌ها اثر 
مطبوعی در مردم داشت و مانند یک رکن تبلیغاتی می‌توانست توده مردم را به 
طرف خودشان بکشاند. 

بورژواها نیز که خود را مانند یک حزب سیاسی معرفی نمی‌کردند و برای خود 
فلسفه خاصی نداشتند فاقد یک پرچم مخصوص بودند و غالب اوقات رنگ 
پرچم‌های رایش را انتخاب می‌کردند. 

این پرچم‌ها هم با این که مخصوص بورژواها نبود نشان می‌داد که اعضای آذ 
وابسته به دولت رایش هستند اما ان‌هاکانی نبودند که برای خود دارای یک فلسفه 
حاص باشند. 

از آنجائی که اتریش از لحاظ زبان با آلمان وجه اشتراک داشت یکی از احزاب 
بورژوای این کشور دارای پرچمی شبیه پرچم بورژوای آلماتی بود و حزب ملی 
بورژوازی اتریش در سال ۱۸۴۸ پرچم سه رنگ سفید و قرمز و زرد را برای خود 
انتخاب کرد و اکرچه انعخاب این سه رنگ برای آن‌ها فلسقه ایدفولوژی نداشت ولی 
از نظر دولت این سه رنگ از رنگ‌های انقلابی بود. 

دشمنان سرسخت این پرچم به طوری که من به خاطر دارم احزاب سوسیال 
دموکرات و حزب مسیحی ملی بود.(! 


کناه ۵۵ - داتتا ]0۲۳ ده [ .1 
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این‌ها بودند که هميشه رنگ‌های پرچم آنان را مورد اهائت و دشنام خود قرار 
می‌دادند همان طور که در سال ۱۹۱۸ پرچم سه رنگ (سیاه» سفید و قرمز) را به دور 
اند اختند. 

بدیهی است که پرچم سه رنگ (سیاه .-قرمز -زرد) حزب قدیم آلمان در اتریش 
متعلق به پرجم سال ۱۸۸ آلمان بود یعنی ین نوع پرچجم مخصوص زماأتی بود که 
المان دارای قدرت و درحشش ژیاد بو د و نمایندگان شریف و میهن دوست آلمانی 
آن را برپا داشته بودند و اگر خیانتکاران یهودی در آن اختلال نمی‌کردند هنوز بر 
جای خود بافی بود. 

بنابراین باید گفت در اثر خیانت‌های غیر مشروع زمامداران آلمانی بود که اين 
پرچم را مورد ترجه سرآن و طرفداران مارکسیست ساشختند به طوری که برای فریب 
دادن آلمانی‌ها به پرچمی که هزار بار به آن اهانت کرده و آب دهان انداشته بودند 

تا سال ۱۹۲۰ مارکیست‌ها زیاد توجهی به رنگ پرچم‌های خود نداشتند و با 
ان که حزب بورژوازی آلمان بعد از سال ۱۹۱۸ نمی خواستند پرچم سیاه و قرمز و 
زرد رایش را فبول کنند. 

جون اساین حربت بورژوا از ابتدا برای حود فد نداشت به ابر مرصوع 
توجه نمی‌کرد اما بعدها حوادئی پیش امد که برای شناساندن خود بالاخره مجبور 

زمانی هم که مارکسیست‌ها این پرچم را پذیرفتند دولت رایش که خود و ملت 
خویش را به بیگانه فروخته برد هرگز احساسی از حود نشان نداد و در برابر از دست 
دادن پرچم خود کوچکترین نگرانی از خود نشان نداد. 

ما که خود را حزب ناسیونال سوسیال می‌نامیم و مدعی هستیم که با نقشه‌های 
جدید خود سرزمین خود را به جلو خراهم کشاند در برابر از دست دادن این پرچم 
که خاطره دردنا کی برای ما داشت متاسف نمی شدیم زیرا دولت‌های سابق کارها و 


حزب جدیدی که آعروز با این شیر ابظ فص کار خاش له داش هار کسیستا تراد 
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کند بایستی دارای پرچمی باشد که دولت خود را به آن پرچم معرفی کند. 

بنابرایی مسئله رنگ پرچم ما تا مدتی افکار اعضای حزب را به خود مشفول 
داشت از هر طرف پیشنهادات نافع ومطلوت دریافت نمودیم اما هیچکدام از آن‌ها 
مورد موافقت وافم نشد زیرا پرجم جدید ما می‌بایست وایسته به هدف مبارزه 
خودمان باشد کسانی که با ملت و سرنوشت آن‌ها کار دارند می‌دانند که این وسائل 
کوچک حزبی از نظر روانی در حال مردم موثرو تحریک‌کننده و دربسیاری از زاوفات 
ممکن است باعث جنبش‌های ملی بشود. 

از این جهت لازم بود برای انتخاب یک پرچم مناسب پیش از اد ین مطالعه کنیم و 
لااقل ٍ به طوری باشد که بتواند خسارات گذشته ملت آلمان را بیدا رکند و رنگ سفید 
هم دارای اثری نبود که بتواند اصاس را تحریک نماید» این رنگ برای دختر 
خانم‌هاتی مناسب بود که از دیدن آن خوشحال می‌شدند نه برای یک حزب انتلابی 


شتا را هم پيشنهاد کردند» اگر چه این رنگ با احساس مردم عصر حاضر 


مناسبت داشت ولی این رنگ نمی توانست نشانه‌ای از هدف انقلابی باشد و جنبشس 
ما را نشان بدهد پالاخره این رنگ هم به طوری که ما مایل بودیم فایده‌ای نداشت 

رنگ سفید و آبی هم رنگی زننده بود و به پرچم دولت آلمان قدیم شباعت 
داشت (رنگ پرچم باویر بود) ولی رویهم رفته این رنگ هم نمی‌توانست هدف ما را 
نشان بدهد. 

برای رنگ سیاه و قرمز و زرد نظر مساعدی نداشتیم و رنگ سیاه و سفید و قرمز 
به دلایل گفته شده مناسبتی نداشت ولی مجموع نوت ر | یت , 

من همیشه در سخنرانی‌های خود درباره رنگ‌های پرچم قدیم تبلیغ زیاد 
می‌کردم نه فقط از این نظر که خودم از سربازان قدیمی بودم و به خاطرات گذشته 
علاقه داشتم ولی از آذ نظر رنگ‌های قدیم با هدف حزبی ما ارتباط داشت. 

با این حال تمام پيشنهادات دوستان را که در بعضی از آنها صلیب را هم 
پيشنهاد کرده بودند رد کردم و نمی‌توانستم خود را به این خاطرات علاقه‌مند سازم. 

و خردم هم از نظر این که تا اندازه و در حدودی ریاست جمعیت را داشتم 
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نمی خواستم عقیده خود را به دیگران تحمیل کنم زیرا ممکن بود یکی دیگر رنگ و 
طرح بهتری را پيشنهاد کند. 

یکی از داندانسازها از اهل استراسبورک پیشنهادی کرد که رویهمرفته بد نبود و تا 
اندازه‌ای با نظر حودم شباهت داشت این پیشنهاد شامل بی صلیب شکست با 
شاخه‌های افتاده بود که در یک سطح سفیدرنگ قرار داشت. 

خحودم هم پس از مطالعات زیاد به آخرین تصمیم خود رسیدم و آن را به این 
شکل در آوردم. 

یک دایره سفید در متن قرمز و یک صلیب شکسته در وسط آن و پس از 
آزماینی‌های طولانی بین اندازه پرچم و بزرگی دایره سفید و ضخامت و صلب 
اندازه آن رابطه‌ای برقرار ساختم. 

واين طرح برای هميشه ماند. 

به دنبال این طرح دستور دادیم که تمام طرفداران ما یک نوار قرمزرنگ که روی 
ان دایره سفید با صلیب شکسته دیده می‌شد یه بازوی خود ببندند. 

رنگ پرچم به این ترتیب مورد قبول همه واقع شد که یک دایره سفید در سطح 
قرم ز که صلیب شکسته در وسط آن دیده می‌شد. 

یکی از زرگرهای مشهور مونیخ اولین طرح آن را ساخت و از روی آن پلاک‌های 
متعددی ساخته شد. 

در پایان تابستان ۰ پرچم جدید ما برای اولین بار به مردم نشان داده شد و 
این پرچم رویهم رفته با مدف ما مطابقت داشت به این معنی که پرچم ما هم مانند 
حزب خودمان برای مردم چیز تازه‌ای بود و از دور مانند یک مشعل فروزان به نظر 
می‌رسید. 

حقیقت این بود اولین بارکه یکی از سربازان نمونه اين پرچیم را ساخحت از 
مشاهده آن بسیار شاد شدم و چندی نگذشت که موضوع این پرچم بر سر زیان‌ها 
افتاد و طرفداران ما فلسفه آن را برای مردم تعریف می‌کردند. 

تمأم قمت‌های این پرچم جدید با هدف مخصوص ما نزدیکی زیاد داشت در 
رنگ قرمز هدف اجتماعی حزب و رنگ سفید آن نماینده ملت آلمان و صلیب 
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شکسته آن حاکی از مبارزه‌ای بود که برای به دست آوردن آرمان‌های گذشته در 
دو سال بعد هنگامی که مبارزه ما به دست هزاران جوان آلمانی افتاد به نظرمان 

همیشه باقی بماند. 

از آن تاریخ این پرچم تما ستده حزت ناسیو نال آلمان گردید. 


1 
فاد او ۲۶ 


فعالیت‌های ما که روز به روز وسعت می‌یافت در سال ۱۹۲۰ به طرری پیشرفت 
کرده بود که در هفته دوبار جلسه داشتیم. 

هر روز جمعی کثیر در برابر آگهی‌های ما و در سالن‌های بزرگ هجوم آورده و 
چنان سروصدائی راه می‌انداختند که هزاران مارکسیست چون خود را در مقابل ما 
حقیر می‌دانستند به مامورین و کارکنان دولت متوسل شدند. 

کم‌کم مردم در مونیخ مارا شناختند ازما حرف می‌زدند ونام ناسیونال سوسیال 
در تمام مجامم پر سر زبان‌ها افتاد» رفته‌رفته بر تعداد طرفداران و وابستگان ما اضافه 
شد به طوری که در اواخر سال ۱۹۲۱ در همه جا به رنگ حزب رسمی شناخته 
شدیم. ۱ 

تا رکسیست‌ها و خی هیک از اخذاب ما قدرت قدافتن که ماشد ما با اند 
تعداد کثیر تظاهر نمایند. 

سالن بزرگ کیندلکلر مونیخ که گنجایش پنج‌هزار نفر را داشت به طوری جمعیت 
رری‌هم فشرده شده بودند که تزدیک بود دروپنجره‌ها را بشکنند و در مونیخ غیر از 
سالن سیرک کروم که بزرگترین سالن شهر مونیخ به شمار می‌آمد تمام سالن‌ها به 
وسیله احزاب ما اشفال شده بود. 

در ژانویه سال ۱۹۲۱ دو مرتبه حوادث نامطلوب سیاسی برای آلمان پیش آمد 
یعنی بر طبق معاهده پاریس» الما محکوم به پرداخت صد میلیون مارک طلا شد و 
برحسب اولتیماتوم لندن قرار بود در اقساط مختلف پرداخت شود. 
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۳۸۴ ۱ نیرد من 


اجتماعات مختلف راسیست‌ها که از مدتی پیش با یکدیگر وابستگی داشتند 
می‌ خواستند در این مورد دست به اعتراض عمومی بزنند. 

وقت بسیار تنگ بود و من از تردیدها و دودلی‌های مردم سخت ناراحت شده 
زد 

ایتدا صحبت بر سر این بود که قطعنامه‌ای صادر کنند ولی از این کار صرف‌تنظر 
شد زیرا قبلا شنیده بودند قوای دولتی جمعیت‌های آنان را متفرق می‌سازد سپس 
تصمیم گرفته شد که در برابر کاخ فلدرنال تظاهرات کنند ۱1 

ولی از این اقدام هم صرف‌نظر شد و به اين اکتفا گردید که در سالن کیندلکلر 
سخنرانی کنند. 

در این گیرودار روزها یکی پس از دیگری می‌گذشت و احزاب بزرگ به هیچوجه 
از وخامت وضع نگران نبودند و کمیته مرکزی جرات نداشت روزی را برای امتیاز 

سه‌شنبه اول قوریه ۱۹۲۱ به قید فوریت تصمیم جدیدی را به اعضای حزب 
اعلام نمودم اما آن‌ها تشکیل جلسه را به روز چهارشنبه موکول نمودند. 

روز چهارشنبه تقاضای پاسخ قطعی نمودم آیا با وصف این حال جلسه تشکیل 
می‌شد؟ چه ونت؟ ْ 

باز هم پاسخ غیرقطعی و ضمن آن اعلام داشتند که کمیته مرکزی قصد دارد که 
صدور قطعنامه را به روز چهارشنبه آینده موکول نماید. 

دیگر حوصله‌ام بسر آمده بود و تصمیم گرفتم به تنهائی جلسه را برای صدور 
قطعنامه تشکیل بدهم. 

روز چهارشنبه ظهر در فاصله ده دفیقه موضوع فطعنامه را دیکته کرده و در همان 
روز سالن کرون را برای فردای آن شب یعنی پنجشنبه سوم فوریه اجاره کردم. 

اتفاق غیر منتظره‌ای بود نه اين که هنوز تردید داشتیم که بتوانیم ماموریت 
خویش را انجام دهیم اما خطر آن داشت که جمعیت ما را متفرق سازند. 


۱. در همانجا بود که در نوامپر ۱۹۳۳ نهضت هیتلر واژگون گردید. 
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برد من ۳/۸۵ 


البته من وضع را خوب در نظر گرفتم و فصد نداشتم که در براببر خرابکاري 
دشمن مقاومت کتم و می‌دانستم عکس العمل اقدام ما بسیار شدید خواهد بود. 

اما آنچه فکر می‌کردم برخلاف آن بود زیرا تجربه نشان داد که برهم زدن 
خرابکاری‌های دشمن در سالن وسیم سیرک خیلی آسان‌تر از سالن‌های معمولی 
است زیرا اگر در آن سالن‌ها به واسطه کمی جا مردم به روی هم می‌ریختند در این 
سالن چون وسمت زیاد داشت خرابکاران زرد شناخته می‌ شدند. 

یک مسئله قابل تردید نبود و همه می‌دانستند که کوچکترین برخورد امکان 
داشت ما را سال‌ها در پرده فراموشی پرتاب کند و اگر این حادثه اتفاق می‌افتاد 
خرابکاران با سرعت تمام می‌توانستند به مقصود برسند. 

فقط یک روز مهلت برای آگهی دادن باقی بود و بدبختانه در آن روز باران 
شدیدی درگرفت و امکان دا شت که بیشتر مردم در اين شرایط به جای آمدن به 
جلسه در منزل بمانند. 

نوی ی سای کی وی حوطس نز 
در نظر کمیته مرکزی شرمنده می‌شدم پس برای جلوگیری از این پیش آمد چندین 
اعلامیه را با سرعت تمام ماشین کرده و برای اين که آن‌ها را در بعدازظهر آن روز بین 
مردم تقسیم نمایم به چاپ رساندم. 

. دو کامیون اجاره کردم و پرچم‌های سرخ در اطراف آن نصب شده و ده پانزده نفر 
از اعضای حزب ان را به راه انداختند. 

دستور داده شد که کامیون را با شعارهای مختلف در کوچه‌ها و خیابان‌های 
بزرگ بگردانند و وظیفه داشتند که با فریاد شعارهای مخصوص مردم را برای جلسه 
آن شب دعوت کنند. 

این اولین بار بود که کامیون‌های ما بدون دخالت احزاب مارکسیست در 
خیابان‌ها شعار می‌دادند» بورژواها با حالی حیرت زده به اين جمع کثیر که مانند 
موجی خروشان در حرکت بودند می‌نگریستند در حالی که در سایر قسمت‌های 
شهر هزاران مشت تهدیدآمیز به سوی ما حواله شده بود. 

ترا کر آن ودفت مارکسیست‌ها تنها کسانی بودند که می‌توانستند جلسه داشته 
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نردمن 
باشند و شعار دادن در کوچه و خیابان هم در اختیار آنان بود. 

در ساعت هشت سالن سیرک هنوز نحلوت بود و هر ده دقیقه به وسیله تلفن به 
من خبر می‌رسید و باعث نگرانی من فراهم می‌شد زیرا همیشه در ساعت‌های 
هفت تا هفتائيم سالن سفراتی ععاو از جمعیت بود ولی این سالن چون وسعت 
زیاد داشت کثرت جمعیت جلب توجه نمی‌کرد. 

من از ساعت اول متوجه این موضوع نبودم زیرا در سالن یاوب هاوس با هزار 
جمعیت پر می‌شد در حالی که تعداد سالن بزرگ کرون مانند این بود که جمعی کثیر 
در دریاتی فرو رفته باشند و به زحمت می‌توانستم جمعیت را ببینم. 

چند دقیقه بعد خبرهای ناماعدتری رسید و در ساعت هفت ربم کم خبر 
دادند که جمعیت فشرده هنوز جلو باجه ایستاده‌اند» از شنیدن این خبر به راء افتادم. 

در ساعت هشت و دو دقیقه مقابل سیرک رسیدم و هترز جمعی کثیر جلز 
ساختمان به یکدیگر تنه می‌زدند» عده‌ای از آن‌ها تماشاچی و عده‌ای دیگر از 
رقبای حزبی بودند که می‌خواستند سرانجام کار را بدانند. 

وفتی من وارد سالن شدم همان تشاط و سرتی راکه در اولین جله خود در 
سانی‌هاف هاوس داشتم احساس نمودم اما پس از این که از بين ده وارهای محکم 
انسانی راهی برای خود به دست آوردم و توانستم خود زابه صندلی خطایه برسانم 
در آن وقت بود که متوجه پیشرفت قابل ملاحظه خودمان شدم. 


سالن هر مانند دریای مواجی بود که مزاران هزار انسان در آن دست وپا 


کون کشا بیشتر از پنجهزار و ششصد کارت ورودی فروخته شده بود و اگر 
بی‌کا ی نیز به حساب بیاوریم تقریباً تعداد آن‌ها به ششهزار و بانصد 
نفر می رسید. 


ساختن آینده یا واژگون کردن ۳ آن روز من بود و چون می‌دیدم 
آینده درخحشانی را در مقابل دارم قلبم از شدت خرشحالی به پرواز در می‌آمد. 

سخنرانی خود را آغاز کرده و بیشتر از دو ساعت حرف زدم. بعد ازگذشتن نیم 
ساعت اول احساس کردم که در این جلسه موفقیت زیاد به دست خواعم آورد 
برخررد اولیه بین من و این جمعیت کثیر به خوبی و خوشی انجام شده بود. 
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نبرد من ۱۳۸۷ 
در همان نیم ساعت کف زدن‌های طولانی به شدت تمام مرا از سخن گفتن باز 
می‌داشت. 


و بعد از دو ساعت این سروصدای جای خود را به یک سکوت طولالی و 
احترام آمیزی داد که تا عمر دارم نمی‌توائم خاطره آن روز تاریخی را فراموش کنم. 

سکوت به قدری عمیق بود که صدای تنفس این پنج ششهزار نفر به گوش 
می‌رسید و هنگامی که آخرین بیانات خود را به پایان می‌رساندم موجی از 
کفزدن‌ها مرا استقبال نمود سپس جمعیت با مسرت تمام سرود ملی را خواندند. 

با چشمان تیزبین و مرشکاف خود امراج خروشان این دربای انسانی را از نظر 
می‌گذراندم و در حالی که سالن رفته رفته خالی می‌شد حتی برای یک لحظه قدرت 
نداشتم که چشم از آنان بردارم. 

ازاين جلسه تاریخی عکس‌های متعددی برداشته شد و نشان می‌داد که هر یک 
از کلمات چه نفوذ قابل ملاحظه‌ای در قیافه‌ها داشته است. 

مطبوعات بورژواها غالب این عکس‌ها را چاپ کردند اما اشاره‌ای به قطعنامه ما 
ننمودند و از رری نزاکت سیاسی از اشاره به این موضوع خودداری کردند. 

با این فعالیت پر سروصدای جمعیت. از گروه احزاب بی‌آهمیت خارج شد و 
ویک کی لبود که ما وا تتانیت: 

برای این که اثری را که این تظاهرات در مردم باقی گذاشته بود از بین نرود هفته 
بعد جلسه دیگری با همان شرایط تشکیل دادم به طوری که نتیجه‌اش مانند دفعه 
اول مساعد و رضایت بخش بود. 

بزودی فاصله ما با توده مردم نقصان یافت به طوری که استقبال آنان مرا وادار 
ساخت در هفته بعد باز هم یک چنین جلسه‌ای تشکیل بدهم و برای دفعه سوم بالن 
وسیع سیرک سپرنایپا لبریز از جمعیت شده بود. 

در جریان سال ۱۹۲۱ فعالیت خود را در مونیخ زیاد کردم و نه اين که مانند سایق 
هر هشت روز یک بار موفق به تشکیل جلسه می‌شدم بلکه گاهی از اوقات این 
جلسات هفته دوبارو در اواخر تابستان و اوائل پائیز در هفته سه بار جلسه ما تکرار 


شده بو د. 
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همیشه در سالن سیرک جمم می‌شدیم و یقین داشتیم که در هر جلسه بیشتر 
سابق موفقیت داشته‌ایم. 

نتیجه این پیروزی‌ها در آن بود که در هر روز بر تمداد دوستان و طرفداران ها 
افزوده می شد. 
۱ در حالی که در برابر این پیروزی‌ها رقیبانه سرسخت ما هم بی‌کار ننشستند در 
وحشت و سکوت دچار تردید می‌شدند. _ 

با سعی و کوشش تمام سعی مي‌کردند از پیشرفت ما جلوگیری نمایند. 

ناچار دست به آخرین کوشش زدنب و با ایجاد وحشت و ترور سعی داشتند که 
جمعیت ما را بهم بزنند. ۱ 

در ضمن یکی از اقدامات خود نسبت به جان یکی از نمایندگان مجلس موسوم 
بهارهارده سوءقصد نمودند و به طوری که می‌گفتند به طرف او تیراندازی شده ام 
گلوله‌اش به هدف نرسیده. ۱ 

اگر این نماینده می‌توانست کمی بید بیشتر در مقابل دشمن مقاومت کند شاید آنان 
عقب می‌کشیدند اما این شخص به قدری کم جرات و ترسو بود که همان روز از 
وا و ی 

ای قعالیک انا یامن از طرف اعضای سوسیالیست مونیخ برای شرسناندن ما 
انجام شد در هر حال دشمنان به فکر افتادند که از رشد پبیشرفت این حزب 
جلوگیری کنند و لازم بود که در برابر آن‌ها مقاومت شود. 

چند روز بعد ضربه سنگین‌تری فرود آمد. 

یکی از ای تا دا 

در تاریخ ۱۳ نوامبر ۱۹۲۱ بین ساعت شش هفت بعدازظهر اولین پیام آنان را 
دریافت نمودم که به ما اعلام می‌داشتند که جمعیت شما را به شدت تمام واژگون 
خواهیم ساخت و تصمیم گرفته شده است که برای انجام این مقصود عده کثیری از 
کارگران کارخانجات مختلف را که بر علیه ما تحریک شده‌اند برای برهم زدن 
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برد من ۳۸۹ 


باید گفت که اين هم یکی از بدبختی‌های ما بود که این پیغام گمی دیرتر به ما 
رسید اتفاقاً در همان روزاز دفتر قدیم خود واقع در (استرنه کلاس) اسباب‌کشی کرده 
و در محل جدیدی مستقو شده بردیم ولی هنوز به طوری که لازم بود در محل 
جدید جابه‌جا نشده و تلفن ما هم به اين نقطه نقل مکان نشده بود و چون در محل 
قدیم تلفن کار نمی‌کرد بسیاری از دوستان که می‌خواستند نقشه دشمنان را به ما خبر 
بدهند به واسطه کار نکردن تلفن موفق نشدند به ما خبر بدهند. 

در نتیجه این غفلت جلسه ما را فقط عده‌ای فلیل که تعداد آن بالغ بر شصت نفر 
برد می‌توانستند حفظ کنند و سرویس نگهبان ما نیز در پرابر حملات خرابکاری 
دشمن بسیار ضعیف بود و من هم در صورت احتمال حمله دشمن نقشه‌ای 


در ضرب‌المثل گفته‌اند چیزی که گفته شد اثرش از بین می‌رود شاید به همین 
جهت بود که آن‌ها بعد از اعلام به ما نتوانستند نقشه‌ای را که طرح نموده‌اند به مورد 

يا این حال وفتی در ساعت هشت و ریم کم وارد سالن هاف‌هاوس شدم باز هم 
باقی بردند دشمنان ما خیلی زودتر از وقت معین آمده و طرفداران ما بیشترشان در 

گروه کوچک مأمور حمله در دهلیز انتظار مرا داشتند» من در بزرگ سالن را بسته 
وبه چهل و پنج یا چهل و شش نفری که حاضر بودند دستور دادم دم در مراقب 
باشند. 

ضمن آل به درستانم ترصیه می‌کردم که در اين موقع حساس باید وفادار و 
جانبازی خود را نشان بدهند» هیچکس ح ندارد بی‌جهت سالن را ترک کند مگر 
این که دشمن جسد بی‌جان او را بیرون بیندازد. 

من خودم در سالن ماندم و به فکرم نمی‌رسید که هیچکدام از دوستان ما را در 
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ناتوان باشد خودم او را از جمعیت خودمان بیرون خواهم انداخت پس باید هر 
کدام موشیار کار خودشان باشند و بدانند بهترین وسیله دقاع سمله برق آسا است. 

بعد وارد سالن شده و با نظر اول وضع را کاملا در نظر گرفتم. 

سالن مملو از جمعیت بود و در همان لحظه احساس تمودم که جمعی کثیر با 
نگاه‌های آتشین خود مرا بدرقه می‌کنند. 

در حالی که دسته‌ای با صداهای بلند شروع به هتاکی گذاشتند همهمه و 
سروصدا در سالن بلند شد. 

اما من بدون اعتنا وبا خونسردی تمام جلو رفته و چون جمعیت را آماده دیدم 
قصد نمودم شروع به صحبت کنم. 

در اا خصه و تا سا وس ام موی 
میزهای معمولی بود. 

در مقایل دست چپ من عده‌ای از دشمنان ایستاده و نشته بودند. آن‌ها 
مردانی قوی‌هیکل و زورمند و بیشترشان در مکتب مارکسیست تعلیم یافته بودند. 
عده کثیری از این افراد تا جلو میز من ایستاده و پشت سر هم دستور آبجو 
می‌دادند و پشت سر آنان نیز معلوم بود که عده کمکی آماده هرگونه حمله هستند. 

با وجود تمام این شرایط من مشفول صحبت شدم و مانند این بود که خود را 
صاحب اختیاردار انجا می‌دانستم و از وجود دشمنان کوچکترین واهمه‌ای ندارم. 

صدای زمزمه خرابکاران کمتر به گوش رسیده گاهی از سالن حارج می‌شدند و 
بعد از چند دفیقه مراجعت می‌کردند. 

یک اشتباه کوچک که از طرف من سر زد و بی‌جهت بعد از مدتی سخنرانی 
سکوت نمودم فرصت به آنان داد و طوفان حمله آغاز گردید. 

ناگهان در این موقع که من سکوت کرده بودم یک نفر از وسط جمعیت روی 
صندلی بالا رفت و فریاد کشید: 

آزادی | 

براثر این علامت قهرمانان آزادی شروع به کار کردند و هنوز یک دقیقه نگذشته 
بود که ناگهان سالن پر از جمعیتی شد که نعره می‌کشیدند و مانند این که حمپاره‌ایی 
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را منفجر می‌سازند به روی یکدیگر ریختند. ۱ 

صندلی‌ها از جای خرد تکان خورد نعره‌های بلند به گوش رسید و لخظه بعد 
اغتشاش عمومی سرتاسر سالن را فرا گرفت. ۱ 

من در جای خود بی‌حرکت و سراپا ایستاده و می‌دیدم که دوستان از جان 
گذشته‌ام چگونه به وظینه خود عمل می‌کنند. 

هنوز مآمورین خرابکاری شروع نکرده بودند که دوستانم حمله خود را آغاز 
نمودند و به دسته‌جات چند نفری مانند گرگان گرسنه خود را به طرف دشمن 
انداختند و با مشت و لگد سعی می‌کردند آن‌ها را از سالن خارج سازند. 

پنج دقیقه بعد سراپای همه حرن‌آلود شده بود. 

این مردان ما بودند که با وجود خونریزی زیاد مانند مجسمه‌های بی‌ حرکت 
ایستاده بودند. 

آن‌ها را یک به یک شناختم و در راس آن‌ها دوست قدیمی و وفادارم موریس 
دیده می‌شد و متشی من نیز با این که وظیفه‌ای نداشت چنان حملات برق‌آسا از 
خود نشان می‌داد که برای من تعجب‌آور برد. 

سروصدا و ازدحام بیش از بت دقیقه طول نکشید در این موقم مامورین 
دشمن که شاید عده ان‌ها بیش از ششصد نفر بود به وسیله پنجاه نقر از دوستان از 
در سالن و پله‌ها بیرون رانده شدند. 

اما هنوز دررگوشه سالن عده زیادی از دشمنان گرد هم جمع شده و می‌خواستند 
در برابر ما مقاومت کنند. 

ناگهان نزدیک در ورودی صدای خالی شدن دوگلوله به گوش رسید و به دنبال 
آن تیرهای پی‌دربی به طرف میز خطابه انداخته شد. 

این منظره پشست همه را لرزاند و در حقیقت سالن آبجو فروشی تبدیل به میدان 
جنگ شده ود. 

معلوم نبود چه کسانی از طرفداران ما تیرها را خمالی می‌کردند اما نتیجه آن 
شدیدتر بود زیرا دوستان و فهرمانانی که زخمی شده بودند به سختی تمام از جا 
کنده شدند و لحظه بعد گروه خرابکاران میدان را خالی کرده و دسته جمعی از سالن 
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خارج شد‌ند. 


تقریباً بست و پنج دقیقه گذشته بود مثل اين بود که در حقیقت خمپاره‌ای در ۱ 


وسط سالن رها شده و دیگر اثری از دشمنان در سالن دیده نمی‌شد. 

عده‌ای را زخمبندی کردند و چند نفررا برای پانسمان به بیمارستان‌ها بردند و ما 
هنوز با عده خودمان در وسط سالن ایستاده بودیم. 

هرمات اسین که سمت ویاست جلنه را داشت با صدای بلند گفت: 

جلسه ادامه خواهد یافت. 

من هم بدون فرت وقت شروع به سخنراتی نمودم. 

هنگامی که می‌خواستیم جلسه را پایان بدهیم در این وقت یک ستوان پلیس 
خود را به وسط سالن انداخت و با صدای بلند گفت: 

جلسه تعطیل شده است. 
بی احتیار از شنیدن این حرف خنده‌ام گرفت و تتوانستم خحودداری ثمایم و 
سر 

این طریق کار پلیس ما است؛ هر چه کوچکتر باشند می‌خواهند با یک فریاد و 
عربده خودشان را در برابر ملت بزرگ نشان بدهند. 

این واقعه باعث شد که تا پایان پائیز سال ۱٩۲۳‏ دیگرکسی مزاحمت ما را فراهم 
نکرد. 
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فصل نوزدهم 
نبرومند تا وقتی تنها است نبر ومند می‌ماند 


در فصل‌های کذشته درباره دسته‌ای به نام زافستت فان اقا فا کردیم در 
این جا نیز به طور احتصار از کیفیت دسته بندی‌های آنان صحبت می‌کنم. 

به طو رکلی آن‌ها دسته‌جاتی هستند که هرگروه کاری را انجام می‌دهند و همگی 
تحت رهبری کمیته مرکزی کار مشترکی را دنبال می‌کنند. 

در قدیم هم یک چنین دسته‌جاتی که برای مقصد مشترک تشکیل می‌شدند و هر 
کدام کار جدا گانه‌ای داشتند اما چون وظایف مخصوصی به عهده هریک از دسته‌ها 
بود در واقع کارشان سبکتر می‌شد و بهتر می‌توانستند وظایف خود را انجام دهند. 

به عقیده من برای این که اين موضوع روشن‌تر شود باید به این نکته توجه داشت 
که گاهی ممکن است دسته‌جات مختلفی باشند که باهم هدف مشترک دارند اما 
چون ه رکدام جداگانه کاری را انجام می‌دهند برای خود یک نوع استقلال دا خلی به 
دست می‌آورند. 

دراين مورد ممکن است یکی از این دسته‌ها بر دیگری حق تقدم داشته باشد در 
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دسته‌های دیگر در موفم لزوم او را تقویت می‌کنند و اگر هم لازم شود دو سه 


گروه با تشریک صاعی مشترک آن گروه را که حق تقدم داشته به طرف جلو . 


ق. کتبانتلر 

غالب احزاب سیاسی که می خواهتد هدف بزرگی را دنبال کنند این سیستم را 
برای پیشرفت مقصود خود مقید می‌دانند اکن به‌ببینم چه چیزها باعث می‌شود 
که دسته‌جات متعدد که دارای هدف مشترک هستند برای چه با یکدیگر کار 

تقریباً همیشه این طور است که تمام اعمال و افعال مهم در این جهان همگی به 
طورکلی برای رسیدن به یک هدف معین است که از مدت‌ها پیش در قلب انسانی 
ريشه دوانده وبا یک حرارت و التهاب خستگی ناپذیر در حالت سکون و آرامش آن 
را تعقیب می‌کند. 

آری همین طور است شاید قرن‌ها طول بکشد که انسان‌ها به دتبال رسیدن به 
یک هدف هستند» ملت‌ها عذاب و شکتجه روحی و جسمی را تحمل می‌کنند اما 
بدون این که بتوانند به آن مقصد اصلی برسند معهذا شب و روز تلاش می‌کنند. 

بسیاری از ملت‌ها دیده شده که وفتی در حلال کوشش‌های خود گرفتار بدبختی 
شده‌اند نمی توانند راهی برای خود پیدا کنند. 

دراین قبیل موارد تنها چیزی که می تواند این ملت را از قید اسارت و بندگی رها 
سازد این است که بر حسب یک اتفاق با کوشش فوق‌العاده هوشیار شوند با یک 
انرژی آسمانی برای نجات خود از چنگال اسارت و بندگی دست و پاکنند. 

غالبا در موارد بسیار بحرانی هزاران مرد شجاع از جاکنده شده و به تصور این که 
می‌توانند راهی برای نجات خود به دست پیاورند اقدام می‌کنند. 

و باز هم اتفاف می‌افتد در حالی که هه این مردان فوای خود را روی هم 
گذاشته‌اند به یک تیروی مشترک و واحد می‌رسند و آن که از همه قوی‌تر و مستعد تر 
است یقین دارد که با به کار بردن مساعی خویش به هدف مخصوص خواهد رسید. 

به طور مثال می‌توانیم بگوئیم که گاهی واقم شده است در دوران قرن‌های 
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متمادی افراد از روش مذهب خود احصاس ناراحتی می‌کنند» میل دارند در آن 
تغییری بدهند و ناگهان از بین آن جمعیت ده دوازده نفر افراد شاخص به ظهور 
می‌رسیدند که از نظر علم و دانشی که دارند خود را مستعدتر از دیگران می‌دانند و 
تصور می‌کنند که خواهند توانست بیماری يا عقب‌افتادگی مذهب رااز بین ببرند و 


مانند یک پیغمبر جدید بین مردم ظاهر گردند و یا لااقل ثیروی جدیدی در خود 


احساس می‌کنند که می توانند به اصول تعلیمات جدید ملت خویش را در راهی که . 


می‌روند رهبری نمایند. 

در این جا هم فأنون طبیعی حکم می‌کند که بایستی یک فرد قوی‌تر از همه این 
ماموریت بزرگ را انجام دهد اما تا مدت‌های زیاد مردم نمی‌توانتد درک کنند که این 
مرد همان کسی است که باید برای رهائی آنان قیام کنند. 

بلکه به جای اين که او را تقویت نمایند هرکس فکر می‌کند خودش عاقل تر از او 
است و می‌بایستی که مردم او را برای رسیدن به هدف مشترک انتخاب نمایند. 

همیشه این طور است که مردم صلاح خود را تشخیص نمی‌دهند و نجات 
دهنده خود را نمی‌شناسند و به جای اين که ار را تقویت نمایند به مخاللت و 
تضعیف او می‌پردازند به این جهت است که در طول قرن‌ها رگاهی در یک زمان 
واحد بسیاری از آفراد قیام می‌کنند تا روش جدید را به ملت خود تعلیم دهند. 

ملت حاضر نیست ایده‌ال مخصوص او را دنبال کند و برای خودش دارای 
عقیده مخصوصی است بدون اين که اساس عقیده خود را بشناسد و بی آن که بد اند 
آنچه را در حال حاضر در اختیار دارد نمی تواند رضایت او را جلب کند. 

و این مورد قابل تاسف هنگامی است که به طور مثال دو نفر برای یک هدف 
مشترک از دو راه مختلف اقدام کنند آن هم در حالی که نمی‌دانند چه می‌کنند ولی 
راهی را که پیش گرفته‌اند نافع تر از دیگری می‌دانند. 


عیب این کار در آن جا است که یک چنین جنبش و فعالیت سیاسی یا مذهبی هر . 


کدام برای خود یک نوع استقلال مشترک دارند و بدون توجه به دیگری کار خحود را 
این کار درستی است اما آن‌ها از این نکته غافل می‌مانند که اگر در حالی که قوای 
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۳۹۶ برد من 


این دوگروه تقسیم شده دریک جاو یک مسیر به کار می‌رفت زودتر می توانستند به 
کین بوسفان: 

شاید این عقیده همه کس باشد که وقتی دو نفر باهم متحد شوند پیروزی آن‌ها 
سریع‌تر است اما از نظر دیگر کاملاً برخحلاف این فانون است. 

طبیعت هم در این جا صاحب قدرت است یعنی دو نفر را به مبارزه با یکدیگر وا 
می‌دارد و هر دو با نهایت قدرت خود کوشش می‌کنند که خود را به مفصد برسانند 
اما طبیعت آذ مردی را تقویت می‌کند که راه درست را پیموده و راه او کوتاه‌تر و 
دزست‌تر از دیکری بوده است: 


سر 


پس چه باید کرد؟ ات ۲۳ 

برای چه مردم خودشان نباید راه راست را بشناسند و چه می‌شود که بدون 
دخالت طبیعت ممکن نیست هر کدام راهی را که رفته‌اند بشناسند. 

اما این رفابت و مسابقه برای رسیدن به هدف مخصوص لازم است و تا رقابت 
در بین نباشد آفراد مرگز قوای لازم را برای رسیدن به مقصود به کار نخواهند برد. 

در تاریخ حیات سیاسی آلمان هم یک چنین رقابتی وجود داشت که هر کدام 
راهی را برای هدف مشترک دنبال می‌کردند. 

فهرمانان این دو فرای متضاد اتریشی و پروس يا به عبارت ساده خانواده‌های 
هابسبورک و هوهترلژن بودند. 

هر دو از هر دو طرف فکر می‌کردند که برای پیشرفت مقصود خود باید راهی را 
که پیش گرفته‌اند دنبال نمایند و در فاصله این مدت همان راهی را که اتریش پیموده 
بود دنبال نمایند چون در آن وقت اتریش در سیاست اروپا وزنه سنگینی داشت 
ولی هدفی که آن‌ها پیش گرفته بودند به منظور ایجاد رای آلمان نبود. 

وقتی حوادث ایجاب کرد که آلمان می‌بایست وحدت خود را به دست بیاورد با 
احساس برادری جلو آمدند و میلیون‌ها آلمانی را تحت اختیار خود قرار دادند. 

اما به هیچ وجه تأسیس رایش آلمان بر اساس اراده ملت آلمان نبود بلکه این 
رایش زمانی بوجود آمد که پروس پیروز شد و در واقم رایش آلمان بر حلاف میل 
مردم با زور و جبر به این ملت تحمیل گردیده بود. 
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یرد من ۳۹۷۹ 


همان افراد بودند که همه چیز را به ما تحمیل کردند و نتیجه آن به شکل رایش 
آلمان درآمد که به موسسه‌های غیر ملی اجازه داد در اعماق این کشور ريشه دوانده 
فقوت فک واراییاملت مان نت 

کدام یک از نمایندگان رایش را مردم آلمان می‌شناختند و به کارهای آنان ارزش 
قائل بودند مگر همین مزدوران بیگانه نبودند که ملت آلمان را در جنگی کشاندند که 
سرانجام نتیجه آن به نفع دشمنان فراهم شد نباید فراموش کرد که آنچه در این جهان 
یافت می‌شود به وسیله زور و قلدری به دست نیامده بلکه هميشه کارهای مهم ر 
یک شخص واحد انجام داده و آن شخ واحد وقتی با پشتیبانی ملت قیام کند 
بدون تردید تا پایان ماجرا پیروز خواهد بود. 

اما در مقابل آن پیروزی‌هاتی که با اتحاد و همدستی چند گروه به دست می‌آید 
محکوم به این است که در آینده نزدیک خواه ناخواه تجزیه شود و نتیجه آن همان 
است که سرانجام هدف اصلی از دست خواهد رفت. 

نهضت‌های بذرگ مذهبی که در واقع آن قدر بزرگ باشد که بتواند اساس گذشته 
را ويران کتند» به وسیله یک شخص واحد رهبری شده و زمانی که به دست 
گروه‌های مختلف افتاد طولی نخواهد کشید که اساس آن نیز واژگون خواهد شد. 

پیشرفت جنبش راسیست هم از همین فلسفه بود. 
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حمله‌ها چگونه آغاز می شدند 


نیروی دولت قدیم بر سه سترن اصلی پایدار بود: 

اول مشکل حکومت مردم دوم اعضای وابسته به آن و سوم نیروی مسلحی که 
در اختیار داشست. 

اما انقلاب سال ۱۹۱۸ مشکل دولت را بکلی تغییر داد به این معنی که اسلحه را 
به زمین گذاشت و سازمان دولت را در اختیار حزبی قرار داد و با این ترتیب تمام 
عواملی که می‌توانت یک دولت را نگاهداری کند بکلی از بين رفته بود. 

اساس اولیه که فدرت دولت روی آن قرار دارد همیشه توده ملت بوده است اما 
در بعضی اوقات یک قدرت دیگر که عبارت از اطمینان است از دولت سلب 
رشاو مجلما هگا ان ند مایت لت اطمتان تشه پاش کم عونت را 
بر جا بماند. 

پس تمام حکومت‌ها فقط می‌توانند با تکیه بر قدرت ملت وجود داشته باشند. 


اگر ملت و نیروی دولت باهم متحد شدند می‌توانند یک قدرت دیگر نیز بوجود 
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او که آهست ان ای عفر است وان را باعل گوشد: 

بلاخره ار نروی ملت با اخساس ملی م آغوش شوند ری که از این 
اتحاد بو جود خواهد آمد تزلزل‌ناپذیر می‌شود. 

اما انقلاب سال ۱۹۱۸ امکان این اتحاد سه‌گانه را از دست داد و قدرت را از 
دست ملت گرفت و پس از وازگون شدن امپراطوری قدیم و برکنار رفتن سیستم و 
شکل دولت گذشته و واژگون شدن سمبول‌های امپراطوری احساس ملی نیز خود 
به خود معد وم گردید و این خرابی‌ها موجبات لغزش دولت را فراهم ساخت. 

حتی در این مورد ستود مردم و دولت هم وجرد خارجی نداشت. 

الیته آن‌ها مردمان عاقلی بودند و برای راه انداختن انقلاب لازم بود تمام 
چیزمائی که حکومت و دولت را به هم می‌پیوست متزلزل سازند و مقصود من در 
این جا از بین بردن ارتش است. 

آری برای این که انقلابیون بتوانتد موفق شوند ابتدا باید عوامل اصلی مبارزه را از 
بین برد. 

ی سکس 
می‌رفت سقوط نکرده بودند و برای انقلاب آمادگی نداشتند اما ريشه و اساس آن‌ها 
متزلزل و مانند اسپدی بود که به ريشه گیاه داده باشند و به همم خوردن اوضاع 
اجتماعی داخل کشور به طوری روحیه مردم را خراب کرده بود که کم‌کم ارتش از 


ملت جدا شد و پس از این که مدت چهار سال با نهایت فداکاری جانبازی کرده: 


بودند در مقابل وضعی قرارگرفتند که برای آن‌ها غیر انتظار بود و هنگامی که به مرکز 
اغتناش قدم گذاشتند دیگر هیچ کدام حاضر نبودند از فرماندهی خود اطاعت 
کت 
حکومت که قدرت کشوررا در دست داشت کاملاً از بین رفته بود واتقلاب در مقابل 
حود دیگرکسی را غیر از ملت نداشت. 

البته نیروی انقلاب توانست به زودی به مقصود برسد ولی اگرکسی با نظر دفیق 
اوضاع را مورد توجه قرار می‌داد مشاهده می‌کرد که بااین حال انقلاب نمی‌توانست 
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برد من ۴۰ 


با این سرعت ملت را وادار به اطاعت نماید اما مقدمات تزلزل ملت هم در دوران 
حیات فراهم شده بود و در اين چهار سال در حالی که سازمان‌های ارتش دجار 
تزلزل می‌شد ملت هم در اثر نفوذ عناصر بیگانه که در جلد آنان فرو رفته بودند 
ضعیف شده بودند. 

ملت‌ها را اگر بخواهیم از نظر کلی مورد مطالعه قرار دهیم به سه طبقه تقسیم 
و 

از یک طرف طبقه عالی و ممتاز و روشنفکران و سران فوم که دارای فضائل در 
امتیازات مخصوصی هستنذ و با نهایت جرات و شهامت جان خود را در راه منافع 
کشور فدا می‌کنند و در مقابل آن‌ها طبقه دیگر قرار دارند که براثر خودخواهی و 
فاد رو به پستی رفته و از ارتکاب هیچ نوع جتایتی برای جلب منافم خویش 
خودداری نمی‌کنند. 

بين این دو طبقه ممتاز و مشخص طبقه سوم فرار دارند که اکثریت مردم را 
تشکیل می دهند که نه مانند طبقه اول شجاعت و شهامت دارند و نه روحیه آن شبیه 
طبقه دیگر است. 

دوره تصاعد و اعتلای یک جامعه بدون تردید وقتی آغاز می شود که طبقه ممتاز 
ان جامعه نمونه بهترین مردم باشند. 

دوره انحطاط ملت از وقتی است که بدترین عوامل در آن حکومت ایجاد قدرت 

بنابراین باید توجه داشت که توده عظیم ملت به دنیا به تقسیمی که خودم نسبت 
به آن قائل هستم نمی تواند به طور طبیعی جلو برود مگر این که دو طبقه بالا و پائین 
باهم در حال برخورد و مبارزه باشند و هم‌چنین قابل توجه است که گاهی پیش 
می‌آید پس از این که یکی از آن دو طبقه پیروز شوند ملت از آن طبقه‌ای که پیروز 
شده اطاعت خواهد کرد اگر بهترین افراد به بالا بیایند بدون تردید ملت هم به دنبال 
آن‌ها خواهد رفت و اگر افراد فاسد در رآس کارها قرارگیرند ملت مخالفتی نمی‌کند 
زیرا توده‌ای که در میان این دو طبقه قرار گرفته هرگز مبارزه نخواهد کرد. 

بنایراین جنگ در دوران این چهار سال خونریزی تعادل داخلی این سه طبفه را 
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۳۰۲ نبرد فن 
بهم زده و با توجه به تلفاتی که در طبقه وسط بوجود آمده بود به همان نسبت طبقه 
ممتاز کشور را نیز از بین برده است. 

اگرکی با نظر دقیق به آمارکشته شدگان جنگ آلمان توجه نماید خواهد دید که 
خطر جنگ باعث چه وحشتی شده است. 

اگر حسابگر ماهری باشند و حساب کنند چند صد مزار سرباز داوطلب چه 
هاش که دمحا کسام کسهرای ناونعب اس 
می‌کردند و داوطلبان موائی و دریائی و زمینی و بالاخره شاداب‌ترین جواتان کشور 
در راه اجرای هوای نفس یک طبمه در میدان‌های جنگ جان خود را از کف دادند 
چه کی است که این حساب‌ها را بکند. 

به طوری که آمارگیری شده جنگ ۱٩۱۳‏ هزاران جوان داوطلب را از جا بلند کرد 
و آن‌ها کسانی بودند که زندگی خود را در جنایت میگذراندند و چون در دوران 
صلح کاری: انجام نداده پودند به همین علت لباس سربازی را پرای ارضای نفس 
برتن کردند. 

این‌ها همان اشخاصی بودند که در نتیجه فساد طبقه اول و آاخر در میان این دور 
طبقه رو به فساد رفتند. تث_ِ 

چهار صد هزار سربازی که در جبهه جنگ فلاندر کشته یا زحمی شده بودند 
کسی به جای آن‌ها فرستاده نشد و حتی مرگ آن‌ها هم به حساب نیامد. 

در جبهه دیگ رکه بهترین جوانان از دست رفتند به جای این که افرادی لابق برای 
آن‌ها اعزام شود عده‌ای از جنایتکاران و بی‌بند و بارترین افراد به جبهه جنگ رفتند 
که برای آن‌ها مرگ و زندگی یکسان بود اما چون هیچ کدام هدف مخصوصی 
نداشتند باعث سقوط سایرین شدند. 

پایان جنگ این بود که تعداد کثیری از افراد حد وسط با ربختن حون خود 
وظیفه‌ای را که به آن‌ها واگذار شده بود انجام دادند در حالی که طبقه ممتاز لاین هم 
که ممکن بود از فعالیت خود خدمتی انجام دهند در مقابل اين اغتشاش و بهم 
خوردگی جان خود را بی‌جهت از دست دادند. 

همین سازمان‌های غلط بود که سرانجام باعث ایجاد انقلاب شد و دلیل 
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نتیجه گیری انقلاب همان بود که طبقه ممتاز وجود نداشتند که اعتراض کنند زیرا 
همه مرده بودند. 

بنابراین درباره انقلاب آلمان نمی‌توان قضاوت درست نمود مگر این که بگرئیم 
خیانت برادرکشی از طرف ملت المان انجام شد و جمعی اوباش و بدبخت بودند 
یز ی 


۳ برشانه مردمی را ای ما تین بل شده بودند. 

اين‌ها همان طبقات متوسط بودند که به شرح آن پرداختیم و با این حال هیچ 
کدام از آن‌ها حاضر تبودند در زیر پرچم دولت جدید انجام وظیفه نمایند. 

قشرهای اجتماعی که در آن‌ها افکار انقلابی ريشه کرده و با اين افکار افراطی 
آتش انقلاب را دامن می‌زنند یک چنین حکومت انقلابی هرگز نخواهد توانست 
سربازانی فدا کار و به معنی حکومتی افرادی وفادار به زير پرچم داشته باشد زیرا این 
افراد که انقلاب را به پاداشته‌اند متصودشان انقلاب ملی نبوده بلکه می‌ حواستند 
دولت سابق را به نفع بیگانگان ساقط نمایند. : 

در واقع به مفهوم کامل ها اه میور تک نکن موی 
به‌شمار می آمدند. 

از همان روز اول که اساس انقلاب پایه گذاری شد عدم اعتماد و بی‌ایمانی 
عجیبی بین مردم و طبقات مختلف بوجود آمد همه تیرکمان شده بودند و می‌دیدند 
حکومتی در حال تشکیل شدن است که روی ملت استوار نشده بلکه اساس آن 
روی قدرت و دیکتاتوری است. 

این قدرت دیکتاتوری مشغول اختلاف انداختن بین مردم است و به جای این که 
بر علیه دزدی و غارت قدرت خود را به کار برد جمعی در دزدان را در راس کارهای 
کشور قرار داده و با شدت عمل مشغول پیشروی است. 

نمایندگان حقیقی ملت می‌توانستند فریاد بزنند و توضیح بخواهند اما هیچ کس 
از صف خود خارج نمی‌شد. فقط به یکدیگر می‌گفتند سازمان دهنده انقلاب یعنی 
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.۳ ۱ برد من 


سازمان دهنده انقلاب یعنی کسی که سر رشته این نخ را به دست قاس 
بین‌المللی بود که از این رضع استماده می‌کرد. 

اما ملت آلمان فاسد مردم روسیه که به طور دسته‌جمعی آن‌ها را یه سوی باطلاق 
بلشویسم کشانده بودنك انار کف تدابع 

از روزی که در روسیه گروه بیسودان و پا برهنه گان را به طور دسته جمعی بر علیه 
گروه قلیل روشنفکران تحریک نمودند سرنوشت این کشور برای ما عوض شد و با 
این ترتیب انقلاب کارگری پیروزگردید. 
دیکتاتورهای یهودی شدند که با مهارت تمام می‌توانستند گروه طبقه سوم را تمام 
حمایت از حقوق آنان به دور خود جمغع کنند و آن ملت پا برهنه به صورت یک 
دیکتاتور ملی در بین مردم ظاهر گردید. 

اما این سیاست چگرنه در آلمان اجرا شد؟ 

کاملاً حقیقی است که براثر تجربه تدریجی قوای ارتش انقلاب سرخ نتوانست 
پیروز شود و از طرف دیگر می‌توان گفت که عامل اصلی به روز انقلاب و تجربه 
ارتش سربازان جبهه نبودند بلکه در داخله بودند. 

بهردی مازکسیست با مهارت تمام اقتصادی را به دست گرفت و در حالی که 
آن‌ها جنگ می‌کردند او در داخله کشور بنای خراب‌کاری گذاشت. 

ر مهارت او به آن درجه بود که در اثر تبلیغات سوء سازمان‌های آرتش را بهم 
ریخت به طوری که آن‌ها به جای این که به کمک برادران خود به سوی جبهه‌ها 
تقجا خبط به آن‌ها کزدند, 

جنایتکار عظیم که در بین مردم پرسه می‌زد بقین داشت اعمالش به نتیجه 
خواهد رسید و اگر قرار برد که تمام سرنازان از بین بروند او تصمیم گرفته بود به 
تعقیب جال میلیون‌ها سرباز دست انقلاب را به ثمر برساند. ۱ 

رای به تمر رساندن این انقلاب چه باید بکنند؟ . . 

بایستی افرادی ضعیف با قوای سازنده معلوم است که در یک محیط ترس و 
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است که می‌تواند انقلاب سرخ را به نتیجه برساند. 

پس این انقلابی نبود که با برنامه معین و آرامش پیش برود اساس آن با شورش و 
قتل و غارت و چپاول اموال مردم بود و اگر به این وسیله نمی توانستند از انقلاب 
خود نتیجه‌ای را که خواستند بگیرند لااقل اين انقلاب برای پیشرفت سیاست آذ‌ها 
مفید بوده طبقه کارگر که به امید آینده جانفشانی می‌کردند. 

امیدوار بودند که با فراگرفتن این سیستم جدید بتوانند گذشته خود را جبران 
تضا تنل 

به محض این که آتش انقلاب اوضاع را در هم ریخت این طور به نظر رسید که در 
جبهه مستحکمی در مقابل هم قرارگرفته‌اند. 

اول یک طبقه آرام و منظم و دسته دوم گروه وحشتناک و خون‌آلود که حاضر 
نبودند به اين آسانی تسلیم شوند. 

در آن وقت از این عجیب تر چیزی نبود که می‌دیدیم از یک طرف بورژوازهای ما 
اسلحه به دست گرفت و به خیال خودشان می‌ خواستند در مقابل دشمنان داخل 
کشور برابری کنند. 

شاید برای بار اول بود که این گروه بدبخت و خوشگذران می خواستند با اسلحه 
خویش خودنمائی کنند. 

بورژوازی آلمانی کاری که توانست صورت بدهد این بود که توانستند با روسای 
مارکسیت پشت یک میز بنشینند و به اصطلاح خودشان با بلشویسم نبرد کنند. 

در دسامبر سال ۱۹۱۸ و ژانویه ۱۹۱٩‏ وضع داخلی آلمان به شرح ذیل بود. 

در روزاول عده بسیار قلیلی آتش انقلاب را دامن زدند در حالی که تمام احزاب 
مارکسیستی در قطب آن‌ها قرار داشتند. 

انقلاب هم قیافه‌ای آرام به خود گرفته بود و به همین حالت فناتیک‌ها را این گروه 
که از همه پر حرارت‌تر بودند خمپاره‌ها را به دست گرفته و برای تصرف اماکن 
عمومی جلو می‌رفتند و انقلاب آرام را به این تاکتیک تحت تهدید قرار داده بودند. 

پس از همان صلح با دشمن خرابی اوضاع روزبه روز بدتر شده نمایندگان جدید 
و قدیم بهم افتادند و جمهوری خود به خود تحت تهدید قرارگرفت. 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


روت و ارات ۳9 


مت برد من 

به طوری که قبلاً ‏ شاره کردیم انقلابیون در برابر این حوادث محصور شدند بعد 
از واژگون ساختن ارتش قدیم قدرت جدیدی برای استحکام حکومت خود برجود 
می‌آوردند. 

از این سیاست ارتش جدید برای آن‌ها تشکیل شد که بر اثر محدودیت‌های 
همان صلح مجبور بودند برای استحکام سیاسی دولت تجددید جانشانی نمایند. 

اگر کسی بپرسد که با وجود تمام اين اشتباهات که باعث ایجاد انقلاب گردید 
چگونه توانست پیروز شود برای پاسخ آن باید بگوییم؟ 

اول به سبب این که احساس وظیفه و اطاعت آن‌ها باهم یکی شده بود. 

دوم این که احزاب محافظ کار تا آخرین درجه ناتوان در خودشان بودند. 

و باید به این دو علت بزرگ مائل زیر را اضافه کرد! 

تعادل وظیفه و اطاعت علت اصلی آن در روش آموزش و پرورش قدیم بود که 
آن‌ها را مرد مطیع ولی با اراده بار آورده بود؛ و ازاین راه اختلاف نظری بین وسیله و 
هد ف بوجود می‌آید. 

مفهوم وظینه و توجه به ادای وظیفه و اطاعت در نفس خود هدف به شمار 
نمی‌آید مانند این که دولت‌ها هم در نفس خود هدف و مقصد بنشینند بلکه همه 
آن‌ها پاید وسیله‌ای باشند که بتوانند زندگی یک قوم را اداره کنند. 

زمانی که یک ملت سقوط کرد و در اختیار نیروی قوی‌تری قرارگرفت اطاعت و 
ادای وظیفه در برابر زورگویان تشانه این است که ملیکرا به سسوم وزشکست ی , 
خحواهد کشاند. 

اگر انقلاب توانست درکار خود پیروز شود دلیل آن بود که بورژواهای ما اراده و 
قدرت را از دست داده و اطاعت دارای وظیفه را برای بقای خود در هر وضعی که 
باشند لازم شمرده‌اند 

دلیل اساسی ناتوانی احزاب محافظه کار آلمانی در ابتدا به علت از دست رفتن 
جواتان و بهترین افراد در میدان‌های چخنگ بود و اژ طرف دیگر احزاب بورژواهای 
ما که وابسته دولت قدیم بودند نمی‌توانستند در مقابل دشمن از عمیده خود دفاع 
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0 ۳ 
نمایند زیرا اسلحه و قدرت در دست کسانی بود که از دولت جدید حمایت 
می‌کردند. ۱ 

نه فقط همین فکر و فرضیه برای آن‌ها به منزل تعبیر ماهیت یکی بود و باید آن‌ها 
می دانستند که حریف زورمندی در مقابل خود دارند و در چنین موقع لازم بود مانند 
یک ملت زنده در برابر دشمن مقاومت نمایند. 

هنگامی که مارکسیست در پین آنان ظاهر شد اولین اسلحه‌ای که در دست 
داشتند نفوذ در افکار مردم بود چنان در این کار مهارت داشتند که در مدتی کوتاه 
ملت برنده و فعال را به صورت یک منفعت کارگر و کارگذار افکار مارکسیستی در 
آور دتله, 

روزهای هفتم تا یازدهم نوامبر بت نمود که تا چه اندازه اين فرضیه درست 
است. ۱ 

در آن زمان مارکیست دیگر نیازی به سخنرانی و دموکراسی نداشت و با کمک 
گروه‌های جنایتکاران که در اختیارشان بود تمام احزاب را مورد حمله قرار دادند. 

بعد از انقلاب عنگامی که احزاب بورژواها قیافه جدید خود را ظاهر کرد از برای 
آنان دیگر غیر ممکن بود با اسلحه ضعیف و منطق ناتوال خود بتوانند فلسفه جدید 
مارکیست را که ظاهری فریبنده داشت و هر مرد عاقلی را به دام می‌انداخت 
شکست پدهند. 

وفتی صحبت به دور قانون حمایت از جمهوری پیش امد بورژواها نتوانستند 
اکثریت به دست پیاورند و معلوم بود در برابر دولت هزار مارکسیست که در همه جا 
نفرذ داشتند هر نوع قانون به نفع آن‌ها به تقویت می‌رسید اما قوانین مربوط به ملت 
المان در اقلیت می‌ماند و از این جهت بورژواها هر چه تلاش کردند نتوانستند 
اکثریت به دست بیاورند و قانون جمهوری به نفم آنان تقویت گردید. 

بنابراین دولت جدید چون هیچ مخالفی در مقابل خود نداشت به خودی خود 
تشکیل شد. 

با اين که آن‌ها مدعی بودند با این سیستم جدید نهضت و تغییر تازه‌ای در تاریخ 
ملت آلمان پوجود خواهند آورد معهذا به دلایل سهل‌انگاری کاری از دست آنان 
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ساخته نشد. ۱ 

به همان دلیل که ملت تحت نفوذ نمی‌توانستند در آن‌ها نفوذ داشته باشند زیرا 
هنوز مانند مردم روسیه پخته و ساخته نشده بودند مارکسیست‌ها قادر نشدند آن‌ها 
را به طوری که می‌خواستند تحت تسلط بگیرند زبرا هر نوع افکار سیاشی با مبانی 
فکری آن‌ها احتلاف داشت و هنوز بی عفیده تنها چیزی که مارکیست‌ها را در این 
نبرد پیروز ساخت اراده محکم و خشونت آنان در برابر مردم بود و ملت آلمان هم 
بعد از تحمل چهار سال رنج و دربه دری همکاری ملی را از دست داده و مانند 
کسانی بودند که به مرگوشه برای یافتن پناهگاهی پرسه می زدند و بورژواهای آلمان 
نیز به قدری ضمیف شده بودند که در این نبرد تن به تن بین تضاد افکار کاری 
صورت نمی‌دادند. 

البته نیروهای دفاعی هنوز توانا بودند و به تبلیغات کوچه و خیابان دست 
می‌زدند و حتی در دولت هم نفوذ داشتند ولی آنان دارای هیچ مراسماتی نبردند و 
فاقد هدف معین بودند به این جهت نمی‌توانستند به نفع ملت آلمان قدم بردارند و 
در هر حال قدرت و مهارت بهود که سر چشمه‌ای عمیق داشت به طور مدام در 
آن‌ها رخنه می‌کرد و پای استقامت همه کس را در هم می‌شکست. 

از یک طرف در مطبوعات خود با مهارتی بی‌نظیر افکارشان را چنان متزلزل 
مات که مه گوته ترریهای دقع از اتقو سر ور ایا اس 
سوسیال مستقیم دخالت می‌کرد قدرت هرگونه پایداری از مردم سلب شده بود. 

شاید متوجه این قسمت نباشید که به داشتن یک نقشه و ایده‌الی معین هیچ 
نهضت سیاسی نمی تواند دحالت کند. 

یک جتبش سیاسی که برای هدف مخصوص خود نبرد نکنند نمی‌تواند از هیچ 
راه وسائلی برای پیشرفت خود به دست بیاورد. 

اعلام یک فکر بزرگ حود که انقلاب فرانسه را به ثمر رساند» پیروزی انتلاب 
روسیه مدیون فکر بزرگ او بود و فاشیسم هم چون دارای قکر تسلط بر مردم بود از 
این جهت پیروزی یافت و توانست نهضت جدیذی را بوجود آورد. 

اما احزاب بورژوازها فاقد یک چنین قدرت و لیاتت بودند. 
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احزاب بورژوا خودشان هم می‌دانستند که هدف و نقشه آذ‌ها بازگشت دوران 
کذ شته است و احزاب دفاعی هم می‌خواستند با همان انلحه قدیم در برابر این 
خود بگیرند فاقد آن قدرت سیاسی بودند که برای مبارزه با آن‌ها ضرورت داشت. 

مارکسیست از این ضعف و ناتوانی به نفع خود نتیجه گرفت و کم‌کم در قالب 
رایش رخنه کرد و از پشتیبانی آن‌ها برای قدرت خود استقاده نمود و با منطق ودلیل 
شروع به خراب کاری و اساس جمعیت‌های دفاعی نمود و تفوذ و تبلیغات آ۵‌عا به 
قدری وسعت یافت که دیگر از آن سخترانی‌های دفاعی اثری باقی نماند و بعضی از 
سخنرانانه جسور و با شهامت که منوز دست از مخالفت خود برنمی‌داشتند به نام 
اجتماعی دستگیر و محکوم به زندان شدند. 

طولی نکشید که تمام آن‌ها پر ا تر حطاتی که مرتکب شده بودند گرفتار انه اع 


بت 


مذلت‌ها و دربه دری‌ها شدند. 


سات ود 


وقتی حزب ناسیونال سوسیال تشکیل گردید برای اولین بار آن‌ها موجه شدند 
با حزب و تهضت جدیدی روبه رو شده‌اند که دارای مدف و نقشه‌ای مخالف آن‌ها 
هستند زیرا حزب ناسیونال سوسیال هیچ شباهتی با احزاب بورژوا نداشت و اگر با 
این رویه پیش می‌رفت تردیدی باقی نبود که نقشه‌ها و طرح‌های آنان محکوم به 
زوال خواهد شد. 

نهضت جدید از روز اول پیدایش خود این نقطه نظر را تعقیب نمود که باید 
پروژه‌ها و نقشه‌های خویش را از راه تقویت فکری مردم آغاز کند ولی همین برنامه 
در موقم مقتضی لازم است که با شدت عمل همراه باشد. 

چرن این حزب به سیستم خودش ایمان کاما ی داشت مطمئن بود که هیچ قکر 
تازه‌ای نمی‌تواند مانند این حزب در پیشرفت تدریجی افکار مردم مژثر واقم شود. 

من بارها در اين مورد اشاره کرده‌ام که حزب و فلسقه جدیدی که بخواهد در 
قلب افراد یک ملت نفوذ کند بایستی در بین صفوف آنان کسانی را پبدا کند که 
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۴۱۰ نبرد من 


بتوانند در جبهه‌های مختلف با صفوف دشمن مبارژه نمایند. 

این دزس کاملی است که تاریخ به ما آموخته و ما را مطمثن می‌سازد اگر یک 
سیستم جدید به وسیله وحشت زور به مردم تلقین شود آثرش برای همیشه در فلب 
آنان باقی خواهد ماند و نهضت‌های ناتوان و حشک قادر به شکست آن نخواهند 
بود. ۱ 

تجربه نشان داده است که هر نوع فلسفه با سیستم سیاسی در حالی ممکن است 
دچار شکست شود که یک فلسفه جدید قوی‌تر در برابرش ظاهرگردد. 

دولت آلمان به طور ناگهان و با شدت زیاد در مورد تهاجم مارکسیست فرار 
گرفت در حالی که هنوز انکار و عناصر جهت گمراهی در آن جا قدرت نداشت. 

در مبارزه‌ای که بیش از شصت سال طول کشید نه تنها نتوانست جلو پیشرفت 
این ایدئولوژی را بگیرد بلکه از مر طرف در چنگال آن افتاد و با اين که در این مدت 
چند سال مخالفین این عقیده به حبس و شکنجه‌ها محکوم شدند سیستم احزاب 
قدم به قدم جلوتر رفت» یورژواها سعی می‌کردند همه چیز را انکار کنند اما تمام 
تلاش‌های ان بیفایده می ماند. 

دولتی که در تاریخ نهم نوامبر ۱4۱۸ بدون قید و شرط تشکیل گردید نتوانست 


پسشان بر می‌آمدند تنها فکری که به خاطرشان رسید این بود که نباید با نیروی 
کارگری مخالفت نمود و این موضوع بدان مفهوم بود که نبایستی با مارکسیست نظر 
مخالفت نشان داد. 

آن‌ها در حالی که طبقه کارگر را مارکسیست دریک جا قرار می‌دادند در عین حال 
با دروغ‌های مصلحت‌آمیز خویش به ضعف و شکست خود در مقابل مارکسیست 
اعتراف نمودند. 

در مقابل تفود شدید مارکسیست در دولت وقت» حزب ناسیونال سوسیال 
دارای وظیفه سنگینی است و این وظیفه نه فقط شامل آماده ساختن تسلیحات 
برای تقویت فوای روحی است بلکه باید قرای دفاعی مردم را به مسئولیت خود در 
مقابل حکومت ترور و وحشتی که دشمنان فراهم کرده‌اند تقویت نماید. 
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من در فصل‌های پیش برای برنامه‌های عملی یک سرویس دفاعی در نظرگرفتم 
ر توضیح دادم که چگونه باید این سرویس مانند یک پلیس راقعی از منافع حزب 
حمایت نماید. 

با این که سازمان اين گروه که کم‌کم رنگ سازمان به خود گرفته بود شباهتی به 
نبروی دفاعی بورژواها داشت اما از نظر کلی بین این دو احتلافات زیادی موجرد 


دب 


ره 
به طوری که قبلاً نیز اشاره کردیم سازمان دفاعی آلمان دارای هیچ گونه نقشه 


سیاسی روشن نبود آذ‌ما دارای سازمان بیار درهم و بی‌پایه‌ای پودند که هر کدام 
به نفع خود و بر علیه منافع دیگری فعالیت می‌کردند و مانند مثل هزاران 
سازمان‌های غیر قانونی به شمار می‌آمدیم که نظیر آن در بعضی دولت‌ها یافت 
می‌شود. ۱ 

چود بین روسا و فرماندهان حزب اخحتلاف شدبدی وجود داشت و مخصوصا 
با جمهوری المان مخالف پودند کار جدی و مثبت انجام نمی‌دادند. 

آنچه که ایدئولوژی حزب ناسیونال سوسیال را از سایر سیستم‌های دفاعی 
آلمانی مجرا می‌سازد این است که او نمی خواهد مانتد ساير احزاب سیاسی 
خدمتگذار شرایط انقلاب مارکسیستی باشد. 

بلکه او برای ایجاد یک آلمان جدید به مبارزه پرداخته است. 

بدیهی است که در روزهای اول این سرویس مأموریت نظم در سالن‌های 
سخنرانی داشت و اولین وظیفه او کاملاً محدود شخصی بود و وظیفه داشت که 
نظم سالن‌های سخنرانی را به طوری حفظ نمایند که دشمن قادر به ایجاد خرابکاری 
فراشان: 

پس از برحورد اولی که در سالن هدف‌ها و هم بین جمعیت‌ها رتیبال 
مارکسیت بوجود امد از طرف کمیته مرکزی دستور رسید که در موقع بروز خطر از 
حملات دفاعی خودداری نکنند و به همین جهت نام گروه حمله به آن‌ها داده شد. 

بر اثر این پایه گذاری پود که جراید و مطبرعات دشمی حملات شود را آغاز 
نموده و از نظر تئوری ما را محکوم کردند. 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۰]۵۲۱۷۱6۲۱۵3۰0۲9 


بعد‌هاً حوادث جاربه به ما ثابت کرد که تا چه اندازه از بخار یک چنین گروه ترا 

ما لازم هه ونر ای هر یک اجتماعات سیاسی تا شدت عمل وجود نداشته باشد 
وفتی مارکیست وجود ما را یک خطر بزرگ تشخیص داد چون می‌دانست اگر 

جلو این گروه را آذاد بگذارد پس از مدتی کوتاه جلوگیری از آن غیر ممکن است از 
این حهت رای جعل کردن آن از کوچکترین حادته استفاده نمود و چون از این راه 
نتیحه‌ای نگرفت به وسیله اعمال خحویش شروع به خراب کاری گذاشت. 

تردید در این نبرد که تمام سازمان‌های مارکسیستی مانتد کمیته مرکزی برای 
ایجاد خرابکاری اقدام نمودند و جمعیت‌های رسمی هم کورکورانه ان برنامه ر 
دنبال می کردند. 

اما احزاب بورژوا که خودشان هم از طرف مارکسیست‌ها در فشار بودند جرأت 
نمی‌کردند اظهار نظر نمایند و سخنرانان آنان نیز اجازه تداشتند چیزی بگویند و فقط 
اردتوار ناطر خرایی وک خوردن بو دند و تاش بی‌حالی و ضعف ۳ به 
مراعات اصول سیاسی حتی از اظهار مسرت هم خودداری می‌کردند. 

عجیب در این بود که همیشه جانب منفی به خود می‌گرفتدد به ار معنی چود 
مشاهده می‌کردند جمعیتی را که خودشان می توانسته‌اند ش. . ند خوشنود 
بودند که دیگران نیز از عهده شکت دادن آن‌ها بر نیامده‌اند. 

درباره این عضو فلج و از این تاتنی مخقی حود غروخته و از ۳1 مشاور ادال که 
حتی فاقد احساس شخصی است چه می‌توان گفت و اگر خوب حساب کنیم کدام 
عاملی در برخوردهای ملی از وجود این حزب مصرتر است و بیشتر از او می‌تراند 
تفا کسینت بالات تمای, 

همین افراد نزدل و احتیاط کار بودند که به جای این که با دشمن مبارزه کنند در 
جراید بهودیان از آن‌ها طرفداری می‌کردند. 

و در واقم فتاه به یک جحسد نیمه مرده دارند که از بوی تعفن آن‌ها مردم 
احصاس ناراحتی می‌کنتنل اما دشمن وجرد این م دار کثیف ر برای تحکیم موفعیت 


عی د لام مر داند. 
,‌ ۳( مت 
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بنابراین ما هیچ امید کمک و مساعدتی از این طرف نداشتیم فقط به این دلخوش 
بودیم که پیشرفت فوق‌العاده ما بتواند لااقل توجه آن‌ها را به طرف ما جلب نماید. 
تمام نقشه ما برای تقویت گروه حمله براین بود که آنان را مانند افراد ضریبه‌ای 
بسازیم که هم از لحاظ جسمی و هم معنوی نیرومند باشند و بتوانند با دیسیپلین 
کامل کارها را اداره کنند و این گروه از هیچ جهت با سازمان بورژوازی دفاعی یا 
سازمان‌های معنوی که در المان فعالیت می‌کردند وجه اشتراک نداشت. 

من دلائل زیاد داشتم که با سایر سازمان‌ها از نظرکلی مخالف بودم از نظر عملی 
آموزش و پرورش نظامی یک ملت تا برنامه‌های خصوصی به نتیجه نمی‌رسد مگر 
این که دالت برای تقویت آن‌ها پول کافی خرج کند تا بتوان از روی اصول معین در 
تعلیم و تربیت آن‌ها کوشید. 

دیسیپلین‌های بانظم و ترتیبی که در ارتش معمول است تربیت گروه‌های دفاعی 
زیاد مفید به نظر نمی‌رسید زیرا تربیت سرباز برای میدان جنگ غیر از پبرورش 
افرادی ات که باید با یک سیستم مخصوص به صورت گروه‌های حمله‌ای درآیند. 

در سال ۱۹۱۹ افرادی که برای جنگ اعزام شده بودند از سران و جنگجویان 
قدیم بودند که در وقت جنگاوری مهارت داشتند اما گروه‌های حمله می‌بایست 
دارای مزایا و صفاتی باشد که با سرباز جبهه متفاوت است. 

گروه‌های حمله دفاعی ه رکدام باید به تنهائی بتوانند از خود دفاع کنند و هر چه 
میدان عملیات آن‌ها وسیم‌تر باشد مقررات و دیسیپلین مربوط به آن‌ها شدیدتر 
است. 

معمولاکسانی که به طور داوطلب حاضر به شرکت در جنگ‌های نظامی ه ند 
تعدادشان کم است ولی همین تعداد کم چون داوطلب شرکت در گروه‌های 
حمله‌ای می‌ شوند کارهای بزرگی صورت می‌دهند. 

هت شاان اس تا سنی مره و هیچ یک از طبقات جوانان آلمانی به طوری 
که لازم است جنگی را فرا نگرفته‌اند. 

وظیفه افراد گروه حمله دفاعی این نیست که مانند سربازان عادی با تعلیمات 
ساده به میدان جنگ فرستاده می‌شوند این افراد بایستی از هر جهت واجد شرایط 
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باشند وا زلحاظ اراده و حوشروئی و بی‌باکی و شهامت در درجه اول بوده می توانند 
در مقابل هولنا کترین مخاطرات ایستادگی تماینك. 

ممکن است یک سرباز ساده که در سال ۱۹۱۸ به میدال جنگ فرستاده می‌ شد 
دارای ارزش نظامی تباشند ولی در هر حال در آن جا تحت رهبری فرماندمان کاری 
انجام دهند اما گروه حمله دارای امتیاز دیگری است ر غالبا کارها را که گروه‌های 
حمله در دوران صلح انجام داده‌اند به مراتب پهتر از فعالیت‌های سربازان در میدان 
یی نوا قه شتا 

یک سرباز را می توان تا چند ساعت تمرین به میدان فرستاد اما آماده کردن افراد 
حمله‌ای سال‌ها وقت می‌خواهد و نازه افراد مخصرصی می‌توانند این وظینه 
سنگین را انجام دهند. 

در میدان‌های جنگ ضرر سربازان ناآزموده را با چشم خود دیده‌ايم و مسمکن 
است اشتباه یک سرباز ناآزمرده سرنوشت جنگ را بکلی تغییر بدهد افراد از جان 
گذشته‌ای که به طور داوطلب پس از دو سه هفته تعلیم به میدان جنگ اعزام 
شدهاند نتوانسته‌اند کوچکترین کاری انجام دهند. 

فقط گاهی دیده شده است به جوانانی که دو سه ماه تعلیم دیده‌اند به انماق 
همکاری سربازان قدیمی و با تجریه کاری مفید انجام داده‌اند و معلوم است که 
پیشرفت آن‌ها مربوط به همکاری کسانی بوده است که در فن جنگاوری سابقه 
۲ 

بنابراین معلوم است افرادی که با دو سه ساعت به قلم سرسری به میدان جنگ 
می‌روند کاری از دستشان ساخته نیست. 

تاش یک بالطتت فیک باق است که بانل یگ وا ی 
قبیل افراد دخالت دارند و اگر افرادی را به این زحمت و مشقت برای گروه حمله 
آماده سازیم در حالی که دولت تقویت آن‌ها نباشد نمی‌توانند در موقع لزوم موّثر 
واقع شوند. 

دولت‌هائی هستند که عقیده به این مسائل کلی ندارند و آمادگی و قدرت 
جسمی و روانی سریاز را به "۳ آورند و نتیجه آن همان است که سربازان 
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نبرد صن ۳۱۵ 


ناآزموده باعث تزلزل ارکان در شهامت کشور بوده‌اند. 
گناه از طرف دولت های خائن بود که میلیون‌ها سریاز خود را بدون این که آنان را 
تقریت نمایند به میدان جنگ فرستادند. 


این‌ها سربازانی بودند یه جای این که تعلیم نظامی بگیرند درس جنایت را به آنان 


آمرختند و در میدان‌مای جنگ نیز همان‌ها بودند که به پرچم آلمان آب دهأن 
انداخته و پرچم کشور را کلمه عالی نمودند. 

برای چه رژیم سابق آلمان اين افراد ناشناخته را به میدان جنگ فرستاد؟ 

اما چون سربازان بودند که بعد از بازگس از جنگ موجبات انقلاب را فراهم 
کردند و از نظر این که اين انقلاب نتیجه مستقیم همان جنایتکارانی است که به 
میدان جنگ رفته بودند و سنگین‌ترین عمل تاریخی را در سرنوشت ملت آلمان 
انجام دادند بنابراین دیگر دلیلی ندارد که ما هم این افراد را تقویت نمائیم و 
بخواهیم از وجود آنان برای گروه‌های دفاعی استفاده نمائیم. 

اگر دولت حاضر نخواهد از این قبیل افراد که خودش آنان را ثربیت کرده برای 
دفاع ملت از آن‌ها استفاده کند کاری برای ملت انجام نخواهند داد مگر اين که مانند 
سایق از حقوق اربابان و ستمکازان دفاع کنند و ملتی که یک بار منافعشان به دشمن 
فروخته شده باز هم سر و کارشان با کسانی است که به آن‌ها جنایت کرده بودند. 

بنابراین گروه حمله که باید از منافع ملت دفاع کند با این قبیل افراد وجه اشتراک 
ندارد زیرا این‌ها می حواهند منافع کسی را حفظ کنند که آن‌ها یک بار آن را به دشمن 
فروخته‌اند. ۱ 

از طرف دیگر گروه دفاعی ما هیچ شباهتی به تاسیسات و سازمان‌های بحری 
ندارد. زیرا به نظر ما آنچه را که سازمان‌های سری انجام می‌دهند کاملاً غیر قانونی 


تجربه نشان داده است که سازمان‌های سری کاری انجام داده و بیشتر از اوقات 


اسرار آنان را افرادی پر حرف که نمی توانتد اسرار سازمان را تگاه دارند کشف 
کرده‌اند. ۱ "۳ ۱ 


بیشتر از اوقات در بین جمعیت‌های سری افرادی دیده شده‌اند که به تفع خود 
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کار می‌کنند و در موقم لزوم اطلاعات خود را در مقابل چند مارک ساده فروخته‌اند 
در حائی که اعضای فعال جمعیت ما شامل کسانی است که با تعصب زیاد برای 
پیشرفت مقصود خود کار می‌کنند و هرگز ممکن نیست در مقابل سخت‌ترین 
ِ دشمن اسرار سازمان را در اختیار دشمن بگذارند. 
خطر بزرگ سازمان‌های ری بیشتر از این جهت است که گاهی از اوقات تعداد 

زیادی از آنان وظیفه مهم خویش را فراموش می‌کنند و به نظرشان می‌رسد که 
سرنوشت یک ملت بسته به این است که تصمیم به قتل کسی بگيرند. 

نظیر این حوادث در تاريخ بسیار زیاد است و اختیار یک ملت به دست مشتی 
دزد و فاتل سپرده مر شود که غیر از قتل و کشتار هدف مخصوص ندارند و به 
تصورشان می‌رسد که ب ایجاد ترس و وحشت می‌توان وظیفه مهمی را انجام داد. 

در یک چنین موارد نا گهان از بین ملت کسی قیام می‌کند ور شحخصی خطا کار راکه 
باعث وحشت و ترور شده از بین خواهد برد. 

شیللر که یکی از شاعران آزادیخواه آلمانی بود در کتاب گیرمتل خود این قبیل 
قتل‌ها را توصیف کرده است. 

در سال‌های ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ این خطر موجود بود که امکان داشت سازمان‌های 
سری برای انتقام از کسانی که بدبختی‌های ملت را فراهم ساخته‌اند قیام نمایند و 
می‌خواستند به بدبختی و سیه رززی ملت پایان دهند. 

اما تمام این فعالیت‌ها از روی احساس نبود زیرا مارکسیست‌ها با لیاقت و 
شهامت رهبران خویش همه جا را کوبیده و یقین داشتند بورژواهای تاتوان هرگز 
قادر نیستند چنین کارهائی انجام دهند. 

تاریخ نشان می‌دهد توانسته‌اند در برابر روبسپیرها و دانتون‌ها و مارها قیام کنند 
ولی اینان از کساتی بودند که باید به سهولت خود را به دام نمی انداختند و در مقابل 
آن در بین بورژواها یک نفر پیدا نمی‌شد که عرضه و لیاقت انقلاب داشته باشد از 
بدبختی کشور همه آن‌ها کرم‌های زهرآلودی بودند که وجودشان غیر از ضرر برای 
مردم فایده‌ای نداشت. 

تازه اگر تمام این کارها انجام می‌شد و یکی از آن‌ها را از کار برکنار می‌کردند به 
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جای آن یک مشت خائن دیگر زمام امور را به دست می‌گرفت و نتیجه آن کاملا 
برخحلاف بود. 

همین قترانط ,فو عورد از بسن برد کسانی که ید کهوز عانت مر کید سازق 
است. 

اين یک عمل غیر منطقی و مسخره‌آور است که خیانتکاری را که به طور مثال 
محل تمرکز یک توپ را به دشمن نشان داده تیرباران کنیم در حالی که در پست‌های 
بسیار مهم دولتی خیانتکارانی جا گرفته‌اند که کشوری را به باد می‌دهند و باعث 
مرگ و نابودی دو میلیون سرباز فدا کار شده‌اند و با نهایت آزادی وگستاخی خود را 
نماینده جمهوری می‌دانند. 

این یک نوع بی عدالتی است در کشوری که هزاران خیانتکار حرفه‌ای در رأس 
کارها قرار دارند برای آرامش وگول زدن مردم یک خیانتکار کوچک را اعدام 
می‌کنند. 

چه بسااتفاق افتاده است مرد شرافتمندی که برای حمظ شرافت ملی 
خیانتکاری را مجازات کرده یک روز او را به نام خائن کشور به پای میز محاکمه 
می‌کشانند. 

پس باید فساد را ريشه کن ساخت و الا با از بین بردن یک یا دو تفر بدبختی‌ها 
اصلاح نخواهد شد. 

برنامه ما برای اين مسائل به این ترتیب بود. 

عقبده ما این است که نباید دزدان و خیانتکاران کوچک را به محاکمه کشید در 
حالی که هزاران دزد و خیانتکار در رس کارها قرار دارند و یک روز بایستی ی 
دادگاه ملی تشکیل شده و هزاران خائن و کساتی که حادثه نوامر را فراهم کردند به 
سوی میز محاکمه کشیده شوند تا این تصیفه به طوری که لازم است انجام نشود 
اقدام به هرگونه اصلاح بی‌مورد است و همین تصفیه را هم در ارتش پاید انجام داد 
تا کسانی که اسرار المانی را به دشمن فروخته‌اند از ارتش به طورکلی اخراج شوند. 

تمام این شرایط مرا وا می‌داشت که به تمام افراد خود تأکید نمایم که از تماس با 
سازمان‌های سری خودداری نمایند زيرا ممکن بود سازمان‌های دفاعی ما نیز تحت 
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۴۳۹۸ ۱ نبرد من 


تألیر این گروه‌ها واقم شوند. 
در سال‌های اخیر اعضای حزب تاسیونال سوسیال را از اعمال و آزمایش‌هائی 
که بعضی جوانان تازه کار آلمان در کارها می‌کردتد جدا نگاه می‌داشتم. 


من نمی‌دانم گروه دفاعی اس. آ که در المان شهرت زباد داشت از گرره‌های 
سری بودند یا با مقامات ارتشی وابستگی داشتند ولی عقیده داشتم که این 
گروه‌های دفاعی می‌بایست ات ی یت حزبی آن‌ها 
تربیت شوند. 

اگر بخواهند افراد این گروه را از لحاظ بدنی نیرومند سازند لازم است به جای 
تعلیمات نظامی روی اضول تمرینات ورزشی ورزیده شوند. 

به طور مثال تمرینات بوکس و کشتی‌های جوجوتسو از تمرینات تیراندازی که 
غالبا حافظه هم تقویت می شود بهتر موثرتر است. 

قد ان کشتوز الما لازم است که لااقل شش میلیون نفر افراد دوره دیده و جسور و 
با شهامت که دارای افکار و احضاسات تعصب آمیز باشند شرع به کار کنند. 

یک دولت کاملاً ملی اگر کمی از این افراد در اختیار داشته باشد در مدتی بسیار 
کوتاه نی تواند برای تعلیمات نظامی آماده شنوند. 

هر یک از افراد باید به طوری تربیت شوند که از لیافت و نیروی خود مطمتن 
باشند و از همه مهمتر این است که آن‌ها با ورژش‌های بدنی تربیت شوند تا بتوانند 
در موفع لزوم یرای دفاع از کشور فعالیت کنند. 

برای جلوگیری از این که گروه حالت گروه سری به خود بگیرد بایستی برای آن‌ها 
اونیفورم مخصوصی در نظر گرفت که همه کس بتواند آن‌ها را بشناسد و آذ‌ها با 
همین شناسائی بهتر می توائند به وظایف خود عمل نمایند. 

جات آنان نباید مخفیانه باشد و به اصطلاح روباز راه بروند و کارمائی از آنان 
سرنزند که مردم بتوانند برای آن‌ها افسانه بسازند. 

برای اين که از هرگونه دسته‌بندی بین آن‌ها جلوگیری شود و دارای روحیه قری 
باشند بایستی ابتدا اهمیت وظیفه حزبی را به آنان یادآور شد و به طوری هر کدام وا 
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برد مين ۴۳۹۹ 


برای اعمال دفاعی آماده ساخت که حدود اعمالشان وسیم باشد و هر کدام به 
قدری با هوش باشند که در دام طراران گرفتار نشوند و بتوانند با کوشش خود یک 
دولت ملی.راسیست بوجود بیاورند. 

با این ترتیب مبارزه آنان علیه دولت فعلی نباید براساس انتقام‌های شخصی و 
کوچک باشند بلکه باید سطح فکر خود را به جائی برسانند که با اعمال خویش 
موجپات خرابی وضم کنونی دولت را در ضمن مبارزه با مارکیست‌ها فراهم 
سازند. 
سعی می‌کردیم کم‌کم اعضای سازمان خودمان را به آن عادت بدهیم نتیجه‌اش آن 
و ۱۹۳ ۰۰« به گرد ما جمع شدند و در پائیز سال 

۱ ) خود به خود توسعه زیاد یافت. 

۱- تظاهرات عظیم سازمان‌های میهن اک( 
در مولیح. 

توضیح این مطلب آن که سازمان‌ها و جمعیت‌های میهن پرستانه در مونیخ برای 
از این تظاهرات اعتراض بر علیه قانون دفاع عمومی از جمهرری انقلابی بود. 

حزب ناسیونال سوسیال نیز قرار بود در این تظاهرات شرکت نماید رژه دادن 
افراد حزبی تاسیوتال سوسیال در صف‌های فشرده در تمام خیابان‌های بزرگ مونیخ 
به راه افتاد در حالی که اعضای عالی‌رتبه سیاسی به دنبال آذ‌ها بودند. 

دو گروه کادر موسیقی تظاهرات را همرآهی می‌کردند و تقریبا پانزده نت در 
بین جمعیت دیده می‌ شد. 

وررد گروه ناسیونال سوسیال وقتی به وسط میدان رسید که نیمه آن پر از 
جمعیت بود سروصدا و هلهله عمومی را به راه انداخت و من هم در برابر جمعیت 

پیشرفت و موفقیت اف تظاهرات سرسام آور بود مخصو‌ضا از آن جحهت که 
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۴۳۰ تشرد من 


برخلاف فعالیت دای خصمانه در نیروی سرخ به مردم ثابت شد که جمعیت مونیخ 
ملی هم می‌تواند درکوچه‌ها و خیابان‌ها بهآزادی حرکت کند. 

اعضای طرفداران جمعیت‌های سرخ که سعی داشتند در مقابل تظاهرات ملی 
ایجاد وحشت نمایند به زودی متفرق شده و در مرحله اول بر مارگ برقآسای 
گروه دفاعی (اس ۲) متفرق و خون آلود شدند. 

حزب تاسیونال سوسیال با اقدام خود برای اولین با نشان داد که تصمیم گرفته 
انست دو ایتده دست به تظاهرات خیابانی زده و دست‌های خیانتکار را برای 
خرابکاری کشور کوتاه کنند 

نتیجه این تظاهرات به همگی ثابت نمود که برنامه ریزی ما برای سازمان (اس ۲) 
کاملاً از نظر پسیکولوژی سازمان درست بوده است. 

تظاهرات ما به قدری پیشرفت پیدا کرد که در فاصله بسیار کمی بر تعداد ما به 
مراتب افزوده شد. 

دوم - توسعه تظاهرات ما در کربورک بود. 

دسته‌جات راسیت قصدداشتند که در شهر کربورک جلسه‌ای را به نام کنگره 
المان تشکیل بدهند. 

من هم یکی از مدعرین در این کنگره بودم و از من خواهش کرده بودند که 
عده‌ای را با خود همراه ببرم. 

این دعوت درساعت یازده به من رسید و در فاصله یک ساعت تر تیبات شرکت 
در این کنگره داده شد. 

ضمن آن ششخصد نقر از اعضای (اس ؟) از چند گروه تعیین شدند و مقرر گردید 
که با اولین فطار مخصوص از مونیخ جر تیم 

در همان روز به سایر گروه‌های (اس ۲) که فان تمرکة داشعند 
دستورات لازم داده شد. 

برای اولین بازبود که یک چنین قطار یه منظور تظاهرات از شهری به شهر دیگر 
حرکت می‌کرد. در تمام قسمت‌هائی که گروه‌های (اس ؟) تمرکز داشتند استقبال 
شایان از ورود ما به عمل آمد. بسیاری از مردم منوز پرچم‌های ما را ندیده بودند 
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اه ف 
استقبالی که از ما به عمل امد کاملا بی‌سابقه بود. 

وقتی به ایستگاه کوبورک رسیدیم از طرف نمایندگان رسمی سازمان کوبورک 
مورد استقبال گرم قرارگرفتیم و ضمن آن پیام سندیکاها را به ما ابلاغ نموده و ضمن 
آن اطلاع دادند که برطبق خواسته رسای سندیکاها و احزاب سوسیالیست ما حق 
نداریم با پرچم‌های برافراشته و گروه موسیقی وارد شهر شویم. 

من حاضر به قبول این رات اغانت آوو تشتیه و ضمن آن به نمایندگان 
اعزامی تظاهرات اطلاع دادم برطبق مذاکراتی که با نمایتدگان شهرداری به عمنل 
آمده بود د ضمن أن پیشنهاد شد که با پرچم‌ها وگروه فوسیقی شود در خیابان‌های 
شهر ظاهر شویم. 

همین کار را هم کردیم 

در جلو میدان ایستگاه جمعیت انبوهی از مردم ولگرد و دشنام گویان و فریاد 
زتان از ما استمبال نمودند. 

دزدها.. راهزن‌ها از شهر ما بیرون بروید. 

این بود کلماتی که نمایندگان جمهوری آلمان نثار ما کردند. 

افراد وابسته (اس آ) در حالی که در قسمت‌های مختلف جا می‌گرفتند سعی 
نمودند خونسردی خود را حفظ نمایند و مأمورین پلیس که از بهم خوردن نظم 
عمومی شهر می‌ترسیدند با احتیاط زیاد ما را په سالن سخنرانی که در مرکز شهر قرار 
داشت رهبری نمودند. 

در اطراف جمعیت کثیری مانند موج دربا حرکت 19 
جمعیت بیشتر می شد. 

ولی به محض اين که افراد گروه حمله وارد حیاط شدند که ناگهان جمعی از مردم 
به طور فشرده و درهم در حالی که فریادهای بلند می‌کشیدند خواستند وارد حباط 
ویک 

پلیس برای مخالشت از ورود آن‌ها درب حیاط را بست چرن این حادثه تقریباً 
غیر انتظار بود من برای احتباط گروه حمله را به حال آماده‌باش نگاه داشتم و پس از 
اين که یه آن‌ها دستورات لازم داده شد از پلیس خواهش کردم درب ساختمان را 
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۴ ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ دمن 
بکشاید. 

پلیس‌ها بعد از تردید زیاد ناچار در را گشودند. ۱ 

دو مرتبه ما به راه افتادیم ولی این بار جهت عکس جاده راگرفته و می‌خواستیم 
خود را به محل سخنرانی برسانیم اما این بارکاملاً با مهاجمین روبه رو شدیم و چون 
فریادها و اخطارهای شدید ما برای ارام کردن انان مفید واقم نشد و برادران 
سوسیالیست که دم از برادری می‌زدند حاضر نشدند از ما اطاعت نمایند ناچار با 
ضربه‌های سنگ به آنان پاسخ دادیم زیرا دیگر صبر و حوصله ما تمام شده بود و 
بارانی از سنگ به روی آن‌ها باریدن گرفت و یک ربم ساعت بعد هیچ یک از 
مزدوران سرخ جرأت نکردند مزاحم ما شوند. 

هنگام شب هم باز بر خورد سختی بین ما وافع شد. 

به این معتی که چون گروه (اس ) دیدند افراد حزب مورد تجاوز آنان قرار 
گرفته‌اند ناچار مجبور شدند این بار هم به حسابشان رسیدگی کنند. 

فردای آن روز مبارزه ما به نتیجه مثبت رسید و شهرکوبورک که از چند سال پیش 
تحت نظر مزاحمت مزدوران صلح قرار گرفته بودند از دستشان خلاص شدند و 
دب ار از آنان دیده نشد. 


اما بهودیان مارکسیست که به این زودی قمی خواستند تسلیم شوند سعی کردند . 


سخنان خود می‌گفتند که دزدان و راهزنان اسیونال سوسیال به این شهر آمده‌اند که 
بین کارگران ایجاد نفاق کنند و مردم را دعوت کردند که در سخنرانی‌های آن‌ها که در 
میدان عمومی آغاز خواهد شد شرکت نمایند. 

در ساعت یک و نیم بعد از ظهر قرار برد تظاهرات عظیمی در میدان بزرگ شهر 
برپا شود. 

بالاخره تصمیم گرفته شد که به این تظاهرات خاتمه بدهیم و من به گروه حمله 
که تعدادشان پیش از هزاروپانصد نفر نبرد دستور دادم که به شکل یک ستون جلو 
بروند و خودم نیز با عده‌ای کثیر به طرف قلعه کربورک از راه میدان عمومی راه 
افتادم. 
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وفتی.به میدان عمومی رسیدیم به جای آن ده هزار نفر که مخالفت خود را به 
مردم اعلام کرده بودند غیر از عده قلیلی از مردم ولگرد دیده نشد و به ممحض این که 
ما به میدان رسیدیم این عده هم تاب مقاومت نیاورده پا به فرار گذاشتند در چند 
نقطه دیگر بعضی گروه‌های وابسته مارکسیست که از خارج آمده بودند و هنوز ما را 
نمی شتاختند باز هم سعی کردند مقاومت کنند ولی حملات گروه (اس ) مانع 
هرگونه اقدامی از طرف آذ‌ها شدند. 

به این ترتیب مردم شهرکم‌کم هشیار شده و جرأت یاقتند از ما استقبال نمایند و 
هنگام شب که ما می‌خواستیم برگردیم در بیاری از نقاط شهر با فریادهای 
مسرت‌انگیز به استقیال ما شتافتند. ۱ 

هنگام شب به طور ناگهان مامورین راه‌آهن اعلام نمودند که حاضر نیستند قطار 

این هم یک شوخی بی‌مزه‌ای بود که می‌خواستند آحرین تیر خود را در ترکش 
تحل تن 
حساب تمام افراد سرخ را تصفیه خواهد نمود و با یک حمله عمومی راه‌اهن را 
اشغال می‌کند و خودمان بدون همکاری شما فطار را به راه خواهیم انداخت و 
ضمن آن عده‌ای از رهبران سرخ را به اسارت خواهیم برد. 

در پایان سخنرانی خود به این آقایان سوسیالیست اعلام نمودم اگر دست به 
چنین عملی زده شود سروگردن تمام افراد را با مشت و لگد خورد خواهم کرد. 

ما میل داریم بدون جنگ و جدال یه طور دوستانه از برادران خود جدا شویم. 

پس از رسیدن این پیفام قطار در ساعت معین به راه افتاد و فردای آن شب 
همگی صحیح و سالم به مونیخ بازگشت نمودیم. 

بعد از سال ۱٩۱۴‏ در شهر کربورک این اولین بار بود که تساوی حقوق در برابر 

اگر امروزبعضی آحمق‌ها باشند که بگویند نیروی دولت است که این شهر را نگاه 
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۴۳۳۴ تبرد من 


می‌دارد در آن روز برعکس به همه ثابت شد که نیروی عمومی ملت می‌تواند هر 
وقت که بخواهد زمام اموررا به دشت بگیرد و همه دانستند که یک دولت خائن به 
آن‌ها حکهمت می‌کند و مردم خودشان می توانند خود را از مظالم دولت برکنار نگاه 
دار 

لبته اهمیت این اقدام بزودی آشکار شد ولی گروه (اس ۱) دانستند که به عقیده 
خود ایمان دارند و تحت روسا و فرماندهان عاقلی رهبری می‌شوند. 

بعد از این حادثه مردم ساير شهرها به طرف ما متوجه شدند و تعداد کشیری از 
مردم دانستند که حزب ناسیونال سوسیال تنها حزبی است که خواهد توانست در 
اینده تزدیک به قدرت و نقوذ مارکسیست خاتمه بدهد. 

دولت دموکراسی آلمان هم که تا آن وقت در خواب عمیق فرو رفته بود دانست 
حزب ما دارای فدرتی است که می‌تواند بدون خونریزی و با مشت اهنین خود 
ازادی از دست رفته را تحصیل نماید. 

مطبوعات بورژواها به طور عموع سکوت کردند و مانند هميشه عدم قابلیت 
خود را تشان دادند فقط بعضی جراید حقیقتگو با اظهار خرسندی خود بالاخره در 
شهر کربورک خواستند ضربه‌ای با افراد چپ‌گرای مارکیستی وارد سازند. 

در کربورک هم با اين که به طور مسلم یک حزب وافعی مارکسیست وجود 
نداشت و جمعی سرگردان بودند که نمی‌دانستند به کدام طرف رو آورند در اثر 
مشت‌های اهنین افراد حزب تاسیونال سوسیال به این حقیقت پی بردند که حزب 
ما دارای یک ایده‌ال کلی است زیرا معلوم است تا کسی به یک حمیقت ایمان 
نداشته باشد نمی تو اند نبرد کند. 

گروه حمله (اس آ) حم از این اقدام نتیجه کلی گرفت او دانست که در کنگره 
ژانویه سال ۱۹۲۳ عده‌ای بالغ بر شش هزار نفر شرکت کرده‌اند و این پیشرفت بزرگ 
نمونه پیروزی‌های اینده است. 

کنگره کربورک به همه ثابت کرد که لازم است گروه حمله (اس آ) دارای اونیفورم 
مخصوصی باشند تا همه کس آذ‌ها را بشناسد و با این اونیفورم روح افراد تقویت 
شده و دیگران نیز جرأت نمی‌کنند درکار آذ‌ها اخلال کنند. 
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پردس ٩‏ 5 اک کیک اه > ۴۲۵ 


تظاهرات کربورک یک نتبجه دیگر داشت و همگی دانستند که توانسته‌ایم با 
قذرت خود وحشت نیروی سرخ را که از چند سال پیش در همه جامانع تشکیل 
جمعیت‌های ملی بود دچار وحشت سازیم. 

از آن به بعد سعی کردیم قوای خود را در تمام مراکز و محل‌های مختلف تمرکز 
۳ ۱۳۳ یکی بعد از دیگری 
منحل گردید. 

گروه (اس ا) در همه جا به وظیفه خویش عمل می‌کرد و چندی بعد قوای ار 
وسعت یافت و تواننست در همه جا باتمفوذ خویش دشمن را شکست بدهد. 

این پیشرفت‌ها تا ماه توامبر ۱٩۲۳‏ ادامه یافت. در تاریخ حادثه‌ای اتفاق افتاد که 
مرا مجبور ساخت از پیشروی بیشتر آن جلوگیری نموده و تغییرات کلی در سازمان 
داخلی بدهم. 

اشغال سرزمین صنعتی (روهر) به وسیله فرانسویان در جریان سال ۱۹۲۳ به 
قدری اهمیت داشت که ما را مجبور ساخت گروه حمله (اس 1) را وسعت بدهیم. 

آلیته آن روز وقت این حرف‌ها نبود و نفم عمرمی ملت آلمان ایجاب نمی‌کرد که 
در این خصوص به ازادی عام صحبت کنیم و من هم از راه احتیاط نمی‌توانستم 
بیش از آنچه که در محافل دولتی درباره آن بحث می‌شد چیزی بگویم ولی در هر 
حال لازم بود که برای آینده نزدیک خود را مجهز سازیم. 

اشفال ناحیه روهر که در واقع برای ما غافلگیری تازه بود این امیدواری را برای 
ما حاصل کرد که قصد دارند از سیاست عقب‌نشینی دست بردارند و وظینه 
سنگینی برای گروه‌های تازه نفس حمله به وجود پياورند. 

گروه دفاعی ما که در رأس آن هزاران جوان با نیروی تازه‌تفس قرار داشت 
نمی‌توانست از همکاری با این جنبش ملی شانه خالی کند. 

در بهار و در جریان تابستان سال ۱۹۲۳ سازمان گروءه حمله تغییرات بزرگی به 
خود داد و خود را به صورت یک سازمان کاملاً ارتشی ره بنایراین حوادثی که 
در جریان سال ۱۹۲۳ واقع شد رابطه مستقیمی با این سازمان جدید داشست چرن 
در فصل د دیگر به طور تفصیل حوادث سال ۱۹۲۴ وا شرح خواهیم داد در اینج 
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شا ِ ۳ 
نک دراين مرفم به ضرر حزب بود زیرا هنوز حزب ما آن قدر قدرت نداشت که 
بتواند در این حصوص با دولت فرانسه وارد نبرد شود. 
ننیجه وقایم سال ۱۹۲۳ هر چه وحشتناک بود از نظر کلی ضروری به نظر 
‌ : 
و ذیرا ون ها هنوز نمی خو استند براخ امور سیاسی از و این کروه که 
وایته حرت ما بود استماده تماسنت: ۱ 
اب وفتی در سال ۵ سازمان حزب ما تشکیلات خود را توسعه داد ضرورت 
اییجاب می‌کرد که به همان نسبت گروه حمله هم توسعه پیدا کند زیرا یقین داشتیم 


که در آینده نزدیک به وجود این گروه بیش از هر چیز احتیاج خواهند قاستم ار 
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فصل بیست و یکم 
فدرالیسم غیر از ظاهرسازی چیزی نیست 


در جریا زهستان سال ۱۹۱٩‏ و مخصوصا در بهار و تابستان سال ۱۹۲۰ حوب 
ما مجبور شد در مسئله‌ای دخالت کند که در دوزان صی آهسیت قراوان داشت. 

در قفسمت اول این کتاب که من احساسات خود را درمورد شکست آلمان شرح 
می‌دادم درباره نوع تبلیغات انگلیسی‌ها ژ‌ شباس تک فرانسویان اثاره کردم که ممصرد 
آن‌ها زیاد کردن فاصله‌ای بود که بین نواحی آلمان شمالی و جنوبی وجرد داشت. 

در بهار سال ۱۹۱۵ تبلیغات شدیدی بر علیه پروس به راه انداخته بودند و او را 
مسئول جنگ می‌دانستند. 

در سال ۱٩۱۶‏ این تبلیغات به شدت خود رسید. 

ممقصود این تبلیغات چیری بود جز این که در نظر اس تال مردم نو احی انا 
جنوبی را بر علیه آلمان شمالی تحریک کنند و از این کار هم نتیجه گرفتند. 

سفق یه اس که ماما ان شمان و معا مار نان ماه زرا 


ارتش باویر را مورد تهمت قرار دهند زیرا آن‌ها ارلین و مستفیم ترین وسیله احتلاف 
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92 نبرد من 
دند. 
اما خداوند جشمشان را نابسا ساخت و وظیفه خود را از باه تردنلد و اکر اند 


تحتالاف به وجود نمی آمد شاید مسئله اتحاد آلمان زودتر صورت می‌گرفت. 


آشماه بزرگ پروس ضر رشی به تسام المان رسید و نتیجه کنی آن ز مط فقط واژگون 
9 لمان بود بلکه المان ابیت سایر قسمت‌های پروس راهم با خود به 


هواک کت سای 

اتتل ات ی آن در شهر مونیخ بود که مردم | آن تست یب اهاا لی پروس نمرت شدید پیدا 
کرد و آن‌ها را باعث سموط خانواده سلطنتی می‌دانستند. 

آنته قبول این مطلب هم درست نبود که بگوییم تبلیغات دشمن در دوران بخنک 
تتها عامل ؛یجاد نفرت نسبت به پروس‌ها بود» علت‌های دیگر وجود داشت که 


میب 
یکی از : آن‌ها آعمالن سیاست تامعقر ل رایش در ۱ لمان بود. - 


ِ‌ 


اما این عطلب نیمه پرشیده نیست که آنچه در برلن تصمیم گرفه 


1 


می‌شد متعلق به آلمان بر و برلن هم مانند ای ن بود که پروس در این باره تصمیم 


اما اژ این قسمت نیز اطمینات داربم کشتار 1:۵ لمان از طرف افرادی بود که 
عدارت سخت با اهالی برلن یا پروس داتست و هیج آلمانی اصیل نمی‌توانست این 
مسثئله را باور کند. 

ملت آلمان هوشیار بود و گناه این جنگ را از طرف کساتی می دانست که جزء 
صدرنشیتان مجلس رایش به شمار می آمدند و اعمال آن‌ها بود که الماك و پروس را 

بهود آن قدر حیله گر و ماهر بود که به خربی می دانست پيشنهاد این جنگ و قتل 
و غارت‌های خانمان‌سوز که ملت المان وجه مصالحه آن قرار گرفته بود چه نتایج 
و خیم به بار خواهد آورد و. تا وفتی که ملت هوشیار نمی‌شد آذ‌ها از چیزی ترس 


۷ 


اما برای جلوگیری از اثفجار شد ید و تحریک نمرت عمومی لازم داد که 
ابقر یم وحصتاوسات امان را به سس فیک مرف دارند. 
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ااو ریت یلا۱ 


۲۱۳ ۲9 


نبرد من 


آن‌ها می‌خواستد باویر با یروس يا پروضس هی ی ی و ی من ی 2 
فاد میتحا: 

هر چه آتش این جنگ شدیدتر می‌شد برای آن‌ها منافع بیشتر داشت. 

آگر این دوکشور با شدت تمام با هم می جنگیدند یهودیان آرامش خاطر داشتند. 

بنابراین ترجه عمرمی به جای دیگر معطرف شده همد در دام اب طاهرسازی 
گرفتار تدند, 

"وقتی خطراين جنگ کاملا آشکار شد و زمانی که مردان مشکر و روش بیه که در 
باویر تعدادشان زیاد بود چشمان خود راگشودند دانستند که چد خملر بزرثی "نان را 
تهدید می‌کند. 

بنابراین بهود نسل تازه‌ای را برای پیشرفت مقصود خود به وجود می‌اورد. تسام 
کسانی که شمال و جنوب را به هم هی اتلازنت با از اتلافت: انان ات ده کب بش 
قدر به کار خود ادامه می‌دهند تا آتشی فروزان را فراعم کنند و آتشی که آذه روتبه 
کردند انقلاب برد. 

اکرکسانن فقو اطراف این ای شودند چ اف آدعن که عم زا تانت فالییت 
می‌دانستند هنگامی که این افراد با فعالیت‌های خود مشغول تقیم کردن آلمان در 
باویر بودند کمی هوشیاری 3 می‌دادند این عمال خیانت‌کار موفق نمی شدند 
چنین اتشی راکه انقلاب نام داشت روشن کنند هر وقت که بک انتلاب فد ملی در 
کشوری آغاز می‌شود گناه از کسانی است که با آن‌ها ندانسته همکاری کرده‌اند و در 
غیرانین صورت اگر بعد اومسال ۱۹۱۸ کارگرات اسان خو تاو بودند آیه اس فایاک 
در روشن کردن آتش انقلاب موفق نمی شد ند. 

زیرا به طوري که «پدیم به محض این که جنبش غیر ملی به عتصرد خود رسید 
رئیس آن سازمان که رهبری انقلاب را در دست داشت در باویر خود را نماینده 
منافع عمومی باویر معرفی نمود. . 

در همین گیرودار یهود . بین‌المللی که در ساير کشورها انجمن داشت به فریاد 
دوستان خود رسید و در ابتدای امر مطبوعات بهودی را در باویر به راء انداخت. 


آن‌ها حاب کار جود وا کرده بودند این مطبوعات شرفی که مذت ها روزناعه و 
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۳۳۰ نبرد من 


مطبوعات وابسته به خود را تقویت نموده بودند در تمام شهرهای آلمان به نام این 
که از منافع عمومی دفاع می‌کنند شروع به کار کردند و انقلاب را به نفع خود تمام 
کردند. 

اما نقشه آن‌ها بسیار ماهرانه بو کورت آبتر که از طرف یهودیان نمایندگی 
داشت بنام اين که قصد دارد با نمایندگان رایش که موجپات شکت آلمان را فراهم 
کرده بودند مبارزه کند خود را به میان ملت باویر انداخت با آنها هم‌رنگ شد. 

اصاس بدبینی ملت آلمان را بر علیه زمامداران سابق زیاد کرد و آن قدر کوشید 
تا توانست آتچه را که برای آلمان مانده بود دابود کند و با این فعالیت‌های گستاخانه 
رایثر المان را در حلقوم بولشویسم انداخت. 

بعد از مرگ او باز هم تاکتیک و روش او را دنبال کردند مارکسیت که توانسته 
بود اینده شرافت آلمان را لگدمال کند و تمام روسا و فرمانده‌هان سابق را یه لجن 
کشیدء و همه را به دور خود جمم کرد و با تبلیغات و سم‌پاشی‌های ماهرانه کار را به 
جائی رساند که تقریباً تمام سلطنت‌طلبان یک مارکسیت هفت آتشته از آب در 
آمدند. 

مبارزه شدیدی که بین کارگران و سربازان بنام جمهوری ملی بر علیه آزادکنتدگان 
باویر برد گرفته بود در اثر تبلیغات دشمن به صورت مبارزه کارگران باویری پر علیه 
ملیتاریسم‌های پر(سی در آمد. 

به همین جهت است که ابت می‌شود برای چه نابودی جمهوری کارگری دارای 
آن اثری نبود که در سایر شهرهای آلمان به وجود آمد و به جای این که ملت را 
هرشیار کند باویری‌ها را بیش از بیش بر علیه پروس تحریک نمود. 

در همین موقم بود که حزب ما روی کار آمد و مبارزه شدید خود را بر علیه 
عناصر افراطی اغاز نمود. 

گمان می‌کنم به یاد ندارم مبارزه‌ای را که در ابتدای امر با پروسی‌ها آغاز نمودم از 
لحاظ شدت عمل سابته داشته باشد. 

در همان موقع که آتش اختلاف بین پروسی‌ها و مجامم کارگران آلمانی روشن 
بود در مونیخ و شهرهای دیگر جلسات ما به طور مرتب ادامه داشت در حالی که 
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نرد من ۴۳۱ 


پروسی‌ها و مردم آلمان در مقابل ما ایستاده بودند. 

پروسی‌ها در مقابل تشکیل جلسات ما به قدری عصبانی و ناراحت بودند که 
بارها اتفاق افتاد که افراد آنان برای برهم زدن مجامع ما جان خود را از دست 
می‌دادند ولی در همان حالی که با ما مبارزه می‌کردند فریاد می‌کشیدند. 

مرده باد پروسی‌ها. آن‌ها در عين این که با ما دشمن بودند برای نابودی 
پروسی ها هم می‌کوشیدند. 

یکی از نمایندگان باویر در رایش فریاد زده بود. 

مردن در بدبختی هزار بار بهتر از پوشیدن لباس پروسی است بایستی در 
جلسات آن روز کسی حضور داشت تا بدانند برای من چه معنی داشت وقتی برای 
اول بار در جلسه‌ای که در محل لوان بروکر مونیخ برپا شده بود در حالی که جمعی از 
دوستان مرا احاطه کرده بودند چگونه بر علیه آنان میدان‌داری می‌کردم. 

آن‌ها دوستان دوران جنگ من بودند که همیشه براق حمایت من در جلسات 
حاضر می‌شدند در اوقاتی که دسته‌جات عصبانی و فریادکتان به طرف ما حمله 
می‌کردند آن‌ها از دل و جان برای متفرق ساختن دشمنان که ما مشت‌های گره کرده 
کر می‌آمدند از هیچ نوع فداکاری مضایقه نداشتند. 

این افراد غالباً از راهزنان و غارتگرانی بودند که هميشه در پشت جبهه‌ها مانند 
دزدان پرسه می‌زدند در حالی که ما در صف اول سینه‌های خود را هدف گلوله قرار 
می‌دادیم. 

این صحنه‌ها با وجود همه برای من فایده داشت دسته‌جات کوچک دوستانم به 
هم فشرده شده و همان‌ها بودند که بعدها با فداکاری تمام در مرگ و زندگی از من 
حمایت می‌کردند. 

اين نبردها که در تمام مدت سال ۱۹۱۹ ادامه داشت دراوائل سال ۱۹۲۰ شدت 
یافت. در آن سال جلسات زیاد تشکیل شد و به طوری که به خاطر دارم جلسه‌ای که 
در محل واگز تشکیل شده بود دوستان من که در این مدت رفته رفته زیادتر شده 
بودند در پرابر حملات شدید آنان پایداری نمودند و چند بار اتفاق افتاد که رفقایم 
دوازده نفری با مشت و لگد به طرفی پرتاب شده و در زیر پاها آنات را لگدمال کردند 
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۳۳۲ نبرد مس 
و مانند احساد مرده و نیمه‌جان به حارج رانده تنل 

این جنگ و گریزها که اتقاق و همکاری رفقا در حالی که من در راس آنان قرار 
داشتم تکرار می‌شدند مدتی چند ادامه یافت و هریک ازما این مقاومت‌های شدید 

اکررگاهی می‌گویم که در بين ملت کسانی بودند که به ما خیانت می‌کردند پاید 
اذعان کرد که غالب آنان گناهی نداشتند و بیشترشان مردمی بودند که زود فریب 
می‌خوردند و ضرر و نفم خود را درست تشخیص نمی‌دادند ولی این ضمف و 
مردمانی باهوش بودند و با علم و يقین می‌دانستند رفتارشان مخالف اصول ملیت 
آلمان است. و امروز هم که شتال‌ها از ان تاریخ گذ شته آن‌ها را در ردیف خیانت‌کاران 
قرار می دهم. 
مهارت آنان بود که می‌توانستند با ظاهرسازی اعتقادی را که دارند از نظر عامه 
مخمی نمایند و یا درراسپون‌های متشکل و پی‌گیر دسیسه‌بازی‌های خود را دنبال 

این مطلب نیز برای ما مسلم بود که ایجاد نفرت مردم را بر علیه پروسی‌ها همین 
فدراسیون‌های غیر ملی فراهم کرده بودند. برای همه کس تعجب‌آور بود که چگونه 
یک ملت آلمانی اصیل بنام فدراسیون حاضر شده‌اند دولتی را که برای آذ‌ها 
خحدمت کرده است واژگون سازند. 

همان طور که بهودیان قبل از انقلاب توانسته بودند توجه عموم ملت را از 
فعالیت‌های آماده ساحتن مردم برای جنگ جهانی و اعمالی که از آن‌ها در زیر پرده 


نموده بودند مخی ساختند. 
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درهم ریختن جمعیت‌های ملی و برانگیختن مردم باویر بر علیه پروسی‌ها بود. 
در این جنگ و گریزها که در خاک آلمان آغاز شده بود یک تن از یهردیان از بین 


نرفت بلکه قربانیان این انقلاب داخلی میهن پرستانی بودند که یکی بعد از دیگری از 


هم جدا شده و برخلاف مصالح ملی آتشی فروزان روشن کردند. 
این اعمال اگر چه به نفع بهودیان تمام شد اما در ضمن عمل ترتیباتی پیش آمد 
ترجه یهد به طرف دیگر جلب شد و خسارات ژیاد پرای آن‌ها فراهم ساخت. 
در سال ۱۹۱۸ هنوزاحساسات ضد یهودی يا ضد نژادی در آلمان رواج نداشت 


وکسی جرأت نمی‌کرد نأم بهودی را بر زبان بیاورد و اگرکسی این حرف‌ها را می‌زد. 


نگاه‌های بدی به او می‌کردند و با اين که در مقابل این سخنان لب به اعتراض 
کگو دزد 


اولین اقدام وکوشش ما برای این که به ملت آلمان نشان بدهیم دشمنان آن‌ها چه. 


ی ی ی سا 
غیر از این که آهسته و به تدریج پیش برویم چاره‌ای نداشتیم. 

با اين که سازمان دفاعی در ابتدای ام نمی‌توانست در مقابل این دشمن خانگی 
کار بزرگی صورت بدهد معهذا چون این سازمان در آن بحران راه توب بتی 
بسیار مفید بود. 

در این سال ۱6۱۸ که جمعیت سوسیال موکرات ريشهگرفت با فعالت‌های 
خرد توانست به این جمعیت دفاعی کمک برساند. 

اعمال فعالبت‌های ما اگر چه در آغاز امر جنبه عمومی نداشت و دشمنان به 
طرر آشکار مرا که در رأس آنان قرار داشتم درست نمی‌شناختند اما مبارزات پی‌گیر 
ما این جنبش رابه همه کس شناساند و دانستند حزب ناسیونال سوسیال یک حزب 
کاملا ملی است که با هیچ نیرو نمی‌توان آن را نابرد ساخت و ما در فاصله این 
سأل‌های بحرانی به همه کس نشان دادیم که حزب ناسیونال سوسیال نمی تواند 
خدمتگذار باوفای منافع سیاسی دولت‌های ائتلافی باشد. این حزب باید یک روز 
صاحب و مالک الرقاب ملت آلمان باشد» او وظیفه‌دار است که زندگی مردم آلمان 
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را تجدید حیاث بدهد و اين زندگی جدید همراه با یک رشته تحولاتی است که به 


تدریج باید با برنامه‌ای وسیع انجام شود هر چه نقشه‌های او به پیروزی نزدیک شود 
وبه ممان نسبت آزادی فردی که.اسناس ثقشه ما است صنورت حقیقت به خود 
خحواهد گرفت. 
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فصل بیست و دوم 
پروپاکاند و مسئله ساز ۷ 


خحاصی داشت 

1 
را به عهد ه گرفتم واين رشته را برای پیشرفت کارهنای حزبی بسیار موثر می دانستم 3 
به آن اهمیت زیاد می‌دادم. 

بدیهی است که اين کار مشکلی بود که شنخضني بتواند فکر و نظر حوذ رأ از راه 
تبلیغات در مغز دیگرأت نفوذ ذ پدهد و جمعی کثیر را که هر کدام دارای عقبده‌ای 
جداگانه هستند و درصحت عنیده خود ایمان دارند با تبلیغات با حود موافق سازد؛ 

بنابراین در هر یک از سنازماث‌های سیاسی تبلیغات مقدم بر هر چیز امنث ژیرا 
باید با تبلیغات خود عقاید دیگران را واژگون سازد زیرا اين امر بدیهی است که هر 
سازمان دارای یک رشته عوامل سازمانی است که بدون اين وسائل پیشرفت آن 
ممکن نیست و تبلیغات هم درنقش آخر یکی از عوامل بسیار مهمی است که بدون 
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آن سازمان مانند مرده‌ای می‌ماند که با زور و جبر بخواهند آن را زنده نگاهدارند. 

وقتی یک سازمال در حال تشکیل شدن است بزرگترین خط رکه ممکن است آن 
را واژگون سازد این است شخصی که مأمور تبلیغات است از عهده انجام وظیفه بر 
نیاید چنانچه این وظیقه را به درستی انجام ندهد فادر نخواهد شد در برابر حسادت 
وکارشکنی‌های دشمنان مقاومت کند و همین عدم تواناتی برای اینده سازمان 
بسیار خطرناک خواهد بود. 

به همین دلیل است که بایستی در یک مدت معین به وسیله تبلیغات یک نوع 
نظریه را به عنوان نقطه نظر اصلی در بین مردم انتشار دهد سپس در بین شنوندگان و 
اعضای حزب به جستجو پرداخت که این تبلیغات در فکر کدام تأثیر بیشتر داشته و 
وفتی چنین کسی پیدا شد او را قهرمان حزب یا به زبان خودمان او را فوهر خواهیم 
نامیل. . . ۱ 
گاهی این طور پیش می آید که اشخاص ناتوان که درزندگی عادی مرد فوق‌العاده 
نبوده‌اند در حزب سیاسی تشکیل هراب بالفطره در می‌آیند و این دلیل آن این 
است که اگرکسی یک تثوربسین قابل باشت ار در سائل حزبی قهرمان خواهد شد 
زیرا بارها دیده شده است بسیاری از اشسخاص که گوینده حزبی هم بوده‌اند 
نتوانسته‌اند به عنوان فهرمان در حزب شناخته شوند. 

برخلاف این اصل هم به طور انگشت‌شمار دیده ها 
اتفاق افتاده که تقوربسین‌های بزرگ برگزیدگان حزب بشوند از اين نقطه نظر که 
عظمت تئوریسین و وسعت سازندگی در درجه اول بر اساس شناختن فوانین و 
مقررات درست قرار دارد و سازنده یک حزب در مرتیه اول بایستی یک روانشناس 
"دقیق باشد و مردمان را به طوری که هستند. بشناسد و در اختلاف سطح فکنر و 
فرا گیری افراد واود باشد. 

او باید قبل از این که بتواند درباره دیگران قضاوت کند خود.را به طوری که لازم 
است بشناسد بایستی به درجه حمافت و کند قهمی افراد وافف باشد تا بتواند پا در 
نظر گرفتن و اصول و مقدمات ضررری افراد را رهبری کند و در فکر آنان نفوذ کند و 
راهی را که باید پیش بگیرند نشان بدهد. 
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نبرد من ۴۳۷ 

از طرف دیگر خیلی کم اتفاق می‌افتد که یک تثوریسین بتواند قهرمان حزب 
شود و چه بسا اشخاصی دیده شده‌اند که ادعای سازندگی دارند اما با این که از 
لحاظ علمی بسیار پیشرفته‌اند نمی‌توانند دارای ازاهه سحکم یک سازنده باشند. 

یی سازنده حزب که لباقت خود را نشاب می دهد.و.عی تحواهد فکری را در گروه 
کثیری نفوذ بدهد بایستی یک روانشناس کامل باشد واگر سرنوشت او عوام‌فریبی 
باشد نمی‌تواند کاری صورت بدهد بلکه بایستی به آنچه می‌گوید و انجام می‌دهد 
ایمان داشته باشد زیرا بدون ایمان شخصی قادر نخواهد شد سازندگی کند. 


یک تئوریسین که فقط روی فکر و نقشه شخصی کار می‌کند موفق‌تر است زیرا این 
تگوریسین برای خوذش فکر می‌کند و خرد از مردم جدامی داد و کسی که از مردم 
۱ ۱ ۲ ۱ ۱ 


رکت دم داد حرکت دا مد بکسفت متازیاستکه سکن ات ۱ 


در تمام فهرمان‌ها پیدا نشود. 

یره ان موضوع بای ما مشکل ست که بگويم هکس می تراد رک ند 
کر دار کل 

طیمت انا متات ریت یکی زرنگ‌تر از دیگری و دیگری نادان‌تر و کم 
استعندادتر از نسومی است. 

بهترین مفهوم تلوری بی‌نتیجه خواهد ماند وقتی قهرمان نتواند افکار مردم را به 
طرف خود جلب کند ولی از طرف دیگر استمداد یک تثوریسین و یک سازند با یک 

فهرمان واقعی در وجود یک نفر پیذا نمی‌شود و اک وی این به امد اد دزی 
۱ فرد واحد جمم شد یک مرد فوق‌العاده به وجود آمده است. 

به طوری که قبلا نیز اشاره کرده بودم از ابتدای امر من خودم را برای امور 
تبلیغات اختصاص داده بودم و می‌بایست به تدریح با تبلیغات خود هسته مرکزی را 
تشکیل بدهم و آنان با فکر و سیستم جدید پرورش یابند تا بتوانند در آینده نزدیک 
عوامل سازندگی سازمان جدید را به وجود بیاورند. 
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تا این دلیا اسست کهفنات تبایفات مق معلم بر ساوندگن ات کر یگ 
حزب و گروه جدید قصد آن دارد که دنیائی را واژگون ساخته و به جای آن جامعه 
جدیدی بسازد باید با فکر روشن بتواند کادر رهبری را تقویتِ کرده و بر طبق اصول 
ذیل اساس وف بایه کذازی کنو 

هر جنبش و حزب جدید که مواد اولیه انسان‌ها را به وجود آورد بایستی در ابتدا 
دو گروه تهیه کند. 

گروه اول طرفداران و گروه دوم اعضای حزست. 
وظیفه تبلیغات تهیه کردن طرفدار و سازمان حزب اعضای حزب را فراهم 
طرفداران حزب کسانی هستند که با ایمان کامل اعضای حون وا بان قربرت 

طرفدار حزب کسی است که به آنچه می‌گوید ایمان دارد و اعضای آن برای 
پیشرفت هدف حزب مبارزه می‌کنند. 

طرفداران به وسیله تبلیغات سازمان رهبری می‌شوند و اعضای حزب به رهبری 
سازمان ناچار است برای تهیه طرفداران جدید به وسیله سازمان خحودش کار کند و با 
این تربیت.در حالی که طرفداران زیاد می‌شود بر تعداد اعضای جدید زو 
خواهد شد, 

طرفدار بودن عبارت از شناسائی کامل برنامه هدف حزب است و عضو حزب 
بودن لازمه‌اش این است که بتوانند از منافع حزب خود دفاع کنند» در مقابل شش 
طرفدار به حمت دو عضو به وجود می‌اید زیرا طرفدار بودن لازمه‌اش شناساتی 
کامل هدف حزب است. 

اما کسی که بخواهد عضو شود بایستی جرأت داشته باشد تا بتواند هدف حزب 
را به طوری که وجود دارد منتش رکند بایستی حداکثر اعضای حزب به اصول حزبی 
آشنا باشند و معلوم است که بیشیتر اوقات کسانی که حزب را درک می‌کنند بیشتر در 
بحدافل فرار دارند. 

بنایراین دستگاه تبلیغات بایستی همیشه در هر لحظه به این حقیقت پی برده و 
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رفتارش طوری باشد که بتراند برای خود طرفدارانی تهیه کند سازمان هم در مقابل 
آن وظیفه‌دار است برجسته‌ترین افراد را بین طرفداران انتخاب کند به این سبب 
دستگاه تبلیغات نباید برای پیشرفت مقصود از او دست بکشد بلکه او باید به 
تدریج و با خونسردی تمام پیش برود و لیاقت و استعداد هرکدام را تشخیص داده 
هوش و فراست و شناسائی و دانش آذ‌ها را تفویت کند در حالی که سازمان در 


همان گیروذار آفوادی زا دریم اخضا اتقخاب: م اه کرد که نع اننل کر پنروژی ور : 


پیشرفت حزب بوّثر باشند. 
۱ ۱ ند . 

دستگاه تبلیغات وتا امه دکترین و فلسفه جدیدی را در انکار مردم 
نفو ذُ بدهد و سازمان نظارت دارد که کدام افراد از نظر روانشناسی برای تقوبت 
روحیه بردم مفید خوآهند بود. 

۰ ی ۱ و ۲ ۱ 1 ۲ 

دستگاه تبلیغات فکر جدید را در مردم نفوذ می‌دهد تا در روز پیروزی از او 
پشتیبانی کنند و در حالی که سازمان با استخوان‌بندی اعضای خود برای به دست 
آوردن پیروزی تلاش می‌کند و آنان را برای مبارزه آماده می‌سازد در دستگاه تبلیغات 
هم نظارت دارد تا آن‌ها بتوانتد افرادی مصمم و با اراده به منظور نفوذ در مردم تهیه 
نمایند. 

امر بدیهی است هر چه دستگاه تبلیغات روی یک میزان معین پیش رود به 
همان نسیت بیروتی سعله برای آن‌ها است زیرا آن‌ها افرادی را یرای هبارده آماده 
می‌سازند و هر چه تعداد مبارزه کنندگان بیشتر افت کند وصول به مقصود نزدیک‌تر 
خراهد شد. زمانی که پروپاگاند توانست فلسفه جدیدی را در مغزهای مردم رسوخ 
بدهد سازمان در مقایل آن می‌تواند با یک مشت مردم از این پیشرفت بهره‌برداری 

بنابراین دستگاه تبلیغات و سازمان یعنی طرفداران و اعضای حزب وظایف 


مشترکی در برابر هم خراهد داشت مر چه دستگاه تبلیفات حزبی خوب کار کند به 
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همان نسبت اعضای برجسته و موثر زیادتر فشنرده می‌شوند و در مقابل آن تعداد 
طرفداران هر چه زیادتر شود اعضای حزب کمتر.می‌شود یعنی همه به صورت 
پارتیزان‌های فعال در می آیند و برحلاف آن هر چه دستگاه تبلیغات ضعیف شود در 
مقابل آن باید سازمان حزب قوی‌تر باشد و باز هم هر چه که پارتیزان‌های یک حزب 
ضعیف باشد بایستی در مقابل ان در صورتی که بخواهند پیشرفت کنند تعداد 
اعضای حزب اضافه شود. 

اولین وظیفه دستگاه تبلیغات ساختن افرادی است که بتوانند سازمان‌های آینده 
را پایه گذاری کنند و اولین وظیفه سازمان ساختن افراد برای ادامه دستگاه تبلیفات 
است. ‏ ۱ ۱ 

وظیفه دوم دستگاه تبلیغات بهم زدن افکار مردم است تا بتوانند آذ‌ها را برای 
فلسفه جدید آماده سازند در حالی که وظیفه سازمان دراين مرحله آن است که برای 
تقویت خود و پیروزی فلسفه جدید آأفراد را برای مبارزه آماده سازد. 

ود 

در یک انقلاب هنگامی ممکن است پیشرفت قطمی آنان متوقف شود که یک 
فلسفه جدید مردم را تحت تعلیم و آموزش قرار دهد و اگر در اين مورد حداقل 
مردمان هم قیام کنند می‌تواند پایه‌های انقلاب را سست و طرفداران آذ را به سوی 

ده 

به عبارت دیگر پاید بگوئیم. 

در تمام جنیش‌های سیاسی که بخواهند وضع اجتماع را درهم بریزند دستگاه 
تبلیغات بایستی مانند ریزش آب و سیلاب افکار جدید را در مفزهای مردم رسرخ 
بدهد و بایستی این فکر تازه را در نظر آنان روشن و آشکار سازد تا بتواند با یک گروه 
متشکل و پا برجا افکار و فلسفه‌های.قدیم را معزلزل سازد. 

با توجه به این موضوع که دستگاه تبلیغات باید محکم و فعالیت آن پشت سر هم 
باشد از طرف دیگر لازم. است که فکر فلسفه جدید دارای ريشه و پایه و اصلی 
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محکم باشد که بتواند در قلب‌های مردم رسوخ کند. 

سازمان حزبی افراد خود را بین کسانی انتخاب می‌کند که در اثر تبلیغات کاملا 
ماهیت سابق خود را از دست داده‌اند هر چه مبازمان حزبی که به وسیله تبلیغات به 
وجود آمده وسیم‌تر شود و بزرگتر باشد دستگاه تبلیغات هم به همان نسبت وسعت 
خحواهد یافت. 

عالی‌ترین وظیفه سازمان این است که مراقبت کند اگر برصب اتفاق بین 
اعضای حزبی تفرقه‌ای حاصل شود این تفرقه و تجزیه داحلی به جدائی و انفکاک 
منتهی نشود زیر همین تفرقه‌های حزبی ممکن است باعث رکود و عّ ماندن 
کارها شود و پس از آن باید مراقبت کند که احساس حمله و دفاع در بین افراد تقویت 
شود و روز به روز روحیه آنان برای مبارزات حزبی و سیاسی محکم تر شود. 

به این ترتیب لام نیست که اعضای حزبی به طور نامحدود زیاد شود زیرا حزب 
احتیاجی به سیاهی. لشکر ندارد بلکه اگر در بین افراد قهرمانانی انگشت‌نما یافت 
شوند این عده قلیل می‌توانند به جای سیاهی لشگر با رشادت تمام کارهای 
پرجسته‌ای انجام دهند زیرا تجربه ثابت کرده است حزبی که اعضای ان روز به روز 
زباد می‌شود به همین علت کثرت جمعیت دچار ضعف خواهد شد. 

جمعیت‌های فشرده انرژی لازم را از دست می‌دهند و نمی توانند با یک تصمیم 
جدی در حالی که اختلاف نظر دارند کارهای واقعی را انجام دهند. 

هر چه یک ایدء و فک رکه سازمان اصلی انقلاب به شمار می آید عمیق و اصولی 


باشد مامورین تبلیغات آن باید فعال‌تر باشند زیرا اگر فعالیت آن‌ها زیاد نباشد افراد . 


ضعیف و بورژواهای راحت‌طلب به آن توحه نخواهند کرد آذ‌ها ممکن است در 
درون خود و برای خودشان پارتیزان‌هائی بازنده هرگز نخواهند توانست به طوری 
که شایسته است به اعماق اين فلسفه نزدیک شوند. 

از این جهت است که هميشه گفته اند که افکار انقلابی زمانی می‌تواند بک ملت 
را از چجای خود تکان بدهد که دستگاه تبلیغات آن فعالیت بیشتر داشته باشند زیرا 
یکی از شرایط مهم تبلیغات فعالیت خستگی ناپذیر آن‌ها است و بایستی دست به 
مبارزه‌های شدید بزنند تا بتوانند پیروزی را به دست بیاورند. 
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بزرگترین خطری که ممکن است یک جنبش سیاسی را تهدید به نابودی کند این 
است که اعضای آن با پیشرفت‌های سریم رو به افزایش بگذارند. اعضای یک حزب 
تا وقتی که پاید مبارزه کنند بایستی افراد ضعیف و سست عنصر را از جمم خود 
حارج سازند و بارها دید ه شده است که وقتی رت رو به تیف کنات این 
افراد نیز خودکارانه قدم به میدان مبارزه خواهند گذاشت. 

شاید به همین دلیل باشد که گاهی از زاوقات جنبش‌های پیشرفته به طور نا گهان 
فبل از متصی اه هت رز 
جداتی و انفقکاک می شوند. ۱ 

این قبیل جمعیت‌ها رضع غیر عادی او ای تاو کر مایشان عوامل 
نامطلوب پیش آمده و هر روزبر تعداد آنان افزوده شده و در مبارزات حزبی نیز غالبا 
دچار شکت شده‌اند. ۱ 
حزب آشنا نمی‌شوند و تعصبات جاهلانه غالباً نیروی دفاعی آنان را متزلزل و با اين 
۳ ۳ ۱۳۳۳ 

پس لازم است که ۱۳1 
که راه پیشرقت را در پیش گرفت با حزب خود تماس نزدیک داشته باشد و برای 
تقویت بنیه دفاعی خویش سازمان حزب را از نظرکلی توسعه بدهد و فقط با این 
اصول مسلم خودبدد ۳ ای 


تا وقتی که عهده‌دار اداره امور دستگاه تبلیغاتی حزب بودم نه فقط کوشش 
داشتم که زمینه مساعدی برای پیشرفت کاربه دست بیاورم بلکه با نهایت خشونت 
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تترک عم : وف 


جدائی در بین اعضای حزب بوجود نیاید. 

هر چه شدت عمل من بیشتر می‌شد مسست عنصران و ناتوانان به حرکت 
میآمدند» رفتار من اگر چه خشونت زیاد داشت و ممکن بود افراد را از من برنجاند 
معهذا در پایان کار با من هم عقیده می‌شدند و نظر عمومی بر آن شد که مخصوصاً 
در کارهای حزبی و سیاسی شدت عمل و مراقبت کامل از وظایف ضروری آن‌ها 
است و نمی توان سرنوشت یک حزب را به دست کسانی داد که با تعصبات و 
نظرهای شخصی می خواهند کار کنند. 

تا اواسط سال ۱۹۲۱ فعالیت‌های ما با موفقیت تمام پیشرفت نمود و در اواخر 
تابستان همین سال بعضی حوادث نامطلوب پیشتر ما را به مردم شناساند اما هنوز 
دستگاه تبلیغات ما روش خود را ادامه می‌داد. 

پس از چندی که فعالیت‌های ما وسعت یافت لازم به نظر رسید کبه بعضی 
تغییرات در داخله حزب ایحاد شود به این منظور ریاست حزّب مسئولیت‌های 
وسیعم‌تری به عهده گرفت و کارها بین اعضای رئیسه تقسیم گردید و هر کذام به 
عهده گرفتند که در حدود مسئولیت خود فعالیت حزبی را ادامه بدهند. 

از اول اوت سال ۱۹۲۱ فعالیت‌های داخلی حزب به عهده من واگذار شد 
اتادی فالتا ا یداه نشکا مر کرفنن که در کصا ایتل بط ط ایب ار 
به شرح آن‌ها خراهم پرداحت. 

در سال‌های ۱۹۱۹ و ۱۹۳۲۰ یک کمیته مرکزی از طرف اعضای حزب برای 
رهبری کارها تشکیل گردید و این کمیته مرکزی دارای یک رئیس و معاون 
خزانه‌داری بود و یک منشی با معاون خود هم در این کمیته مشغول کار شد و یک 
رئیس و معاون کل هم بر این سازمان جدید حکومت می‌کرد و به این کمیته یک 
کمیته دیگر مرکب از چند عضو و رئیس تبلیغات اضافه گردید به وسیله اکثریت 
اعضا مانند یک پارلمان واقعی درباره مسائل مهم مذا کره می‌شد و نسبت به آذ رای 
موافق یا مخالف می‌دادند. 

در این جلسات شخصیت‌ها مورد نظر نبود هر کدام می‌توانستند در هر رتبه و 
شغلی که هستند برای بهبود کارها پيشنهاد کنتد و با رای اکثریت آن را به تصویب 
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پرسانتد. 

در این حلسات همان مقررات سخت که در انجمن‌های دولتی برگزار می شد 
وحجود داشتت این کمیته برای خحودش منشی و صندوفدار مخصوص داشت و 
افرادی هم عهده‌دار کارهای سازمانی و دسته دیگر فعالیت‌های تبلیغاتی را اداره 
می‌کردند. 
تفسیم گردید من تنها کسی بودم که مسئولیت خاص کارها را اداره می‌کردم. 

رئیس اول کمیته مسئولیت راهنماثی اعضای حزب را بر عهده داشت و تمام 
فوای کمیته در اختیار او بود و یکنواخت مر یک از اعضا را انتخاب خود برای 
فعالیت‌های حزبی انتخاب کنند و البته هر یک از اين افراد در کار که بهاو واگذار 
می‌شد مسئولیت داشت و فقط از رئیس اطاعت می‌کردند زیزا او تنها کسی بود که 
دارد. 

این مسئولیت شخصی کم‌کم در حزب ما مرسوم شد و همه می‌دانستند در کاری 
که باید انجام دهند ذر مقابل رئیس خود مسئولیت دارند. 

ین ترتیت مدت‌ها در مرکز ادامه داشت بلکه در هر جا که شعبه‌ای از حزب ما 
بوجود می‌امد حتی در کوچکترین دهکده این مفررات انجام می‌شد و هر کدام 
می‌دانستند درکاری که باید انجام دهند آزادی دارند و به همین آزادی مطلق به آن‌ها 
فدرت بیشتر می داد. ۱ 5 

در سال ۱۹۱۹ هنگامی که من وارد این جمعیت شدم. حزب نه مردان فعالی 
داشت و نه مقرراتی برای آن وضم شده بود حتی از داشتن کاغذ و قلم و مهر و یا 
کاغذهای مارک‌دار محروم بودیم. ۱ 

محل حزب هم در یکی از مهمانخانه‌های آبجو فروشی بود که آمد و رفت مردم 
هم در آن جا یسیار کم بود و بعدها از آن جا به کافه دیگر انتقال یافت. 

البته در آن روزها وضع بسیار مشکلی داشتیم و من از همان روزهای اول درصدد 
بودم جای مناسبتری برای بحو دمات پیدا کنم و درصدد بودم که یک سالن بسیار 
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نبرد من ۴۴۵ 


وسیعی که محل آمد و رفت اکثریت مردم باشد اجاره کنم. 

در محل آبجو فروشی قدیم اسرنکر یک سالن کوچک سقف دار بود که در سابق 
یکی از زیرزمین‌های تاریک آیجو فروشی بایر به شمار می آمد. 

این زیرزمین بسیار تاریک بود به همین مناسبت دسته‌جات مخفیانه در آن‌جا 
اجتماع می‌کردند کوچه تاریکی که پنجره این زیرزمین به روی آن باز می‌شد به 
قدری تنگ و تاریک بود که حتی در روزهای روشن تابستان این اتاف ظاهری تاریک 
و وحشتناک داشت. 

این زير زمین اولین پناهگاه ما بود چرن اجاره ماهیانه آن از پنجاه مارک تجاوز 
نمی‌کرد (در حالی که اين مبلغ هم برای ما بسیار زیاد بود) در این محل نمی توانستیم 
کار بزرگی صورت بدهیم. حتی میز و صندلی آن را برده بودند و آن محل رابه 
صورت یک دخمه وا کی ووه نکن 

با این حال اجتماع ما در آن جا پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرد کم‌کم برای آن جا 
روشتائی برق فراهم کرده و بعد‌ها صاحب یک تلفن هم شدیم. 

بعد از ان یک میز با چند صندلی امانتی و بالاخره یک تفسه و چندی بعد دارای 
یک کمد بزرگتری شدیم و دو بوفه داشتیم که متعلق به صاحب منزل بود و برای 
نگاهداری کاغذهای خود از آن استفاده می‌کرديم. 

سیستم کار ما تا آن روز این بود که در هفته یکبار برای پیشرفت کار حزبی جلسه 
تشکیل بدهیم و لازم بود یک نفر را برای کارهای متفرقه استخدام کنیم. 

این کار بسیار مشکلی بود حزب ما آن قدر عضو نداشت که بتواند عهده‌دار این 
کار شود مگر این که یک نفر به طور داوطلب حداقل وقت خود را صرف این کار 
بکند یکی از سربازان به نام شوسلر که از رفقای قدیم اردوی جنگی بود و بعد از 
تجس‌های زیاد او را پیدا کردند. او به عنوان اولین منشی برای کارهای حزبی 
گماشته شد. 

او هر روز از ساعت شش تا هشت در دفتر ما کار می‌کرد و بعدها حاضر شد از 
ساعت پنج تا هشت بعد از ظهر با ما همکاری کند و چندی بعد تمام روز خود را در 
اختیار ما گذاشت و هر روز از اول صبح تا نیمه شب به کار مشغول بود. 
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او وفادارترین عضو حزب ما به شمار می‌آمد به طوری که همه چیز خود را در 
اختیار حزب گذ اشت. 

از همان روزهای اول شوسلر یک ماشین تحریر آدلر با خود همراه آورد که ظاهرا 
مال خودش بود. 

این ماشین اولین اثائیه حزب ما به شمار می امد و بعدها در اثر همراهی اعضای 
حزب این ماشین خریداری شد. 

برای نگاهداری کتاب‌ها و اسناد حزبی احتیاج به یک صندوق داشتیم. البته اين 
صنذوق برای نگاهداری پرل‌های حزبی نبود زیرا ما آن قدر فقیر بودیم که گاهی از 
اوقات من از در آمد شخصی خود خرج می‌کردم یک سال و نیم بعد کارمای ما 
زیادتر شد و لازم بود که از این محل به جای دیگر نقل مکان کنیم. 

در این محل بیش از یک اتاق در اختیار نداشتیم اما در محل جدید که در ناحیه 
کرنلژاس قرار داشت سه اتاق با یک سالن بسیار بزرگ در اختیار داشتیم که از هر 
جهت متاسب بود و تا نوامبر سال ۱۹۲۳ در آن جا ماندیم. 

در ماه دسامبر سال ۱۹۲۰ مجله هفتگی ولشربوداشتر را در اختیار گرفتیم» این 
روزنامه که با همکاری جمعی از راسیست‌ها اداره می‌شد به طور کامل عضویت 
ناسیونال سوسیال را پذیرفت در ابتدا دو بار در هفته منتشر می‌شد ولی از سال 
۳ به صورت یک روزنامه یومیه درآمد و در اواخر اوت ۱۹۲۳ به فطع بزرگ 
منتشر گردید» من در کارهای روزنامه نویسی تقریباً تازه کار بودم و از روز اول از 
نویسندگی خوشم نمی آمد اما لازم بود که در مقابل مطبرعات نیرومند یهودیان یک 
نشریه سیاسی داشته باشیم. 

این روزنامه به طوری که قبلاً اشاره شد وابسته به یکی از ارکان راسیست‌ها بود و 
با وجود تمام عیب‌ها و ناتوانی‌ها در مقابل مطبوعات دشمن کاری صورت میداد 
بعضی مقاله‌های تند در آن انتشار می‌یاقت و راه مبارزه را به مردم نشان می‌داد. 

من با اين طریقه نویسندگی خوش بین نبودم و سعی می‌کردم روش آن را تغییر 

بدهم و برحسب اتفاق در این روزنامه با شخصی اشنا شدم که برای حزب ما 
حدمت زیاد انجام داده. 
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سم 


برد.من ۴۳۳۷ 

نام این شخص توماس آمان بود که دررسال ۱۹۱۴ در میدان جنگ سمت ریاست 
مرا دائشت و در ندت چهار سال جنگ ناظر لیاقت و کاردانی او بودم به طوری که او 
مشکلترین کارها را با فراست و هوش مخصوصی انجام می‌داد. 

در تابستان سال ۱۹۲۱ که ما گرفتار بحران بسیار شدیدی شدیم و عده‌ای از 
کارگران با عدم رضایث من رو به رو شدند و وب ای 
ی دا ریاس امور مالی 
بازرگانی حزب را به عهدء بگیرد. 

در آن روزها که آلمآن وضم بسیار خوبی نداشت بعد از تردید و دو دلی بالاخره 
رضابت داد به شرط این که در مقابل رفقای حزبی مجبور به شدت عمل باشد و به 
او اختیار تام داده شد که برای پیشرفت امور هر کاری می‌خواهد انجام دهد. 
دراواخر سال ۱۹۲۲ وضم ما به خوبی روشن شده و برای هر یک از اعضای 
حزبی پروناه مخصوصی درست کرد بودیم. 

از آن گذشته موفق شدیم امور مالی حزب را تقویت نمائیم تکرام و1 در 
مقابل صورت حساب و قبض زسید به مصرف می‌رسید و مخصوصاً مراقبت 
می‌کردیم که از هزینه‌های غیر از جلوگیری کرده و مزینه‌های فوری و ازتر ا 
۳ ۱ 

با وجود مشکلات زیاد باستشنای بعضی مخارج ضروری به طوری کارفا را 
مرتب کرده بردیم که قرض‌های ما پرداخته شد و مقداری هم از مخارج صرفه جوثی 
داشتیم. 

مریک از اعضا وظیفه خود را با صداقت تمام انجام می‌داد به طوری که از کسی 
شکایت نداشتیم و قرار بر این گذاشته بودیم که هر کس وظیفه 1 
حق ندارد نام عضویت حزبی را روی خرد بگذارد. : ۱ 


رثبس تحص یل امور مالی حرّب با وجو5 تقو د فوق‌الغاده‌ای که قاکتت اظهار 


می‌کرد هر یک از اعضای حزب با از خود گذشتگی کارها را آسان کنند» یک حزب 
جدید که می خواهد در مقابل مفاسد اجتماعی مبارزه کند و به آن ایمان دارد باید 
خود را از تمام معایب و مفاسّد دور نگاه دارد این طور پیش آمد که در اداره روزنامه 
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بعضی مستخد مین که وابسته حزب ملی باویری‌ها بودند و در اثر لیاقتی که داشتند 
آن‌ها را به کار گماشته بودند صفات ممتاژی در انجام امور از خود نشان دادند. 

به سبب حسن انجام عمل اعضای حزب ما بود که کارها به سرعت تمام پیش 
می‌رفت و در اثر خدمات صادفانه اين‌ها بسیاری از اعضای وابسته حزب ملی باویر 
از بهترین ناسیونال سوسیالیست‌ها شدند وبا صداقت تمام تا آخر برای پیشرفت کار 
ما همرآهی کردند. ۱ 

به طوری اعمال و افعال افراد حزبی برجسته بود که در همه جا شناخته می شد و 
هرکس که به کاری مشغول می‌شد بیشتر از وقت خود را برای پیشرفت امور 
اختصاص می‌داد. ۱ ۱ 

این رئیس جدید چنان رفتار دلپسند مطبوعی داشت که مهر او در دل همه کس 
جا گرفت و کارها روز به روز بهتر می‌شد و با وجود این که مشکلات زیادی برای 
حزب فراهم می‌کردند او با خونسردی و شهامت تمام در هر مورد مفید واقع 
می شد. ۱ 

در این مدت در اثر بحران‌های اقتصادی و کارشکنی دشمنان بسیاری از جراید 
تعطیل شد اما این شخص به قدری علاقه‌مندی نشان داد که ه تنها روزنامه ما 
تعطیل نشد , بسن از سای دون ردف متری ریت ملی در امد 

سال ۱۹۲۱ ازاین جهت برای ما اهمیت داشت که چون من ریاست تمام کارها 
را بر عهده داشتم جلو مداخله دشمنان را گرفته و کمیته مرکزی ما توائست با 
فعالیت پیشتر کار کند. 

این موضوع از آن جهت مهم بود که ضرورت نداشت مراقب اعمال و افعال 
اعضای حزب باشیم زیرا هرکدام با صداقت تمام به وظیفه خود رفتار می‌کردند و 
اگر حادثه‌ای هم پیش می‌آمد هرکدام از آن‌ها به نوبه خود برای رفم اشکعال و 
مزاحمت مانند قهرمان با شهامتی بود. 

از آن گذشته آن‌هاگی که کاری از دستشان ساخته نبود کم‌کم از جمع ما خارج 
شدند و اگرکاری صورت تمی‌دادند اسباب زحمت هم نبودند. 

درسیام نوامبر سال ۱۹۲۳ نتایج این پیشرفت‌ها به منتها درجه رسید, وقتی که 
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تبرد من ۴۳۳۹ 


من در چهار سال پیش وارد حزب شدم حتی یک ورق کاغد برای نوشتن نداشتیم 
اما درسیام نوامبر ۱۹۲۳ زمانی که حزب ما مورد غارت و چپاول فرارگرفت به قدر 
یکصد و هشتاد هزار مارک طلا اثائیه قیمتی داشتیم 


۰ 
5 
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فصل بیست و سوم 


پیشرفت سریع و کثرت تعداد نفرات حزیی در جریان سال ۱۹۲۲ مارا وادار 
نمود که در یک مسئله مهم که تا کتون به طور قطعی درباره آن تصمیم گرفته نشده بود 
وضع خود را روشن سازیم. 

در روش‌های تحت مطالعه که بتواند راهی را برای تفوذ در قلب مردم پیدا کند 
همیشه دچار یک اعتراض مهم و بزرگ می‌شدیم و یقین برای ما حاصل می‌شد که 


کارگران نمی توانند به طرف ما بیایند مگر این که از یک راه منافع آن‌ها به طورکامل ۱ 


حفظ شود و از لحاظ حرفه‌ای و اقتصادی تامین شود و از طرف دیگر تا وقتی که 
امکان‌پذیر نخواهد بود. ۱ 

این اعتراض کاملاً اصولی بود؛ کارگری که مشفول حرفه مخصوص است تا 
وقتی که عضو یک سندیکا نباشد نمی‌تواند به حفظ منافع حود امپدوار باشد این 
کارگر نه فقط در سندیکا از لحاظ ارزش حرفه‌ای پشتیبانی می‌شود پلکه ادامه کار او 
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۳ نبرد من 


در یک شغل تا وقتی است که عضو سندیکا باشد اکثر کارگران در سوستیه‌های 
متشکل و وابسته به ستدیعاها کار می‌کردند و این سازمان‌ها برای میزان حقوق با 
کارفرمایان مبارزه نموده و برای جلوگیری از فوس صمودی نرخ کالا برای کارگران 
اقدام نموده و برای او یک درآمد فطعی و همبستگی تامین می‌نمود. 

بدون هیچ تردید نتایج ای ین مبارزات برای منأفع تمام کارگران در هر شغلی که 
بودند مفید بوده و کارگر به خوبی می‌دانست سندیکاها نمی‌توانند حقوق آنان را 
یایمال نمایند و در هر حال از حقوق حقه او دفاع خواهند کرد. 

در موسات بورژوازی این مسئله هميشه مورد توجه بوده است و آذ‌ها هیچ 
وقت حاضر نبودند از نظراخلاقی و مادی نفم کارگر را در نظرگیرند نیروی کارگری 
در مقابل بورژواها به قدری بوده است که آن‌ها نتوانسته‌اند مقاومت نمایند و برای 
حل این موضوع لازم به نظر می‌رسید که یک شخص ثالث اختلاف بین کارگر و 
کارفرما و وی از تمام حقوق کارگر و تامین 
آینده آن‌ها دفاع کنند. 5 ۶ 

من در جلد اول این کتاب درباره هدف و ضرورت سندیکاها صحبت کرده‌ام. 

با این که امروز دولت‌ها از طبقه کارگر حمایت کرده‌اند و با توجه به اين-که این 
حمایت‌ها مفید نبوده لازم است با یک وسیله جدید تغییرات کلی در وضع زندگی 
کارگر داده شود تا کارفرمایان نتوانند حقوق آن‌ها را لگدمال کنند. 

من در خطابه‌های خود کمی قدم را فراتر گذاشته و گفته‌ام که حق کارگر یک حق 
طبیعی است و تا وقتی کسانی باشند که تحت فرمان کارفرمایان زندگی می‌کنند: هرگز 
تمی‌توانند احساس ملی و اجتماعی خود را حفظ نمایند و حتی از حق.انسان بودن 
خود استفاده نکرده‌اند و از بیانات خود این طور نتیجه گرفتم که اگر یک چنین 
حمایتی برای کارگر لازم است شکل اسلوب آن باید با سازمان‌های تشکیلاتی 
کارگران بو چود بیاید. 

از این مفهوم کلی تا سال ۱٩۲۲‏ عقیده من تغیبر نیافت اما لازم بود برای آن 
فرمول و روش فقطعی به دست بیاید و انچه راکه تا !مروز به دست اورده‌ايم کافی به 
نظر می‌رسد و باید از این نظر نتایج کلی به دست آورد. 
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سپ ۳ 


بتابراین لازم است به سئوالات زیر پاسخ داده شود. 
اول -آیا وجود سندیکاها ضرورت دارد؟ 
دوم -ماکه خود را به نام حزب نازی طرفدا هی قاس تا 


اک 1 


سندیکا داخل کنیم. 

سوم - اک ای یک دای کار گت بانك تانیل: ۱ 
هر 
بوعکس باید گفت که سندیکاها نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماجی کارگران 
بازی می‌کنند زیرا ملتی که می‌خواهد از تامین وسائل زندگی خود رضایت داشته 
باشد باید به وسیله سندیکاها تقویت شود و وقتی اجتماع آن پیوسته شد نیروی 
خارق‌العاده خود به خود پوجود خواهد آمد. 

بنابراین سندیکاها مانید سنگ‌های اولیه ساختمان پارلمان اقتصادی و بازرگانی 
کارگر ضرورت دارد. 

پاسخ مسئله دوم هم بسیار آسان است. 

۰ 0 ای اهمیت است روشن و کار ی شود ک 
وروی کارگر را تأمین کند. . 

حزب نازی که هدف آن خلق درلت را سنیت نازی است باید به اين اندیشه 
ایمان داشته باشید که تمام سازمان ان این دولت بایستی از میان خربت تازعن 
ريشه بگیرد. 

. این اشتباه بزرگی است اگر فروض شود از هیچ و پوچ می‌توان به طوز ناگهان به 
همه چیز رسید و يا این که از قدرت سیاسی بتوان یک سازمان جدید کاملی به 


باید برای رسیدن به اين هدف مردانی از جان گذشته بوجود اورد و مهم‌تر از 
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۳۵۴ نبرد من 


همه این است که شکل خارجی آن مکانیک وارد به سرعت تمام یوجود بیاید و 
روحیه آنان به قدری قوی باشد که بتوانند شکلی به خود بگيرند. 

با نیروی خلاقه می توان به یک سازمان اجتماعی اصول قهرمان شدن را آمورخت 
و این قهرمان بایستی دیکتاتور باشد و با دیکتاتوری کارها را پیش ببرد ولی این 
اصول به طور مسلم وقتی حقیقی خواهد شد که پشتیبان آن مردانی قوی باشتد و 
این مردان بایستی در طول سال‌های متمادی از بين هزاران مرد انتخاب شده و به 
وسیله دشواری‌های زندگی کار کشته شوند تا بتوانند اندیشه یک قهرمان دیکتاتور را 
بوجود بیاورند. 

دراین صورت تباید تصورکرد که به طور نا گهان و بدون آزمایش بتوان یک چنین 
دولت ایدالی خلق کرد و با یک حرف چنین دولتی را از آسمان به زمین آورد. 

. آزمایش آن هم یک نتیجه قطعی به دست نمی‌دهد و مانند کودکی است که نیمه 

جان به دنیا امذده است. 

بنابراین دولت نازی بایستی از این قبیل آزمایش‌ها دست بردارد بلکه لازم است 
با تقویت سازمان داحلی خود پیشرفت کند و این سازمان بایستی در ريشه اش متکی 
به فهرما نان تانسیوتال وال یاف ها ان هانگ یک دولت ناوتان موس 
زنده بوجود بیاورد. 

به طوری که قبلاً یز اشاره کرده بودم دفتر هر یک از مشاغل مختلف باید در مرکز 
سازمان نازی متمرکز باشد و در واقع هر یک از این دفاتر مرکزی مانند پارلمان یکی 
از صنف‌های مختلف است که در رفع نیازمندی‌های آن‌ها می‌کوشد. نمایندگان هر 
یک از این مرا کز در دولت عضویت خواهند داشت و دولت نمی تواند غیر از شرکت 
اين افراد وجود پیدا کند. 

از این نقطه نظر مهم حزب نازی بایستی ضرورت یک فعالیت تشکیلاتی را به 
خود بقبرلاند و اين کار بسیار مهم است زیرا تعلیم و تربیت به مفهوم کامل نازی که 
هم کارگران و هم کارفرمایان را تعلیم می‌دهد درکادر و مشترک سازمان ملی فقط از 
لحاظ تعلیمات تثوری پیش نمی‌رود بلکه باید از راه مبارزه روزانه خود را تقویت 
[۰ ۳۰ 
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تبرد من ۱ ۴۵۵ 


بحزب باید از خودش دنته‌جاتی بوجود بیاورد که از لحاظ افتصادی و مالی 
کارگران را به هم نزدیک سازد بدون اين تدابیر عملی به دست آوردن رستاخیز آینده 
و حقیقی که کاملاً جنبه ملی داشته باشد امکان‌پذیر نیست. فقط مبارزه اضولی که 
ات یر تا ایا کر ات ها سس 
پایه اساسی دولت راسیست خواهد شد. ۱ 

با این فلسفه حزب نازی توجه به زمان حال ندارد و ناظر نتایج اه ماه 
دولت نازی با اعضای محدود خود تعلیم ر تربیت مخصوصی می‌دهد که بترانند 
برای به دست آوردن هدف تهائی دست به. فعالیت‌های عملی بزنند. 

رده نیت 

تا ی نماینده 
صننی به شمار می‌آید.- 

دولت نازی هیچ طبقه‌ای نمی‌شناسد اما از نظر سیاسی بورژواها ربا کارگران در 
یک حقرق ماوی فرض می‌کند و در نتیجه نمایندگان دولت در مقابل این دو طبقه 
دارای هیچ حقوقی نیستند سازمان‌های دسته‌بتدی گروه‌های مختلف به حفهوم 
نازی با دسته‌بندی عده‌ای از مردان وظیقه ندارد که آن‌ما را به صورت یک گروه 


درآورد تا مبارزه را بکلی از بین پبرد زیرا تا جهان باقی است مبارزه بین طبقات باید 


وجود داشته باشد و در صورتی که مبارزه نابود شود موجودیت خود را به طوری از 


دست می‌دهد و در این حال بدون اراده آلت دست مارکسیست خواهد شد. 
گروه بندی‌ها به معنای کامل مبارزه طبقاتی نیست ولی این مارکسیست است که 
اژ او یک الت پی‌اراده برای مبارزه طنقاتی ساخته است. 
او اسلحه اقتصادی را برای آن ساخته است. که یهود بین‌المللی برای ان 
ساختن اساس اقتصادی دولت‌های ملی آزاد وعستقل مورد استفاده قرار دهد تا 
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۴0۵۶ ۱ تبرد من 
بتواند پایه‌های صنعت. راسیست و بازرگانی ملی را دچار اختلال سازد و به همین 
وسیله است کبه ملت‌های آزاد و مسیتقل را به اسارت کشیده و آن‌مارابه 

سندیکاهای ازی باید.به این علت و به وسیله تمرکز دادن دسته‌های مشخص 
یز کت کعنلگان در مسائل اقتصادی تمام موانم و مشکلات را که ممکن است باعث 
تفرقه طبقات شود از بین بردارد. 

برای تشکیلات نازی اعتصابات یک وسیله خرابکاری و واژگون ساختن اساس 
ملیت نیست اما وسیله تکثیر نیروی طبقاتی است تا پتواند در مقابل مشکلات نبرد 
کند. 

مبنای فعالیت یک فرد هميشه محدود به نسبت بین علت و معلول نیست و 
پایستی همه چیز آن روی دلیل و منطق و حساب کرده باشد. 

کارگر نازی باید بداند که مالکیت افتصادی ملی به معنای تأمین مقاومت مادی او 
اسبت. ۱ ۱ 

مالک نازی باید بداند که خوشیختی و رضایت کارگرانش شرط اولیه زندگی او و 
وسعت یافتن زمین‌های او است. . 

کارگران و کارفرمایان نازی پیرو نمایندگان و واسطه‌های تجمع ملت به شمار 

طور تفسیر شود که لیاقت کار یک فرد تنها به وسیله نامحدود شدن آزادی شناخته 


۰ می‌شود و زورآزمائی و جبراز هیچ طرف نباید به مرحله عمل گذاشته شود از نظر 


سندیکاهای نازی اعتصابات کارگران از این نظر وسیله‌ای است که اجازه دارند در 


اوقاتی که دولت نازی بر سر کار نباشد آن را به موقع اجرا بگذارند. 
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تیود هی ی ۳۵۷ 

آنچه که امروز باعث مبارزات کمرشکن میلیون‌ها کارگر است شاید یک روز 
بتواند در اطاق‌های پارلمان مرکزی حزب نازی مشکل خود را حل کنند. با وجود 
این دادگاه‌های مرکزی کارفرما و کارگر دیگر با هم اختلاف و جدال نخواهند داشت 
و درباره میزان حقوق و نرخ کالاها که برای زندگی اقتصادی هر دو زیان‌آور است با 
یکدیگر توافق نظر خواهند داشت رلی این مسئله با بهبود وضع سازمان‌های دولتی 
حل می‌شود و اين بهبودی به طوری است که هرکس به طور آشکار آن را خواهد 
دید. ۱ 

این موضوع وابسته به یک اصل کلی است و هر یک از افراد باید علاقه به میهن 
را مقم بر همه چیز حتی منافع حزبی بدانند. 

وظیفه سازمان‌های نازی تعلیم و تربیت و تهیه مقدمات پرای رسیدن به این 
هدف است که خلاصه آن در این اصل شناخته می‌شود: 

کار دسته جمعی و مشترک برای تهیه آسایش ر اعتماد ملت و دولت که آن هم به 
نسبت لیاقت و استعدادی است که هر کدام در مدت عمر خود از تعلیم و تربیت و 
آموزش‌های دسته جمعی به دست آورده‌اند. 

در جواب سئوال چهارم : که چگونه برای تشکیل این سازمان‌ها موفق می شیم 
شاید در سابق پاسخ آن چندان آسان نبود. 

به طور کل در محل تازه‌ای که تأسیساتی وجود نداشته کار گذاشتن تأسیسات 
جدید آسان‌تر از جائی است که سابقه داشته زیرا در این صورت باید ساخته‌های 
قدیم را برای بناهای جدید وازگون ساخت و این کار بسیار مشکلی است. 

اگر در یک محل ساختمانی وجود داشته باشد می‌توان یکی دیگر سانتد آن 
تا کت وی سازفان ابر رو اهاز گرابههای فتیمی کان شکان اسک: 

سازمان ناژی دارای اه است که ساختمان شود را روی ساخته‌های سایر 
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۳۵۸ نبرد من 


اجتماعات بنا نمی‌کند زیرا ممکن است ساير اجتماعات دارای نواقصی باشد که 


برای سازمان جدید مضر است.» هیچ سازمانی نمی تواند پا اصل و ريشه با سازمان 


کر شباهت داشته باشد, 

بتابراین با دو وسیله ممکن است به هدف اصلی رسید. 

ال این که بایذ سازمانی وا با شرایط لازم به وجود آورد و بعد به تدریج با 
سازمان‌های مارکسیستی مبارزه را آغاز نمود و با این که در مرحله دوم وارد 
سازمان‌های مارکسیستی شد و کوش شش بجا آورد که آن‌ها به راه راست هدایت شوند 
وبا وساتلی که تست است: آناها را تفییر شکل داد. 
وسیله اول نتیجه خوبی نداشت زیرا اشکالات مالی ما در روزهای اول بسیار 


۵ 
با 


نامساعد بود درآمد بسیار محدودی داشتیم و حوادثی که در سال‌های اول واقم 
می‌شد بیش از بیش اشکالات ما را زیادتر می‌کرد چنان که برای کارهای حزبی من 
دچاراشکالات پسیار سخت می‌شدم کارگران نیز وظیفه نداشتند که پرای پیشرفت 
کارا پول بپردازند حتی کانی هم که پیرو عقیده مارکسیستی بودند دچار این 
سختی‌ها بودند تا اين که دست سخاوت آقای کوئو به طرفشان دراز شد و به طور 
ناگهان میلیون‌ها پول را برای پیشرفت کارشأن در اختیار آن‌ها گذاشت در راقع این 
صدر اعظم رایش بود که سازمان‌های مارکسیستی را از خطر اضمحلال نجات داد. 

اما ما که با زحمت زیاد روی پای خود ایستاده بردیم چنین تسهیلات مسالی 
نداشتیم و فابل قبول هم نبود کسی که تازه وارد یک حزب تازه می‌شود از او کمک 
مالی خواسته شود و من خیلی راضی بردم که هرگز نخواستم در راه مالی اعضای 
خودمان را در مضیقه بگذارم. 

مخصوصا مسئله نفرات نقش بزرگی درکارهای ما بازی می‌کرد و من کسی را در 
حزب نمی‌شناختم که بتوانم از او کمک مالی بخواهم کسی که می‌توانست با 
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ی ااا((««ح«حعح ۲۵ 
مارکسیست‌ها نبرد کند این مقاومت و پایداری یرای ما ارزشس داشت دیگر بیش از 
این از او چیزی نمی خواستیم. 

اگر بخواهم مدعی شوم که سازمان‌های نازی را فقط عقل و استعداد افراد به 
وجود آورد این ادعا هم چندان درست نیست و تا مسئله مالی حل نمی‌شد امیدوار 
نبودیم که بتوانیم درکاری که پیش گرفته‌ايم پیروز شویم. 

امروز جمعیت نازی بایستی در مقابل سازمان‌های وسیم و پر قدرتی تبرد کند که 
خوی انسانی ندارند و از سال‌ها پیش بر روی پایه‌های محکم استوار شدهاند. 

اين امر طبیعی است که حمله کننده باید از مر جهت از دفاع‌کنندگان قوی‌تر 
باشد زیرا دژهای محکم مارکسیست مانند فولاد محکم شده و بایستی با انرژی‌های 
بسیار نیرومند درهم شکسته شود و استعداد خارق‌العاده یک قوی باید بتراند این 
نبرد عظیم را تا آخر یرساند. 

گر چنین مردی وجود ندارد بنابراین مبارزه با کسانی که از فولاد محکم‌تراند کار 
بیهوده‌ای است و این فکر از دیوانگی است که اگر نیروی برتری وجود نداشته باشد 
تصور کنیم که می توانیم چنین دشمن قوی پنجه را از پا دراندازيم. 

امروز هم این اطمینان را دارم که دخالت دادن مسائل افتصادی با امور سیاسی 
کار بسیار خطرناکی است و اتفاقا این موضوع درباره آلمان صدق می‌کند. 

در این صورت مبارزه اقتصادی از انرژی افراد درباره مسائل سیاسی می‌کاهد. 

وقتی مردم وابسته که به طور مثال با صرفه‌جوئی می‌توانند صاحب خانه‌ای 
9 

تمام انرژی خود را در این راه به مصرف می‌رسانند و دیگر فرصتی برای 
مبارزه‌های سیاسی جهت آذ‌ها باقی نمی‌ماند و به فکر این نخواهد بود که ممکی 


است طرفداران سیاست این صرفه‌جوئی را از دست ا 


تب 
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وقت خود را در مبارزه‌های سیاسی صرف کنند در فکر تقویت بنیه مالی خود 
خواهند بود و کاملا وفت خود را برای بهبود وضع حال خودشان صرف می‌کنند. 

حزب نازی امروز در آغاز مبارزات خود فرار دارد در مرحله اول باید برای 
استحکام فلسفه خود کوشش کند و با تمام قوای خود بکوشد تا بتواند فکر تازه 
خود را در دیگران نفوذ بدهد پیشرفت او هنگامی قطعی خواهد شد که تمام نیروی 
خود را دراین مبارزه به مصرف برساند توجه به مسائل افتصادی و تقویت بنیه مالی 
قهراً قوای دفاعی دشمن را درهم می‌شکند و برای ثبوت این مطلب متال زنده‌ای در 
اختیار داریم. 

انقلاب در نوامبر ۱۹۱۸ به وسیله سازمان‌های سیاسی انجام نشد زیر 
بورژواهای آلمان برای آینده آلمان دست به میارزه نمی زند و او سعی دارد که آینده 
آلمان در تقویت مسائل اقتصادی خلاصه شود. 

ما هم بایستی این آزمایش‌هارا در نظر بگیریم زیرا در نزد ما هم وضع به این حال 
بود. 

هر چه که بیشتر فوای خود را در مبارزه‌های سیاسی به کار می‌بردیم بیشتر به 
پیروزی حود امیدوار می‌شدیم و در مقابل آن هرچه در فکر آن بودیم که 
سازمان‌های خود را وسیع سازیم به همان نسیت امید پیروزی را از دست می‌دادیم 
زیرا هر چه این مسائل مهم باشد بدون تقویت نیروی سیاسی پیروزی در آن 
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فصل بیست و چهارم 
سیاست المان و مسئله اتحادهای بعل از جنگ 


سیاست خارجی رایش دارای نواقص و خرده گیری‌ها بود که خودشان هم به این 
انمطاف واقف بودند زیرا آن روز اصول مسلم سیاست خارجی و اتحادیه‌های دول 
خارج را به طوری که لازم بود درست نکرده بودند و انقلاب ۱۹۱۸ به جای این که 
اشتباهات را اصلاح یا جیران نماید و خاصیت آذ را به درجه منتها رساند. 

زیرا اگر به خود بقبولانيم که شکست آن‌ها در اثر اشتباهات در روابط خارجی 
برد همین اشتباهات و سهل‌انکاری‌ها یک بار دیگر بعد از جنگ به وصع بدتری 
تکرا رگردید. : 

تجرییات امروز به مردم آلمان نشان داد کسانی که بعد از ۱٩۱۸‏ شاغل پست‌های 
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حصساس دولتی بودند در سیاست خارجی عدم استعداد و ناشی‌گری خود را به طور 
آشکار نشان دادند و همه دانستند آنچه رکه اين افراد انجام دادند به نقع آلمان 9 

اما در اینجا باید نکته مهمی را مورد توجه قرار داد به این معنی که باید بین 
اعضای دولت مشفول درکارهای سیاسی و اکثریت اعضای پارلمان و مخصوصاً 
توده علت که گوسفندوار در پی آنان روان بودند و تفاوت زیاد قائل شد. 

دسته اول می‌دانستند چه می‌کنند و دسته دوم در اجرای اعمال دسته اول 
تسهیلاتی به وجود می‌آوردند و با خیانت‌های علنی خود کارها را مشکل‌تر 
می‌ساختند اما دسته سوم گوسفتدوار از هر دو دسته پیروی می‌کردند. 

تا زمانی که حزب ناسیونال سوسیال کارگران آلمان دسته کوچک و ناشناس بود 
مسائل سیاست خارجی در نظر اکثریت اعضای آن غیر از چیزی بود که دیگران 
درباره آن قضاوت می‌کردند و از همان روزهای اول حزب ما کوشش داشت نقاط 
ضعف رویه دولت را در سخنرانی‌های خود ذ کرکند زیرا این حزب عقیده داشت که 
آزادی میج ملت عبارت از یک بخشش آسمانی نیست و چیزی نیست که خداوند 
یا تقدیر آن را به طور مجانی به ما تسلیم کند بلکه اين آزادی در اثر به کار انداحتن 
ثیروی خلاقه داتفه دستا یل 

بتابراین از بين بردت انگیزه‌های شکست و سعفرق ساختن کسانی که از این 
شکست بهره‌برداری کرده‌اند تنها آرمان و ایده آل شکستناپذیر ما است و در ضمن 
آن در روابط خارجی سعی خواهیم کرد استقلال ملی خود را حفظ نمائیم. 

به این جهت است که حزب جدید ما در نقشه خود یک رفورم و تحول کلی را 
لازم دانسته و آن را مهم‌تر از مسئله روابط خارجی تلقی می‌کنند. 

در ایتدای امرحزب ما به قدری کوچک و بی‌مقدار بود که کسی توجه به نظریات 
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نبرد من 0۳( 
دست آورد و رفته‌رفته در نظر مردم اهمیت خاص پیدا کرد و همین توجه خحاص نا 
را بر آن داشت که به طور رسمی در مسائل روابط خارجی اظهار نظر نمائیم. 

این اولین وظیفه‌ای برد که افراد حزب نازی را واداشست برای روشن کردن فکر 
مردم سعی و کوشش نماید و در ضمن آن غالبا به نمایندگان رایش اشاره می‌کرديم 
که برای حفظ استقلال کشور بایستی در مسائل مربوط به روابط خارجی تجد یدنظر 
بعمل آید. 

اصل کلی که باید در این مورد در نظر داشت مسئله ذیل است اول این که باید 
دانت سیاست خارجی در نقش خود وسیله‌ای برای رسیدن به این هدف و 
استقلال ملی است. 

این هدف بایستی به نقع ملت منتهی شود پس خلاصه سیاست خارجی عبارت 
از این خواهد بود که باید بدانیم از روابط خارجی برای استقلال کشور خود چه 
نتیجه‌ای باید بگیریم. 
۱ اگراین اصل را دانستیم به وظیفه حود آشنا خواهیم بود. 


مد ۵۳۵ تشد 
#۳ 


4 


قبل از جنگ سیاست خارجی آلمان هدفش این بود که حداقل غذای روزمره 
ملت را فراهم ساخته و از اين راه مزاحمت توده ملت را از سر خود کم نمایند و 
ضمن آن درصدد بودند که از روابط خارجی برای خود تحصیل قدرت کنند اما به 
طوری که دیدیم نتیجه به عکس آن به دست آمد. 

ولی یک تفاوت بزرگ داشت قبل از جنگ وضع طور دیگر بود یعنی اگر 
می‌خواستند قدمی به نفع ملت بردارند لازمه‌ اش داشتن یک دولت مقتدر بود و تا 
آن جائی که ما خبرداریم عناصر افراطی در رایش و دولت به قدری زیاد بود که هرگز 


نعوانستند یک دولت مقعدر داشته باشند زیرا داشتن یک قدرت زیاد لازمه‌اش این 
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بود که روابط خارجی آن‌ها به طوری باشد که قدرت ملت در سایه‌اش تأمین شود و 
چون هر دو لازم و ملزوم یکدیگر بود هیچ کدام از این دو را نتوانستد تحصیل کنند. 

همیشه گفته شده است که استقلال هر ملت وابسته به شرایط درستت روابط 
خارجی است زرا داشتن متحدین دلسوز و تشریک ماعی با آن‌ها و ایجاد حس 
هم‌جواری از شرایط مستقیم تأمین استقلال کشور به شمار می‌آید. 

بنابراین فرمول ذیل از این بحث به دست می‌آید. 

برای این که یک ملت بخواهد آزادی خحود را حفظ کند فقط کافی نیست که با 
تصرف قسمتی از کشور خود را راضی کرده و از سرتوشت ساير واحدهای کشور که 
از حیث زیان و تژاد با آن‌ها شرکت دارند غافل بماند یک چنین ملت در ظاهر 


مستقل است اما در باطن قید اسارت بیگانگان را بررگردن انداخته است و در معنا 


این نوع آزادی مشروط هزار بار بدتر از اسارت واقعی است. 

چگونه می توان کشور را مستفل و آزاد دالست در حالی که قسمت مهمی از محاک 
کشوراو به دست بیگانگانی است که در ظاهرامر با آذ‌ها پیمان درستی بسته است. 

می‌گویند چگونه می‌توان سرزمین‌های از دست رفته را به دست آورد؟ البته مهم 
مسئله این است از هر که بپرسید خواهد گفت. 

کشوری که برحسب ظاهر خود را مستقل و آزاد می‌داند باید يقین داشته باشد 
آزادی ر استقلال ار در صورتی است که با ایجاد نیروی ملی برای به دست آوردن 
زمین‌های از دست رفته اقدام کند والا استقلال ظاهری داشتن و ببرای تقویت 
نحویش عقده اتحاد با دولت‌ها بستن به معنی آزادی واقعی لیست. 

زمانی که ما در اواخر جنگ در بدبختی و در چنگال عفریت شکست و نابردی 
دست و پا می‌زدیم دولت‌هائی که با ما هم پیمان بودند مهر سکوت برلب گذاشته 


بودند اما امروز که حزب نازی قدم به میدان گذاشته چون مناقع خود را در خطر 
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می‌بینند سنگ طرفداری آلمان را بر سینه می‌زنند. 

این رفتار دوستان سیاسی است که برای نابودی آلمان هر روز نغمه جدیدی را 
سرگرفته و تا زمانی که برای به دست آوردن خود از جا حرکت نکنند این سیاست را 
دنبال خواهند کرد. 

من در جلد اول این کتاب درباره نواقص و ضعف سیاست خارجی قبل از جنگ 
مطالبی از نظر گذراندم. 

دولت‌های قبل از جنگ رویه‌های نامطلوبی به کار می‌بردند که هیچ کدام از آن‌ها 
برای ملت آلمان نتیجه مساعد نداشت یکی از سیاست‌های غلط آن‌ها که بسیار 
ناشیانه بود دست زدن به یک سلسله معاملات بازرگانی بود که به آن وسیله 
زمین‌های از دست رفته را به دست بیاورند اما نه تنها در این کار موفق نشدند بلکه 
نتیجه آن معاملات این بود که مدت چهار سال اسلحه را به دست ما داد و سرانجام 
یک ملت زنده و مقتدر را به سوی شکست و ویرانی غیر قابل جبران کشاند و بدتر از 
همه این که نمایندگان رایش هم که با دست خود این جنگ را علم کردند ناچار خود 
را به کنا رکشیده و سرئوشت ما خواهی نخواهی به دست انقلاب ۱٩۱۸‏ سپرده شد. 

البته خواهد گفت که نمایندگان رایش تقصیری نداشتند و در آن بحران سیاسی 
برای آن‌ها امکان نداشت بتوانتد به کشورهای اروپا تجاوز نمایند ولی اگر چه در 
ظاهر کار بسیار مشکلی بود اما راه عملی هم داشت به این معنی که می‌توانستند با 
عقد قراردادهای سیاسی با انگلستان و با نیرومند ساختن خود درطول چهل پنجاه 
سال و حذف برنامه‌های اضافی لاقل حاکمیت خود را به ثبوت برسانند زیرا 
انگلستان در دوره‌های بسیار بحرانی با این نوع سیاست سرزمین‌های وسیعی را به 
دست: ارگ 
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دولت‌ها است و این نوع سیاست داحلی مستلزم روش مخصوصی است و اگر 
دولت توانست استقلال سیاسی به دست بیاورد در انجام مقاصد خود کامیاب 
خواهد شد. 

اگر دراين دوران چهل ساله هزینه اضافی را حذف می‌کردند و به جای آن ارزش 
خود را در سایه بودجه‌های منظم تقویت می‌نمودند راه پیروزی در جنگ برای آن‌ها 
به مراتب آسان‌تر بود. 

شاید بعضی‌ها ایراد کنند که اگر یک دولت تمام قوای خود را در یک نقطه تمرکز 
بدهد در سایر شرایط حق تقدم را از دست می‌دهد و ضعیف ساختن قوای صنعتی 
دچار دشواری‌های دیگر خواهد ساخت. 

اما تاریخ نظایر آن را در موارد مختلف نشان داده است در زمانی که امپراطوری 
روم شکوفندگی فوق‌العاده‌ای داشت بعدها در اثر جنگ با ایرانی‌ها دچار بدبختی و 
نکبت شد اما به طوری که دیدیم پس از این که امپراطوری از بدبختی‌ها و 
نایامانی های جنگ‌های پونیک نجات یافت چون دارای قدرت نظامی بودند 
توانست موجبات ایجاد یک جمهوری متمدن را در کشور خود فراهم سازد. 

باید به راستی اذعان کرد که به طور کلی سیاست خارجی آلمان قبل از جنگ 
برپایه سیاست عاقلانه نبود» و معلوم است اشتباهایی که قبل از جنگ در این مورد 
مرتکب شده‌اند باز هم آن را تکرار خواهند کرد و نمی‌توان پیش‌بینی نمود که بعد از 
انقلاب چه روش جدیدی را دنبال خواهند کرد. 

به طوری که دیده شد تمام سیاست‌های قبل از جنگ ناقص و نادرست بوده و 
شاید مدف آنان اين بود که بعدما هم آلمان قادر نباشد امکان پیروزی را به دست 
بیاورد. 


اگر بخواهیم به طور کلی وضع سیاسی دولت‌های ارویائی را در حال حصاضر 
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نرد من ۴۶۷ 
تجزیه و تحلیل نمائیم باید این نتیجه را به دست بیاوریم که از سیصد سال پیش 
تاریخ سیاسی کشورهای اروپا تحت سیاست دولت انگلستان فرارگرفته و هرگونه 


" آن در سیاست بریتانیا قرار داشت. 

در برابر قدرت انگلستان دولت آلمان تعاون غیر ازارتش خود نداشت ولی زمینه 
این سیاست به طوری بود که از ابتدای سلطنت الیزابت اول در انگلستان هميشه 
سعی و کوشش دولت بریتأنیا بر این بود که از بوجود آمدن یک قدرت کامل در هر 
یک از کشورهای اروپا جلوگیری بعمل آید و اگر چنین قدرتی به وجود می‌آید 
دولت انگلستان حود را موف می‌دانست که باز در سر نیزه این قدرت را سرکوب 
کند وسائلی که دولت انگلستان برای سرکوب کردن اين قدرت ها به کار می‌برد بر 
حسب زمان و مکان یا مقصدی که در آن نهفته بود تفاوت داشت اما تصمیم جدی 
ونیروئی را که به کار می‌روند هميشه یکسان بود هر چه در مسیر تاریخ رضع 
انگلستان مشکل تر می‌شد به همان تسبت دولت بریتانیای کبیر خود را ناچار می دید 
که با کمال قوا پیدایش قدرتی بالاتر از خودش جلوگیری کند. 

به همین جهت به محض این که دولت‌های اروپایی با قدرت خود با یکدیگر 
رقابت می‌کردند وسائلی به وجود می‌آمد که در هم کوبیده شوند. 
وقتی مستعمرات انگلیس در آمریکای شمالی از انگلستان جدا شدند این دولت 
خر رانا غار دنت که فراع از مت رف وه زاعر اریا ی ان کت ۱ 

به همین دلیل بود که وقتی اسپانیا و هند سیادت درباتی خود را از دست دادند 
دولت انگلستان تمام قوای خود را بر علیه مراکز حساس فرانسه متمرکز ساخت تا 
این که با ستوط ناپلئون اول بزرگترین قدرتی را که ممکن بودیک روز سد راهش قرار 


گیرد از بین برد زیرا او از قدرت فرانسه می‌ترسید و با ضعف نایلتون و ضعف دولت 
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۴۳۶۸ نبرد من 


فرانسه این خطر مرتفع گردید. 

تغییر سیاستی که دولت انگلستان نسبت به آلمان آغاز کرده بود بسیار آرام و 
بی‌سر وصدابود این آرامش نه از آن جهت بود که دولت المان در حال تجربه بود و 
از اين راه خطری ایجاد نمی‌کرد بلکه باید گفت که انگلستان در سیاست خارجی 
روش مخصوصی داشت و در سخت‌ترین حوادث سیاسی حالت تس تن و 
آراشتن زا از ذدست نمی ‌داد. 

خونسردی یکی از مزایای دولت انگلستان است و گاعی با این خحونسردی 
کاوهائی را انجام می داد که حمله‌های برق آسا آن نتیجه را نداشت سیاستمدار 
انگلیسی وقتی نقشه‌اش را به موق اجرا می‌گذاشت بطور عمد توجه خود را به 
جای دیگر معطوف می‌داشت تا رقیب خود را فریب بدهد ولی در همان حال با 
آرامشی غیر قابل تصور تبلیغات خود را ادامه میداد تا کم‌کم توحه دشمن را به 
سوی خود جلب کند دولت انگلستان از سال ۷۰ تقشه خود را طرح کرده بود. 
بدبشتانه در.آن سال دونت آلمات در خواب بود و متوحه سیاست عاقلانه دولت 
انگلستان نبود و پیشرفت‌های اقتصادی امریکا را هم نادیده گرفت و قدرتی را که 
روسیه به دست آورده بود در نظرش مخفی ماند در حالی که انگلستان هوشیار بود و 
به هماد تسبت که این دولت‌ها پیش می‌رفتند مجبور بود بر فوای نظامی و سیاسی 
خود بیفزاید. 

در همان احوال دولت انگلستان در آلمان قدرتی را مشاهده می‌کرد که از نظر 
بازرگانی و مخصوصاً در سیاست بین‌المللی بواسطه ترقیات سریع اخیر صنعتی با 
او برایر شده و لازم بود به هر وسیله شدء قدرت نظامی و صنمتی خود را با آلمان 
شر ابو مب نگ ۱ 


چون دولت آلمان در آن تاریخ از لحاظ صنعتی و بازرگانی توجه محافل سیاسی 
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اروپا را به حود جلب کرده بود انگلستان ناچار شد از راه‌های دیگر با این قدرت 
مقابله نماید. 

این مقابله به طورناگهان و با تهیه نقشه قبلی صورت گرفت و انگلستان با سرعت 
تمام با کشور هائی که از لحاظ نظامی نیرومند بودند پیمان بست زیرا او در آن حال 
به قدرت نظامی آلمان و ضعف قوای خود در مقابل آلمان آگاهی کامل 0 

کسی حق ندارد در این مورد انگلستان را مورد اعتراض قرار دهد زیرا او اگر 
می‌خواست دول اررپا را بر علیه آلمان مسلح کند نظرش ارائه قدرت خودش نبود 
اما از روی حساب لازم می‌دید که با روشن کردن آتش جنگ قدرت صنعتی و 
اقتصادی آلمان را در هم بکوبد و غیر از این هم چاره‌ای نداشت دیپلماسی درست 
همان است که در موقع لزوم برای حفظ موجودیت خود دشمن را تابود سازد و اگر 
کسی بخواهد به دشمن خود فرصت بدهد دیر یا زود او را در ورطه هلاکت خواهد 
اد اخت. 

انگلستان از اتخاذ کشورهای ژرمانی باهم واهمه داشت اما وقتی انقلاب در این 
کشور آغاز شد اضطراب و اراحتی انگلستان در مقابل قدرت آلمان تخفیف یافت. 

باید اذعان کرد که انگلستان قصد نداشت که آلمان را به کلی نابود کتد به همین 
جهت هنگامی که بعد از شکست سال ۱۹۱۸ وضع آلمان در هم ریخت و اغتشاش 
سراسر این کشوررا فرا گرفت سیاست انگلستان را در مقابل.خطر جدیدی قرار داد 
و وضع را به طوری دید که مرگز قبل از جنگ پیش بینی آن را نکرده‌بود. 

دولت بریتانیا مدت چهار سال اسلحه بدست گرفت و به منظور این که یک 
قدرت بزرگ را که در اررپا بوجود آمده متزلزل سازد و شکست کامل آلمان 
می‌توانست این خطر بزرگ را از قاره اروپا دور سازد. 

اما بعد از شکست آلمان خود را در مقابل حطر جدیدی مشاهده کردء آلمان از 
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بین رفته بود اما به جای او کشور فرانسه قدرت عظیم اروپا را به دست گرفته بود. 

تبلیغاتی که انگلستان مدت چهار سال بر علیه آلمان راه انداخته و با نفرت تمام 
می‌ خواست این دولت را نابود سازد نتیجه‌اش این شد که امروز بعد از به دست 
آوردن پیروزی مانند یک بار سنگین سیاست او را فشارگرفتاری دیگر قرار گرفت 
هدف و نقشه‌ای را که انگلستان در برافروختن این جنگ داشت به نتیجه رسید زیرا 
اطمینان داشت که دیگر آلمان نمی تواند در سیاست استعماری و افتصادی و 
بازرگانی سد راه او شود اما این پیروزی بزرگ برای انگلستان خطر جدیدی را 
بوجود آورد. 

زیرا نابودی قدرت آلمان به نفع دشمنان او تمام شد با این حال در روزهای آخر 
جنگ به طوری خود را دشمن آلمان قلمداد کرده بود که به هیچ وجه نمی توانست 
تاکتیک خود را عوض کند» او به ملت خود قول داده بود که با این جنگ قدرت و 
نفوذ انگلستان را زیاد می‌کند و اگر از نیمه راه برمی‌گشت آبرویش از دست می‌رفت. 

اکتون فرانسه پیروز شده و به نام یک درلت فاتح می‌توانست شرایط خود را 
تحمیل کند. 

اگر انگلستان می‌خواست عقب‌نشنی کند خطرش بیشتر بود و مانند آلمان 
شکست شورده به اسارت فرانسه درمی آمد. 

برای جلوگیری از قدرت فرانسه چاره‌ای نداشت جزاین که با دوستان خود وارد 
معامله شود. 

بنابراین حقیقت امر این بود که انگلستان به هدف اصلی خود نرسید واين جنگ 
نعوائست تعادل قدرت او را در سیاست اروپا سفظ کند پلکه این تعادل یکلی از 
دست رفت و با قدرت دولت‌های فاتح بعد از جنگ مواجه گردید. 

در سال ۱۹۱۴ قبل از جنگ دولت آلمان بین دو قدرت قرار گرفته بود که قوای او 
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با یکی متعادل و از دیگری بیشتر بود و در مقابل آن قدرت دریائی انگلستان قرار 
داشت و در آن موقع فرانسه و روسیه تنها کشورهائی بودند که می‌توانستند جلو 
پیشرفت آلمان را بگیرند. 

وضع جغرافیاتی آلمان هم به طوری بود که از نظر احتلاف نژاد همیشه 
گرفتاری‌هاتی داشت و قدرت او را آن طورها نبود که برای انگلستان حطرناک باشد 
اما امروز این وضم تغییر يافته بود. 

فرانسته در حال حاضر با آنچه که در قبل از جنگ بود بکلی عوض شده بود. 

این دولت بعد از جنگ به منتها درجه قدرت نظامی رسیده و مانند یک رقیب 
سرسخت در مقابل انگلستان ایستاده بو د. 

از طرف جنوب و مغرب در سرحدات ایتالیا و اسپانیا اطمینان کامل داشت و 
آلمان هم که بعد از جنگ ضعیف و ناتوان شده بود دیگر برای او خطری نداشت با 
این اطمیتان کامل از هر طرف می‌توانست در مقابل منابع حیاتی انگلستان رقیب 
سرسخت باشد نه فقط دولت انگلستان آزادی اول را از دست داده بود بلکه تمام 


راه‌های ارتباطی و بازرگانی او در مقابل زیر دریائی‌های دشمن در معرضص خحطر 


افتاده بود. 

یک جنگ زیردریائی در سواحل اقیانوس اطلس و سواحل وسیم مدیترانه که در 
اختیار دولت فرانسه بود و مخصوصاً از نظر این که فرانسه در افریقای شمالی هم در 
مستعمرات خود تمرکز داشت عواقب بسیار وخیم و پیش‌بینی نشده برای 
انگلستان پیش می‌آورد با اين ترتیب نتیجه سیاسی این جنگ که بر علیه آلمان آغاز 
شده بود باعت تقویت قوای نظامی در سرحدات فرانسه شد. 

آنچه که برای انکلستان حاصل شد به قرار ذیل بود انگلستان با این جنگ فرانسه 


را به منتهای قدرت خود رساند و از طرف دیگر امریکا هم در اقیانوس‌ها برای او 
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22 نرد من 


رقیب سرسختی شده بود از نقطه نظر اقتصاد به متحدین قدیم خرد سرزمین‌هائی را 
تقسیم می‌کرد که در دست داشتن آن برای او اهمیت زیاد داشت همان طور که 
سیاست عمومی بریتانیای کبیر تحت تسلط گرفتن اروبا بود دولت فرانسه هم 
می‌ خحواست این سیاست را درباره المان.اجرا کند. 

آنچه را که انگلستان آرزومند است این است که از پیشرفت هرنوع قدرت جهانی 
جلوگیری نماید بنابراین او مایل است با این سیاست همیشه تعادل قوای دولت‌ها 
را در اروپا حقظ کند زیرا این تنها وسیله بقای انگلستان در مقابل سیاست جهانی 
تنس ان 

با پیش آمدن این جنگ و شکست آلمات بعدها سیاست دییلماسی المان برای 
در هم شکستن تسلط انگلستان مشفول فعالیت خواهد شد. 

با توجه به این شرایط که در حال حاضر در اروپا بوجود آمده سیاست خارجی 
آلمانباید بر این اساسّ باشد که حتی‌المقدور خود را به انگلستان نزدیک کند. 

با این که سیاست جنگی انگلستان چه در حال حاضر و چه در آینده برای آلمان 
نتیجه شوم خواهد داشت اما نبایستی از قبول این مطلب خودداری نمود که 
انگلستان در وضع حاضر خواهان نابودی آلمان نیست و بر عکس جدف دیپلماسی 
انگلستان بایستی بر این میزان باشد که تسلط و نفوذ فرانسته را مها رکنند زیرا جریان 
تاریخ به دولت انگلستان آموخته است که در یک چنین موارد بحرانی با سیاست 
عافلانه بایستی حریف زورمند را از پای درآورد. 

از طرف دیگر تجربه‌های سیاسی این مسئله را ثابت کرده است که اتحادهای 
مبنا بر اصول منقی نتیجه‌اش ضعف و ناتوانی عمومی است. 

این مطلب کاملاً روشن است هر یک از رجال سیاسی انگلستان در مرحله اول 
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یک فرد انگلیسی است و هر امریکائی در ابتدای امرامریکاتی است و ممکن نیست 
که شما یک مرد سیأسی ایتالیائی را پیدا کنید که با سیاستی غیر از سیاست ایتالیا 
اشتا باشان 

احاس آلمان دوستی می‌ خواهد از مردم کشور دیگر آلمانی لستا 3 مرتکب اشتشاه 
می‌شود شرایط ضروری که سرتوشت دو ملت به طور متقابل هم‌آهنگ باشد این 
لیس که ایم دو دولت سیاست خود را به هم پیوست دهند زیرا هر کدام سیاست 


جدا گانه‌ای دارند ولی باید هر یک از آن‌ها اتحادهای سیاسی تفع خود را در نم 


ِ‌‌ 


عم 


بگیرند. 

به این معنی که به طور مثال یک انگلیسی می تواند سیاست آنگلوفیل را فقط در 
مورد ملت شود داشته باشد و نمی‌تواند سیاست آلمان را نی کی 
اماممکن است سیاست انگلیسی قابل گاهی اوقات به نفع آلمان تمام شود مثل این 
که دولت انگلستان در ضمن انگلیسی دی خراهان بقای المان است که از 
پیشرفت فرانسه جلوگیری کند بنابراین سیاست امروز انکلستان به طوری است که 
در ضمن بقای آلمان می‌ خواهد از نفوذ فرانسه جلوگیری تماید. 

اما اين سوال پیش می‌آید کدام دولتی است که در حال حاضر فکر نمی‌کند که از 
بین رفتن آلمان نتیجه این است که فرانسه بتواند از لحاظ قدرت نظامی و افتصادی 
پیش رود و کدام ملتی است در حالی که به بقای خود علافه‌متد است مشاهده 
نمی‌کند که پیشرفت فرانسه برای آینده او خطرناک خواهد بود. 

زیرا از هر چه گذشته دولت‌ها باید به این نکته معوجه باشند که دشمن خحط ناک 
و سرسخت آلمان در حال حاضر غیر از فرانسه کسی دیگر نمی تواند باشد. 


حال اگریورین‌ها با ژاکوین‌ها یا تابلسون‌ها و پا بررژواهای دموکرات پر ا هت 


مسا لح 
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کیکفت و باب آونک‌ها ها تفر واه ناد با اسان ستاوست 

هدف اصلی سیاست فرانسه همیشه محصور این فسمت خواهد بود که بر 
سواحل رود رن تسلط داشته و همه وقت کوشش خواهند داشت که آلمان ضعیف 
و ناتوآن و دستخوش تجزیه باشد. 

انگلستان خواهان این است که آلمان صاحب قدرت در اروپا نباشد و فرانسه هم 
علاقه‌مند است که قدرتی به نام آلمان در اروپا وجود نداشته باشد. 

اما تفاوت این دو خواسته قابل توجه است انگلستان برای وجود تعادل 
بین‌المللی خواهان نابودی کامل آلمان یست در حالی که فرانسه برای بی‌رقیب 
ماندن حواهان نابودی او است اما نبرد امروز ما برای این نیست که قدرت جهانی به 
دست بياوريم ما به این منظور نبرد می‌کنیم که لااقل نان روزانه فرزندات خود را 
تحصیل نمائیم و در ضمن آن دولت واحد آلمان را تشکیل بدهیم. 

با ترجه به این شرایط اگر بخواهم ازگفته‌های خود نتیجه بگیرم تنها کشورهاتی 
که می توانند به ما کمک کنتد کشورهای انگلستان و ایتالیا است. 

انگلستان نمی خواهد در برابر خود کشوری مقتدر مانند فرانسه را داشته باشد که 
با مت مسلح خود در مقایل اروپا ایستاده و یک روز مصالح انگلستان را لد کوب 
کند و به عبارت دیگر انگلستان احتیاح ندارد با دولتی مانند فرانسه روبه رو شود که 
با مالکیت معادن آهن و ذغال سنگ اروپای غربی در ارویا و جهان رقیب بازرگانی او 
باشد و خلاصه کلام انگلستان خواهان بقای کشوری مانند فرانسه نیست که با 
سیاست پین ابتکارات خود مشغول تجزیه اروپا است و با سیاستمداران فعال خود 
سیاست توسعه‌طلبی خود را دنبال می‌کند بمب‌های زیپلین قدیم باز هم ممکن 
است تکرار شود و قدرت فرعونی نظامی فرانسه به قدری زیاد شده است که مانند 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


0 ۷5 
ایتالیا هم مانند انگلستان خواهان قدرت فرانسه نیست آینده ایتالیا وابسته 
وسعت ارضی است که عوامل مهم آن در اطراف دریای مدیترانه را کترله ۳ ۱ 


ید 

چیزی که ایتالیا را به طرف جنگ کشاند به طور مطلق برای آن نبود که قدرت 
فرانسه را زیاد کند بلکه هدف اصلی در آن برد که می خراست به دشمن و رقب 
حود در دریای آدریاتیک صل مه بزئد بتابراین از هر جهت 7 ۵ قوای نظامی او و 
موجبات مزاحمت ایتالیا را فراهم سازد و ایتالیا هرگز بر این عقیده نیست که 
خویشاوندی زیادی که بین او و فرانسه موجرد است بحواند جلو این پیش آمدها را 
بگیرد. 
دولت یعنی ایتالیا و انگلستان در درجه اول از کشورهاتی هستند که منافع آنان به 
هیچ وجه ایجاب نمی‌کند که آلمان نابود شود و تا یک حد معین ممکن است برای 
بای خودشان از آلمان جانب‌داری کنند. 

بنابراین در مورد پیمان‌های خارجی بایستی سه اصلل مهم را در نظر گرفت که 
یکی از آن‌ها مربوط به ما و دو اصل دیگر مربوط به کشورهای خارج است. 

می‌پرسند آیا می توان با آلمان حاضر پیمان بست و دولتی که در اتحاد خارجی 
در جستجوی یافتن یک کمک دفاعی است آیا می‌تواند يا کشوری پیمان به‌بندد که 


دوت‌های آن از سال‌ها پیش بی‌لیاقتی خود را نسان داده و اکثریت مردم آن 


کورکورانه خود را در چنگال عفریت مارکسیست و میهن خود حیانت نموده‌اند؟ 
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۳۷۶ نبرد من 


آیا با این تربیت هر دولتی که باشد می‌تواند در اتحاد با این کشور اطمینان داشته 
باشد که یک روز شرافتمندانه برای منافع او وارد نبرد شود. 

مردمی که به کشور خود خیانت تنموده‌اند چگونه می‌توانند به حال ملت‌های 
دیگر مقید واقع شوت آرا یک دولت مستقل که در اتحادهای خارجی همدف او 
تضمین منافم خودش است می‌تواند به یک کشور شکت خورده که خودش به 
اسارت بستر می برد و قادرنیست از حقوق خود دفاع کند تکیه بدهد آن هم کشوری 
که دولت‌های آن امروز نتوانسته‌اند از حقوق ملت خود دفاع نمایند. 

خبر یک کشور پا دولت که در پیمان‌های خارجحی مدف او استحکام مبأنی 
قدرت خودش است نمی‌تواند با کشوری مانند آلمان امروز عمّد اتحاد به‌بندد 
مئله سوم قابل دقت است. 

اگر تگاهداری آلمان امروز با این ناترانتی و ضعف برای انگلستان مفید نیست 
برای بهودیان نفع پرست هم کاملاً بی‌فایده است. ۱ 

. دولت انگلیس و کشورهای صاحص بورس که تحت نموذ سیاست پول پرستی 

یهودیان قرار گرفته‌اند یک هدف دیگر را دتبال می‌کنند. 

بهودیان برای استفاده مالی از انگلستان درصدد این هستند که آلمان را بکلی از 
صحته سیاست اقتصادی دور سازند و برای این کار از قدرت انگلستان و فرانسه 
برای در هم شکستن قوای آلمان استفاده می‌کنند. 

بهرد امروز پس از اين پیروزی آخرین تلاش خود را برای تابودی آلمان به کار 
خواهد بست. 

دلایلی که بهودیان برای خودشان می آورند کاملا متطمی است. بولشویسم 
المان یعنی دستگاه تخریبی ملت آلمان بایذ به طوری باشد که تحت اسارت و 


بندگی بهود موجبات سعادت آنان را فراهم سازد. 
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77 ۳۷۷ 
و وه لد 

لازم است این سه سئله را به طریق ذیل خلاصه کرد. 

اول -آیا هیچ کشوری حاضر است باکشور آلمان که صنعت و توانائی او بر همه 
کس آشکار است عقد اتحاد سیاسی به‌بتدد؟ 

دوم -آیا کشورهای دشمن حاضر اتحاد با او خواهند بود؟ 

سوم -اگر به طوری که دیده می‌شود نفوذ یهود سراسر پیکر آلمان را قرا گرفته 
آلمان اگر بخواهد با یک دولت دیگر پیمان به‌بندد یهود با این اتحاد مخالفت 
نخواهد کرد؟ با مطالبی که در بالا گفته شد گمان می‌کنم پاسخ دو سئوال اول وا 
داده‌ام و نتیجه‌اش این است که در حال حاضر هیچ دولتی حاضر به عقد اتحاد با 
آلمان نیست هیچ کشوری در جهان یافت نمی‌شود که حاضر باشد سرتوشت خود 
را در اختیار کشوری بگذارد که دولت‌های آن تاکنون تتوانسته‌اند اعتماد کسی را به 
سوی خود جلب نمایند و اگر در بین ملت آلمان کانی باشند که با وضع حاضر 
تلاش کنند که دولت آلمان را به این مرحله بکشانند باید گفت آن‌ها هم اشتباه بزرگی 
و کت 

وضم حاضر آلمان قابل تاسف است و عدم علاقه‌ای که ملت آلمان درباره 
سرئوشت خود نشاد می‌دهتد حاکی از ضعف نفی و ناتوانی عمیقی است که در 
طول چند سال اخیر در آن‌ها راه یافته است. 

فقط ما نباید فراموش کنیم که ملت آلمان به شهادت تاریخ آزمایش خود را نان 
داده و هنوز کسانی هستند که می‌دانند این ملت به طوری که بهودیان به دنیا نشان 
داده‌اند فاقد فضائل انسانی و استمداد نبوده‌اند. 

از ابندای روزهای اوت ۱۹۱۴ تا پایان اين پیکار عظیم هیچ ملتی نمی‌تواند 
کتمان کند که مردم آلمان دارای صفات و فضایل بلند بوده‌اند کسی انکار نمی‌کند 
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بیشتر مانه‌ای که به دست ملت آلمان انجام شد مولود خیانت‌ها و 
کارشکنی های دشمنال بوده 2 


هنوز نژاد آلمانی زنده است و میلیون‌ها افراد حاضرند با جانبازی و فداکاری . . 


شرافتمندانه خون خود را برای این کشور بريزند و,روزی خواهد رسید که باز هم 
ملت آلمان مانند روزهای قبل از جنگ خود را زیر بار فشارهای ننگ آور دشمن و 
کسانی که نابردی او را خواسته‌اند نجات دهند. 

کانی که از وضع حاضر شکایت دارند باید از آنان پرسید تاکنون برای اصلاح 
بد بختی های خود جه کرده‌اند؟ 

وقتی در سال ۹ شرایط صلح را به ملت آلمان تحمیل نمودند همه کس 
می با یت امیدوار باشد که اين دستگاه خورد کننده اگر چه در ظاهر امر دست و 
پای ملت آلمان را بسته ولی در عرض این زور و فشار به منزله وسیله‌ای است که 
ملت را به سوی تحصیل آزادی حواهد کثاند. 

شرایط صلح که مانند یک ضربه سخت پیکر آلمان را درهم فشرده گاهی از 
اوقات دارای چنان تاثیری است که می‌تواند ملت آلمان را برای با زگرفتن حقوق از 
دست رفته حویش از جا حرکت بد هد. 

آیا دشمنان از قرارداد صلح ورسای چه نتیجه مثبت گرفته‌اند؟ 

آن‌ها میج ولی ملت آلمان از آن استفاده می‌کند و یک روز به دنیا نشان خواهد 


4 


داد که همین فرارداد شرم آور وسیله‌ای برای قیام ملی است. 

هنوز ملت آلمان خود را زنده و جاویدان می‌داند.و فریادهای جانخراش از 
گلوهای فشرده آنان بلند است و زن و مرد فریاد می‌زنند. 

ما حاضریم دو مرتبه اسلحه به دست بگيریم. 

آری این است فریادهاتی که از شرایط سنگین صلح به آسمان بلند شده است. 
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فشار دشمنان بر ملت آلمان هر چه بیشتر باشد قیام ملی و دسته جمعی را جلو 
خواهد انداخت بایستی تمام کتاب‌ها و روزنامه‌ها و تئاترها و سینماها و ستون‌های 
جراید در خدمت این قیام ملی گذاشته شود و همه با هم فریاد برآورند ای خدای 
آسمان آزادی را به ما بازگردان ای خدای مهربان یک روز ما را به مقصود برسان تر 
خدای عادل هستی و اجازه نخواهی داد که یک ملت زنده در اسارت بیگانگان 
نا ری 

ستوال دیگر پیش می‌آید که بعضی‌ها می‌پرسند در وضم حاضر چگونه ممکن 
است کشورهای دشمن را می‌توان حاضر چگونه ممکن است کشورهای دشمن را 
در اتحادهای شخارجی به صورت دوست درآورد. 

البته این کار مشکلی است و در حال حاضر امکان‌پذیر نیست و به دست‌آوردن 
این پیروزی در وئتی است که دولت‌ها و ملت ما بتوانند آمادگی پیدا کنند و با 
کشورهائی که نسبت به آلمان نظر خوبی دارند و در اثر تبلیغات عقبده سیاسی خود 
را در برابر ما تفییر بدهند اتحاد دوستی برقرار سازند. اما یک چنین پیروزی محتاج 
به سال‌ها زحمت و کوشش زیاد داشت. 

این طبیعی است که مدت زباد می‌ خواهد تا کشورها عفیده خود را نسبت به ما 
تغییر بدهند و بدانتد دوستی به آلمان تا اندازه‌ای می‌تواند منافع آنان را در هر حال 
تامین نماید. 

برای اين کار لازم است دولت‌های کاملاً ملی بر سر کار بيایند و آن‌ها بایستی 
سعی و کوشش نمایند که با فدا کاری اعتماد کشورها را نسبت به خود جلب نمایند 
و تا وقتی که این اعتماد به دست نیاید هرگونه اتحاد خارجی نمی‌تواند آینده 


کشوری راکه مورد اتهام قرارگرفته تامین نماید باید این قسمت را نیز در نظر داشت 
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رآ[ 
سجت تکار که بر سر کار امته‌اند اعتماه ملت.را سلب کرده‌وریا این سسرعنت 
نمی توانند به اعمال دولت خود امیدوار باشتد. 

در این جا حزب ناسیو کت 
خود بیاموزد یعنی نه فقط توجه خود را صرف مائل کرچک کنند بلکه لازم است 
اف نیقی ره را که وه تشاد ماک سور و کار دازد مور ترجه فراز دسته ر 
ضمن آن باید بدانند تبردی را که ما آغاز کرده‌ايم برای بقای ملت خودمان است و 
تاج ستهیم رف گر کنعیاا نی هستند که این وضع اسف‌بار را برای ما فراهم ساخحته‌اند. 

شاید لازم باشد که در این راه محتاج به فدا کاری‌های بزرگ بشریم ولی این دلیل 
آن نیست که به جای این که قوای خود را برای پراکنده ساختن دشمن‌های داخلی به 
کار ببریم بنای فریاد گذاشته و دشمنان خارجی را بر علیه خود تحریک نماییم. 

از آن گذشته ملت آلمان حق ندارد که کشورهای خارح را مسئول بدبختی‌های 
خود دانسته و آنان را مورد اتهام قرار دهد در حالی که به جای این اعمال بایستی 

می کند از کسانی که در داخله کشور موجبات بدبختی ملت را فراهم ساخته‌اند 
بااشته است کند زیرا آن‌ها بودند که ريشه فاد را درکشور بارور ساخته‌اند. 

دشمن سرسخت آلمان در داخل کشور است و کشورهای انگلستان و فرانسه در 
این بذ بختی‌ها دخالت مستیم نداشته‌اند. 

اگر نمی توانید نظر خود را از اين نقطه بالا ببرید باید یقین داشته باشید که هرگز 
نخواهید توانت برای جبران گذشته خود با اتحادهای سیاسی خود را تقریت 
ی 

زبرا اگر ما می‌خواهیم با انگلستان متحد شویم یه دلیل این که آن‌ها مستعمرات 


ما را از دست ما گرفته‌اند و با ایتالیا حصومت بورزيم چون 5 که این دولت تیرول 
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جنوبی را متصرف شده و از چکوسلواکی و لهستان باید دور شویم برای اين که آن‌ها 
نسبت یه ما کشور خارجی هستند برای ما در قطعه اروپا غیر از فرانسه که آن‌ها هم 
الزاس و لرت را از ما دزدیده‌اند باقی نخواهد ماند. 

تردید آمیز است که این سیستم سیاست برای ملت آلمان تاقع باشد و همه کس 
می‌داند که عاقلانه‌ترین کار همین است که موازنه سیاسی خود را حفظ نمائیم. 

یک تغییر جزئی در سیاست روز و به دوستی پدیرفتن ملت‌هائی که در سابق با 
تا دشمتی تلع فاید منافع آینده آن‌ها در اين باشد که به ما نزدیک شوند با 
اراده قوی افراد ملت می تواند ارات گذشته را برای ما جبران کند. 

پاسخ اعتراض سوم کمی مشکلتر است. 

آیا می‌شود تصورکرد که اگر ما بتوانیم منافع کشورهای دشمن را تامین نمائیم این 
اقدام بتواند تا اندازه‌ای به ضرر یهودیان تمام شود این خود یکی از سائل میم 
اشا: 

ابا ستاست عمومی انکلسعال در ای تست که از تقود و پیش فت بهودیان 
جلوگیری کند به طوری که اشاره کردیم پاسخ این ستوال مشکل است. 

اما در هر حال یک مسئله مسلم است اگر قوای اجرائی یک کشور به قدر کافی 
نیرومند باشد و بخواهد تمام قوای خود ر! صرف منافع عمومی کند بدیهی است 
دسته بندی‌های یهودی بین‌المللی نخواهد توانست در سیاست یک چنین دولت 
رخنه نماید. 

مبارزه پی‌گیر و سرسختی را که دولت ایتالیا بر علیه اصول بهودی‌گری 
مارکبیست آغاز نموده و آن را در هم شکسته بهترین دلیل آشکاری است که 
می‌توان با سیستم مخصوص دندان‌های زهرآلود افعی کشنده را از کار انداخت اما 
رضم در انگلستان برخلاف این‌ها بود. 
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در این کشور دموکراسی آزاد یهود برای اخلال در عقاید عمومی دست به 
دیکتاتوری عجیبی می‌زند و با این حال دیده می‌شود که مبارزه‌های این دو طبقه در 
این کشور همیشه با شکت روبه رو می‌شود. 

به محض این که جنگ پایان یافت دشمن متقابل که بين آمریکا و ژاپن وجود 
داشت ۵و مه اعاز نگ 

بدیهی است دولت‌های اروپا نمی توانستند در برایر این خطر جدید که ممکن 
بود باعث جنگ دیگری شود بی‌طرف بمانند و با اين که انگلستان از یک جهت با 
امریکا هم‌نژاد است می‌تواند در برابر پیشرفت حیرت‌انگیز صنعت اقتصاد و امریکا 
ساکت نماند این مهاجرنشین قدیمی و این کودک انحصاری قدم در جاده‌ای گذ اشته 
بود که امکان داشت یک روز آقای دنیا شود. 

معلوم است که انگلستان ازاین جهت بسیارنگران است و متحدین قدیم خود را 
از نظر می‌گذراند و مشاهده می‌کند که یک روز فرا خواهد رسید که مردم جهان 
خواهند گفت انگلتان دیگر سیادت دریائی ندارد و امریکا جای او را در 
اقیانوس‌ها گرفته است. 

اما انگلستان بسیار هوشیار است از یک طرف بهودیان مارکیست را برای 
خرابی آلمان تحریک می‌کند و از جانب دیگر ضمن این که دوستی خود را با امریکا 
محکم کند در آن کشور نیز مشفول اخلال‌گری است. 

نابودی آلمان نه تنها به نفع انگلستان بود بلکه یهودیان نیز حواستار نابودی 
بودند همان طور که امروز نابودی ژاپن آن قدرها به ضرر انگلستان نیست زیرا با 
نقشه‌های خود می‌تواند از طرف ژاپن امریکا را ضعیف کنند تابودی المان نیز در 
مورد عدم توازن سیاست بین‌المللی به ضرر مردم و سیاست انگلیس تمام خواهد 


سل . 
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برد من ۴۸۳ 


در حالی که انگلستان برای نفوذ خود در دنیا سرگرم این دسیسه بازی‌ها است 
بهود هم با اعمال خود راه را برای او باز می‌کند. 

او فکر می‌کند که کشورهای اروپا مانند آلتی بی‌اراده در اختیار او هستند اما این 
برای او کافی نیست. باید علاوه بر قاره قدیم قاره جدید را هم در اختیار داشته 
تاننک 

او می‌داند که یهودیان صاحب سرمایه‌های هنگفت اتازونی هستند و در هر سال 
نیروی تولید شده در این کشور زیاد می‌شود ولی آنان دارای استفلال مخصوصی 
هستند و ازاين نظر باعث خشم ساير بهودیان شده‌اند. 

در هر حال بهودیان در هر جا هستند چه در اروپا با امریکا عامل مخصوص 
خراب کتنده انگلستان به شمار می آیند و ماموریت دارند در هر نقطه از جهان با 
خرایکاری خود وسایل پیشرفت سیاست این کشور امپراطوری را فراهم سازند. 

بثابراین ملت ما باید دشمن سرسخت خود را بشناسد و طوری رفتار کند 
مبارزه‌ای را که بر علیه یهودیان آغاز کرده‌ایم بتواند سعادت ما را از هر جهت تامین 
نماید. 
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حق دفاع 


هر عقل سالم می‌تواند حکم کند حوادثی که بعد از آتش بس سال ۱۹۱۸ برای 
آلمان پیش آمد خواه ناخواه این کشور را به سوی اسارت و بندگی سوق خواهد داد. 
تاریخ ما" هزاران مثال ثابت می‌کند ملت‌هاتی که از راه اجبار اسلحه را بر زمین 
گذاشتند بعد آن ننگین‌ترین حقارت و بدی را استقبال خواهند کرد. 
شکست خوردگان را تحت اختیار و تسنلط خویش بگیرد و البته ملتی که همه چیز 
خود را از دست داد نباید انتظار داشته باشد که از طرف دولتی فاتح مورد حمایت 
فرار گیرد. 
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خرابی کار ما از بهترین نمونه تاریخ است که چگونه دراثر اشتباهات خویش به 
دره‌های نابودی افتاد. 

طبعاً هر ملتی که مواجه با چنین سرنوشت شد از هر پیش آمدی استقبال خواهد 
کرد و جریان وقایع از ۱۹۱۸ ثابت می‌کند که فاتحین جنگ تا جائی که امکان داشت 
ضربه‌های خود را بر آلمان فرود آوردند درست است که سران کشور ها مرتکب 
اشتباهات بزرگ شدند اما پس از این که بعد از جنگ اختیار کشور به دست یک 
مشت بهودی افتاد معلوم بود که تقصیر این شکست متوجه کسانی بود که 
سروشت خود وجود داشت جنگی راکه به این کشور تحمیل کرده بودند با پیروزی 
آلمان پایان می یافت. 

در اینجا لازم است به طور ساده نقاط ضعف آلمان را در مقابل سای رکشورها از 
نظر دوستان ناسیونال سوسیال بگذرانم. 

ما حودمان می‌دانیم که آلمان امروز نمی تواند در مقابل قدرت‌های جهان در یک 
صف قفرارگیرد و اگر روزی هم ناتواتی نظامی در این کشور از بین برود و باز هم حق 
نداریم با وضم حاضر خود را دولت مقتدر جهان بدانیم. 

اکنون می پرسیم وضم حاضر آلمان به نسبت وسعت خاک و تعداد ساکنین آن به 
کجا می‌رسد. 

البته تا وقتی آلمان به این حال است و مستعمرات او را دیگران اشغال کرده و 
سرحدات آن محدود تور وا توان در ردیف کشورهای مقتدر 
جهان فرار داد. 

اگر قدرت یک کشور را از نقطه نظر وسعت خاک نمّیاس بگیریم کشور محدود 
آلمان در مقابل کشورها یاقی که آن‌ها را کشورهای مقتدری بسیار ناچیز است. 


انگلستان را هم نمی‌توان به عنوان نمونه عکس این کشوری آورد صرف نظر از 
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تبرد من ۴۸۹۷ 
این که مستعمرات انگلستان شامل یک چهارم وسمت دنیا است انگلستان هم به 
رسیم چین را مثال بیاوریم. 

عظمت این کشورها بة نسبت وسعت خاک و جمعیت است که تقریباً هر کدام 
چند برابر آلمان فعلی وسعت دارند. 

فرانسه هم در تعداد کشورهای بزرگ فرار دارد نه این که تنها این کشور دارای 
جمعیتی است که از نژادها و رنگ‌های مختلف روز به روز در افزایش است با 
تصرف سرزمین‌های افریقائی سیاه نشین دولت عظیمی برای خود تشکیل دهد 
مانند اين که غیر از اروپا در قطعه افریقا هر یک فرانسه جدید بوجود آمده است. 
داشت تفاوت دارد. 

اگر فرانسه با این روش توسعه‌طلبی سیصد سال دیگر پیش برود آخرین بقایای 
خون فرانسوی درکشور فرانسه افریقائی که روز به روز بر تعدادشان افزوده می‌گردد 
و بتدریج از بین خواهد رفت و روزی فرا خواهد رسید که تمام ساکنین اروپا و 

تفاوت بزرگ سیاست مستعمراتی فرانسه و آلمان در همین نقطه اساسی است و 
آلمان سعی می‌کرد نژاد خود را در مستعمرات حفظ کند در حالی که فرانسه با این 
سیاست یک روز نژاد شود را از دست خواهد داد. 

با این ترتیب در حال حاضرکشورهای مقتدری وجود دارند و اروپا وسعت زمین 
و جمعیت فراوان به قدری پیش رفته‌اند که آلمان نمی تواند با آ‌ها برابری کند اگر به 


تاریخ هزار ساله آلمان هم مراجعه کنیم خواهیم دید که آلمان نه امروز و نه در گذ شته 
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۴۸۸ ۱ تبرد من 


روزی از خواب غقلت بیدار شده‌ایم که کشورهای بزرگ دنیا را قبضه کرده و دیگر 


بازی برای آلمان باقی نگذاشته‌اند. 

آلمان امروز در وسط کشورهای بزرگی قرارگرفته است که نمی‌تواند قد علم کند 
و در هر چند سال یکبار با ضربه‌ای هولناک عقب‌تر خواهد رفت. 

آلمان باید خواه ناخواه این حقیقت تلخ را قبول کند و به خود بگوید که در مقابل 
فهرست‌های بزرگ دنیا یکی از دولت‌های کوچک بیعقدار است. 

کشور ما با وضع حاضر نمی‌تواند با هیچیک ا زکشورهای جهان از لحاظ قدرت 
فابل قیاس باشد و این صفت ناتوانی زاپیده سیاست نامطلوب زمامداران گذشته 
بوده و اگر چندی نیز با این روش بگذرد چیزی از آلمان باقی نخواهد ماند. 

اگر حزب ناسیونال سوسیال آلمان روی واقعیت بخواهد قضاوت کند ماموریت 


او این است که با نهایت مدیریت و فعالیت و نام امور این ملت عمب افتاده را به 


دست بگیرد و در صف نقش و بی‌حالی به شدت مبارزه نماید تا اين که روزی بتواند _ 


کشتی شکسته و طوفان زده این ملت اسیر را به ساحل پیروزی برساند. 

حزب ناسیونال سوسیال آلمان بایستی به هر قیمت شده عدم تعادل بین وسعت 
خاک و جمعیت کشور را از بين ببرد» این موضوع یکی از اساسی‌ترین سیاست 
خارجی آلمان است. 

در این تلاش و کوشش مردانه باید عدم تعادل بین سابقه تاریخی و ناتوانی فعلی 
بایستی از بین برداشته شود. 

ما باید بدانیم به نام اين که حافظ سرزمین نیاکان خود هستیم و برای رسیدن به 
مقصد نهائی آن قدر کوشش کنیم تا روزی مانند دوران گذشته قدرت از دست رفته 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


وقتی که من سیاست خارجی المان را در دوره‌های قبل از جنگ مورد انتقاد قرار 
می‌دهم برای ادعای خود دلایل زیاد دارم و می‌توانم به جرآت بگریم که اگر احلاق 
و رفتار مردم آلمان صد برابر بود از این که امروز با آن مواجه هستم واگر مردم المان 
بی‌غیرت ونالایق‌تر از این بودند باز هنم بایست که با این سرنوشت دچار شویم ما 
اعتراض داریم که ملت ما دارای جهش‌های تاریخی نبوده و نترانسته است 
موجودیت خود را حفظ کند با وصف این حال اگر سیاست خارجی دولت المان 
روی اساس درستی دنبال می‌شد این سرنوشت شوم نمی‌بایست برای ما پیش 
بیاید. 

اگر با یک نظر دقیق جنگ‌ها و تلاش‌های آلمان را در طول تاریخ هزار ساله اش از 
نظر بگذرانیم و پس از این که حوادث این مدت طولانی را تجزیه تحلیل نمائیم به 
این نتیجه کلی و اصلی خواهیم رسید که در اين دریای خون سه موضوع مهم در 
سعادت خارجی آلمان قرار داشت و اگر می‌توانستیم به این سه اصل برسیم و از آن 
جانب‌داری کنیم به نتیجه کلی می‌رسیدیم. 

اول -حرکت به سوی مشرق و جانب‌داری از سیاست استعماری مشرق. 

دوم - تصرف سرزمین‌های مشرق رود الپ. 

سوم سازمان دادن یک دولت ائتلافی از خانواده هوهنرمون و سرزمین‌های 
پروس. 

دنبال کردن این سه اصل می‌تواند آیتده ما را تامین کند دو اصل اول که مهم‌ترین 
مسئله حیاتی آلمان به شمار می‌رفت تا امروز معوق و بلاتکلیف مانده در حالی که 
بدون دردست داشتن این دو اصل ملت آلمان نمی تواند در سیاست خارجی خود 


2 نشسر مهم داشحهد ال 
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۹ ی ۳ 


اصل سوخ مربوط ده ساژمان کون ان بو د زیرا تا وفتی که سرزمین‌ های 


بر آخک‌خنه, رنه قشع و ملق به آلمان شود این کشور نمی تواند سرحدات خود را حفقظ 


مت المانگ قله بان وه بای 
این مرضوعی است که همه از خود می‌پرسیم و در جستجوی پیدا کردن راهی 
برای آن هستیم. ‏ 

من می‌گویم که باید سرحدات قبل از جنگ ۱۹۱۴ را به دست آورد و تازه اگر این 
سرحدات را به دست بياوريم شامل تمام سرزمین‌های آلمان‌نشین نخواهد بود. 

برای چه دشمنان موجبات شکت آلمان را فراهم کردند؟ 

جواب آن بسیار ساده است نام این کشورها از شکست آلمان بهره برده‌اند قدرت 
آلمات دشمنان این کشور را به هم نزدیک ساخت و به فکر افتادند که با تصرف 
سرحدات المان و تقیم آن بین خودشان بر قدرت خود خواهند افزود. 

دراین سیاست هم‌بستگی سیاست دیگری را نیز دنبال می‌کردند و می‌توانستند 
یا ضعیف کردن آلمان وسائلی پیش بیاورند که از تجدید سیاست آینده این کشور 
کیری فبایتلم. 

انشا از فرت اتله مان 9 ستاو لمع کر ان ان مش اسلی علی 
ألمان با یکدیگر متحد شدند. 

این بود نظریه آن‌ها ولی با وضع و حال امروزی حقیقت برای ما مسلم شده که به 
دست آوردن سرحدات قبل از جنگ ۱۹۱۴ نیز می تواند آینده ما را تامین کند این 
موضوع به حافظه گذشته نه برای آینده ما موثر است. 

با به دست آوردن این سرحدات ملت آلمان نه می‌تواند خود را نگاه‌دارد نه 


ج ص ۲1 و 
۳۹۹ اینده‌اش 9 تامین کند. 
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تبرد من ۴۹۱۱ 

ملت المان بای هرشیاو باشد نداند عالاره بر وسعت: امس س‌حدات قبل از 
جنگ تصرف سرزمین‌های حیاتی از همه چیز لازم‌تر است 

این تقشه‌ای است که آلمان باید در آینده داشته باشد برناعه اصلئی حزب 

رز یچیق ها یی هب 
نقطه‌ای که در سیصد سال پیش به پایان رسیده نبرد را دنیال کنیم مب یوج عسیاه و ها 
ژرمن‌نشین جنوب و به سوی مفرب آرویا پیش رویم و سیاست تصرف ش.ژ خود 
را دنبال کنیم. 
جدید آینده را دنبال کرد. 

اگر امروز ما از زمین‌مائی جدید وافع در اروپا حرف می‌رانیم نقطه نشم. ب 
سرزمین‌هائی است که در داخل خاک روسبه فرو رفته است. 

مثل این که سرنوشت هم در حالی که این کشو ر را تسلیم بولشویک کرده ." 
برای ما آسان ساخته است» در اثر نفوذ بولشویسم عقل و فکرشان مختل شب و : 
روزی که یهودیان در این کشور رخنه نمودند رش یک کون ۱ تیار شین 
خارج سباختند و دیری نخو اهد کشید که یهو دیان همان کاری را که و ماد از 
دادند سرپوشت روسیه را نیز دچار پریشانی خواهند ساشت. 
نمائیم. 


به طور قطع آمروز باید روش ما در برابر روسیه به ایس رتسب باشد روسی: 


امروزی در حالی که کادر رهبری ژرمنی خود را از دست داده و کارهای او به دست 
اریابان و صاحبان حدید افتاده نمی تواند توخینر نها قاست ودب لزادی ات ی عون 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


ا. اس ۰ ظظ.. ۳ ۳۸۳ىصضقىضقص ۰۰۰۳۰ ۰۰ 
واقع شود و اگر جنگی واقع شود حوادث نامطلوبی از لحاظ نظامی برای ما فراضم 
خواهد ساخت و به طور متال ممکن است جنگ به خاک آلمان کشیده شود بدون 
این که ما بتوانیم از افراد روسیه نسبت به خود استفاده کنیم. 

وسائل جنگی رایش آلمان به قدری ضعیف و ناچیز است که هر نوع حمایت از 

ف پرچمداراروپا مانند انگلستان برای ما غیر ممکن و تواحی ضعفی ما در مقابل 
حمله‌های دشمن بدون دفاع خواهد ماند. 

از آن گذشته بین آلمان و روسیه کشور لهستان قرار دارد که کاملاً اختیار آن به 
دست فرانسه است. 

اگر جنگی بین آلمان و روسیه یا اروپای غربی واقعغ شود روسنیه باید قبل اژاین 
که یک سرباز به کمک بفرستند لهتان را از پا درآورد و این کار هم برای روسیه 
بسیار مشکل است. 

با این برنامه دیده می‌شود که صنایع آلمان باید به نفم جنگ روسیه مصرف شود 
و برای ما کار مثبت و مفیدی انجام نخواهد داد. 

اگر هم فرض کنیم که براثر یکی از معجزات ناگهانی این جنگ باعت شکست و 
خرابی آلمان نباشد در پایان آن آلمان مانند گذشته در محاصره دولت‌های بزرگ 
اروپا قرارگرفته و هب هچ حادثه‌ای نمی‌تواند او را از این مهلکه نجاتبدهد. 

این فرض هم محال است اگر فرض شود که پس از اتحاد با روسیه ممکن است 
جنگی واقم نشود زیرا اتحادی که پایه‌اش بر منافع دولت روسیه باشد نفخی برای ما 
نخواهد داشت 

این کاملا بدیهی است وقتی دولت‌های فرانسه و انگلستان در برایر اتحاد المان و 
روسیه قرار گرفتند ده سال صبر نمی‌کنند تا این دو دولت از لحاط نظامی خود را 


تیرومند ساژد و ب, عکس به محض این که اين اتحاد بسته شود طوفان جنگ مانتد ‏ 
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۳ ۱ 1 2۳ 
صاعقه پر سر آلمان فرود خواهد آمد. 
.. پسن نتیجه اتحاد آلمان و روسیه جنگ قطعی و نابودی آلمان است. 
اما باید این نکته را نیز اضافه کنیم کسانی که زمام مرو ری و را در دست 
دارند حاضر نخواهد شد با آلمان یا کشور دیگر اتحاد شرافتمندانه داشته باشند 
نباید فراموش کرد که زمامداران فعلی روسیه مشتی جنایتکار و مردمان پست 
. هسنتنل که سراپايشان آلوده با شون استه و کضون روسیه دولت شرافتسندین تیست 
که قابل اعتماد باشد. 
نباید از خاطر دور داشت که دولت فعلی روسیه به دست مردمی است که غیر از 
وحشی‌گری کاری تدارند و می خواهند عقاید کثیف خود را به دنیای متمدن تحمیل 
.نمایید. ‏ . 
باید دانست یهودی بین‌المللی که امروز به طورکامل در سیاست این کشور تفوذ 
دارد آلمان را یکی از طعمه‌های لذیذ خود می‌داند و هرگز با دولتی که غیر از برهم 
زد سیستم او ندارد اتحاد سیاسی نخواهد بست. 
در مرحله دنم پاید در نظر داشت که چون کشور روسیه برای آلمان مانند خطر 
بزرگی است و هر یک از افراد این کشور می داند که بولشریکی و روسیه نه تنها آلمان 
بلکه سایرکشورها را تهدید می‌کند همان طوری که انگلستان کنونی برای نابودی 
آلمان می‌کوشد بهبود برای سیاست انگلستان عامل مهمی به شمار می‌آید بهود 
سعی می‌کند عقیده خود را در همه جا نفوذ داده و قدرت‌ها را درهم بشکند. 
ما خودمان حوپ می‌دانیم که حکومت بهودی در روسیه فصدش تصرف دنیای 
آفروا امک وماستا را ووسته قو زتیی واه که کیر با زره وولت سای کرک و 
ناتوان اروپا را در چنگال بلشویسیم گرفتار خواهند ساخت. 


آلمان امروز مدف اصلی بلشویسیم روسیه است باید نیروی بزرگ و همت و 
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سعادت بی‌نظیر به کار برد تا ملت آلمان را از چنگال این عضویت که نام آن 
بنشویسم گذاشته‌اند نجات داد پس اگر آلمان بخواهد با این دولت ستحد شود 
چگونه می‌تراند خود را از چنگ بلشویسیم نیجات دهد چگونه باید به کارگر المان 
قهمانن که بولشویسم یکی از جنایات بزرگ انسانی به شمار می‌آید. 

بندبراین میارزه با بهود بولشویسم جهانی بایستی باسیاست عافلانه باشد 
نمی‌توند شیطان را با زور و قدرت از منزل بیرون راند اگر افرادی در آلمان یاقت 
شوند که خواهان اتحاد یا روسیه باشند بایستی تمام اين نکات را در نظر بگیرند و 
رایش قدیم آلمان که در نظر داشت با این کشور متحد شود مرتکب اشتباه بزرگی شد 
از همان روزهای اول جنگ که آلمان بر علیه روسیه مجهز شده بود و من آن را کار 
عاقلانء می‌دانستم همان روزها همه کس می‌دانست که موجودیت روسیه خیانت 
ناسر المانزا فل‌نف مر کین 

رز وضع کاملا ا برخلاف سابق است. اگر قبل از جنگ با از بین بردن هر گونه 

احساس مردم حاضر بودند به طرف روسیه پیش بروند امروز این عمل امکان‌پذیر 

عتربه ساعت در تاریخ جلو آمده است و ساعت تعیین سرنوشت ما به صدا 
ک یم یه 

ع. آن و افعال دولت‌های جهان برای ما یک نوع آگهی است که باید ملت خود را 

هوشير سازیم و آن‌ها را به شون ایقاه هدایت نمائیم. 

اگر حزب ناسیونال سوسیال متوجه این نکات باشد و با عقل و منطق جلو برود 
حادثه ۱۹۱۸ پرای آینده او مفید واقع خواهد شد. 

همی. شکست بایستی او را به سوی مرحله جدیدی در سیاست خارجی 


یکش ند با این اسلوب خواهد توانست آنچه راکه انگلستان در اختیار دارد و آنچه را 
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برد من ۱ ۳۹۵ 


که پوسبة صاحخب: ان شله است به دست ساورد: 

وصایای سیاسی ملت آلمان برای آینده‌اش به قرار ذیل خراهد بود 

هرگز اجازه تدهید دو کشور نیرومند به هم نزدیک شوند. 

هر نوع دولت مقتدر در سر حدات آلمان بوجود بیاید خطر بزرگی برای المان 
شتا 

ملت آلمان باید بداند که با تمام قوای خود بایستی از بوجود آمدن یک دولت 
یرومند در سرحدات خود جلوگیری کند. ۱ 

اگر هم در حال حاضر چنین دولتی شخود دارد آن زا تابود سازد. 

این قسمت را بدانید که سرچشمه قدرت آلمان در مستعمرات او قرار ندارد بلکه 
ب فد ان هر شا کت اسان است: 


از آن دولت رایش که محاضر شده است یک قسمت کرجی از شا سا بان عاث 


بیگانگان بدهد اعتماد نداشته باشید. 

فراموش نکنید با ارزش‌ترین حسن انسانی حق نمک زمین حودش است زرا 
باید در آن زمین کشاورزی کند و حون خود را برای به دست آوردن و نگاهدازی آن 
بدهد. 


- م۳۹ (۳۹ 
ره رد کر 


قبل ازاین که بحث را به پایان برسانم لازم می‌دانم یک یار دیگر اتحادی را که در 


حال حاضر برای ما در اروپا پاقی مانده از نظر شما بگذرانم. 
اگر به یاد داشته باشید در فصل پیش درباره اتحاد آلمان اشاره کردم و مين 
کشورهای انگلستان و ایتالیا را دو دولت واحد برای اتحاد با آلمان معرفی کردم. 
اکتون می خواهم درباره عظمت و اهمیت نظامی این اتحاد و 
این اتحاد از نظر نظامی دارای همان فوایدی است که از اتحاد با روسیه پرخورد 
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خواهیم بود و اگربا این دو دولت اتحادی داشته باشیم یقین دارم خطر جنگ برای 
ما نخواهد داشت این دو کشور تنها فدرت‌هائی هستند که می‌توانند ما را در مفابل 
خطر فرانسه حفظ نمایند وبا این اتحاد ما خواهیم توانست روش خود را در فرانسه 
اصلاح نمائیم. 

زیرا اصل مهم در این اتحاد آن است نه اين که آلمان به طور ناگهان مورد حمله 
قرار نخواهد گرفت بلکه اثری نظامی +تفاق مثلث را که برای ما ناگوار بود از بین 
خواهد برد و دشمن تیرشخت اه تمهت کل بسیا صختا ۶ قارع این 
شد. 

نتیجه این اتحاد در جای دیگر قابل توجه است و آلمان از حطر جنگ مصمون 
خواهد ماند و به طور ساده می‌توانیم وسائل و سعی خود را در این اتحاد فراهم 
ساخته و برای مصنوعات خویش بازارهای متأسبی پیدا کنیم. 

دیگر متحدین آلمان مانند سابق حقوق یک قرارداد در اقتصاد ما رخنه نمی‌کنند 
و برعکس برای این که از این اتحاد بهره‌ای بگیرند سعی خود را خواهند کرد اقتصاد 
المات :۱ نت ما نقد: 

تباید فراموش کرد که در هر دو حال باز هم اتحاد با ترکیه و روسیه برای آلمان 
ضروری است مقتدرترین کشورهای اروپا به اتفاق یک کشور جوان تازه به دوران 
رسیده در مورد پیش آمد جنگ منافع بیشتری از آن دولت‌های پوسیده برای ما 
خواهد داشت. 

البته به وجود آوردن این اتحاد کار مشکلی است ولی آیا به دست آوردن اتحاد 
مثلت هم همین اشکال را داشت. 

اگر ما بخواهیم می‌توانیم به این هدف اصلی برسیم ما این قسمت را می‌دانیم که 


توجه جمعیت عرب و شرق ضامن آینده ما است و از طرف دیگر چون لازم است 
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نسرد من ۳۷ 


در مقابل قرانسه خود را نیرومند سازیم پس باید تمام سعی خود را برای درهم 
شکستن به کار ببندیم. 

هر دولتی که با فرانسه مخالف باشد اتحاد با او به نفع ما است و فراهم کردن یک 
متحد قوی در این شرایط از ضروریات سیاست ما است به طور مسلم امروز ما در 
مقابل دو دشمن سرسخت قرارگرفته‌ايم ما حزب ناسیونال سوسیال که این مطالب 
را می‌دانيم نباید سرگردان شویم درهم شکستن روسیه بهودی و فرانسه استعمارگر 
غیر از اتحاد با انگلستان برای ما فراهم شود برای به دست آوردن این هدف کوشش 


کیم 
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فصل بیست و ششم 
سیاست به سوی مشرق 


دو علت مهم مرا وادار می‌کند که درباره سیاست شرق یعنی رابطه الما بحث 
کنم ۱ 

اول این که باید دانست سیاست خارجی آلمان به طور کلی باید مورد بحث قرار 
داد. 

دوم این که این سیاست از نظر حزب سوسیال دموکرات چگونه بایستی حل و 
فا شود 

باید اعتراف کنم که مسئله دوم گاهی از اوقات ترجه مرا پیش از هر چیز به حرد 
جلب می‌کند. ۱ 
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ریات نبرد من 


حزب ما در مقابل این سیاست دارای وظیفه سنگینی است که با توجه به 
سای سایقم دای موجه فقو ووانط اس وت 
کشور دیگر بایستی از هر جهت حافظ منافع عمومی و تحت شرایط بسیار موافق 
باشد روابط خارجی یک دولت کوچک با کشرری که از لحاظ وسعت خاک چند 
برابر است دارای شرایطی است که با روابط دو کشور دیگر که در هر جهت با هم 
مساوی هستند کاملاً متفاوت است. 

آیا کشور آلمان را باید در شمار دولت‌های مقتدر دانست همه کس خواهد گفت 
رت در فان کوری رتافد صانحب ق رت اد کار وسوت عاق 
بغداد یعوس آتی سیاسی وجود داشته باشد و اگراین نسبت قبل از جنگ ۱۹۱۴ را 
در اختیار این مردمان می‌گذاشتند. 

اما دیده شد که از سال ۱۸۰۶ تا سال ۱۸۱۳ هجری هفت سال از شکست پروس 
نگذ شته بود دو مرتبه قد براقراشت اما انسوس که بعد از شکست دوم دیگر به کسی 
اجازه ندادند حاکم سرنوشت خود باشد. 

وقایع بعدی سرنوشت ما را دگرگون ساحت از وقتی که قرارداد ننگین صلح به 
امضا رسید دیگر جای آن را نداشت که کسی بتواند در مقابل دشمنان در خحود 
مقاومتی نشان بدهد زیرا فاتحین ما از همان روز چنان پافشاری کردند که ساعت به 
ساعت بر بدیختی ما افزوده می شد. 

حق دفاع به طوری از ما گرفته شده بود که همگی مانند اسیر و هر روز در مقابل 
مجازات آتان سر تسلیم فرود آوردیم و به طوری که دیدیم بعد از هفت سال از 
شکست ۱۹۱۸ قرارداد لوکانو را به ما تحمیل کردند. 

بد م2 


همه کس این مسئله را به طور آشکار اصاس می‌کند که بعد از حرارت سال‌های 
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نبرد مس 2۱ 


۳ ور ۱۶۲۲ درلت فرانسه با یک انرژی خستگی‌ناپذیر کشور المان را هدف 
فشارهای ستمکارانه خود فرار داده بود. 

زیرا همه کس این موضوع را می‌داند که باقشاری فرانسه در شکست دادن آلمان 
در حوادث گذشته سرچشمه می‌گرفت و در مدت چهار سال و نیم خون سربازان 
خود را به زمین ریخت برای این که شکست ایتراس و برن را تلافی کنند و از سال‌ها 
پیش نقشه داشت که با این شکست عظیم آلمان را تجزیه کند. 

به همین دلیل بود که فرانسه وارد جنگ شد و ملت خود را برای شکست دادن 
آلمان در اختیار یک مشت بهودی قرار داد. 

این مقصد جنگی فرانسه اگر جنگ فقط در آلمان هم واقع می‌شد به نتیجه 
می‌رسید آن‌ها فکر می‌کردند در اثر پیش آمدن جنگ جهانی که مرکز آن در ورشو و 
نیز توکورد وریکا قرار داشت المان نمی تواند مقاومت کند و خواه ناخواه به طوری 
که آن‌ها پیش‌بینی کرده بودند موفق به تجزیه کردن آلمان خواهند شد. 

اش شبکست. الما خحیلی زودتر از آنچه که فرانسویان انتظار داشتند در نوامبر 
انتظار داشتند در نوامبر ۱۹۱۸ پایان یافت و آلمان با سرعت زیادی دجار شکست 
قطعی گردید. 

اما در حالی که این حادثه برای ما اتفاق افتاد هنوز قسمت اعظم ارتش آلمان 
بسیاری از شهرهای دشمن را در اختیار داشت و فرانسه به طوری که می‌خواست 
می‌توانست آلمان را تجزیه کند ولی لااقل موفق شد ارتش آلمان را از خعاک فرانسه 
بلژیک خارج سازد. 

حکومت فرانسه برای اين که به جنگ پایان بد هد ابتدا لازم بود ارتش آلمان را 
خلع اسلحه کند و تا جائی که می‌توانست آذ‌ها را به داخحل خاک آلمان به عقب 
بکشاند و این تنها نتیجه‌ای بود که از جنگ گرفته شد. 
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۵2۰ سرد من 
اما فرانسه هم به سهم خرد از پا درآمده بود پس از این که جنگ به پایاد رسید و 
التان سیاست افتصادی و استعماری شود را از دست داد و در دولت‌های درجه 
سوم درآمد جنگ به نفع انگلستان پایان یافته بود دراین حال نه تنها دولت انگلستان 
حواستار نابودی کامل آلمان تبود بلکه جدیت داشت که برای هميشه فرائسه در 
آرو یا مه اجه با نگ رقیت سرسخت و مفتدر باشد. 
مت وید ۰ ۳۹ 70۳ ۳7 اف ‌ 
اژ این جهت برد که دولت فرانسه می توانست آخرین ضربه خود را که عبارت از 


تیجزیه آلمان بود وارد سازد هر بار برای فرانسه پیش می‌آمد سعی داشت قوای 


آلمان را ضعیف و ناتوان سازد و روزی که جنگ پایان یافت فرانسه درصدد برآمد به ۰ 


هر وسیله شده آلمان را خلع اسلحه کند تا از این راه بتواند فشارهای اقتصادی و 
مالی را بیشتر بر آلمان وارد سازد. 

وقتی زمستان سال ۱۶۲۳ فرا رسید کم‌کم نظریات دولت فرانسه در مورد آلمان 
اشتگان خن و دو نظریه مختلف در این مورد برای آن‌ها حاصل شد. 

با این که فرانسویان می‌توانند با این فشارهای پی درپی آلمان را مطبع خود سازند 
و درغیر این صورت آلمان کشوری است که یک ر ز فیام خواهد کرد و برای جبران 
شکست‌های گذشته دنیا را به خاک و حون خواهد کشید و معلوم بود روزی که 
آلمات چنین تصمیمی بگیرد و انتقام خود را به صورت یک جنگ دیگر آشکار سازد 
خودش هم نابود خواهد شد. 

اما در اين جنگ نه تنها آلمان نمی تواند فرانسه را از دنیا جد! سازد بلکه ناچار 
خواهد شد که به تنهاتی با تمام دولت‌های جهان نبرد کند و پیروزی در یک چنین 
جنگ جهانی امری محال یا لااقل مشکل خواهد بود. 

اما من در این مورد اطمینان دارم که فرانسه هرگز خود را گرفتار چنین جنگی 


نبخواهد کرد و اگر من یک فرد فرانسوی بودم و فرانسه را با این قدرت که به دست 
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آورد دوست داشتم هرگز سرنوشت خود را به دست مردمی جاه‌طلب و نادان مانند 
و طمعکار نمی‌دادم. 

فرانسه که در حال حاضر قمت مهمی از جوانان خود را از دست داده و بهترین 
عوامل نژادی او در حال از بين رفتن است نمی‌تواند قبل از نابود کردن آلمان در 
سیاست همان نقش یک دولت مقتدر را داشته باشد. در اواخر سال ۲ روابط 
آلمان و فرانسه به مراحل خطرناکتری رسید؛ فرانسه در تدارک حمله جدید به آلمان 
بود و برای اقدام به اين کار درصدد فراتم کردن متحدین بود فرانسه نه تتها سعی 
داشت مارا تحت فشار قرار دهد بلکه کوشش او بر این بود که ما را در خیال وضع 
اسارت اقتصادی قرار دهد که خواه ناحواه در برابر سخت‌ترین شرایط آن دونت 
تسلیم شویم. ۱ 

بعد از تصرف تواحی روهر در هر یک بار دیگر ملت آلمان به تلاش افتاد که خود 
را از زیر بار فشار فرانسویان خلاص کند زیرا همین موضوع به طوری مردم المان را 
عصبانی کرده بود که همه تصمیم داشتند به شکنجه‌های وارده خاتمه بدهند دولت 
فرانسه از خطر سیاسی بعد از اشفال ناحیه روهر سعی می‌کرد خود را به انگلستان 
نزدیک کند اما به طوری که همه می‌دانند انگلستان در سیاست بین‌المللی دارای 
رویه خاصی بود و تصرف ررهر انگلیس‌ها را بر آن داشت که مراقب اوضاع باشند. 

تیا خن ان حال دولت فرانسه از لحاظ قدرت سیاسی و نظامی به مرحله‌ای 
رسیده بود که آلمان قبل از جنگ دارای اين قدرت بود و آن‌ها متوجه بودند که اگر 
فرانسه با این وضم پیش بود یک آلمان جدید در مقابل خود خواهند داشت. 

بزرگترین و زرخیزترین.معادن آهن و ذغال سنگ اروپا در دست دولتی بود که 
برخلاف آلمان تمام منافع آن را به خود اختصاص داده و می‌تواند با تقویت اقتصاد 
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و3 نبرد من 
دس فر انب اس اگر جنگی واقع شود تمام منافع جنگ و پیروزی نهائی به طرف 


در ایتالیا هم احساسات فرانسویان و رفتاری را که این دولت بعد از جنگ پیش 
گرفته بود مورد نفرت آنان قرار گرفت و این بهترین موقعی بود که امکان داشت 
متحدین دیروزی دشمن یکدیگر شوند و اگر خلاف آن واقع شد و متحدین هوشیار 
شدند برای این بود که مانند جنگ دوم بالکان آلمانی‌ها به جای انور پاشای عثمانی 
یک صدراعظم هوشیار داشتند با این حال مسئله تصرف ناحیه روهر توانست برای 
آلمانی‌ها نوید خوشبختی آینده باشد قسمت مهمی از هم‌وطنان ما را که فرانسه به 
وسیله وعده‌های سراسر دروغ خود آن‌ها را به طرف خود کشانده بود کم‌کم هوشیار 
نت 

جنگ ۱۹۱۴ موجباتی داشت که افکار مردم آلمان را تغییر داده دوست و دشمن 
حود را شناختند و دانستند که دولت فرانسه یا غیر آن خیالی غیر از ضعیف کردن 
آن‌ها ندارند وقتی که فرانسه تهدیدات خود را به موقع اجرا گذاشت و ابتدا با 
احتیاط لازم در نواحی معدنی آلمان سفلی بنای پیشروی گذاشت اگر آلمانی‌ها 
هوشیار بودند ساعت سرنوشت آنان به صدا در آمده بود. 

اگر در این لحظه ملت آلمان روش سیاست دیگری غیر از آنچه که از خود بروز 
داد به کار می‌برد بدون تردید ناحیه روهر برای فرانسویان به صورت شهر مسکو در 
پرابر ناپلکون در می‌آمد. 

در این مرحله دو روش قابل طرح بود یا این که ملت آلمان در مقابل این 
تهدیدات بایستی ساکت بماند و این اهانت تحقیر را فبول کند يا این که لازم بود 
احساسات مردم بیدار کرده و طوفانی را که انتظار داشتند بریا سازند اماء کوتو 


صدراعظم رایش رویه دیگری را در پیش گرفت و بورژوای آلمان بعد از گرفتن 


۲۱۳ ۲9 


27166۳2-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


تردن ۱ 11 
امتیازات ساکت ماندند باید این قسمت را تذکر داد که دولت فرانسه با تصرف ناحیه 
روهر برخلاف معاهده ورسای رفتار کرده بود و با اين اقدام ستمکارانه دولت‌های 
انگلستان ایتالیا را با خود همراه کرده بود. 

اما دولت فرانسه اطمینان داشت که این دو دولت در اقدام غارتگری او تشریک 
مساعی کرده بتابراین غیر از قوای خودش به هیچکس اعتماد نداشت. 

دولت شرافتمند آلمان هم نمی‌توانست غیر از راه شرافتمندانه روش دیگری 
داشه باشد و از طرف دیگر یقین داشتند که هرگز نمی‌توانند مقاومت کنند بابه 
وسیله جنگ از پیشروی‌های دشمن جلوگیری کنند و هرگونه معامله دوستانه هم در 
این مورد حالت مسخره را داشت. 

اما غیر از این کارها برای دولت آلمان ممکن بود معاهده ورسای پیش کشیده و 
از حمایت سایر دول که قهرا از پیشروی فرانسه نگران پودند استفاده نمایند. در واقع 
هرگونه ممامله ما دراین مورد حالت مسخره داشت و اعمال دولت‌های آلمان آنچه 
را که للوید جرج در یکی از کنفرانس‌ها گفته و اظهار نظر کرده بود که آلمان‌ها 
نمی‌توانند حاکم بر سرنوشت خود باشند مصداق پیدا کرده بود. 

در سال ۱۹۱۸ ما جرنمه اشتباه خود را پرداختیم و در سال ۱۹۱۵ وشتی که 
می‌توانستیم سر دشمن را به سنگ بکوبیم باز هم سر افعی مارکسیست ما را ناتوان 
ساخت پس ما به قدرکاقی از اشتباهات خود تنبیه شده بودیم و حادثه سال ۱۹۲۳ 
امکان داشت لاقل اين اشتبامات را جبران کنیم. 

همه می دانستند که مقاومت در مقابل دشمن امکان‌پذیر نیست اما در هر حال 
لازم برد ملت آلمان قیام کند با مقاومت خویش این لکه ننگ را از دامان آلمات 
بزداید. 


در سال ۱۹۲۳ یک بار دیگر در مقابل رصع ۸ قرار گرفته بودیم و هر نوع 
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۵۶ نبرد من 
مقاومت به ضرر خودمان تمام می‌شد و باز هم دراين مورد مارکیست‌ها گذ اشتند 
که آلمان وظیفه خود را در پرابر تاریخ انجام دهد. ۱ 

آقای کوفو صدراعظم تنها کاری که کرد این بود که در نظر گرفت با به زاه انداخحتن 
اعتصاب کارگران در معادن آهن و دغال کت فراشیو بان له کیرعن کتن: 

ولی اقدام به اعتصاب کارگران کار مشکلی بود زیرا برای به راه انداختن اعتصاب 
کارگری باز هم احتیاج به مارکیت‌ها داشتند زیرا کارگران بودند که می‌بایست 
اعتصاب کتند و اعتصاب کارگری نیز در اختیار مارکیست بود. 

بالاحره راه دیگری پیدا کردند آقای کوفو چیزی را به این گودال انداخت که به 
وسیله آن می‌توانستیم از مارکیت‌ها جدا شویم و آن عبارت است از این برد که 
از راه مسالمت با مقامات فرانسوی پیش بیاید ولی به طوری که دیدیم این راه هم 
نترانست واقعه را علاح کند و فرانسویان وارد نواحی روهر شده و در مقابل هرگونه 
اعتصاب فردی پا دسته جمعی مقاومت نمودند. 

من دراین جانمی توانم حوادئی را که بعد از سال ۱۹۱۳ وافع شد به طور تفصیل 
شرح بدهم و اين کار را هم نخواهم کرد زیرا می‌دانم آنچه که واقع شد برای آینده 
فایده‌ای نداشت و نمی توانست جراحتی را که بر ما وارد آمده التیام بخشد در مقابل 
هزاران پدبختی که در سال‌های اخیر برای افراد آلمانی پیش آمده‌بود من 
نمی‌خواهم با شرح دادن آن دردهای گذشته را تجدید نمایم. 
موجبات این بدبختی را فراهم ساخته‌اند می‌گویم آلمان کشوری تست که دز ریز 
زنجیر استعمار ستمگری بیگانگان تسلیم شود دیر یا زود فرا خواهد رسید یکی از 
افراد آلمان که به خواب رفته‌اند هوشیار خواهد شد و یک بار دیگر به دنیا وکانی 
که تابودی او را خواسته‌اند مشت محکم و آهنین خود را نشان خواهد داد تا آن روز 
همه سکوت اختیار می‌کنيم .و برای آخرین بار می‌گویم حق با زور است پس باید 


زورمند شد تا حق خود را از دیکران بتوانیم بگیریم. 
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۵ مه 


حزب کارگری ناسیونال سوسیال آلمان یک بار دیگر در تاریخ نهم نوامبر سال 
۳ مورد خمراانت ست نان ار کر نت و در تمام کشور بنامع یک جرب 
ممنوعه شتاخته شد و امروز در نوامیر ۱۹۲۶ دومرتبه این حزب نیرومند فدرت 
از لته وا یف میت اووخه و ی از سای تفت له استا: 

تمام حملات دشمنان و توقف و روشنفکری روسای آن توانست کاری صورت 
بدهد و چون دارای ایده و اساسنامه بسیار درست و عمیقی بود و حس فداکاری را 
در اعضای آن تقویت کرده بود و نیرومندتر از سابق قدم به میدان گذ اشت. 

اگر در این فاد عمومی که در دستگاه پارلمانی راه یافته این حزب بتواند با 
قدرت تمام آنچه را که می‌خواهد نشان بدهد ظاهر سازد و ارزش نژاد آلمان را 
تقویت نماید بدون تردید در این مبارزه پیروز خواهد شد. 

آلمات باید سابقه هویت و شخصیت اراده خود را به دنیا نشان بدهد. 


طرفداران ما نباید فراموش کنند اگر در روزهای پر از اضطراب با ما مساعدت 
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۵.۸ یرد من 


نمایند و آنچه را که حزب از آذ‌ها می خواهد انجام دهند یقین بدانند که یک روز که 
شاید خیلی دير نباشد حزب ناسیونال سوسیال آلمان سرنوشت آلمان را تغییر 


خواهد داد. 
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